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> منتسکیو نويسند؛ نامی قرن هیجدهم میلادی 
۳۳7 پار ویکی‌ازافتخارات عا لم بشر یت است» مۇ لف‌عا لیمتام 
ما یکی ازستار گان درخغان آسمان علم و ادب بود که در اواسط 
سلطنئت لوئی چهاردهم در سال ۱ میلادی در کشور قرأ سه 
پد نیا مد . 

محیط خا نواد گی منتسکیو محیط هم ودانش بود ؛ پدرش 
از قضات داد گستری و مادرش از بزر گان و ثروتمندان فرانسه 


بود » ملکات فاضلهٌ عالی و خوی دانش پژوهی در دماغ و خون 
او جریان داشت و این توادث و تربیت محیط خانواد گی همواره 
او دا بدانش پژدهی و تحقیق و تتبع تشویق و ترغیب میکرد . 
بخصوص که اوتحصیلات حقوقی نمود و دماغش برای بحث و تحقیق 
و بژدهش در فلسفهٌ اجتماع آماده گردیه ¢ با اینکه مادرش عبسوی 
و مقدس بود در پیست سالگی رسال و بحما یت و دفاع 
از فلاسته غير عیسوی نوشت و کم کم پیرو فلسفة رواقیان گردید 
ومردی باتو کل که در لوای تعلیمات‌مسیح همواره متوجه میداً وجود 
بودباد آمد. از تکفیر کشیشان باك نداشت ۰ همینکه به مسند قضاوت 
نشست رغبت خویش را به‌مطا لمات علمی وادبی نیز نشان داد و سعی 
کرداثری از خود بجای گذارد. اغلب‌رسالات‌ادبی وسیاسی مینوشت . 
گاهی هم از علوم طبیعی وکالبد شکافی و گیاه شناسی بحث میکرد. 
بالاخره در فر‌هنگستان بر دوعضو شد. فکری بسیار آزاد » سینه‌ای 
وسیم و نظری عمیق‌داشت. اطلاع از مبادی علوم و میانی آن دوحية 
اورا پررورش داده و بسی عالی‌کرده بود . مردی متفکر و در عین 
حال متدین ومعتقد بود.مذهی را تعلیمی گر ان‌بها ميدأ نست ومعتعد 
بود تدین بشردا روحانی و جاودان میسازد ولی بنظراو راه وصول 
بخداو ند که مر بوط باحساسات وعواطفقلبی بشراست نمیبایستی در 
مسائل علمی, سیاسی مر بوط به‌سازمان بشریت دخالت داشته باشد . 

منتسکیو در صدد نکارش تاریخ طبیعی زمین‌بر آمد و شروع 
بکار کرد ولی وقتی بشر ح‌حال‌انسان دسید کتاب !و پیش‌نرفت ذیرا 
بحال پشرتأسف میخودد و ماًثرميشد . 

این احساسات رقیق و عا لی بعظمت فکریش کمك میکرد و 
شهرت فکری وعلمی اورا در کناد بزرگان وعلماه طر از اول‌فر انسه 
جای داد و از اعضای مهم فرهنگستان فرانسه بشما آمد . 

پس ازاینکه کتب ورسائل فلسفی وعلمی انتشار داد » در سن 
چهل سالگی بفکرمسافرت افتاد و به‌غا لب کشورهای اروپا سفر کرد؛ 
دراوضاع و احوالکثورهای مختلف‌اروبا مطا لعات اجتماعی نمود . 


دوسال‌تمام در کشور انگلستان درعلوم و مسائل سیاسی مطالعه کرد 
آمار یز ر گان و افکاراجتماعی آن کشور دا بدقت مطالعه نمود » در 
پایان سیر‌خود بایتالیا مسافرت کرد و دیداد آن‌کشور او دا بفکر 
تعریف عظمت قدیم روم‌انداخت واین موضوع در نتیجهُ شوق مطا لعه 
درادبیات روم ویو نان‌قدیم در دماغش جای گرفت: تمدن قدیم ددم 
طوری‌اورا خیره‌ساخت که نهایت ارزو و آمالش نوشتن کتابی در باب 
عظمت ددم قدیم شد وذ کردلائلعظمت وعلل انحطاط روم را عنوان 
کتاب خود قرارداد . 

پس‌از مراجعت بفرانسه ددسال ۱۷۲۴ کتاب حاضررا تحت 
عنوان « ملاحظات درپاب علل‌عظمت وانحطاط روم » برشتهة تحریر 
در آورد . ۱ 

منتسکیومیتو انست‌این کتاب‌راباتا لیف بزر گه خودرو حا لوانین 
که قبل از مسافر‌تش شرو ع کرده بود توأم کند و این داشالودء آن 
کتاب بز ر گت قر ار دهد ولی پس از مدتی مطالعه دریافت که رشتةه 
مطا لب ازهم بریده میشود وروحالقوانین بسیاروسیع دمیسوط‌خواهد 
شد بعلاده میخواست این کتاب دا زودتر انتشار دهد زیرا نکارش 
روحالقوانین با شالودء وسیعی که برای آن در نظر گرفته‌بود سا لها 
طول میکشید چنا نکه کشید . 

گرچه غیر از منتسکیو نویسنه گان دیگری مانند میشله - 
ممسن » دوروی » فوستل » د کولانژ د برخی دیگر در این 
مورد مطالب مهمی نوشتها ند بمضی موضوعات ازقبیل عوامل‌روحی: 
تأ ثیر ات آب وهوا وموقعیت سرذمین واثرات نژادرا هم که منتسکیو 
توجه‌خاص‌ننموده یاد آور شده| ند و لی دویه‌مرفته مطا لعاتو تحقیتات 
منتسکیو بسیارجامع‌است؛ اوتوانسته افکار بز رک وعمیق‌را در کتاب 
کوچکی جای‌دهد و گزارش دوهزاد اله رورا با تفاسیر و مفأهیم 
بسیار عالی با نهایت مهارت در آن بنگادد . 

مطالعه این کتاب بیش‌ازخوا ندن صدها کتاب تاریخ قدیم‌روم 
آدمی‌را متوجه روم قدیم میتماید زیرا مولف از نتایج وقایع فلسفه 


تاریخ‌را استخراج نموده وبا نظر فلسفی دنبالةٌ تحقیق وتتبع خودرا 
گرفته است و آموری که درسیر تحولات اخلاقی و سیاسی مور بوده 
استنتاج نموده است . 

بنظر نگاد نده مطا لعةٌ کتاب‌ملاحظات چنان مینمایا ند که گوئی 
آدمی دد بین این‌ملت بر گزیده‌بوده و تصور میکند آنان بر گزیدء 
ملل جهان بوده‌اند و با تحولات اخلاقی و اجتماعی خود ميزان و 
مقیأس صحیحی دا بسایر اقوام و ملل عالم تعلیم داده| ند و با اینکه 
طرز بیان مطالب باقتضای سبك انشاء زمان خالی از تعقیدات لفظلی 
و معنوی نیست اما بعلت اینکه دنبا له هر مطلبی يك استدلال منطقی 
وجود دارد خواننده میتوانه گذشت زمان را نادیده گرفته خود را 
درسی‌قرن پیش‌دد بین دومیاناحساس کند واصول بعد چهارم اینشتین 
را بدون دلیل قبول نماید وحتی زمزمۀ طنین‌وصداهای آن‌زمان را 
در گوش خود طی مطالعةٌ کتاب بشنود . 

نه تنها دردوقرن پیش زمان نگارش این کتاب بلکه‌درد پیای 
امرون باپیشرفت خیره کنند؛ علم دصنعت هنوز از مطالعة اين کتاب 
زمامداران بندهاگی بس‌عالی ودستوداتی بسیاد در خشان و آموز نده 
در امر کشور دازی میآموز ند و بخوبی میتوان از اصول و قواعدی 
که‌ازاین کتاب استخر اج‌میشود حس‌میهن پر ستی داصول‌ناسیو نالیستی 
و تعظیم دتکریم شعاگ ملی‌دا آموخت . 

نگاد نده بجای‌فهررست يك خلاصة بسیادمختصریدا استخراج 
ودر این مقدمه برای توجه خوانندگان می‌نویسم مر لف مو شکاف 
ما در چهارفسل اول کتاب تار یخ‌روم قدیم‌را تشریح ووقایم‌تادیخی 
وحوادث وجنگها وقوانن واوضاع واحوال رومیان را بايك مقا سه 
ماهرانه بردسی و به‌نکات بسیاد دقیق توجه نموده‌است واذ فصل‌پنجم 
به بعد وقایع‌را تجزیهوتحلیل وسپس عوامل عظمت روم دا ذکر کرده 
است . دریاب جنگهای دائمی و طریقهٌ ادارء آن جنگها و تدا پر 
تطامی فرما ندهان وءشق‌وعلاقه رومیان به‌زاد گاه خويش بیان‌مو لف 
بسیار دسا و مدلل است . سازمان ملی راکه در زمان جنگ نروی 


مقدمه 
۷ 

عظیمی ددمی کز بوجود میآوردند ودرزمان صلح ازهر گونه افراط 
وتفر یط وسوءاستفاده جلو گیری مینمودنه دقیقاً مینگارد واصساسات 
عالی ملی دومیان دا نسبت بکشود خود بیان مینماید و حتی دوش 
دشمنان دوم‌دا تشریح وستایش میکند . 

مولف عالیقدر ما برای رومیان هنر خاصی قائل است و آن 
استفاده کامل ازاقوام ومللی است که تابع خود میکرده‌اند . در باب 
قدرت سنای روم ومیزان متا نت و برد باری و موفع‌شناسی و استفاده 
ازهر واقعه وسنجش هرعمل وعبرت گرفتن آزهرحادثه و متنبه شدن 
ازاشتباهات مطالب‌دا با بیا نی‌شیوا برش تحریر در آورده . 

منتسکیومعتتداست دومیان‌بطورثابت دورویه‌دا تعقیب دپیروی 
میکردنه : دردا خل کشور آمثیت ورفاه مردم؛ در خارج کشور جنگ 
و فتح وپروزی . وپس ازاینکه درهشت‌فصل‌او ليه علل‌عظمت‌دا ذ کرو 
قشر یح مينما ید از فصل نهم بجهات |نحطاط وافول دومیان می‌پردازد 
وآن جهات را چنین بیان می کند : 

انضباط و دیسیپلین سخت و اطاعت کور کورانه و عادت دادن 
مردم بقبول بند گی ورقیت اخلاق مردم‌دا پست کرد وملت آ لت‌دست 
اغراش عمال حکومت شد , معنی آزادی در بین مردم تغییر کرد و 
افساد گسیختگی و تشویش اذمان جای آنرا گرفت و در نتیجه سوء 
استعمال قدرت و افراط در آن موجبات تزلزل افکار عمومی و عدم 
اطمینان بدستگاههای حکومت و امپر اطودان فراهم گشت.جنگهای 
متمادی مردم‌را خسته وازپادر آورد . نهشتهای ملی که روح تعاون 
را تشویق میکرد بدسته‌بازی وخود گامی سران دستجات تبدیل‌شه ؛ 
تمولز یادطیقات‌ممتاژه مردم‌راحسود واخلاقداتباه کرد؛,دروغگوتی 
ویی‌ایما نی در بن‌رومیانرواج‌یافت. فسادمر کز کشور به‌سایرشهرها 
سرایت کرد .کم کم در بین‌جامعه استبداد رواج‌یافت خودسری‌فردی 
تعلیم‌داده‌شد ويك‌دیکتا تودی دسته‌جمعی رایج گردید وجون‌نظامیان 
پرا کنده شده بودند تا قسمتهای مفتوسه را حفظ کنند قدرت تقسیم 


مقدمه 


۸ 


گردید و سیاهیان ازهم دورشدند ملتهای دست نشانده بهر بها نه‌ای 
شورش میکردنه و بالنتیجه طولانی بودن جنگها اساس تم رکز و 
عظمت روم دا سست کرد . گاهی هم طولانی‌شدن دورة صلح وعيش و 
عشرته تجمل‌برستی وداحتی فرما ندمان وافسران ارتش‌روم وئنبلی 
وسستی‌سر بازان موجب سستی بنیان ملیت وا نحعلاط روم گردید #۶ 

نگار نده درطی ازمنه‌ای که با نوشتجات منتسکیو آشنا شدم 
این کتاب را هم مطالعه و گه گاه ترجمه مینمودم ولی‌بر خلاف‌سليمَة 
موّلف که انتشاد آ نرا مقدم برانتشار روحالقوانین درمحیطآنروزی 
فرانسه و مفیدتر میدانست انتشار کتاب بزر گگ روح القوانین دا در 
جامعة فارسی‌زبان مقدم‌تر ومفیدتر ولازم‌تر دانستمء ذیرا سالها بود 
دا نشجویان حنوق ودانش‌پژوهان این رشته وعلوم سیاسی واجتماعی 
در انتظاد و تشنهٌ مطالعةٌ آن کتاب بودند و جنانکه خوانندگان 
میداننه دد بیست‌وسه سال پیش موفق به‌چاپ و انتشار آن گردیدم و 
اکنون چاپ پنجم آن هم کم کم نایاب میشود . 

اکنون که این ترجمه نیز تکمیل و در دسترس محتقان و 
دانش‌پژوهان قراد میگیرد امیدواد است مورد استفادة اهل تحقیق 
قر ار گرفته‌ودا نشمندان‌وار باب فضل نقائص آ نر | بد‌یدهاغماض نگر بسته 
برای چاپ های بعد متوجهم فرمایند . 

اسفند ماه ۱۳۴۵ شمسی 


علی اکبر مهتدگ 


۱ 
جنگهای روم 
3 
ابتدای کار 





رمولوس نخستین پادشاه و بنیانگزار روم وجانشینان او همواره 
بر تواحی نزديك وهمجوار روم <مله میکردند و منظور آ نان ازرتاخت 
و تاز توسعهٌ اراضی » اسیر گرفتن » برده ساختن ذنان و اضافه نمودن 


اتبا ع خویش ېود همینکه‌نا حبه‌ایرا مورد هجوم فرآرمیدادند با غنائم 


و اسران و دمة پسار و اذوقۀ فراوان به شپر دم مراجعت مبکردند 


جنگهای روم 
۹۰ 


ومردم آنانر! با شادی ومسرت استقبال وفتوحات آنانرا بادیدة دضایت 
و خرسندی تلقی میکردند ۲ 

7 شا یت و مپمترین عات استبلای روم و سلطه برسایر قبائل 
همین فتوحات بود که بعدآتوسعة یافت و بصودت حنگپای‌بزر گی‌در آمن 
و اقتدادی قابل تحسین نصب این شپرو مردم آن نمود7ت 

ابتدا که شهررم را پنا کردند شمیه شمررهای‌فعلی نبود؛ امکنهآن 
بیشتر جای گله و رمه و انباد محصول و جاهائی برای انباشتن اموال 
یغما شده وغنائمی که از غارت و فتوحات بدست میآوردند ساخته ميشد 
که در آن اما کن پرمیکردند و توان گفت خانه ها و اما کن دم قدیم 
شسه به کلیه های دهقانی نواحی کناد دریا مثل شپرهای نواحی کر یمه 
بوده است ۱ .۱ کنون قصور و ساختما نهای مهم شپر رم با همان اسامی 
که در فدیم معمول بوده نامسده مىشو ند . 

اھا لی اغلب اوقات مشغول جنگ در مدا نهای کار زار بوده و 
یا به حجاری و فنونی نظیر آن میپر داخنند » باین جت کمتر درخانه 
میز یستند و علاقه به نظم وقشنگی‌خانه نداشتند وحتی خانه‌های خوددا 
کوچك میساختند و معابر و داهپای آنرا توجه نمینمودند و غالب 
راهپای بیرون شپر باطراف حانه ها ادامه مسافت و باینجرت برای 
شهر دم قدیم نمیتوان کوی و کوچه و راه و خبا بان شهری یافت . اما 
5 

۱- نواحی کریمه که در ساحل بحر سیاه قرار دارد در گذشته دارای 
اما کن ساحلی و کلبه‌های دهتانان و صیادان بوده و مردمش پیشتر با صید 


مامی و حمل و نقل دریاگی میگذراندند ولی دارای تادیخی سيار قدیمی 
هستند . مترجم 
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همینکه فتوحات سلاطین باعث عظمت روم شد همان فاتحین وسلاطین 
بناهای عظیم بو جود آوردند و آثار مجد و عظمت خود را در احدات 
و ایجاد اه عالی وبا شکوه تصور کردند و دوام و بز د گی وجاودانی 
خوددا در احدات و بنبانگزادی اماکن میم میداستند بنا براین 
ميتوان پنبان استوار و محکم عظمت روم را از آنزمان حستجو کرد ِ 

رومان با اغلب اقوام و طوائف معاشرت و گاهی هم جنگ 
مبکردند و هر وقت در بین آنان رسم وعادت و يا اسلحه‌ای بپثر اامال 
خود مییافتند فواً آ نرا گرفته وبدون مضایقه تقلید واقتباس مینمودند 


و بطور قطع دلیل مهم برتری و تفوق دومیان اینموضوع بوده است . ۲ 


زیرا همینکه با طوایف سابین اتحاد کردند و از این اتحاد خود را 
مقتدر و قوی تر ساختند رمو لوس سیر سابین ها دا که از سیر دومیان 
بهن تر بود تقلید کرد و ددبین دومیان رواج داد . 

عادت پسندیده‌ای بن‌ رومان و جود داشتو آن‌این بود كه هر يك 
از امیر اطوران که با اقوام مختلف ایتالیا عېد و پیمانی می بستند مادام 
که‌آن بادشاه زنده بود یمان شکنی نمیکردند ولی پس از او دنک 
خود زا مقید آن بیمان نمینمودند و نتیجه این میشد : اقوامی که در 
دورةٌ زمامدادی بادشاه متوفی با مخلوع مطیع بودند طغیان ممکردند 
و جنگ جدیدی شرو ع ميشد و تاخت وتاز و حمله راه می‌افتاد بیمین 
حجرت حنگیا بہم می پیوست و باید گفت آ تش جنگ داگماً شعلە‌ور و 
دوران‌صلح بسیار کوتاه‌بود: تنهادردورسلطنت نومادورء صلح و آرامش 
دا میتوان کمی طولانی دید. اما متأسفانه دور صلح پیشرفتها وترقیات 
را متوقف میکرد و در چنین حالی مردم از هیجان و تکایو و فعالت 
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چنگهای روم 
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ورقا بت دست مسکشدند وا گر بدینمنوال مبگذشت سر نوشت روم این 
نبود که ما امروز میشنویم و میخوانیم. بلکه ممکن‌بود دوران | نحطاط 
خیلی زودتراذموقع برسد و ادهو ارسستی وفتور ازهمان آوان اول‌شروع 
گردد . 

چون‌هرجامعهو ملتی‌در نتیجة فعالیت رؤسایاقوام پی‌دیزی 
وشالودخآن بنا میشود وا گر بز ر گان قوم اساس‌وشالودة ملت دا 
محکم بریز ند بدیمپی‌است در بین آن ملت و جامعه مردان بزر گت 
پر ورش خواهند یافت ٠‏ یکی از علل اساسی عظمت روم این بود که 
روّسا وسلاطین آن اغلب ازمردمان بزر گی و بلند همت بودند ودیگران 
را در محیط افکار و اعمال خود پرورش میدادند  .‏ 

تاریخ عالم و سیر تحولات سیاسی و تاریخی ملل کشود و ملتی 
را نشان نمیدهد که مثل‌روم بی ددبی مردان بزر گی که هم مردمیدان 
کارزار و هم دور آندیش و صاحب نظر باشند بار آورده باشد . تاد کن 
هفتمین پادشاه روم تخت و تاج امیراطوری دوم را خود بدست آورد 
زیرا نه مردم اورا برانگخته بودند ونه سنای روم انتخابش کرده بود 
ولی همینکه به بادشاهی دسید و باین عنوان شناخته شد چنان قدرت 
و عظمتی از خود نشان‌داد که سلطنت را استبدادی‌مطلق وسس مودو ٹی 
کردو توان گفت این دو بدعت را او در روم پوجود آورد : 

گرچه تار کن مرد مستبد وخود خواهی پود وازاو بسار مدمت 
کرده و نکوهش نموده‌اند و حتی بعضی نویسند گان باستانی نام اورا 
در سر لوح خودخواهان و مستبدان یاد کرده‌اند ولی در عبن حال از 
ذکر عظمت اخلاقی و صفات عالی و مردانةٌ او خوددادی نکرده‌اند 
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تار کن در پار اقوام مغلوب مروت نشان میدادنسبت به لشکریان خود 
فتوت و حوانمردی بسار داشت و نظامیان دا بحود علاقمند میساخت 
ومپادتی داشت که آنپا دا نست بخویش صمیمی میکرد تا او را حفظ 
نمایند. او بساد رشید بودودر حنگپا استقامت و پایداری شدید نشان 
میداد که مايه عبرت و تحسین دیگران ميشد. اینةٌ عالی بنا کرد و در 
مدت برست سال بدون‌وسله جنگہائی کرد , تحت تعلمات او بود که 
رومیان یجنگ پرداخته و عادت کردند ۱ تار کن دارای علوهمت و 
عظمت فکری بود که هیچگاه سستی‌ودخوت در آن رخنه نمیکرد تمام 
این صفات او دا مرد برمایه‌ای نشان مبدهد که کمتر نظیر داشته است 
اما جنانکه دسم روز گاد و افراط در قددت است بسر اوسکتوس بلای 
جان او شد. سکتوس در سایة قدرت پدر جری شد و تار کن دستخوش 
هوا وهوس پسرش گردید وقددت وعظمت و حکومت استبدادی وقدرت 
پیشرفت او با دفتاد پسرش درهم شکست سکتوس پرد؛ ناموس‌لو کرس 
را درید و مردم ازمر گی لو کرس سخت متأثر شدند وآ نرا دست آویز 
پرانداحتن تاد کن و سلطنت استبدادی اوقراد دارند و برعلیه تار کن 
قبام کردند. بعد از واقعةٌ لو کرس در زمان تار کن یا بایستی حکومت 
تغسر کند حنانکه کرد و یا میبایستی استیداد با حال ضعف و ناتوانی 
باقی» بمانه و چون لازمةٌ بقای استبداد وجود قدرت و ایجاد ترس در 
دلپاست نمیتواند با ضعف و ناتوانی باقی وپایدار بماند جنانکه نماند 
و سقوط کرد . 

آدی اینگونه اعمال شنیع مردم دا پیدار میکند و بخرابی 
اوساع متوجه میسازدویکباده کاسة صبر ملت‌دا لبریز نموده زمام عقل ' 


چنکه‌ای روم 
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و شکیباگی و حوصلهة افر اد را پاره میتماید و مثل نسیم تندی است که 
خا کستر را از روی آ: تش بکناری زند» اغلب دیده شده مردم بسپولت 
و آسانی مظالم دا تحمل نموده و سنگینی بار استبداد و خراج های 
سنگین آنرا برخود هموار ساخته‌اند بامید اينکه از ظلم بر افراد و 
پرداخت مالیات سنگین فواگدی نصیب کشور و جامعهٌآنپا خواهد شد 
ولی همینکه حنین اعمال شنیعی دیدند که به حبشت ملی لطمه میزند 
تمام بدیپا و مظالم دا بیاد میاورند ومتوجه وخامت حال خود میشوند 
و آن عمل رشت را دست آویز قرار داده قبام میکنند چه آنکه همشه 
نمیتوان مردم را درقید رقت و فشار استیداد نگیداشت و محدود نمود 
جبر روز گاربه آنا ن كمك مبکند ووسله بدست ا نپا مىدهد تا خود را 
از قد و بند و فشار آزاد سازند . 

در تاریخ حدید نیز نظایر این وضعت دیده شده و بساد قا بل 
دقت وموجب‌عبرت‌است. زیرا اعمال بشر در تمام ادواد تاریخ در سایة 
هوا وهوسپا ننایجی ببار آورده که تقریباً یکسان بنظرمیرسند یعنی در 
ایجادتحولات مهم گرچه موارد مختلف بوده ولی علل و اسباب یکسان 
دیده شده و همینکه در مواردی يك عمل غلط انجام شده نتایج بدآن 
یکسان بوده است . 

برای مثال از تاریخ روم یاد میکنم: سرویوس تولیوس‌ششمین 
پادشاه روم که قبل از تاد کن سلطنت مبکرد بقصد تضعف سنای روم 
برای مردم اختباراتی‌قائل‌شد و لی بمحض اینکه مردم تواناگی ببشتری 
يافتند هم او و هم سنا را پرانداختند و دست هردو را کوتاه کردند و 
تار کن از میان مردم در آمد نظبر این واقعه عمل ها نری‌هفتم‌پادشاه 
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۵ 
نگلستان‌است که چون خواست از نفوذ رجال واعیان بکاهد اختیادات 

انجمنهای بلدی دا زیاد کرد و باعث وضعیتی شد که در تاریخ آن 
کشور شت‌است ؛ این نکنه نبز شایان دقت است. نام و نشانی که پس 
از ما آیند گان به افراد بغر میدهند مثل اعمال خود ما در زمان حال 
نیز دستخوش هوا و هوس دوران است و زمانه غالبا آنرا تغسر شکل 
میدهد و قضاوت میکند » بدبخت سلطانی که مغلوں دست مخالف شود 
و برای برانداختن آداب و دسوم ملتی قیام کند و توفیق نیابد و به 
بدنامی آبدی دچا ر گردد ۳ 

موضوع دیگری که به عتظمت روم كمك کرد این بود که بعد از 
تار کن بجای سلاطین زمامدارانی بنام قونسول‌انتخاب میکردند و هر 
سال او دا تغیی میدادند ۲ ودرجنین حکومتی رئیس یا قونسول‌جون 
میدا نست در پایان سال تغییر میکند همواده بخدمتگزاری مبپرداخت 
و برای تحصیل نام نك تلاش مبکرد و آرام نمی نشت و شور و عشق 
خدمت جانشین تن آسائیو هوس دانی شده بود. گرچه درعهدسلاطین 
هم حرص جاه طلبی و شہرت موجب عظمت میگردید ولی اطمینان به 
بقای سلطنت و دامی بودن خود سری و هوا های نفسانی را تحريك 

۱ سر‌نوشت ملالت بار امیر امان الله پادشاه مخلوع افغانستان در 
زمان ما نمونةٌ بادژی از این اصل میباشد که چون خواست دسوم ملی‌داتغییر 
دهد دچار طنیان مردم دمقهود دستَهٌ مخالف گردید و بالنتیجه دست از تاج 
وتخت کشیده با بدنامی تبعید گردید . مترجم 

۲- تعیین‌دگیس جه‌هور درازمنة جدید ریشه‌اش‌آزهمین سیستم قو نسو لی 
روم قدیم است‌که امروز درقسمت اعظم کشورهای جهان رایج است . مترجم 


جنگهای روم 
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مینمود و غلب هوسہا مظالم و ستمگری دا باعث میشد اما قونسولا یا 
روّسای جمپور مجلس سناراوادار میکردند که مردم را یجنگ هدایت 
کنند و باینوسله مردم و سنا را بجان هم انداخته و جنگجوئی و 
عظمت‌دا خواستارمیشدند , سناهم محتاج بمحرك نبود و وقتی از کثرت 
مراحعات و شکایات و تقاضاهای مردم خسته میشد برای انصر اف مردم 
از مر احعه په سنا آناتر| بجنگ تحریص و تشویق میکرد مردم هم 
رفته رفته طرفدار جنگ شده وعادت باینکار کرده بودند زیراکار پر 
منفعتی شده بود و غنائم لکوت بدست مآوردند, چه‌آنکه در رم قدیم 
نه صنعتی بود و نه تجارتی وتنها راه تحصیل ثروت از طریق, سهم بردن 
از نغنائم جنگی و اموال غارت شده در جنگ بود. ضمناً بايد دانست که 
اینکار را تحت تن در آوزده بودند و غنائم بر اصول عدالت 
تقسیم میشد .۰" 

طوائف ترك و تاتار در ازمنهٌ جدید و شاید هم همین زمان مادد 
غنائم قاعده وقانونی دادند : دربعضی از مناطق ایل نشین غنائم جنگی 
دا هر کس از هر جا و بر ترتیبی که غارت و حیاول کرده یا بدست 
آوزده باید با نظادت دوسای قبایل در جائی انباشته و سس بر طبق 
عدالت و انصاف با اصول معینی همه داپین لشکریان :2 قسیم نمایند آ نا 
این رسم وقاعده را حتماً از روم قدیم اقتبای کرده‌اند دیرا در دم این 
رسم دقیقاً معمول واجرا میشد و از غنائم هیچ چیز تلف نمیگردید تمام 
در یکجا انباشته و سپس تقسیم ميشد و همیشه قبل از جنگ سو گند 
یاد میکردند که هیچکس نباید هیچ چیز دا بخود اختصاص دهد و در 
کمال تقوی رفتاد نموده به سو گند خود وفاداد و بای بند بودند و 
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۱۷ 
تمام نظم و انضباط ارتش روم قدیم بوسیلٌ سو گند افراد برقرار میشد 
و محکم و سخت وپایداد بود ؛ در عالم هیچ قومی دیده نشده که مثل 
رومیان تا این اندازه به جوک خود وقادار باشند و این وفادادری 
در بین آنان چنان اثرات نیکوئی باقی بگذارد و تنبا تقوای افراد 
ضامن احخلاق و رفتار و وفاداری ‏ نان باشد ! ۱ 


RR 

١‏ آأثر سو گند دربین اغلب اقوام و ملل اثرات مهم و شگرفی داشته 
وگه گاه در قوائین مدون و قوانین اساسی کشودها ياين موضوع توجه و از 
آن برای اطمینان مردم استفاده شده‌است و گاهی هم سوء استفاده شده یعنی 
زمامدادان » نماینه گان ملت , قضات که سو گند یاد نموده‌اند عملا سو گندرا 
شکسته و بر خلاف آن رفتار کرده‌اند ولی دیده شده ملتهاگی هم سخت بای‌بئد 
آن بوده و سوگند دا بزد گترین قانون و يك امر وجدانی و آسمانی و 
قا بل احترام دانسته‌انه و این بیشتر در بین ملل باتتوی قابل اطمینان بوده 
زیرا تقوای باطنی مانم عهد شکنی است و چون سو گند بمنز لا عهد و پیمانی 
با خدادنه یا مقدسات است ملل بائقوی مو گنه دا مقدس دانسته و عهد 
شکنی دا گناه بزر گ تصود میکردند و چود سوگند همیشه و همه جا در 
مقا بل خداوند بوسیلة يك سمبل ملی د با مقدسات مذهبی بعمل میآمده بهمین 
جهت اثرات شکرف داشته است از طرفی دیده شده بعضی اقوام و ملل که 
فاسد شده اند سو گند دا وسیل پیشرفت متصود و قرینتن و جلپ اعتماد و 
اطمینان در امور نامشروع و دروغ قرار داده اند و برحسب عادت باستعمال 
سو گند پرداخته هر چیزی‌را سمبل سو گند خویش قرار داده به‌آب» به وقت 
بەروشناگى» به‌چراغ,به‌مکان.به قبله, به جان وحیات‌طرف» بمر که بز ند گی 
خود وفرزندان».به نمك» به طعام» به‌آشنائی» به سلام عليك»و بالاخره به اگدو 
بزرگان وپیغمبران و بخداوند بر‌خلاف حعیعت سو گند یاد مینمایند و آ نرا 
می‌شکنند و یا از آن هر نوع استفادة مشروع و نامشرو ع میذءایند پرای ین 
ملت ها باید تسف خورد . مترجم 
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نه.تنها نظامیان ولشکریان بلکه افرادی هم که درپشت جبهه و 
یا درخانه پودند ازثمرات جنگ بېره وسهم میبردند ورسم این پود که 
از اراضی متصرفی قسمتی بین فقرا وروستائیان وافراد غبر نظامی‌تقسیم 
میشد که درعوض آن مالبات معینی پخزانهُ دولت و کشور ببردازند و 
قسمتی هم ازاراضی‌مفتوحه به متمولین ومتمکنان فروحته مىشدو قیمت 
آن نقداً دریافت و بخزانهٌ عمومی (بت‌المال) تحویل میگردید . 

۲۶ قوننولپا کم کم جنگ را لازمةٌ ریاست بلکه موجودیت وزیست 
ملت دوم شناختند ومردم را طوری عادت داده بودند که بمحض رسدن 
قونسولی بریاست اولین قدم تیه وتدادك جنگ بود و بدون‌تأمل وپروا 
بجنگ میبرداختندو نمیگذاشتند آ تش جنگ گذشته روو وحنگهای 
بیمحابا وفتح وظفروچیره شدن بردشمن و بالنتیجه کشود گشائی جزء 
شرافت مردم شده بود و بآن افتخادمیکردند (باینجپت جنگ يك سنت 
دائمی وعادی شده بود پکباره پردشمن مبتاختندو بازور وغلبه سرنوشت 
جنگ تعیین میشد درمقا بل بافشادی وانتقامجوگی و کینه‌توژی دشمنان 
شدیداً و با ثهایت‌س‌سختی مقاومت مبکردند این صفات مثل صفات‌طسعی 
آدمی اذقبیل حب ذات وعشق به حبات ویاعلاقه بزن وفرزند دروجود 
اف اد ۳ محمرشده وتسا عقيدة مجبکم وراسخ در دماغ آنان جنگ 
برای دوم بود . 

ما از مطالعة اي کیفیات چنین ی تین بايد 
بملت دوم و به تاریخ این ملت باستانی نگه کنند و به بینند سر عظمت 
آنپا همین صفات بوده است زیرا ملثی که جنبن بجنگ پردازد و شیو 
حکومت وراه ورسم ادارء امور کشور خود را جنگ قراد دهد بحکم 


صل اول 
11 


طبیعت پرسایرملل فائق خواهد آمد و درعین حال هم ممکن است هی 
عواملی آنرا آزبن برد اقوامی که گاه دد ینگک و گاه در آدامش و 
صلح شتف وهمیشه آمادء کارزار نستند و استراحت را تر جیح‌میدهند 
مپادت و آمادگی وحتی علو همت خود را از دست میدهند و تجربیات 
خوددا فراموش میکنند زیر ادوران صلحو آدامش افکاردا متوجه‌مسائل 
دیگرمینماید تن آسائی وعشق‌به‌تجمل وخودخواهی وهوسرانی تحريك 
مبشود وفضائل ومردانگی وحن وجوش فراموش میگردد ۱ 

روميان چون داگ‌در جنگ بودند درفئون‌رزم آر ئی و نبردمپادت 
بسزاگی یافتند و نتیجۂ جنگہای دائمی این شد که هیچوقت صلح 
نمیکردند مگر بعنوان‌فاتح ‏ زیرا معتقد بودند نباید مثل يك مغلوب 
صاح کنند و چون بعد از هر صلحی بلافاصله جنگ را با قومی دیگر 
آغاز میکردند نمیخواستند عنوان صلح ویاشکست یمیان آید نتبجه‌این 
شد که | گر گاهی هم احیاناً شکست میخوردند ادعای آ نان بیشترمیشد 
وهرحه شکست فاحش تر و سنگن‌تر بود ادعای دومبان زیادتر و راه 
نجات را منحصر به غلیه وفتح میدانستند و بااین‌رویه دشمنان روم ازاین 
همه جسارت وسرسختی مرعوب میشدند و در بهت و اضطراب و هميشه 
نگران وترسنالك بودند وحتی ددمواقعی هم که پرومیان غلبه میکردند 
سخت از | نپا میترسدند . ۱۷ 

در بین اقوام و ملل ایتالیا بخصوص در بین دومیان رويةٌ جنگی 
محاصره معمول نبود و باین شیوه آشنائی نداشتند . بعلاوه ساهیان هزد 
نمیگرفتند و مثل اصول فعلی بآنپا حقوق و جیره داده نمیشد لذا 
نمیتوانستند آنهادا ذريك نقطه برای مدت طولانی نگیدارند پاینجپت 


جنگهای دوم 
+ 


به اصول محاصره آشنا نمیشدند و حنگیا غالا به نتایج قطعی و درست 
منجر نمشد . وهمینکه هجومی میبردند واما کن با سر بازخانه های 
دشمن را غارت مبکردند غالب ومغلوب بجای‌خود برمیگشتند و لی‌همن 
شیوه سبب پایداری آنها در جنگ ميشد و این چنین دذمی هم اقوام 
مختلف را پمقاومت و امبداشت وهم‌رومیان را به سماحت و استقامت این 
رویه را ادامه میدادندتاقومی دا تسخیر نمایندو بالاخره مسخرمیکردند 
بعلاوه این وی جنگ و گریز باعث میشد که به تن آسائی و عباشی 
نمیپرداختند بااینکه غالباً فاتح بودند ودنبالهٌ فتح هميشه استراحت و 
عيش وعشرت است معپذا رومان همیشه حاضر یجنگ بودند و دنبال 
استراحت و تعيش نمیرفتند. شدت و پایدادی و سحتی در اینکه حتماً 
موفقیت نصب سباه روم شود روم را پبوسته در کوشش نگه مداشت که 
بتوانند در مبدان کارزاد و رقابت موفق گردند اگر حنگهای رومان 
بدون زحمت به نتیجهٌ قطعی میرسید ومیتوانستند بسرعت شهرهارا فتح 
کنند مسلماً ژوال و انحطاط در بین آنپا رخنه میکرد و نمیتوانستند 
موقع ی کهآ یبال سردار کادتاژی بروم تاخت ویازمانی که طوایف 
گل‌ویایبروس به‌روم‌حمله وهجوم کردند مقاومت کنند و با ندكمدتی اد 
پای درمی آمدند ومثل اغلب ملل عالم سر نوشتی عادی ومعمولی‌داشتند 
یعنی در مدت کوتاهی احتیاج آنان رفع و متمول میشدند و سيس در 
کمترین زمانی هم دچاد پستی اخلاق وانحطاط میگشتند ولی کوشش 

دائگمی وتوحه به بسط قدرت مانع ازاین پش‌آمدها مها 
زمانی که هنوز قدرت روم توسعه نبافته بود در حوره محدود و 


قلمرو آنروزی خودفنون‌جنگی راتعلیم و آزمایش میکرد و با تمرین 


فصل اول 
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در رموز جنگ خویشتن دا پرورش میداد که بعدها جپان گشائی کند 
و در سرتاسر حپان عصر خود رشد خودرا ظاهر ساخته و سر‌نوشت 
جپانیان دا تعیین نماید . ۱ 

استاد رومیان در بکاد بردن فنون جنگی بحصوص شوءیایدادی 
و مقاومت طوایفی بودند که در اطراف دوم وحود داشتند مثل طوایف 
لاتن, هر نيك. ولسك ۰ سابین که همه جنگجو بودند و ازصفات‌لازمة 
رزم بپرةٌ فراوان داشتند و توا ن گفت در مردانگی وسختی و پافشاری 
سپاهیان کم نظیری بود ند ولی همه طوایف‌اینطود نبودند قبایلی هموجود 
داشتند که در لجه های عشوعشرت وتن آساگی فرورفته وغرق درتحمل 
وتمول بودنه وسستی وفتور آنها دا فرا گرفته بود این‌قبایل مثل مردم 
تارانت .۰ کاپو» تسکان وتمام شبرهای کامپا نی و یو نان بز رگ بودند 
ولی‌از کثرت عبش وعشرت هیچکاری نمبتوانستند انجام‌دهند تاحه رسد 
بجنگ » ازسر‌نوشت این‌قبایل میتوان به سر عظمت رومیان و طوایفی 
که برومیان ملحق ميشدند بخوبی پی برد . 

درعېد سرویوس تولیوس بدستوراو معبدی دررم بنا شد که‌مر کز 
اقوام محتلف ملل لاتینی گردید چه آنکه مردم شپرهای لائینی همه 
خود دا از اخلاف شپر کېن آلپ میدانستند و شپر آلپ از بلا های 
لاتینوس‌سیلویوس بود ومردم این‌شبرها علاوه براینکه انحیث نژاد 
باهم و با دومیان یکی بودند در مذهب هم اشتراك داشتند بهمین جېت 


¬ این رویه جهان قدیم هم اکنون در دنیای متمدن عصر فطا بکار 
میرود ودر کشورایالات‌متحده‌همین کادر امیکنند و سر توشت جهان دامیخواهنه 


چنگهای روم 
۳۲ 


مەمد مذ کور مر کز اتحاد آ نبا گردید اما باید دانست این اتحادیسپولت 
وفقط با ایجاد معبد درست نشد بلکه دومبان در حوالی دریاچۀ رژیل 
جنگ بز ر گی با مردم شبرهای لائبنی نمودند و همه دا شکست دادند 
وفاتحانه اتحاد دا برآ نا تحمیل کردند ویس از آن قرار شد در تمام 
جنگپا بایکدیگر تشريك مساعی کنند . 

عظمت دوم بشتر بسته به آزادی او بود و این موضو ع در دورة 
تسلط مردان ده گانه حکومت دسمویر کامللا ثاپت شد دیرا در مدت 
کوتاهی که در نتیجهٌ اجرای قوانین دوازده گانه معروف مظالم و 
ستمگری رواج داشت و مردم را تحت فشار قر ار داده بودند و روحبة 
ملی که لازمة بقای کشور است در افراد کشته شده بود. عظمت دوم 
تحت‌الشعا ع مظالم قراد گر فت . دنیس‌هالیکار ناس در کتاب یازدهم 
تاریخ خود وضعبت اینزمان را چين شرح داده است : 

مردم در آنموقع بدودسته تقسیم شده بودند یکدسته سناتورها 
بودند که باید گفت اژحاصل دستر نج‌مردم متمتع شده ومقت مبحوردند 
دستۀ دوم تى بودند که در قد بندگی و مظالم حکومت دسمویر 
رنج توافت ومنافع خصوصی دسته اول درسايةٌ زحمات دسته دوم تامین 
میشد وطودی ين این دو طبقه فاصله بیدا شده بود که افراد دو دسته 
نسبت بهم مثل‌بیگانگان دفتاد میکردند ووقتی‌سناتورها دا ازدم یرون 
کردند مثل این بود که یك شپرخارجی دا ترك میکنند در این ایام و 
در چنین وضعی ملل همچوار و همسایگان روم با هییچگونه مقاومت 
برخودد نسکردند و در طی تحقیق در تاریخ دوم میتوان یکدوره از 
اتحطاط رومان را در عد اجرای قانون دسمویر الواح دوازده گانة 


فصل اول 
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معروف حستجو کرد زیرا دداین زمان آزادی مردم از دست رفته بود 
وعظمت دوم درزیر خا کستر ظلم مانده‌بود . درحوالی فلودانس شهری 
بود بنام وی که دومیان بقصد تصرف بآ نجا حمله کردند و چون‌سنای 
روم مقرر داشته بود به لشکریان حقوق و جبره بدهند ادتش روم 
توانست آن شپردا محاصره کند. دراین جنگ رومان کار آزموده شده 
وشیوء کارزار جدیدی بکارمیبردند وپیشرفتهای شایان توجهی داشتند 
و جنگپای قطعی میکردند, از فتوحات خود بپره های فسراوان برده 
شهرهای بزد گتری را میگشود ند و به اتباع خود می‌سیردند باید گفت ۱ 
جنگ وئی در طرز حنگجوئی واصول و مقررات و دویةٌ جنگ برای 

رومان دور جدیدی بوجود آورد ويك تحول برای آنپا بود اما این 
تحول اشکالات کار آنا را کم نکرد و سامنیت‌ها را برعلیه دومبان 
تحريكك کرد و بمخالفت وقبام برخاستند سامنیت‌هاسر‌سخت بودندو از 
حیث مقاومت برسایراقوام تر جیح و برتری داشتند جنگهای سخت و 
خطرنا کی را بارومیان آغاز کردند از طرف دیگر طوائف تسکان › 
ولسك » ای که از رومیان ضربات سخت جشیده بودند در مقام 
آنتريك فد امد فا در مقر طایفة تسکان جمع شده ا 
دسیسه وتحريك وقیام عليه رومیان پرداختند علاوه بر آنپا لاتن ها و 
هر نىكها هم که بارومیان اتحاد داشتند ودارای نظامات عالی لشکری 
و اسلحه‌های خوب بودند از موقعیت استفاده نموده از دومیان جدا 
شدند و به‌قیام کنند گان پیوستند . اما با تمام این مخالفت‌ها و قیام‌ها 
نباید تصور کردازاقتدارات ارتش روم کاسته شد» نه» بلکه ا روم 
قدرت خودرا حفظ میکرد ودلیل آن اینستکه وقتی طوائف گل روم را " 


جتکهای روم 
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فتح کردند رومپا مغلوب نشدند بلکه پرا کنده شده و بدون تلغات 
درشپر وئی‌جمع شد ند ودسته‌ای‌هم بنواحی‌اطر افدوم متوادی گردیدند 
ونىز نباید تصور کرد گل‌ها شپر دم دا آتش زدند بلکه فقط چن کله 
دهقانی محقر بود که طعمهٌ حریق گردید و سوخته شد . 

از برقرادی حقوق و جیره برای سربازان علاوه بر آموختن 
اصول محاصره یك نتیجۀ دیگرهم حاصل‌شد و آن این‌بود که‌لشکریان 
دارای مناعت طبع شده ودیگر ازجباول وغارت اموال و تصرف اداصی 
طو ایف مغلوب دست کشیده و شرایط بپتر و نجیبانه‌تر بر آنها تحمیل 
مبکردند مثلا دوم مقرر داشت هر ملت مغلوبی باید بمیزان معیتی 
به‌هزینه ارتش روم كمك کند وحقوق وجبره و لباس و سایر احتاحات 
يك‌قسمت ارتشرا عرده‌داز گشته وتأمین نماید . 





رومیان جنگ را از سایر کارها بشتر دوست مداشتند و آنرا 
یك موهبت‌الپی میدانستند . وژس نویسندة رومی میگوید بدون شك 
سر پیشرفت وعظهت و آدایش لژیونهای نظامی دوم از توجه و موهبت 
خداو ند میباشد و بدینجپت تمام هوش و فعالبت خودرا صرف جنگ 


۳۶ 


مینمودند وبا تمام قوا همت خوددا به تکمیل‌فنون آن مپذول‌میداشتند. 

لژیون دستة بخصوصی از سر بازان دوم بودند که در رشادت و 
سرسختی و میپن‌پرستی سر آمد اقران خود بوده و بواسطةٌ این امتبازات 
همیشه در حنگیا وطفه پیش قر اول داشته و مقدم بودند و در .سای همت 
لزیونبا دوم نزديك به‌شش قرن ( ۰۰۰ سال ) عظمت و اقتدار خود را 
حفظ کرد. بعقیدة رومیان ایندسته از سر بازان اطرف پرودد گار الپام 
میگرفتند و آنا را دستۀ آرایشگر ررم مینامیدند و دزم آداگی وطفه 
آنپا شده بود . 

اسلحۀ لڙيونپا سنگین‌ترین اساحهٌ مان بود وجون بنا بمقتضیات 
جنگ اسلحه سنگین به تنپاگی نمبتواند وظاگف خود را انجام دهد 
یکدسته ازسربازان دیگر را با اسلحه‌های سبك در داخل لژیونپا حای 
میدادند که بسرعت بتوانند از لژیونپا جدا شده و بسرعت بر گردند 
وبه‌لژیون به‌پیوندند اینان وطیفه پیش‌قراول ومخبررا داشنند . 

بعلاوهدرمعیت لژ یون يك گ روهان‌سر بازفلاخن | نداز(سنگکا نداز) 
ويك اسو اران سر بازان متصدی حملو نقل درحر کت بودند ودرحققت 
حزء لریون بودند و این دسته‌ها در مواقع عقب نشنی دشمن را تعقیت 
میکردندو باینوسیله غلبه‌راتکمیل‌نموده نمیگذاشتند دشمن ازعقب‌نشینی 
منصرق‌شود , 

درمو اقعی که میخو استندفقط دفاع کنند, درداخل قلاع‌مستحکم 
به‌تمام آلات وادوات دفاع با اسلحه‌های سنگین خودرا مجهز مبکردند 
ودرسایه اسلحه‌های سنگین خود درداخل دژها در امان بودند .. 

بارهم وژس نویسندة رومی‌درمورد اسلحه‌های رومیان داد سخن 


فصل دوم 
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داده و در تعریف و توصیف میا لغه نموده است . 

در عصر حدید ورزش یکی ار وسائل تفریح پشماد مبرفت و لی 
اکنون برای‌پرورش جس‌ونیرومندی ورزش‌میکنند » اما قدما ورزش و 
حتی دقص دا برای چستی و چالا کی انجام میدادند و از فنون نظامی 
بود. در اعصار قدیمه مرا کز ورزش ومیدانپا واسیریس‌ها درهر شپری 
وجود داشت و میدانبا برای مشق و تمرین ها بکاد برده ميشد ولی 
این محلا منحصر بمرا کز نظامیبا یکدسته سلحشور نبود بلکه همه 
مردم مبتوانستند در آن میدانپای عمومی بورزش پیردازند و نبضت 
جدیدی که در عصر حاضر در بارةٌ ورزش بو جود فة ہین حوانان 
نیرومند کشور های جپان مسابقه ها برقراد میگردد و دولتها هم آنرا 
تشویق و كمك میکنند, توان گفت روحيهٌ عېد باستان احیا و تجدید 
شده‌است . درروم باستا نی بقدری‌به‌ورزش آهمیت داده‌مسشد که نمیتوان 
حد و میزانی برای آن نگاشت . سربازان دومی دا ابتدا به‌راه پیماگی 
عادت میدادند و میبایستي پیست الی بیست و پنج میل راه را در ظرف 
مدت پنج ساعت طی کنند و در طی این حر کت شاق که تقریباً در حال 
دویدن میسمودند در حدود سی کیلو گرم پار باید همراه خود داشته 
باشند و پس از آن در حالی که سلاحپای سرد سنگین مثل شمشر و 
نیزه و تبرسنگین حمل میکردند بايد به‌جست وخیز بپردازند و بدوند 
وزن اسلحه‌ها بايد دو برابر وزن سلاحپای معهولی باشد و چون سلاح 
دومیان سنگین‌تر ازسلاح دیگران بود سر باز رومی»م طبعاّباید قوی‌تر 
و نیرومندتر باشد بدین‌ترتیب هميشه از طریق تمرین در ورزش و حتی 
ریاضت آنانر | شاا و جالاك پارمیآوردند ۶" 


فدون جنگی ... 
۳۸ 


همر همشه گفتادی رزمی داشت وحماسة دوئین‌تنان دا میسرود 
چالا کی وتناس اندام و زورمندی را ستایش مسکرد سالوست به پمیه 
که سر ایا نرومندان عصر خود بود آفرین مسگفت ذیرا او نکو 
میدوید ودرحالی که بار زیادی بردوش حمل میکرد برسایرین بر تری 
هعچست و لی این عادت درقرون جفدهم و هیجدهم که جنگ تن به تن 
دوئل رایج‌بود حرزء صفات نکوهده بقار میرفت وفن شمشر بازی را 
کارمردم حنگجو میدانستند ۱۰ 

در روم پاستانی بپترین وسیله برای حصول هر مقصودی توسل 
به نظم وانضاط در آدتش بود زیرا هروقت خطری رومرا تهدید سکرد 
یا هر وقت مبخواستند آنچه را که از دست داده‌اند مسترد دادند فوراً 
به‌مائور مبیرداختند وتظاهر به‌قدرت میکردند . دومیان علائق را نشا نه 
ضعف و سستی مبدانستند و معتقد بودئد موجب شکست مشود وقتی 
در نومانش شکست خوردندقو نسول روم امیلین فوراً دستورداد علااق 
باید از سر باران دود شود و دور کردند ۱ 

انضاطدا بر ای‌حفظ اقتدار ب2دری‌آهمیت مىدادند که مانلیوس 
برای حفظ انضباط و اقتدار فرماندهی خود کار عجیبی کرد و آن این 
بود که پسرش دا بعئوان اینکه بدون دستور پدشمن حمله کرده کشت 
i‏ 

۱- در زمان ما که قرن اتم يا قرن فضا نامیده میشود نه اصول قرون 
قدیمه را اقتباس میکنند ونه افکاد قرن ۱۷ ۱۸۵ » امروز چابکی و ورزش 
هم بمنظلور پرورش جسم و هم جزه تفريحات است و بين طبقَةُ پائين هردم و 
عوام ورزش با تظاهر شدید خود پسندی نوعی امتیاز مغرودانه و گرد نکلفتی 


عامیانه جلوه کرده است در حالی که ورزش بأ ید بصورت يك امر فرهنگی و 
بااصول علمی درجامعه تظاهر کند 3 مثر جم 


فصل دوم 
۳۹ 


درحالی که او پیروژ شده بود نظیر این اقدامات برای حفظ قدرت در 
بین سر باذان زیاد بعمل مامد مثلا ماریوس امر کرد طوایف سمبر . 
توتن درموقع هزیمت مجاری رودها را تغیردهند منظورش این‌بود که 
سر باز انهشغول باشندسیالا سر بازان‌را بکار وریاضت‌و امیداشت وطودی 
کرت ۳ دچارر نج وزحمت کار مینمود که آرزوي جنگ میکردند که از 
زیت اه اهر فا که وه رکه اس وی ات 
دارند « مثل جنگ با میتریدات که سر بازان دومی‌از آن میترسدند» 
آ نقدر آنپا را بکارهای شاق وا مبداش شت که آرزوی حنگ نمایند . 

تمام این اعمال برای اجتثان اد تن آساگی و عيش و عشرت 
صورت مبگرفت ذیرا دوسان از استراحت میترسدند نه از جنگ و 
دشمن ۰ از عبش میترسیدند نه از چیش و کارزار . 

سربازدومی‌هر گزفراد نمیکرد ذیرا سر باز ملتی که شعارخود را 
برتری وفرمانرواگی برسایراقوام قرار داده بود و به آن‌میبا لیدو افتخار 
میکرد معتقد بود ا گر فراد کند از زمر ملت روم خارج شده است . 

در ازمنة جدید در عصرحاضر بسار دیده شده که نظامبان نه 
تنها از میدان جنگ بلکه از خدمات زمان صلح هم گریخته‌اند علت 
اصلی این موضوع تنا تن‌پرودی و تنبلی نیست بلکه جون ار تمام 
طبقات مردم سر باز میشو ند این شیوه ناپسند از طبقات پست وپاگین سر 
میز ند وحال آنکه سر بازان‌دومی ازمردم درحه‌اول و ازطبقات عالی‌ملت 
تشکیل میشدند . ۱ 
E‏ 

١‏ منظور طبقات ممتازه نبوده بلکه منظور طرزتر بیت و خانواده‌های 
اصیلی بودهء‌انه که به سر بازی داوطلبا نه میرفتند. متر جم 


۳۰ 


بااینکه ارتش روم در مناطق مختلف میچنگد شنیده نشده است 
که بیمادی در بین نظامیان دومی دخ داده باشد چه آنکه سپاهیان 
جنگی به‌زور بازو افتخاد میکردند و اگر گاهی برای سر بازی تنییپی 
لازم بود خون اورا می‌گرفتند؛ بدیپی است چنین افرادی سالمو تنددست 
بارمبآیند و کمتر دچار بیماری و صعف و ناخوشی میشوند . در اعصاز " 
بعد و حتی در زمان حاضر شنبده شده که ارتشی قبل از اینکه به‌جبیه 
جنگ بر ود یادرحین کارزار دجار ناخوشی و صعف ۳3 دیده دراردو گاه 
متلاشی شده‌ازیین رفته است. واین نه از لحاظ عدم مپادت یا ترس‌بوده 
بلکه از لحاظ عدم رعایت بپداشت وناتوانی‌افراد بوده است که تمرین 
کافی وورزش لازم‌را نکرده پوده‌اند . 

ال و کل نویسندة دومی در مورد خون گرفتن از سربازان انتقاد 
میکند ولی بنظر میرسد او نتوائسته حقیقت امر دا تشریح نماید و 
تعبیرات غیر موجپی نموده است » سرباز گناهکاد دا نمبخواسته اند 
کک نموده بویا یه بدنیفلاق با ساب آذادی.زندان با اخراج 
از خدمت مجازات نمایند بلکه میخواسته‌اند باو بفپمانند که او لايق 
جنگ نیست وخون دا که وسیلةٌ حر کت وجهش و غیرت و مردانگی 
است کمی ازاو میگرفتند تامررتکب خلاف نشود . 

در جنگهای زمان حاضر بشتر اتکاء تفوق ارتشپا به کثرت 
افراد است . ۲ ولی ارتش دوم ازحیث تعداد قلبل بود و ببشتر به‌قددت 
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۱ - ولی در عصر فضا واتم اینموضوع دیگر بکلی اهمیت خود را از 
دست داده و موشك‌های قاده‌پیما و قدرت نیروی هواگی و بمب‌های اتمی و 
هيدرو نی مجالی برای کثرت افراد باقی نگذاشته . مترجم 


فصل دوم 
۳۹ 


معنوی و انضباط خود اتکاء داشت چون نظم و انضباط بحد کمال بود 
و بندرت اتفاق میافتاد از هم جدا شوند یا متفرق گردند حتی بعد از 
سخت‌ترین‌شکست ها فوداً بهم می‌پیوستند و بدلری و رومندی خود 
تکه مسکردند واتحادوانضباط ودلری جانشن کثرت افر ادبود بعلاوه 
از لحاظ فراهم کردن آذوقه نیز راحت‌تر و سپل‌تر موفق میشدند و 
همچنین بواسطه قلت افراد فرمانده بحال ووضعیت نفرات خود وقوف 
کامل داشت ومتوانست بیتر مراقبت‌نماید: دومبان دشمنان خودرا که 
درغفلت آدمیده بودند غافل گیر میکردند ومخصوصا أمواقعی که‌شکست 
میخوردند غفلتاً بدشمن می‌تاختند و نا گپان در میدان رزم پیدا میشدند 
و دشمن را دجار بپت مینمودند زیر | قادر بودند که مسافات بعیده را 
پسرعت طی کنند» بدییپی است این‌نبرو وقوای سحت حسمانی‌دامرهون 
تمرینهاگی بودند که در زمان صلح ضمن کار و دیاشت تحصبل کرده 
بودند بعلاوه جاده‌هاگی که میساختند با نپا کمك‌های شایسته مینمود . 
بهمین جات است که شنیده شده بر فرض اینکه دومیان بو اسلۀ 
کثرت عدة دشمن يا علل ده ری گاهی شکست میخوردند سر انجام 
فتح وپیروزی با نان بوده است زیر ا داگماً حستحو مبگردند که علت 
موفقیت دشمن چه بوده و همینکه مى هميد د فوراً آن عامل‌را در بین 
خودشان بو جود مسآوردند . 
مثالا افر اد طایفة اتروسك درملاء عام با هم ستیزه مبکردند که 
بدیدن زخم وخون وستیزه منوس شوند : دومیان این دسم دا از آنها 
گرفتنه ودر بین خود رواج دادند تا آ نهاهم خون وزخم برایشان‌عادی 


تلقی گردد 2 


۳۳ 


ژرف میگوید جنگ برای رومیان امتجان و صلح تمرین و 
آزمایش بود آنچه که در جنگیا مآموختند در زمان صلح تمرین 
مبکردند ازهررحیزی ممکن بود یکدفعه تعجب کنند و دفعه دوم شوه 
خودآنپا میشد شمشیرهای تین و بران طوایف گل یا فیل‌های جنگی 
پادشاه اپیر «پیروس» دامیدید ند و لی‌خیلی تعجب نمیکردند ومراسمی ' 
هم بین آنا داه نمییافت برای اینکه سواد نظام دا سریع کنند و مثل 
فلپای دشمن بسرعت بدوند لگام اس را ول مبکردند و حوانان را 
پسواری اسپای بدون لکام عادت مبدادند. جوانان زر نگ و الا بر 
اسبپای بی لگام از فیل‌ها جلومیافتاد ند, و قتی‌شم‌شیر‌های بر اقاسیا نیاگی‌ها 
را دیدند شمشرهای‌خود را کنار گذاردندتا توانستند عين آنر | اقتباس 
کنند. فن کشتی‌رانی دا با مپارت آموختنه و ازتمام مللی که باین فن 
آشنا بودند جلو افتادند . 

پااین تر تب بخوبی میتوان دریافت که ومیان هرچه را در بین 
سایر طوایف همتاز و بررجسته مییافتند فوراً اقتباس میکردند از جزاگر 
بالغاد فلاخن‌اندازی‌ازاهالی کرت کمان کشی اذاهالی جزیرء رودس 
کشتی سازی و کشتی‌رانی آموختند از الجزائر اسب‌های عالی بدست 
مسآوردند و مورد استفاده قرار ممدادند . در بین ملل قدیمه هیچ ملتی 
نبوده که تا این اندازه در تپیهٌ جنگ دوراندیش ویش‌بین و درمیدان 
کارزار و نبرد بی‌باك و سرسخت وفوی باشد و این صفات ممتازه بىشتر 
موحب فتوحات وعظمت دومبان بوده است ۰ » 





علل عظمت رومیان 


بنیانگزادان جمپودی دوم اداضی دا در کشود خود بین مردم 
ا تساوی تقسیم کردند و همین اصل باعث شد که ملت بحد اعلای 
قدرت برسد و حامعه دارای اساس محکمی شود و ارتش روم قوی و 
نیرومند گردد و چون همه دادای زمین بودند تفع عموم اقتا میکرد 
که آنرا حفظ نمایند و بانتیجه کشور محفوظ میماند ولی همینکه 


فصل سوم 
۳۴ 


این قاعده را کم کم از دست دادند وتبعیش شروع شد همان بالاگی بسر 
روم آم د که آمرود در کشور ما ۱ برآی العین مشاهده ميکنيم. 

امروز کشورهای اروپائی در پیشرفت صنایع و اختراعات دوش 
بدوش هم پیش میروند ولی‌در کشورهای بز رگ پیشرفت بمراتب بیش 
از کشورهای کوحك است و در نتیجه کشورهای کوحك قادد نبستند 
بیش از حد استعداد خود قدرت نظامی داشته باشند » اما در روم قدیم 
این مقایسه وجود نداشت در بین کشورهای فعلی اگر يك شبری با 
کشوری یك میلیون جمعیت داشته باشد نمیتواند بیش اذ يك صدم 
جمعنت مثلا ده هزار نقرحمعیت سر بازان او باشد اما در روم قدیم در 
بین پا نصد هزار تفر جمعیت بسپولت پنجاه هزار داوطلب سرباژی و 
حاص بجنگی بودند در حالی که جمیعت يكث میلیو نی‌برای نگیدادی 
ده هزار نفر سر باز در زحمت میباشد ولی ملت نیم میلیو نی‌روم برای 
نگپدادی بنجاه هزار نفر سرباز در نپایت سپولت تحمل داشت و 
کوچکنرین اخنلالی در امود آن داه‌نمی‌یافت. پس باید اعترافکنيم 
کهآ نان مردمانی غبرازما بوده‌آند و درمقام تحقیق بوضع روم‌باستانی 
از همین علل پی میبریم و با سایرملل نہا دا سنجیده تشخیص میدهیم 
که علل عظمت آ نپا در چه عواملی بوده است . 
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۱ - زمان مونتسکیو در فرانسه قسمت عمدة اراضی يا تیول اعیان و 
شاهز اد گان بوده و یا خالصة درباد لوگی ۱۴ و قسمتی هم موقوفة کلیسا بوده 
است و کاد عدم تساوی و تبعیض و محرومیت قسمت اعظم مردم که باصطلاح 
آنروز طبعهً عوام بوده‌اند بحداعلا دسیده بود ودهقا نان همان‌برده خاك پود ند 
0 وقتی که استیداد و قغار کار را بها نقلاب کشا ند ۲ 

در دم قدیم هم‌عدم تساوی موجب نحطاط و سقوط روم گردید . مقر جم 


فصل سوم 
۳۵ 


يك مقایسه بين عده سربازان دوم و ونان و تناسب جمعیت 
شپررهای دم و آت ن کاملا نان میدهد که در يك زمان دوم در کمال 
عظمت و یونان در منتهی اله انحطاط بوده است . ذیرا بعد از اخراج 
پادشاعان درروم یك سرشماری بعمل آمد و جمعیت زوم حپادصد وحرل 
هزار نفر تعمین شد مقارن همان رمان در یو نان نبز سرشماری کردند 
و عدهٌ یو نانبان جپاد صد و سی و یکپزاد نفر بود اما در روم تعداد 
سرباژان و سلحشودان بیش از یکصد هزار نفر بودند » تقریباً يك ج 
ربع جمعیت آنجا بودند درصورتیکه در یونان بیست هزار تفر نظامی 
بیشتر نبود یعنی یك بیستم پچ جمعیت . مقایسه بین تعداد نظامیان دو 
کشود و تناس بین جمعیت آنان نشا نة کامل انحطاط یونانیان بوده 
است . 

دراسیارت‌هم این‌وضع پیش آمد آژیس و کلئومن که ازسالاطن 
دوراندیش بودند وقتی متوجه شدند تعداد نظامیان تقلیل افته و به 
هفتصد نفر دسیده و از این عده هم فقط صد نفر مىن دارند و بقبه 
رمن ندار ند تا علاقه بکشورخود داشته باشند » بسار بیمناك شده ودر 
مقام اصلاح بر آمد‌ند واصول تقسیم اراضی را بکار بستند و مدتی‌طول 
نکشد که اسیادت اقتدار و عظمت اولة خود را بدست آورد و حتی 
برای آتنی ها هم خطر ناك شدند و بدوره‌ای رسدند که لیکورك گفنه 
بود اسیادت نه هزار سر باز سلحشود دارد . 
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روابط گل ها و پپردس پادشاه اپیر با دومیان 
مقایسة بین‌رم و کار تاز 
جنک با آنیبال ۔ سر دار کارتا ری 








قبایل گل از حیث سرسختی و جاه‌طلبی شبیه رومیان بودند و 
پادومیان بساد جنگدند و مثل رومبان برای کیت افتخار و موفقت 
در جنگ و پبروز شدن بمر گ اهمت نمبدادند و در جنگپائی که 
با رومیان داشتند با فشاری مبنمودند لکن ي در کار آنا بود که 
درست عکس آن در بین دوسان بشکل حسن جلوه میکرد : گل ها 


فصل چهارم 
۳۷ 


بعلل شکست یا بدبختی های خود یی نمسبردند و در مقام تحقیق و 
تفحص بر نمبآمدند تاعیب را کشف نموده وآ نرا رقع کنند واز معایب 
و مفاسدآن جلو گیری نمایند اما دومیان بمحض شکست و فتور در 
صدد کف عات آن پرمبامدند مثلا سرطو ایف گل کوچك و شمشر 
آ نپا کوتاه و بد بود اما توحپی بان نمینمودند و این‌مطاب قابل دقت 
است که دومیان غالا به طوایفی برمیخوردند که غالب آ نبا به بستی و 
ننستی خود كمك میکردند و بدون اینکه بعلل شکست و اضمحلال 
خود پی ببرند به شکست تن میدادند . نظیر اینموضوع بین مکزیكو 
اسانبا پیش آمدواسانيائی‌ها مکزیکی‌ها را مضمحل‌نمودند . دومیان 
از پیروس پادشاه اپیر فنونی آموختند طریق سنگر بندی و داه و دسم 
اردو زدن و نبز استفاده از فيل در جنگ را از پیروس یاد گر فتند ودر 
تمام مدت جنگ با پیروس در عین حالی که قدرت کامل ومقاومت در 
مقابل او ابراد مىداشتند تجر به های فر اوان از رفتار و اعمال او فرا 

پلوتادك مینویسد: پیروس اجباداً با اسپادت جنگید ذیرا مدت 
مدیدی بود هشت هز ازسر بار بیاده و با نصد سر بازسوار درحال‌استراحت 
نگېداشته پود و دیگر قادر بادامةآن نمود . پسروس مردی حادنه جو 
بود و دائم در سر سودای جنگ مبیروداند و ماجراجوئی او بالاخره 
کشودش دا به باد داد و پس از او هم حتی اسم اپیر در خاطره‌ها باقی 
نماند. تارانتی ها هم که متحد او بودند منحط شده و نمیتوانستند مثل 
اسپارتی‌ها ( پددان خود ) بجنگند وطوایف سامنیت دا هم دومیان از 
بن برده بودند و برای پیروس کسی باقی نمانده بود ومتفقی‌نداشت و 


جنک با[ نیال 
۳۸ 


نتوانست کادی بکند . 

کارتاژ روز گاری قیل‌اد رومان به دروءٌ افتدار وعظمت وروت 
زسده بود و لی زودتر از دومیان هم دو باتحطاط گذاشت .جیزی که 
با تحطاط کارتاژ كمك کرداین بود که برای اشغال مقامات عمومی پول 
داده ميشد و هر کاری بدون پول صودت نمیگرفت . همینکه رشوه 
رواج یافت کارتاژ رو بزوال ناد وسقوط کرد . 

در حالی که در روم تصدی مقامات اد طریق قوی و درستی 
صودت میگرفت و هر کس که در امور عمومی پرهی کارتر و منقی‌تر 
بود محترم ترو هیچکس نمتوانست مقامی را اشغال کند مگر اینکه 
پا کدامن‌ومتقی بوده واز این جبت‌معروف وشایسته باشد ۱ . 

در دولت‌هاگی که بطریق جمہوری اداده‌مشوند مردم بایدپامود 
عمومی علافه‌داشته باشند واگر مردم این رویه را از دست بدهند زیان 
آن بمراتب بیش اد ظلم و ستم سلاطین مستبد است ‏ اگسر پادشاهی 
قانونی‌دا نقض کند آقدر زیان بخش نیست تا اینکه مجریان قوانین 
بخواهند در اجرای قوانین سپل انگاری کنند ذیرا پادشاه برای‌حفظ 
موقعیت خود علاقة بیشتری به <فظ کشوردارد تا افراد. ولیا گر قراد 
شود افرادی که امور عمومی را اداره میکناد اغراض شخصی ومقاصد 
و خواسته های بستگان‌خود را در کار کشوردخالت‌دهند همه حبز در 
کشور ازدست‌حواهد رفت و فسادی بی بایان کشود راخواهد گرفت . 

مزیت کشودهای آزاد اینست که بیت‌المال خوب اداده شده و 


۴ 
۱- این مطلب دستور اسلام دا بیاد میآورد ان اکرمکم عند ال اتئیی 


- فصل چهارم 


۳۹ 
خوب مصرف گردد, در اینصورت اگر اختلالی هم پیش آید باز این 
دلخوشی هست که صرف عيش و عشرت و خدم و حشم نمیشود وعوأئد 
عمومی برای مجالس بزم و کامرانی صرف نمیگردد ولی | گر در این 
کشورها متصدیان ار عمومی همان کار را بکنند آ نوقت وای بحال 
مردمی که میحو اهند در پناء آ نان زیست کنند . 
در کارتاژهمین وضع پیش آمد» عده‌ای ثروتهای سرشاداندوخته 
و دسته‌أی‌درفقر بسرمیبردند» بین زمامداران تفاوتپاگی درسلیقه بوجود 
آمده بودیکدسته همشه طر فدارجنگگ بودند و عده‌ای‌پرخلاف آن: در 
حالی که مردم نمیتوانستند از محاسن زمان صلح بر خوردار شوند ونه 
کاملاحاضر بجنگ بودند در حالی که در رم بمحض اینکه مخواستند 
جنگی دا شروع کنند اول اختلافات را کنار میگذاشتند و همه یکدل 
ويك جہت‌بجنگ میپرداختند ولی کارتاژی هادر زمان جنگ بر نقاق 
و اختلاف بن خود دامن مبزدند . ۱ 
در رم حب مساوات وجود داشت و مردم تقریاً ازحث روت 
مساوی بودند وخوی پرهیزازتجمل ددبین بعضی‌ازملل از اثرات‌عادات 
قدیمی رومان باقىما نده؛ این صفت باعث شده بود که مردم تقوی داشته 
وقانون را دوست داشته باشند و امتیاز طلبی در بین مردم وجود نداشته 
باشد مردم با کمال رغمت امور خودرا به مجلس سنا تفویض میکردند 
زیرا میدانستند همه سناتور ها پرهیز کاد و متقی هستند ولی در کارتاژ 
همه افراد میخو استند درهمه کارها مداخله کنند ودر نشجه کار به‌افتصاح 
و افراط و تفریط کشیده بود و با تمول زیادی که داشت با دوم فقبر 
میجنگید» و حال آنکه اتکای به ثروت پایانی دارد وهمینکه به بایان 


۰ 
u ۰ 


جنک با ] نیبال 
۳۴۰ 


رسید وثروت حیف ومیل شد سقوط وانحطاط شروع میشود و در کارتاژ 
همين وضعیت پیش آمد» امادومبان فقر باتقو ی کهدرقناعت وبرهیز کاری 
وبایدادی بسرمیبردند و دارای قدرت اخلاقی بودند وهرقدر که از آن 
در کار کشورصرف مبکردند زیاد میشد ۱ . 

. درکشورهاگی که قددت درید سلاطیناست هراختلاف واختلالی 
در امورعمومی‌پش آمد بسپو لت بایان میا بد جهآ نکه بادشاه مردم‌را 
ازقبررخود بر حند میدارد و مردم از ترس امیتوانند رویهُ اختلال آهیز 
ویااختلافات خودرا ادامه دهند اما در کشورهای جمپودی اختلافات 
بسپو لت حل نمشود بلکه وسعت میا بد ذیرا اختلاف دا کسانی بايد 
رفع کنند که خود دحار اختلاف‌هستند. کار یا دچار اين وضعت بود و 
مردم ازروی طمع و آغراض‌فردی کادمیکردند ودائم درمحاسبهٌ اندوختن 
واضافه کردن مال بودند؛ ولی دومیان که برای کسب افتخاروجاه‌طلیی 
زند گی میکردندبا کمال مبل جنگ را استقبال مینمودند اما کارتاژیبا 
با کمال سستی و تنبلی و بی‌میلی میگذدانند و سرانجام اینان اذپای در 
آمدند و آنها موفق شدند. چون هدف دومیان فرمانرواگی بود وبا این 
سجیه بحیات خود ادامه میدادندوحاضر نبودند طوری دیگرفکر کنند و 
باهیچ صلح وسازش وبند و بست کنار نمی آمدند مگراینکه شرایط آ نرا 
خود تعبن نموده وتحمیل کرده باشند . ۱ 

مثلا عواملی نظیرشکست یابی‌پولی یا سر کشی و طغیان طوایف 
E‏ 
۱- قدرت اخلاقی‌لایزال است وبا استعمال فزونی می‌یا بد ومال ومکنت 


باصرف آن کاستی می‌پذیرد نه تنها دراجتماعات بلکه در آفراد این موضوع 
روشن تر صدق میکند . مترجم 


فصل چهارم 
۴۹ 


محاور و دست نشاند گان یا تقلبل جمعت یا بدی اوضاع تحادت و 
کسادی هبچيك اذاین پیش آمدها که ملل دیگردا حاضر بصلح وسازش 
میکند نمیتوانست سر پرغرود رومبان دا بزیراندارد اما کارتاژیپا ؛ 
بمحض‌مو اجه شدن‌با یکی .ازا ین‌ع و أمل به‌سحت‌تر بن‌شر ابط تن‌درمداد ند 

در روم و در اسیارت مردم ازدوی رضا ورغبت وعلاقه از قوانین 
پیروی میکردند نه از دوی ترس‌ویا مصلحت زمان بهمین جیت‌پشتیبان 
دولتهای صالح خود بودند دولت‌های آ نبا هم ازمردمی صالح و کاردان 
تشکیل شده بود که باتقوی ودرستی بکاد ادارة عمومی مبیرداختندریر | 
قدرت دو لثپای جمپوریآ نان بشتبانی مردم بود . 

رومیان در جنگ بدواً از سرباژان دومی استفاده میکردند 
و ببگانگان ی که به روم ملحق شده بودند هبچوقت درصف مقدم قر ار 
نمیدادند. وقتی هم قومی دا مقېور و مغلوب مینمودند بدوا تر یت 
مسکردندو برای رزم آزماگی حاضرمنمودند وبا نپا مثل يك آلت‌جنگی 
نگاه مسکردند نه مثل يك سر بازعلاقمند تااینکه کاملا تر بىت شوند و 
هرقدر بپترو بیشتر تر بیت میشد ند برای الحاق به حورءٌ جمپودی دوم 
مقدم‌تر بودند» دومیها برای‌تر بیت ملل مقپود بسیارزحمت می کشید ند 
از آ نجمله طوایف سامنیت بودند که رس ار بیست و حپاردفعه جنگ 
توانستند درعداد سر بازان دومی در آیند, وقتی جنگ با کار تاژیهاشرو ع 
شد سر باران پیگانه‌ای که بعنوان متحد روم تر بت شده و در جنگ 
کار یازژ شر کت کردند هفتصد‌هر از بیاده وهفتادهز ارسو ار نظام بودند که 
از طوایف مغلوب ضمیمةٌ ار تش روم گردیده بود . 

تیت‌لیو نویسنده دومی مینویسد : موقعی که جنگ کار تا برای 


جنک با آنییال 
۴۲ 

دفعةٌ دوم شروع شد وسر بازان درمیدانهای جنگ مشغول جدال بودند 
جمعیت دوم بیش از یکصد وسی هزار نفر نبود ولی هميشه بيست و دو 
تا بست وچهاد لژيون آمادة رزم بودند ۱۰ این ارتش که جندین برابر 
تفوس روم بود همه از متحدین طوایف مغلوب بودند که تر بیت شده و 
حاضر بجنگ بودند . 

رومیان بیشتر بمدافعه می‌برداختند ولی کادتاژیها قوای خود را 
صرف حمله وهجوم میکردند ودر ارتش ازافراد ببگانه سر بار بخدمت 
سپاهیگری میپذیرفتند و با لنتسجه اهمیتی که رومسپا داشتند فاقد بودند 
واین خود باعث رجحان روم می‌شد. دومیان در جنگپا معمولا بیش از 
یکی دو دسته روانه کارزار نمینمودند حتی و پادشاهان که 
میچنگد ند همین‌رو یه ر اداشتند تنپاموقعی دسته‌های بیشماد بسیج‌نموده 
وحاضر بجنگ کرده بودنه که با آ ننبال سردار کارتاژی و قبایل گل 
دست و بنجه رم مبکردند ذیرا هجوم آ نان شدید بود بپمین جبت‌قوای 
دومی هیچوقت تحلیل نمیرفت وهمیشه قوی بود ‏ 

مر کز حکومت دوم امنبت داشت زیرا مرتب دولتپای دست 
نشاندة متحد که تابع دوم شده‌بودند وتقریباً سی دولت بودند دراطر أف 
رم حلقه زده و شبه برجپای محافظ قلعة رم را حفظ مبکردند ولی 
کارتاژ واغلب شپرهای افریقای شمالی در آن عهد فاقد استحکامات 
بودند وهرحمله‌ای که بآ نبا میشد زود تسلیم میشدنه و غالبا مپاجمین 
8 ۱ 

۱- لژیون ها معمولاتعدادشان شش‌هزار نفربود و گاهی هم به ده‌عزاد 
نفر میر‌سید . هتر جم 


فصل چهارم. 
۴۳ 


فاتح وموفق میگردیدند بپمین جبت اگاتکل . د ګگولوس ۰ سیپین 
در اولین مرحله کارتاژ را مورد تاخت و تاز قرارداده و مردم | نجارا 
مستأصل کردند , وجون تدا بىر نظامی وجود نداشت, در جنگ باسییین 
دچار قحطی گردیدند . بك موضوع کاملا احمقانه و برخلاف تدابیر 
ساسی جنگ نز د کارتاژیپا دیده شده که وقتی شکست مبخوردندانتقام 
عدم‌لیاقت خودرا بامجاذات فرماندهان خویش میگرفتند وسر کرد گان 
خودرا په دارمی آو یختند وازاطاعت آنان سر پیچی مسکردند امادر روم 
وقتی قونسول‌فرماندهی ادتش‌دا بعهده داشت حتی فراریان دابا کمال 
محبتوتد بر بدست آوردهو بامپر بانی مجدداً به جم جنگ مسفرستادند 
وقتی کارتاژیپا به اسانیا رفتند وبه آ نجا دست یافتند چنان بخشونت و 
وحشیگری‌برداختند ومردم رازجرو آزار دادند که وقتی دومبان‌باً نجا 
رفتندبرای مردم‌اسیا نیا مثل فرشتهٌ دحمت بودند ومردم آ نانرابا آغوش 
باز پذیرفتند . کادتاژیهامبالغ هنگفتی صرف جنگ نمودند وعاقبت هم 
در اثر ستمگری وخشونت و شدت عمل نتوانستند موفق شوند . ۱ اما 
سیاه سواز نظام کارتاژ ازدوجپت برسوارنظام دومیان بررتری و تررجیح 
داشت : اول بعلت ن-ژاد اسبپای آنپا بود ذیرا اسبپای اسیانبای و 
افریقاگی براسبپای ایتالباگی رجحان داشتند دوم بعلت اینکه سوار نظام 
Et‏ کاملا مسلح بودند و سوارنظام روم کاملا مسلح نود دومیپا این 
Hl‏ 

۱- ستمگری راه کجی است وممکن نیست ستمگر بمقصود برسد ظلم را 
نباید موفقیت تصور کرد ذیرا موفقیت ظلم همیشه موقتی‌است بخصوص فاتح که 
باید در بین مات مغلوب با نهایت خوشرفتاری ومهر با نی رفتار کنه که خشونت 
وشدت غلبه را فرآموش کننه ۰ مترجم 


جنگ با نمال 
۴۴ 


نقصه را تا وقتی که با یونانان نجنگده بودند دارا بودند و دد موقع 
جنگ بابو نان توانستنه آنرا رفع کنند ودر جنگ اول روم با کارتاژ 
میدان رزم دشت بود و باینجپت ر کولوس از آ نپا شکست خورد ولی در 
جنگ دوم هنراسپهای افریقائی باعث موفقیت آنیبال شد. سیپیون وقتی 
اسپا نیارافتح کرد با ماسینی عقد اتحاد بست و بعلت داشتن همان‌اسبپای 
افریقاگی بودکه سوار نظام او در جنگ ذاتاً موفق شد و این مزیت و 
رجحان را از کارتاژیپا گرفتند . 
اهالی کارتاڑ درفن بحر پیمائی مپادت کامل داشتند در حالیکه 
رومیپاهیچ اطلاعی‌ازدریا نوردی نداشتند اما این فن آنطوریکه دردمان 
ما اهمیت دارد درازمبة قدیم قابل وجه نبود و کشتی فقط وسله حمل 
ونقل نیروی زمینی بود برحس اتفاق یکی از کشتی های کارتاژ در 
ساحل روم بخاك نشست رومان فوراً از موقع استفاده کرده در مدت 
کوتاهی از آن اقتبای‌نموده و کشتی ساختند ودر حدود سه ماه عده‌ای 
دریانورد تربست کردند وطوری در اینکار موفق شدند که در برخورد 
دریاگی با کارتاژیها آ نبا را شکست دادند . 
کارتاژ دوز گاری در تجادت مقام مپمی دا دارا بود اما همینکه 
اسکنددیه بنا شد تجارت کارتاژ دو بزوال نپاددرازمنۀ خیلی قدیم بعلت 
معتقدات مذهبی که دایج بود ببگانگان را بمصرراه نمیدادند و لی بعد 
از اينکه ایرانیان مصر دا فتح کردند و سکنةٌ مصر دا مغلوب نمودند 
تجارتی که در عپد تسلط یونان در مصر دونق بسزائی داشت ایرانبان 
بدست گرفتند در همین ادوار بود که اسکندریه رونق یافت و تجارت 


کارتاژ روزبروز از بین رفت . 


فصل چهارم 
۳۵ 


این مطلب بتجر به رده ملتپاگی که بنای عظمت خودرا دوی 
تجارت استوار کرده‌اند ممکن است مدتی کوتاه در حال اعتدال بسر 
بر ند اما باید دانست دور اقتدار آ نپا طولانی نمی‌شود زیر ا در آبتدا 
بدون اینکه توجه کسی را جلب کنند کم کم سیر تکامل دا می‌پیمایند 
تاوقتی که در برتوتجادت صولت وقدرتی پیدا کنند سس مغرورمیشو ند 
واز حال آرامش وراحتی خارج گشته میخواهند اعمالی انجام داده و 
شپرتی در بین سایرین بیدا نمایند . در جتن دضعی حسد دیگران 
تحريك شده وهمه ددصدد برمی آیند آنانرا از عظمت و اقتداد و مقامی 
که درسایة اغفال دیگران تحصیل نموده‌ا ند بیاندازند این وضعت در 
کارتاژ بطور وضوح وروشن پیش آمد . 

اختراع قطب نما و پبدایش پاروت در حنگهای ددیاکی تأثر ات 
شگرفی نمود و وضع بحرپیمائی دا تغبیرات کلی داد » مردم قدیم چون 
قطب نما نداشتند قادر نبودند از سواحل دور شده بوسط دریا بروند و 
چون کشتیپای آنا غالبا کوچك بود نمیتوانستند بوسیلة پارو آنر| 
حر کت دهند وهر حا آب در سواحل راکد میشد و بشکل حوضچه‌ای 
درمیآمد برای کشتیپا مثل بندد بود وچون بحرپیمائی‌تکامل‌نیافته بود 
اموری که در این داه صورت میگرفت ریاد وسیع مود لدا برای 
جنگهای دریائی فوائد زیادی قائل نبودند بهمین‌جهت آديستيك میگفت 
مقاصد مارا کشاورزانا نجام مسدهند» علت‌اینکه به‌ننروی ددیائی‌اعتناگی 
نداشتند علاوه بر نبودن قطب‌نما برای يك‌کار بخصوص دریاگی‌ده‌برابر 
امروذ میبایستی زحمت بکشند ودنج‌ببر ند وموفقیت‌هم حتمی‌نبود چون 
کشتیهای بز ر گك با کمال سختی براه میافنادند و نمبتوانستند درمواقع 


جنگ با انیبال 
۴۶ 


لزوم و برطبق احتیاج بحر کت آ نهاادامه‌دهند و نیزسیر کشتی‌مطابق‌میل 
و فرمان ناخدا نبود وغالاً درچنگیا بهمین‌علل از کشتی استفادء مطلوب 
بعمل تمیأمد کما اینکه در جنگ کسیوم « دماغه وشپری دد یونان» 
آنتوان نتوانست مطایق‌دلحواه خود به سیر کشتبهای‌خویش‌فرمان دهد 
و دچار حملات کشتبپای اگوست ق 
ایام ی که کشتی دا با پارو حر کت میدادند هرجه کشتی ښک 
بود ستوانست بسپولت حر ک تکند و شم ی بزر گرا با باروی‌خود 
ازحر کت بازدارد. در ازمنه‌ای هم که کشتی باجریان‌بادحر کت مبکرد 
اکر کش بادبان و د کل کافی نداشت قادر بحر کت شود ولی وقتی 
قطب نما بوجود آمد طرز دریانوردی تغییر کرد وهمینکه جرأت کردند 
ازسواحل دور شوند و بسرعت ومقدار زیاد بداخل ددیا برو ند ساختمان 
شته انیزتغیسر کردو کشتمهای‌بزر گک‌ساختند که بتوانندتعداد پشتری 
نيرو حمل کنند » بعدها يك وصع جدید نری بو اسطه‌اختراع و بوجود 
آمدن باروت‌پش آمد که‌قددت کشتیبا بمر اتب تغسر کرد زیرا بابادوت 
تویپای بر ر گک‌ساختنه ودرمقا بل فشار تو بهای بزد گیمسا یستی کشتی‌های 
بزر گی و قا بل مقاومت ساخته شود ومپارت‌های فنی وقابل توحه ودقت 
در آنپا بکار رود . ۱ 
قبل از پیدایش قطت‌نما و بادوت تعداد نفرات مهم بود و عظمت 
نبروی ددیائی بسته به‌زیادی نفرات بود ودر جنگپای دریائی سربازان 
بوسیلۂ قلاب بطور نا گپانی کشتبها دا نزديك میکردند وجنگه‌تن‌به‌تن 
و باصطلاح دست به‌یقه درمیگر فت ولی بعداز پیدایش باروت و قطب‌نما 
موضوع تفر ات تحت‌الشعاع ترقی صنایع کشتی‌سازی و توپ‌سازی قراد 


قصل چهادم 





PY 
گرفت وقدرت وعظمت ارتش دریاگی منوط به‌تعداد کشتپای بز رگ و‎ 
توب‌های بزر گ گردید. اینموضوع ازفتحی که دو یلیوس قو نسول رم‎ 
کرد بخو بی‌ا<ساس گردید وهمچنین زمانی که د کولوس پیروز گردید‎ 
تعداد نفرات ادتش روم یکصد و سی هزار و کارتاژی‌ها یکصد و بنجاه‎ 
هزار تفر بودند معپذا کادتاژیپا شکست خوردند علت مهم پیروزی‎ 
. رومیان کشتبپای بر رگ و تویپای شک و که ساخته ودارا بودند‎ 
درزمان ما عمر یك پادشاه کافی نیست که بتواند درمقا بل قدرت‎ 
نبروی ددیاگی یك کشود عظمی که در طی سالیان دراز پدست آورده‎ 
خود دا تجپیز نموده و قوای بحریه تهیه نماید ذیرا اینکاد مثل اذمنة‎ 
۱ قدیم آسان نیست وشاید تنپا کادی که نمیتوان بوسیلهٌپول انجا‌داد‎ 
همین يك کاراست . چه آنکه طول زمان و تجر به وتہیة وسائل کافی را‎ 
نمیتوان بسپولت بدست آورد واگر در این مان یکنفر توانسته باشد‎ 
حنن کاری دا بندرت انجام دهد قابل تحسین است اما تقلید آن بسیاد‎ 
۲ . مشکل وشاید قابل تقلید نباشد‎ 
عجیب ترین وقایع ازمنةٌقديم مقاومت آ نیبال‌سردار کار تاژی‌است‎ 
E 
خوانند گان توجه‌دارند درزمان موّلف فن کشتی‌سازی آنتدروسیم‎ -۱ 
نبوده که ملتی کشتی بسازد و بملت دیگر بفروشد اما از اواخر قرن نوزدهم و‎ 
قرن بیستم که فن کشتی‌سازی بسرعت توسعه یافته و کشتیهای عظیم د غول‌پیکر‎ 
باظرفیت‌های بسیار زیاد ساخته شده کشودها توانستند کشتی ساخته وبدیگران‎ 
. یفروشند وسفارش ساختنکشتی قول کنند و اینکاد پاپول میس گردید‎ 
منظور مولف لوگی چهاردهم است که توانسته بود بسرعت قوای‎ -۲ 
خودرا تجهیز نماید . زیرا دوره مولف عهد لوگی چهاردهم است . متر جم‎ 


جنکه با آنیبال 
۴۸ 


که با وجود موانع بسار موفق گردید و همه مشکلات بزرگی را 
تحت‌الشعاع همت وقدرت خود قراد داد این مرد بزد گك تنا کسی است 
که رفتاد او برای مقاومت باید وسیلةٌ اقتباس و عبرت قراد گیرد تا 
بزد گان وسران اقوام وملل دنا بتوانند مثل او مشکلات دا اژیش با 
بردازند . 

جنگ دوم کارتاژ که بسار مشپود شده و اغلب مورخان کیفت 
آنرا نوشته ومردم روز گار بخاطر سپرده‌انه و از آن یاد میکنند نمونه 
شگفت‌انگیزترین پایدادی‌های بشر دد عهد باستان است ولی بنظر من 
عجیب تر از آن مقاومت دومیان بوده است ذیرا بعد از چپار شکست 
بزر گی در تسن , ترازیمن » کان , تر بلیس که بدتر و فجیع تر از 
هم آ نها جنگ کان بود باز تن بصلح ندادند و سنای روم اعلام کرد تا 
آنیبال از خاك روم خارج نشود حاضر بصلح نخواهد شد و از دستود 
سابق‌خود که موقع جنگ با پیروس‌داده‌بودبپیچوجه منحرف نگردید. 

دنیس‌هالیکار ناس اینمطلب دا در مورد کریولان سرداد یاغی 
دومی نیز یاد کرده‌است» اومینویسد سنای روم باو اعلام داشت تا دشمن 
درخاك روم است ملت روم صلح دا نمی‌پذیرد فک اینکه طوایفو لك 
که دز آنزمان برو م آمده بو دند ی وپس‌اذآن حاضر بمذا کره 
خواهند بود . 

روم صفات ممتار عجیبی داشت که بشتر در جنگ ظاهر ميشد 
طودی اصول و مبأنی حکومت را محکم نگه میداشت که در مواقع 
شکست عظمت و قددت آن بشتر ظاهر میشد مثلا در موقع شکست 
زنان اجازة گریه کردن نداشتند, از بازخرید اسیران امتناع میکردند 


فصل چپارم 
۴4 


ارتش شکست خورده دا بدون هیچگونه اجر و مزد فوراً بخدمت 
و امیداشتند و به‌جزاثر نزديك مثل سیسیل مبفرستادند تا وقتسکه دشمن 
از خاك روم خارج شود . 

موضوعی که بیشتر باعث شکست و انحطاط ارتشی میشود تنا 
تلفات سر باز نیست دیرا ار دست رفتن چند هزار نفر هم اهمیت ندازد 
میمتر ار دست دادن روحه وا است که ممکن است برای ادتش 
محرومیت وشکست بوحود آورده و آنرا ازیای در آورد > برای‌تشریح 
این‌مطلب دوسه موردرا ذکر میکنم : 

یکی ازقو نسولهای‌روم بنام ژان وادن که ازطبقات بست مردم بود 
وبرای تحشر پزد گان ورحال روم اورا باین‌سمت انتخاب کرده بودند 
با کمال دسواگی از مقابل دشمن فرار کرد ولی سنای روم که مترصد 
مجازات او بود نخواست در آن‌وقع از آن شخص ست انتقام بگرد 
دیرا حفظ روحيه ارتش و حلب اعتماد و اعتبار مردم نست به قونسول 
برای حفظ مبانی حکومت بیشترلازم بود لذا باستقبال او رفت که اورا 
نست به حمموری علاقمندتر کند و عقاید او را که نست بجمپودی 
بسبار محکم بود ستایش کرد ۰ مورددیگر در بار نسمال اس تکه اغلب 
گفته‌اند اودریکی‌دومورد خبط وخطا کرد آری يك حرف بدون تعقل 
تکرارمیهود وبا کمال تاسف پصورت منطق وحق جلوه مسکند. ایرادی 
که‌به آ نمال گرفتها نداینس تکه جرایس ازحنگک کان روم را محاصرة 
نکرد اما توجه نکرده‌اند که آنیبال اولا نمیتوانست دست بمحاصره 
دومیان بزند ثانیاً نمیخواست ذیرا با فرض اینکه اینکاد دا میکرد 
بمقصود نمیرسید زیر ا محاصرءٌ عده زبون ووامانده ازحنگی فجیع کان 


چذکی با ۲ نیبال 
۵۰ 


SS‏ بايد توجه داشت که بین نگرانی و 
ترس اختلاف بسیاد است نگرانی‌دومیان ازترس نبود خن ذاتاً مردمی 
کم تیه ای ان ا ماگ ا ماهبا و 
چزن‌تواناگی بسارداشتند ومستوانستند بهمه جا كمك بفرستند محاصره 
در نظر آ نان مهم نبود و نیزنگرانی دومیان ناشی ازضعف نبود پلکه در 
تدبر و چارە‌جوگی جبران‌شکست بودند» در اینصورت نباید اسم ۳ 
نگرانی‌هم گذاشت 

عدة دیگر گفته‌اند آنبال وقتی سر‌بازان خود دا به شه رکاپو 
برد باستراحت وتن آسائی مشغول شدند و اینکار خبط بز ر گی بود در 
حالیکه او ارتش خود را بپرحا مسرد همىن حال را داشت و همه جا 
برای لشکریان او کاپو بود زیرا سربازان او درنتیجة فتوحات متمول 
شده بودند و هرجا ثروت بوجود آید دیگر توقع کار و موفقیت نبا بد 
داشت اسکندد هم دحار اين وضعست شد اما جون ساهیان او همه از 
اتباع اسکندر بودند ام کرد تمام غنائم و بارو بنةٌ سربازان و حتی مال 
خودش دا آتش زدند که ارتش او دچار سستی و فتور نگردد ۱ لکن 
سربازان آ نیبال‌چون مزدود بودند برای اومقدور نبود که حنین رفتاری 
باسر بازان ارتش خود بکند بلکه باید تصور کرد که فتوحات او بشتر 
باعث شد که سرنوشت او واژ گون گردد ذیرا محسود هموطنان خود 
واقع گزدید ۲ 
8 ۱ 

۱- میگویند تادر شاه هم بعد از فتح هندوستان برای هر سر باز فقط 
یکصد روپیه اجازه داد تمول داشته باشند ‏ متر‌جم 


قصل چهارم 
۵۱ 


موضوع مهمی که میتوان برای آنیبال خبط فرض کرد اینست 
که آنچه بدست آورد نتوانست نگردارد زیرا عب ب کار او این بود که 
حنگپای او بمو جب تصویب زمامداران کارتاژ نبود بخصوص وقتی به 
ایتا لب حمله کرد مردم کارتاژ به‌اوحسد میبردند عده‌ای‌هم اعتمادزیادی 
باوداشتند ودرنشجه هر دو دسته تحت ا تمایلات خود برای او كمك 
نمیفرستادند و آنبال ناجار بود کلب قوای خود دا بمیدان جنگ 
پباورد و هىچوقت قوای احتاطی نداشت و چون عده‌ای را بایستی در 
شیر‌های‌مفتوحه به‌ساخلو ومراقیت ننگهدارد ودر بعضی نقاط عده‌ای را 
برای محاصره بگمارد لذاقوای او کم میآمد ودرنتیجه ارتش‌اوتمر کز 
خود را از دست میداد و متفرق میشد و کم کم قوایش تحلیل ممرقت . 

آری هميشه فتح آسان است زیرا وقتی یك فرمانده با تمام قوا 
جنگ میکند وموفق میشودفاتح‌است ولی حفظ نقاط وشررهای مفتوحه 
کادی بس مشکل است . ۱ 

من تصور نمیکنم آنیبال برضرد خود چیزی گفته و کادی کرده 
باشد: زیرا او مردی نبود که دنبال سخن سنجی با لطیفه گوئی برود 
بلکه او یکی از قپرمانان نامی عصرخود بوده‌است» مودخین به آ نیبال 
نسبت داده‌اند وقتی شید برادرش شکست خودده فریاد کشد و گفت 
کارتاژ سقوط کرد تصود نمیرود این نسبتها به چنین قپرمانی صحیح و 
بر طبق موازین عقلی باشد بدیپی است چنین رفتاد و اظپاراتی موجب 
ناامیدی و یاس یاران و پیوستگان او ميشد و ارتش دا مأیوس میکرد 
وازيك فرمانده سلحشود و قپرمان چنین اظپاداتی بعید بنظر مبرسد . 


انسان از نوشتۀ تیت لیو مورخ دومی متأثر میشود که بر این 


جنک با آنیهال 
۵۲ 


قرمانان نامی خود گل نثار میکند و مداحی ميکند: او مسبایستی مثل 
همر این پپلوانان بزرگی دا با شرح و بیان کردن اعمال و رفتارشان 
تکسر کند وستایش نماید . 

آ نیبال برای نجات میپن خود | نقدر که درخود توانائی‌وقدرت 
یك مرد سیاستمداد مدبر ويك فرمانده مقتدر نظامی بود کوشد ولی در 
مقابله با سی پین نتوانست موفق شود . اومدتی با سی‌پین جنگید ولی 
در این جنگ ۳ دش رو زگار و نامساعدی اقبال‌خواست به‌حنین سردار 
بزد گی کهآ نېمه قدرت و تدبږر وتجر به از خود نشانداده بود نشخنه 
زند و بايك قېقہة تمسخر آمین اورا بزانو در آورد . 

ادتش آنیبال در اسپانیا ودر جزائر ساردنی وسیسیل درجنگها 
شکست مبخورد و دشمنان او دائماً تقویت میشدند ناجار او بمدافعه 
میبرداخت واینوضعباعث شده بود که رومیان میدان جنگ را بافر یقا 
بکشندوفرما نده‌رومی‌سی‌پین‌دا به‌افر يقاروا نه کنند نا بتواند بایشرفتهای 
خود کارتاژ دا دچار نگرانی کند . زمامدادان کارتاژهم مجبور شدند 
آنیبال را از میدان جنگ ا<ضار کنند» وقتی آ نیبال‌به کارتاژ مراجعت 
میکرد با دید اشکبار بباد فتوحات خود و رنجپاگی که در جنگهای پا 
دومیان برده بود با یکدامن حسرت و افسوس بکارتاژ باز مبگشت : 
کارتاژ در اثر این وضعیت از ددصلح در آمد وتعپد نمود دد طی پنجاه 
سال ده‌هز ار تالان‌غرامت‌برداخت نماید و کله تجپزات جنگی و درا 
از قببل کشتبهای بز دگ و فیلهای دوئین‌تن برومیان تسلیم کند وبرای 
پرداخت غرامات گر و گان بسیارد و تحت قبادت رومان قرا ر گیرد و 
يدون احارة دومیان حق اعلان حنگت با هیچ ملتی نداشته باشد با این 


فصل چهادم 
۵۳ 


ترتیب کادتاژ برای همیشه خجل و شکست خورده گردید وماسی‌نیس 
پادشاه کشورافریقای شمالی که دشمن‌دائمی کادتاژبود مقتددترو قوی تر 

قبل از شکست کارتاژهمیشه جنگپای رومیان بز ر گت ولی نتیچه 
آن که فتوحات آنا بود کوحك جلوه میکرد» ولی بعداز سقوط کارتاژ 
هر چه رومیان جنگیدند بعکس گذشته کوچك و زد و خوردها ناچین 
بود ولی نتسجه‌اش یعنی فتوحات آ نپا بزرگت جلوه مینمود . 

در آن عبد چنان مینمود که محیط زمین بدو قسمت تقسیم شده 
يك‌قسمت اذ این داگره دا حنگهای روم و کارتاژ اشغال کرده و قسمت 
دیگر حوادئی است که پس از مرگ اسکندر در دنبای آن عصر واقع 
شده بود وهیچ توجهی بطرف مغرب‌زمین نمیشد واز معاهدة بین | نیبال 
وفیلیپ پادشاه مقدو نیه‌هم نتیجۀ مثبتی گرفته نشد و فیلیپ عالاوه براینکه 
نتوائست با نسال كمك کند دومیان داهم ازخود رنجاند . 
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اوضاع کشور های یونان 
ومقدو نیه در مصر وسور یه 
بعد از سقوط کارناژ ۱ 





وقتی جنگ بسن دو کشور مقتدر طولانی شد امنبت برای کسی 
Bi‏ 

١‏ در شروع باین فسل مؤلف دلش میخواهد باز از | نیبال بحث کند 
و از مهادت او سکن گو ید و استدلال کن که این سردار کارتاژی بعلت شعقف 
دجار شکست نشد بلکه مثفتین او باو نارو زدند و کشورش نیز با و کمك‌نکرد 
چون این مطالب دا به تفصیل در پایان فصل چهارم آورده‌ام در اینجا دیگر 
تکراد نمیکنم . مترجم 


۵۵ 

باقی نمیماند همه در آتش حرص‌وولع وحمله و هجوم فاتح میسوزند و 
این خطاست ا گر کسانی تصور کنند میتوانند خود را بر کنار کشیده و 
از دور در کمال داحتی تماشا کنند ذیرا فاتح دائماً هوای جنگ درس 
میپروداند و جری میشود و جنگجوئی خوی او میگردد و سعی دارد 
ملل ضعبف را با مللی که مشغول تن آساگی‌و نشستن درحانه‌هستدد مورد 
هجوم و حمله قراز دهد . ۱ 

رومیان بعد از غلبه بر کارتاژ م‌داق واقعی اینموضوع بودند 
زیرا بعداز آن کشور گشائی خودرا ادامه‌دادند و بطرف مشرق رأندند . 

کشورهای قوی آ نزمان که میتوانستند پارومبان نبرد کنند ودر 
مشرق دوم قرار داشتندجپار کشور ودو لت قوی وعبادت‌بودند ازیو نان 
مقدونیه, سوریه ۰ مصر . 

رومیان اپتدا بفکر تسخبر آئن و مقدونه افتادند ما نیز بدواً 
اوضاع مقدو نیه ویونان‌را بردسی‌ميکنيم سپس به‌سوریه ومصرمیبردازيم . 

کشورهائی که یونان را تشکیل‌میدادند آکائی»اتولی؛یگوسی 
بود که هر کدام از شبرهای آزادی تشکل شده بودند و مپمترین 
شپرهای یو نان دداین‌سه‌قسمت بود که يك‌مجلس شورای مشت رداشتند 
و زمامداران آنان نیز بمعیت هم تصمیم میگرفتند و وقتی مبحواستند 
بجنگگ بیرداذند عیناً مثل دزدان دریاگی عمل میکردند مردمی بودند 
بسیاد پول‌دوست و بدون ایمان و به عېد وییمان وسو گند خود بی‌اعتنا . 

ولی آ کائیپا مردمی نالایق و بی‌عرضه بودند ؛ دائماً انهمسایگان 
خود توسری میخوردند و هم | انرا اذیت میکردند. اما یگوسیان بسیاد 
حشن و کوته‌فکر وهیچ وعظ واندرژی دروجودشان موش نبود و اصولا 


اوضاع کشورهاگ... 
۵ 


بکارهای عامالمتفعه نمیپرداخنند وهمیشه‌درفکر مناقع آ نی‌بودند وفکر 
دیگری نداشتند و لی باهمه این صفات و در عبن حالی که همیشه وضع 
آنبا درهمو برهم بود معپذا حکومت حمپوری آنبا دوام‌داشت . 

مردم شپر پاستانی اسبارت روح سلحشوری دا برای خود حفظ 
کرده بودند و تحت تعلیمات و نظاماتی که لیکور لك درروحبه آ نپا دهده 
بود بار آمده و آن محبط را آزدست نداده بودند و بالشجه مردمی توانا 
بودند . 

تسالی یکی دیگر از ممالك یونان تحت ساطة مقدونیه بود و 
سلاطین ایلیری را رومیپا آذیین برده و برده طایفةٌ آتامان د آ کار تا نی 
گاه مقدو نبه و گاه دیگران تسلط داشتند و در آن زمان آتن از حسث 
محبط معئوی اعتبار و اهمست سایق خودرا از دست داده پود ,آتن که 
روز گاری‌دنیای عصرخود دا مرعوں خودساخته وباعث تعجب جپانیان 
بود دیگر مورد توجه کسی نبود, جانشینان دموستن خطیب معروف و 
ر بردست بونان مردمی متملق و بی‌مایه بودند که رویه‌های سست‌ومفتضح 
را ترویج میکردند و کارشان تملق سلاطین بود . 

ولی باتمام این احوال دویپمرفته یونان ازحیث اصول و فوانین 
واوضاع واحوال طبیعی کشودی میم ونیرومند بود و مردم همیشه آً گاه 
و هشار بودند و ا گر کشورهای مختلف آن ۱ با هم ات 
هر گز یونان شکست نمیخورد . 

E 
منظور از کشورها شهرهای یونان میباشد چون در ازمنة قديم هر‎ -۱ 


حا کم شهر خود را پادشاه میخواند و هر شهر دا کشور میگفتند ذیرا مستقل 
اداده ميشدند . متر‌جم 


فصل پنجم 
۵۷ 


سالاطین مقدو نبه همیشه درفکر آن بودند که یو نان,ا مطبع‌خود 
نموده و بر آن تسلط بابند . سه بادشاه مقدونی فبلیپ ادل , آنتی‌باترو 
اسکندر همیشه بو نان‌را نگران مساختند و لی نمستواستند آنرامطیع 
ویا مقرور ساز ند زیر | منطتهٌ مقدو نبه يك حصار طبیعی بود و محبط آ نرا 
ازهمه طرف یالهای بز ر گی کوه تشکیل میدادند وعبور از قلل آنها غیر 
مقدور بود ودر نشحهٌ صفات اقلمی و اثرات آب و هوا مردمش دلیر و 
تست بودند ودر کار جنگ بسار آزموده وبا تجر به وتواناگی کامل 
داشتند , در عص ما هم می‌بينيم مردم این منطقه از بپترین سربازان 
ترك هستند . 

تا قبل از ورود دومیان به یونان یکنوع موان قدرت یونان دا 
حفظ میکرده زیرا اتولی‌ها با اسازتها و آ کائی‌هابا مقدونی‌ها اتحاد 
میکردند و در مقا بل هم بودند و لی وقتی دومیان به یونان آمدند این 
موازنه بهم‌خورد . و اما مقده نیه: 

گرچه سلاطین مقدونی اغلب مردمی با هوش بودند ولی غالا 
روش‌خودرا همشه تغسر میدادنه وحوادث هميشه آ نهارا متو چه‌مینمود 
که از هر گو نه تلاش کوتاهی نکنند و چون قادر به تجهیز اشکرهای 
بز دگ نبودند از هر پیش آمد کوجکی نگران ميشدند و نمیتوانستند 
بوسعت کشور خود بافزایند و اگر با كمك متحدین خود موفق به 
پیشرفتی میشدند بلافاصله هم آ نپا را ناراحت میکردند و هم موجب 
میشدند که همانپا در کارهایشان ایجاد اختلال نمایند . عجیب بود که 
سلاطین مقدونیه دائم درصدد بودند که با زمامدادان شپرها بند و بست 
کنند وبین آنا احتلاف با نداز ند؛ بایکی ازدر تفاق رامذ و بادیگری 


اوضاع کشورهایه... 





۵۸ 

متفق شوند وملتها دا باعمال خویش متوجه نمایند و بیشتر آزهمه فیلیپ 
مظهر این دفتار بود . 

فبلیپ در اوایل سلطنت‌خود رویۀ معتدلی داشت واعتمادیونانیان 
را جلب کرد ولی دفعتا بدون چېت تغییر دویه داد وشرو ع به بدرفتاری 
و ظلم و ستم نمود و با اینکه برای حفظ منافع سیاسی و حتی پیشرفت 
مقاصد فردی خود لازم‌بود پیش د پیش معتدل باشد معپد! به بپا نبعضی 
تجاوزات کوچك یونانیان را اذیت کرد و رنجاند وبا چند عمل بیمورد 
و پی‌دبط خوددا نزد مات یو نان منفورنمود وحالآ نکه چون بااتولی‌ها 
سازش کرده و جنگ را بنفع آنا بایان داده بود مقتضی بود برای 
جلو گیری ار تفوذ دیگران باتمام اقوام وملل یونانی متحد شود امانه 
تنپا اینکار را نکرد بلکه همان اتولی‌ها دا هم بااعمال خلاف و بی‌روية 
خود ناراضی کرد و رنجاند و آنا دا هم پررعلبه خود تحريك نمود ! ! 
دداین‌میان رومیان‌ازذرصتاستفاده کرده بااتولی‌ها سازش کر دند ووارد 
یو نان شدند ویونان را برعلیه فیلیپ واداشنند وفبلیپ نتیجۀ رفتار زشت 
خودرا گرفت ودرجنگ معروف سینوسفال از روسان شکست خورد و 
تسلیم شد و مجبور شد کشتبهای خود را وا گذار نموده در طی ده سال 
یکهزاد تالان غرامت ببردازد وارتش خودرا اريو نان خارح کند 

پولیپ نویسنده و مورخ معروف پو نان که دارای افکادی عمیق 
وسجیده ودقق بوده وهوش سرشاری‌داشته بین نظامات‌دومی ومقدونی 
مقایسه میکند و معتقد است نظامات دومیان بمراتب بتر از مقدونی‌ها 
بوده وما وقتی وقایع آن عصررا در نظر گرفته و بین معایب و محسنات 
این دوملت وحه‌تمایزی قر ارمیدهیم گفته‌های پولیپد | تصديق‌ميکنيم ۱ 


فصل پنجم 





۵۹ 

رومیان هم در مورد اتولی‌ها روي فبلیپ را تکرار کردند یعنی 

اپتدا آ نپارا ضعیف کردند زیرا میترسیدند با یونانیان بسازند و در هر 

شپری که فیلیپ یا سایر سلاطین اصول حدیدی برفرار ساخته بودند و 

قود و مقرداتی وضع کرده بودند آزاد ساخته و دستور دادند عادات و 

رسوم و قوانین سایق بومی خودشانرا عمل کنند و با این عمل آنها زا 

تحمیق کردند . پوتانبان ساده دل تصور کردند واقعاً آزاد شده‌اند و در 

مقام <شن وشادی بر آمد‌ند از طرفی هم چاره‌ای جز تبعت در مقابل 

فاتح نداشتند این‌رفتاررومبان زمبنهٌ فتوحات بع‌دی‌ایشان دریو نان‌شد . 

مطلب دیگری که باعث موفقیت دومیان دد یونان شد این بود 

که یوناننان کپنه برست نه سلاح خودرا تغسر مبدادند ونه رویحنگی 

وتا کتك نظامی خود دا عوض میکردند » ذیرا حیفشان میامد اصول 

کین خود را که درسایهٌ آن موفقستپاگی نصیشان شده بود ترك کنند . 

اتولی‌ها که سیادت را در بار خود حق مسلم خویش میدانستند 

از رویةٌ رومبان بسار ناراحت شدند و احساس کردند که فرمانفرماگی 

بر خود مسلط کرده‌اند؛ ا و ناامیدی گریبان آنا را گرفت ودرصدد 

چاره بر آمدند ۱ ایندفعه آنتیو کوس پادشاه سوریه را بهو نان دعوت 

کردند و توانگفت اختلال اولی را باجنون دومی علاح کردند ولی او 
نیز سرانجام از دومبان دریونان شکست خورد . 
» سبلاطین سو ر به 

درمیان حانشینان اسکندر سلاطین‌سوریه ازهمه نیرومندتر بود ند 


۱- بشر درنتیجة افراط کاری برای نجات خود ازورطه بورطه دیگر 
میافتد وهمیشه درضر د کاری است . مترجم 


$e 


وتقریباً قسمت اعظم کشورهای داریوش دا متصرف شدند اما چون غالبا 
سالاطین‌سوریه در آرژوی پدست آوردن مصر بودند و اژدونق وعظمت مص 
غطه‌مخورد ندهمو ازه درصددفتح آن‌بود ند ومیکوشدن که بمصر حمله 
کنند لذا از توحه بشرق غافل ماندند و در نتبجه جندین ایالت را در 
شرق از دست دادند ودر فسمتپائی هم که‌باقی‌ما نده بود تفوذ نپا کم‌شد. 
این‌فصایا باعث گردید که قدرت سالاطین سوریه رو به اتحطاط گذارد . 
برای اثبات این امر بوضع سل و کوس بايد توجه کرد . سلو کوس 
بنبان گزاد سوریه در اواخر عمر خود دولت لیز مالك سرداد دیگر 
اسکندر را که بادشاه ناحبهٌ تراس‌بود ساقط کرد . 
ور یه لوا جر قیر از عر ازع فان 
برافر اشته ومستقل شده بودند و برای توفق‌خود درتضعف واضمحلال 
زمامداران‌سا بق میکوشدند ودر نجه این‌جریان سه کشود بوجود آمد 
که عبارت بودند ار پر کام کا بادس د یتسینی و سلو کوش رو بصعف 
نپاد . 
در تمام ازمنۀ تاریخ و بین تمام اقوام و ملل دیده شده همنکه 
حواسته‌اند از حد معینتی تعحاوز کنند نگون بحت شده‌اند شاید حدود 
طبیعی کشورها یکی از عوامل اینموضوع باشد ۱ رومیان هم وقتی از 
۱ درزبات فادسی شرب‌المثلی هست « فواده چون بلند شود سر نگون 
وتان دامن مطل انت اما گرگ یت رای طاقن نس 
توقفی قائل نشده دطبایم زیاده‌طلب متوجه این معنی نیستند و لی درعمل‌دیده 
شده که اينهم حدی دادد و همینکه آدمی از آن حد خارج میشود متوقف يا 


وار گون میگردد و يك عامل غیر محسوس طبیعی از پیشرفت آن جلو گیری 
میکند . متررجم 


فصل پنجم 
۶ 
حدود طبیع ی گذشتند بدست اشکانیان سلاطینایران از بین دفتند» خود 
اشکانیان هم نتوانستند ازحدود طبیعی‌خود تجاوز کنند و بر گشتند. در 
عصر ما « عصر موٌ لف » عثمانبان همینکه خواستند از حدود خود با را 
فراتر گذارند مجبور به باز گشت شد‌ند دو لت سوریه و دولت هحامنشی 
باندازة اشکائیان اقتداد نداشتند ذیرا سیروس دولت لیدی را فتح کرد 
ولی از یو نانان شکست خورد و خواست هردو قسمت دا متصرف شود 
و لی نشد» ساو کوس بادشاه‌سوربه اگر قناعت کرده ودرباپل مانده پود 
و نواحی‌ساحلی‌دا به‌خانشینان آنتی گن (سرداددیگر اسکندد) وا گذاد 
مبکرد از روسان شکست نمیخورد » زیر به تجر به ثابت شده همینکه 
مقر سلطنت وتمر 3 قدرت در قسمتم‌ای فلات وذمین‌های بست و بائین 
باشد قسمتهای مرتفع دا نمتوان نگهداشت . و همچنین وقتی مر کز 
قدرت حکومت درقسمتهای بلند و مررتفع قراد میگرد حفظ قسمتهای 
پست و پائین مشکل میشود و قددت به ‏ نجاها که میرسد ضعف میشود 
اینستکه باید یکی را داشت ولی بادشاهان سوریه در آسا میخواستند 
هر دو قسمت دا متصرف باشند اما نتوانستند بخوبی نگپدادی کنند . 
سللاطین سور یه ومصر دو فسم تبعهداشتنه بکدسته مردم فاتح‌بودند ودسته 
دیگر طبقةٌ مطبع . دستهٌ فاتح به‌حسب و نسب خود میبالیدند و اطاعت 
نمیکردند وا گر گاهی مطبع ميشدند با کمال اکراه اطاعت میکردند 
که راه ستبزه جوگی دا باز کنند » اما باید دانست اینان مردمی نبودند 
که ازروی افکار بلند و سجایای ذاتی اخلاقی استقلال طلب باشند و با 
طبعی بلند و آزاده بخواهند سادت خودرا حفظ کنند وازدقیت دیگران 
دهاگی بابند. نه. مردمي یلید متکبرو ازخودراضی ولج باز دائماً در مقام 


اوضاع کشورهای. .. 


9۲ 
ماجراجوئی وستیزه بودند ومیخواستند باحا کم و یا ارباب خود جدال 
نمایند . 


مردم سوریه تحت تأثیر اخلاق ددبادیان خود به تجمل دوستی و 
تن آسائی عادت کرده بودند » سلاطین سوریه تصور مبکردند مثل 
امپرراطودان ایران وسلاطینی نظیر دایوش‌باید زند گی کنند آ نہافکر 
نسکردند حانشنان اسکندر هستند و نبایه غرود وتن آساگی پیشه کنند 
ضعف و فتور دولتهای سوریه از درباد سرچشمه میگرفت و بمردم تعلیم 
داده میشد . ۱ 

موحب يك‌دوره] نحطاط ازرومیان هم‌اثرات اخلاق‌سوریان بود که 
کم کم درروم رفتار وعادات آ نان رایج‌وموجب فساد شد» در آسیا همیشه 
تجمل دوستی وغرود پیجا وتن آساگی ازدد بادسلاطین سرچشمه‌میگرفت 
و ازدر بار بمردم و بخصوص به‌لشکریان تعلیم‌داده میشده است ۱ .رومیان 
هم در نشچه تماس با آ نان دجار همین اخلاق وصفات شده و بسوی فساد 
و اتحطاط سوق داده شدنه . " 

۲ نتیو کوس پادشاه سوریه زمانی کارهای پر رگ انجام‌داده بود 
8 ۱ 

-٩‏ منظور مۇلف دربار سلاطین مستبدی بوده که سابقاً در آسیا و در 

کشورهای خاورمیا نه وجود داشته است مثل‌درباد باب عالی عثمانی ویادر باد 
سلاطین هند وامثال آن واینکه ازامپراطودان ایران ياد کرده درقرون‌قدیمه و 
شایدهم دردورة اخیرقاجاریه در بارمر کز عيش ونوش بوده ویمردم هم سرایت 
میکرده ولی اینرا هم باید دانست که دفتاد درباد ضمناً نزاکت و ادب دا هم 
بمردم میآموزد . درباد فعلی ایران مر کز کار وفعالیت ومنبع الهام دولت در 
انجام امور عمرانی دپیشرفتهای سریع کشود است . مترجم 


فصل پذجم 
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اومردی مجرب و آزموده بود ولی وقتی با رومیان جنگید مثل‌این بود 
که مشاعر خودرا ازدست داد زیرا مثل کسی که مبخواهد به‌تماشابرود 
باعدءٌقلیلی ازفوای‌خود به‌یونان رفت و تمام وقت‌خوددا به‌عیش‌وعشرت 
میگنداند» بدیپی است در جنین‌وضعی دحار شکست مىشدوشد وهر اسان 
و ترسان به اسا فرار کرد.دراین‌جنگک دومیان فبلیپ دا بکمك دعوت 
نمودند وفبلیپ با کمال عقل وبا تمام قوای خود بیاری دومیان شتافت 
ووسله موفقیت وفتح آنان شد . فیلیپ در اين جریان دو محر داشت 
یکی حس انتقام و تفوق به کشور اتولی و دیگری حسدی که نسبت به 
آنتیو کوس داشت . این دو علت سب‌ش که دعوت دومبان را اجا بت 
کند چون درضمیر فیلیپ بپیچوجه سرپیچی از خواهش ودستوردومیان 
نمیگذشت وتصور جنین‌امری رانسکرد و باید گفت نمیخواست از تسلط 
رومیان نسبت بخود بکاهد . 

اما آنتبو کوس بسار بد عمل کرد او تصور کرد دومیان‌در آسا 
اورا راحت میگذار ند درحالیکه در آسیاهم اورا دنبال کردند و مغلوب 
شد وبا بدترین وضعی مواجه گردید دچار بدبختی وپریشانی شد و به- 
کور شرایطی که ممکن است يكث‌بادشاه مغلوب تن دردهد مجبور 
بەقبول شد . 

بنظرمن کمتر همتی نظیرهمت بادشاهی است که درعصر ماسلطنت 
میکند ۱ , او ترجیح میدهد درزیر تخت‌وتاج خود دفن‌شود تاحرفپاگی 


۱- منظورمۇ لف لوگی‌چهاردهم است که درعصراو با کمال قدرت ساطئت 
میکرده است ۰ 
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بشنود یاوضعی به بیند که شایستَهٌ پادشاهان نیست افکار او بقدری عالی 
است که تحمل سقوط ونزولرا تصور نمیکند وحاضر نبوده و نبست که 
عدم مساعدت روز گاد با بخت واقبال راقبول نماید. او کاملا مىداند که 
تنپا شهامت وعظمت فکری و قددت ممکن است تخت و تاج او را حفط 
کند وقبول زبونی‌نمیتواند هیچگونه مقصودی را امکان‌پذیر نماید ۱ . 

آری پسیازسالاطننی بو ده‌اند که میدانستند درمیدان جنگ چگو نه 
بايد عمل کرد واین فن‌را آزموده و آموخته بودند اما آ نپائیکه رعایت 
احتاط را نمسکردند نادر و انگشت شمار بودند که در عبن احتاط 
میتوانستند حنک‌را اداره کرده وحریانات اورا دریابند اینپا بودند که 
حوادث دا قبل از وقوع پیش‌بینی میکردند و ترس و هراسی از وقایع 
نداشتند . 

بعد از سقوط آنتیو کوس دیگر دو لت نیرومندی که از حسث 
ریادی نفوس ورواج تجادت ووفود نعمت قابل ذ کر باشد غبراذ دولت 
مصر وحودنداشت وهمچنین دو لتی که از لحاظ‌قددت بریو بحری قا بل 
توحه باشد که بتواند برای دومبان قابل اعتنا بوده ويا خطر ناك جلوه 
۱ کند تنپا مصربود وبس آنہم سلاطنی فاسد ومعیوب داشت . 
89 

۲- هما نطوریکه در اغلب موارد چه در این کتاب وچه در کتاب روح 
القوانین منئسکیو بعضی اعمال مستبدانة لوگی چهاددهم را انتقاد و نکوهش 
کرده عزم داسخ و همت بلند و عظمت فکری این بادشاه دا نیز ستوده و از 
پادشاه مقتدر فرانسه به کنایه واشاده صفات یك پادشاه باعظمت و یك فرمانده 


مجرب دوراندیش دا مقایسه نموده وتوجه کرده‌است واودا سمیل قدرتوعظمت 
يك‌پادشاء قرارداده . مقر جم 





۶۵ 

سلاطین مصر علاوه‌براینکه عاقل نبودند قسی‌القلب و ناجوانمرد 
و احمق هم بودند از نظر فردی نیز شهوت‌دان وهرزه ومرتکب اعمال 
زشت ميشدند و در انظار مردم خوار و منفور و بسار کثف و موهون 
مینمودند پايةٌ تخت و تاج سلاطین مصر همیشه میلرزید ذیرا در داخل 
کشور خود منفود بودند بیمین جپت در حارج هم نمیتوانستند سیاست 
قوی واقتدار کافی داشته باشند لذا به‌رومیان متوسل میشدند . 

يك علت اساسی دیگرهم در کازسلاطین مصر وحود داشت و آن 
این بود که بنا بعادات دیرینه‌غالباً زنپا سلطنت میکردند وجزء قوانین 
اساس ی کشود قدیم مصراین بود که خواهر بجانشینی بر ادر پادشاه میشد 
وبرای اینکه اختلافی پیش نیاید خواهرو برادرباهم ازدواج میکردند 
اما این دویه بجای ایجاد اتحاد تولد مشکلات بز ر گی مبکرد و توان 
گفت بدترین وسضعی که ممکن است بو جود مبآورد هآ نکه مناقشات و 
اختلافات کوحك خانواد گی تبدیل بمشکلات مهم کشوری ميشد و 
سررشتة امور و نظم عمومی باره مب‌گردید و سرانجام کشور دارای دو 
فرمانروا میشد که هر کدام شجاع تر بودند مردم اسکندریه را برعلیه 
دیگری تحريك میکردند و بمحالفت و امیداشتند ومردم هوحی ورجا له 
هم همیشه برای آلت شدن و جنجال با کردن حاضر بودند و با يك 
اشاره کشود را دچار تشنج مینمودند بعلاوه درسیرن شهر قدیمی یوتان ۱ 
درشمال افریقا وجزيرء قبرس شاهزاد گا نی وجود داشتند که‌ازخا نوادة 
سلاطین مصر بودند و غالباً ازبین آنما مدعیانی برای تخت و تاج مصر 
پیدا میشد . 


عظمت و اقتدار سلاطین مصر ذاتی نبود بلکه در نتجهٌ كمك 


اوضاع کشورهای... 
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همدستان یونانی خود را نیرومند میکردند . نه تنپا مصریان بلکه 
سایر سلاطین آسپا نیز از یونیان كمك میگرفتند ولی دومیان برای 
آنکه سلاطین مصر دا از این منبع نیرو محروم کنند دو عمل انجام 
دادند که آهسته آهسته و بطور غير محسوس قوای مہم دا از مصریان 
منتز ع نمودند؛ اول ‏ نکه یو نانبان را مجبود کردند که بدون موافقت 
آنان حق اتحاد با کشود دیگر نداشته باشند وهیچگونه کمکی نکنند 
و واردجنگ نشو ند» دوم اینکه مصریان دا مجبورساختند از کشورهائی 
که باروم قرارداد بسته‌ومتحدهستند كمك نخواهند وافر ادنظامی آ نپادا 
بحدمت نظامی خود نیذیر ند نتیجه این شد که مصریبا مجبور گردیدند 
تنا بقوای خود قناعت کرده و کمکی نداشته باشند و با این تر تب دفته 
رفته تضعیف شدند و خطری برای رومان نداشتند . 

بوناننان مردمی آزاده و ءلاقمند بشرافت و مفاخر ملی خود 
بوده و پسبار دوست داشتند قانع و صور زست کنند و علاوه بر این 
صفات ذاتی به ورزش عادت داشتند در غالب شپرهای بونان انحمنهای 
ورزشی و مسابقات دائمی تر تیب میدادند و اشخاصی که در مسا بقه پیش 
مببردند سار مفتحر و برسر آ نپا تاچی بنام اقتحار میگذاشتند و این 
اعمال حس رقابت مردم را تحريك میکرد:. 

بدیپی است چين ملت ورزیده و آزاده‌ای نسیت بمردمی که 
بدون چنین امتیازاتی‌بحال وحشیگری و ولگردی باشند در میدا نهای 
جنک مسلماً موفقیت خواهندداشت وپیشرفتهای شایان تمجیدنصیبشان 
خواهد شد . ديرا درازمنةٌ قدیم که با زور پارو و مپادت و جا بکی در 
استفاده ازاسلحه میتوانستند جنگ را برده و فاتح شوند قطعاً اين‌دسته 


فصل پنجم 
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موفق‌ميشدند. بهمین‌جپات بود که رومیان از کمك یو نا نيان نسبت بمصر 
نگران بودند وآ نپا دا از هم جدا کردند . 

این کقیات را در مورد ارتش ایران در عبد داریوش نیز غالب 
مورخان ذ کر کرده‌اند و ایرانبان بپمین جپات موفق گردیدند ۱ 


1 
چکو نه رومیان ملل دیگر 
را مطیع خود ساختند 








روية رومیان درمطیع ساختن اقوام وملل عجرب و قابل ملاحظه 
است ديرا رومان دشمنان‌خودرایدست متحدین خودسر کوب مسنمودند 
و پلافاصله همان متحدین دا از بین مببردند و با دود و تسلسل این 
روش توانستند به تمام یا اغلب اقوام و کشودهای آ نروزی مسلط شوند 
مثلا فیلپ زا بکمك اقوام اتولی که با | نپامتحد بودنداز بایدر آوردند 


فصل ششم 
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و فوداً اتولیان دا به بپانه‌ای که به آنتیو کوس بکمك پادشاه مقدونی 
نزديك شده‌اند ازبین بردند» سيس بر آنتبو کوس بکمكث اهالی جزیرة 
3 تاختندوغالب شدند ولی کمی‌بعد ردیان را هم بعنوان اینکه اسم 
پرسه آخرین پادشاه مقدونی شده بودند ساقط نمودند و با اینکه آنبا 
را بسیاد محترم و معزز داشته‌بودند برای همیشه آذبین برذنده این بود 
رسم رومیان و علل موفقیت آ نبا . ۱ 
در این روش سنای روم هم سپم بسزاگی داشت سنا بیدار وهشیاد 
بودو با اینکه در طی اینېمه موفقیت و فتح و فیروزی که طبیعتاً باید 
در نتیجۀ غرور فتح غفلتی دست دهد سنا غافل نبود وبر هبچك اذملل 
مغلوب ترحم و ایفا نمیکرد و در حین جنگ و لشکر کشی و فعالیت 
دولتهائی که یکی بعد از دیگری ساقط میشدند میبایستی امور خود دا 
در سای روم حل و فصل کنند و باید گفت سنای روم در عين حالی که 
قانون وضع مبکرد یك داد گاه عالی هم بود وقضاوت هم مبکرد ذیرا 
مجازات وپاداش در دست سنا بود همنکه جنگ در قسمتی حائمه بیدا 
میکردبرحسب لیاقت و یا تکامل سزا ویا جزائی برای اشخاص‌تعبین 
میکرد از مغلوین غرامت میگرفت و به فاتحان و اتباع روم حش 
میکرد و از اینکار دو نتیجهٌ عالی میگرفت : 
اول نکه عده‌ای بطمع استفاده درحورَه اقتدارروم وارد ممشدند 
دوم کسانی که از رومبان میترسید‌ند ذ-اتوان تر و ضعیف‌تی میشدند 
هروقت جنگی درمیگرفت سنای روم سا کت درانتظاز فرصت می نشست 
وهر گونه توهینی را تحمل میکرد تا زمان انتقام فرا رسد واین تحمل 
و بردبادی براقتدار وعظمت سنا میافزود» هروقت یکی ازاقوام مغلوب 


چگونه رومیان ک2 
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عده‌ای مقصر دا برای تنسه نزدسنای روم مىفرستادنه سنا آنانرا مستقلا 
وبطور انفرادی تنسه نمیکرد بلکه تقصردا متو جه تمام افرادآ نقوم و 
ملت مسنمود که‌اجرای مجازاتزیرابرای روم فواید عمومی در برداشت 
و انتقام عمومی میگرفت و شدت بخرج میداد . 

بدرفتاری‌شدید رومان نست بدشمنان باعث شده بود که هیچکس 
بفکر توطئه نمبافتادواز ددمخالفت برنمآمد ومردم اجتماعی نمبکردند 
و کسانی که از خطر دور مبزیستند احتراز میکردند که بدان نزديك 
شوند بیمین جهت کمتر پیش میآمد که قومی بر عليه دومیان مقدمتاً 
میاددت بحنگی کند و لی‌رومبان هروقت‌دلشان میخو است واقتضام‌کرد 
بپرملتی خمله میکردند وبانواع بپانه‌های مختاف بجنک میبرداختند 
و کمتر ملتی بود که از شر آنان در امان باشد . 

به سفرا و نمایند گانی که نزد ملل دیگر مبفرستادند عادت داده 
بودند با خشونت مذا کره کنند و این دویه باعث ميشد ملتهاگی هم که 
سفرا و فرستاد گان روم را می یذ یر فتند و قتی با رو به خشونت آمیز 
مو اجه میشدند آ نبا هم باخشونت جو آب‌میدادند و بدرفتاری‌میکردند د 
همین بپانه‌ای بود برای شرو ع بچنگگ . 

قراردادها ومقاو له نامه ها وعبود دومبان فقط برای این بود که 
جنگ مو قتاً موقوف‌شود وهیچوقّت قراردادهای صلح را آزروی‌حقیقت 
وخلوص و بقصد صلحدائمی منعقد نمیکردند زیر | نپا میخو استندهمه‌جا 
را تسخیر کنند اگر گاهی معاهدة صلحی می‌بستند چنان شرایط 
سنگینی بطرف تحمیل مینمودند که منجر باضمحلال و سقوط مخاصم 
همشد؛ مثلا طرف را مجبود مبکردند قوای خود را محدود , قلعه های 


فصل شم 
۷٩‏ 


خود دا تخلیه وهرچه وسائل جنگی از قببل اب و فبل جنگی داشتند 
و همچنین کشتپا و سایر سلاحهای خود دا تسلیم کنند و یا بسوزانند و 
حتی گاهی ملل دریانورد دا مجبود میکردند از ساحل عقب رفته در 
داخل فلات ودشتها سکونت اختبار کنند . 
وقتی پادشاهی‌را مغلوب‌میکرد ندغر امتهای‌سنگین از اومیخو استند 
و گاهی بعنوان هزین جنگ و گاهی را نالات م فوا 
مغلوب هم ناچار بملت خود تحمیل میکرد و درنتیجه نزد مردم منفور 
۹ 
رومان برای متزلزل داشتن وتبدیه وهراس شاهان به‌حیله‌های 
سیاسی متوسل‌میشد ند ارآ نجمله وقتی با پادشاهی صاح میکردندیکی 
از فرزندان یا برادران او را به گرو گان مبگرفتند و با ید آن شخص 
وارث تخت و تاج و ولعید باشد که در حیطة اقتدار و اختیار رومان 
وواک شی کو گان ار سان کور اه واا ررك 
مسکردند و وسبلة تہدید قر ار میدادند» و اغلب این اشخاص که با شاه 
مالف بودند همسنکه قام میکردند رومبان اورا به عنوان متحد روم 
معرقی میکردند و بدینوسیله او دا از هر گونه تعرض مصون میداشتند 
واین خود ببترین وسیله برای تزلزلدائمی سلاطین‌دست نشانداده‌بود. 
متحدبودن‌دوم گرچه یکنوع مضیقه‌بود ولی چون‌هر کس‌هواخواه 
روم میشد افتخار مبکرد و از طرف دومیان هم حمایت میشد سلاطین 
ملل‌مختلف برای بدست آوردن این‌عنوان هر کاری را قبول‌سکردند 


و بپر بستی تن درمیدادند ولی مىدانستند که غبراز سباست دومبان راه 


چگو نهر وه‌یان ۰ 
YY‏ 


دیگری نباید بروند و مشی سیاسی آنا را روم تعیین میکرد ۱ 

عنوان اتحاد روم باشکال مختلف درمبآمد: طوایفی‌ما نندطو ایف 
لاتن دهر نيك در فتوحات و امتبازات با رومیان شريك بودند عده ای 
هم مثل يك مستعمره بودند که از قدرت روم بپره‌مند میشدند بعصّی از 
قبایل هم مثل طوایف مامنس» تالوس» ماسینی چون پیشرفت کشور 
خود را مرهون رومان بودند خواه ناخواه برومیان می‌پیوستند و 
دسته‌ای هم کشورهائی بو دند که پا رومیان عبد و یمان بستئه بودند 
مثل مصریپا و بیتینی د کایادس و بعضی از شهرهای یونان که غر از 
تا بت دومبان راه دیگری ناشن وبحکم اجبار متحد روم میشد ند . 

رومیان گاهی در بعضی‌ از کشورهامردم را آزاد میگذاشتند که از 
قوانن کشور خود آزادانه بپره‌مند شو ند ولی عده‌ای از هواخواهان 
خودراو ادارمیکرد نددر بین مردم شایع کنند غير از دستورات و اوامر 
رومان ازهیچ‌قانون وقاعده‌ای نباید پبروی شودوچون این‌عده بمردم 
80 

١‏ اینکه گفته اند تاریخ تکرادمیشود حرف صحیحی است هميشه ودر 
کلیة ادوار تاریخ بش ملل ضیف و ذمامدادان فاسد یا نالایق نها برای 
حفظ خودحمایت دولقوی با دولتهائیکه خودرا قوی نشان‌داده وزور گفته| ند 
نسبت بخود جلب میکنند در همین عصر ما می‌بیئيم که رجال و سیاستمدادان 
اغلب کشورهای ضعیف و عقب ما ندۃ جهان حمایت دولت امریکا یا انگلیسو 
احیاناً شوروی را بوسائل مختلف نسبت بخود جلب مینمایند و همه گونه 
کات انی را فول د ی زر که دوت ایریا یا | این امورفت 
شناخته شوند و برای ارضای خاطر بیگ' نگان و مقاصد سیاسی و نطامیآ نان 
داماد کرو ی اناد ماف اب عا سای ب کردا دی فعاو 
مضیغه میگن ار ند که پنحوی‌ازا نحاء دضایت بیگانگان دا تحصیل نمایند. مترجم 


۷۳ 
تفوق داشنتد بالنتجه همان قوانین دومی اجرا میشد و از آزادی و 
قوانین محلی اسمی پیش نبود گاهی هم از قانون وصیت استفاده و بر 
کشورها استلا مسافتند . 
لا مثلاآ تالوس د نیکومد د آپین را واداد کردندتا وصست کنند 

که : ارتش‌روم ورومیان باید بر کشورهای آسیائی لیبی دبیتینی تسلط 
داشته فرمانروا باشند. وهمچنین سیرن بملت مصر وصمت کرد که تحت 
نظر رومیان زند گی کنند و حکومت دومیان را بپذیر ند,/این نیز يك 
نوع حبلهٌ سیاسی بود که باینوسیله کشورها را تحت انقباد در مبآوردند 
نه تنپاموضوع وصایت بلکه انواع وسائل و لطایف الحیل بکاد میبردند 
تا توفیق وسیادت از ان | نان باشد . ۱ 

رومیان بادشاهان مقتدری را که درتحت آنقبادجود درمبآوردند 
همیشه در ضعف و ناتوانی نگپمد‌اشتند و نمی‌گذاشتند با دو لتباگی که 
بسن ات عقد اتحاد و دوستی مستقلی وحود داشت روابطی داشته باشند 
و آنانرا ازهر گونه كمك وپشتیبانی محروم مینمودند وچون غالب نها 
در دایر؟ نفوذ روم بودند هیچکدام جرأت نمبکردند باهم متحد شو ند 
و غالب اختلافاتی که بسن همسایگان روم وارد شده طرفن دا ملزم به 
حل وفصل اختلاف مینمودند نتیجهٌاین‌هم این‌بود که نیروهای‌نظامی و 
قدرت ومزیت جنگجوئی‌وشهامت وشجاعت از آنان سلب ميشد . 

| گر گاهی اتفاق مبافتاد بادشاهی فتحی میکرد فوداً سفبری از 
دوم میرسید و حاصل‌فتوحات‌را از اومیگرفت» این جریان نظایر بسیاد 
داشت از هزادان یکی داستان انتیو کوس است که با يك کلمه‌اورا از 
مصر بیرون کردند ۰ 


چگونه رومیان .. 
۷۴ 


چون رومان از قدرت جنگی ململ ارویا کاملا مستحضر بودد 
اجازه نمیدادند هبچيك از سلاطین آسیاگی بر نواحی اروپا تسلط داشته 
باشد و چون احتمال تجاور میدادند قانون ثابتی برای اینموضوع 
وضع کرده و تخلف از این قانون دا با جنگ و سر کوبی مجازات 
مبدادند بامترادات بپمین عات حنگیدند زیرا او از این قاعده تخلف 
ورزیده وعده‌ای از اقوام بر بر را تحت تسلط خود در آورده بود . 

د نیس هالیکار ناس دربارة رومیان مینویسد در هر گیروداری 
مداخله میکردند و بمحض اینکه میدیدند دو قوم با یکدیگر جنگ 
میکنند و لواینکه باهيچيك دوست ودشمن نبودند معپذا خودرا بمیان 
انداخته ومثل پپلوانان داستانهای قدیمی و قپرمانان ازضعیف حمایت 
مینمودند و رسم نبا این بود که هر کس الآ نہا کمکی میخواست‌فورا 
اجابت میکردند . نباید تصور کرد که این‌دسوم دد یك مورد یا اتفاقی 
بوده است بلکه دومیان اصولا اسای سیاست خود دا براین پایه قراد 
داده پودند ودرمورد تمام کشورها ازبزر گیو کوحك بطور تساوی‌اعمال 
مسکردند . 

رفتاد رومبان دراینمواردیکنواخت بود درمورد | لنسیومعما نطور 
رفتار کردند که در بارء کار تاژ وپادشاهان آسیاگی, درحالی که بحرية 
کارتاژ با قدرت آلنسیوم قابل مقایسه نبود و طوایف لاتن و هر نيك 
را برای تسلط برقبایل ولسك و تسکان وسله قرار دادند و ماسینی 
د امنس دا برای انقیاد فیلیپ واداشتند ددصودتی که بپیچوجه قابل 
تطسق و مقایسه نبودند بار نظر آن رفتاد دیده مشود که در مورد از 
هم باشدن قسمتهای جار گا نه مقدو نیه کردند و برای‌بهم زدن‌شپرهای 


فسل ششم 
۷۵ 

کوج لاتن‌عینآهمان اعمالرا نمودند. تمام‌این‌موادد میرساند که قاعدة 
ثابت رومبان ایجاد تفرقه بودو بس.اصول‌وقوانین آنا را در این‌مورد 
غیررقا بل‌تغییرملاحظه میکنیم ودیده میشود سنا دوم برای این منظور 
تعلیماتی میداد مثلا سنای روم مقرد داشت در جمپودی 7کائی که از 
چند شپر کوچك تشکیللیافته بودهرشهری‌برطبق آداب ورسوم واصول 
مخصوص بخود اداره شودواز حکومت مشتر او احد تبعیت نکنند همین 
عمل را دربارء جمپوری بگوسی کردند ديرا وقتی با پر سه جنگید ند در 
پایان جنگ شرط عفو وصلح را این قراردادند که شہرها با هم اتحاد 
نداشته باشند و رشتهٌ ارتباط خود دا پاده کنند و بدینوسیله آتش اختلاف 
را بین‌قبایل و طوایف محختلف و شهرها دامن ممزدنه . ۱ 

وقتی در کشودی اختلافی رخ میداد عادت دومیان این بود که 
دربارء آن اختلاف اظپار.عقیده کنند و از این طریق مخالفین خود دا 
۳2۳ 

۱ - در اینجا مولف بپادشاه فرانسه در عصر خودکه لوگی چهاددهم 
بوده توصیه میکند یا بهتر بگوگیم در لباس توصیه انتقادی مینماید و میگوید: 
| گر پادشاه ما از اصل مهم حمایت از ضعیف د تفرقه برای پیشرفت مقصود 
تبعیت میکردتنها ملتی دا که مانم پیشرفت مقاصد او میباشد میتوانست متشتت 
ومتفرق سازد دسپس‌آشاده به وضع ژالکدوم بادشاه انگلیس‌مینماید که‌فرارداد 
اتحاد با فرانسه داشت واورا از تخت وتاج محروم کرده بودند و تنها ایر لند 
که موطن اوبود نسبت باو وفاداد مانده بود منئسکیو از لوئی‌انتناد میکند و 
میکویدلوئی میبایستی قوای کامل به ایر لندمیفرستاد وژاكدا تقویت میکرد و 
از او درایر لند نگهداری مینمود دفررصت‌را غنیمت میشمرد و بدینوسیله در بین 
انکلیسها تفرقه واختلاف ایجاد میکرد وآ نهارا تضعیف مینمود تا مانی‌پیشرفت 
او نتوانند بشوند . استفاده اذمتن 


چگونه رومبان ... 
y۶‏ 


میشناختند زیرا هر کس برخلا ف آن عشده بود فوراً شناخته مشد و 
با این ترتیب مخالف وموافق درهردسته بودند آشکارميشدند . هر گاه 
بسن فردندان یك بادشاه برس تخت و تاج و ورائت بدر احتلافی دح 
میداد دومبان استحقاق هردو دا تصدیق مسکردند که اختلاف دامن 
زده شود و اگر احیاناً یکی از آنها صغیفتر بود باو دوی موافق تری 
نشان میدادند و بعنوان اينکه حمایت ضعفا در تمام دنیا بعهده دومیان 
است قیم او ميشدند و این وضع طوری انجام میشد که پادشاهان بدون 
اینکه خود بفیمند ندانسته‌خودرا تحت تبعیت‌رومبان‌میدیدند اذاصول 
مسلم این بود که هرسخنی ازرومیان بمیان مبآمد همه تکپیرمیکردند 
وسراطاعت همگان فرود مامد ١‏ 

رومیان هیچگاه در کشورهائی دوردست جنگ نمیکردند ف 
اینکه قبلا درهمسایگی آن کشور دور که بعنوان خصم با روميان در 
افتاده باشد یك متحد پیدا کرده و کشور آنر! پایگاه قرار داده وادتش 
آن کشوردابا ارتش‌خودتوام نموده و در داخْلةٌ آن کشود قوای ذخره 
نگیدادی کرده باشند با اين‌تر تب ادتش‌اصلی‌دومیاناغلب در دم‌مجهز 
بودو فقط تعداد کمی‌پیشقر اول که بمبدان‌ردم میفرستادنه رومی بود.۲ 
E‏ 


۱ ۱ و ۲- جای‌عبرت وتعجب است‌تو گوئی وارث مستعیم رومیان!| نگلیسها 
بوده! ند د این روش سیاأسی از رم قدیم فط به انگلستان سرایت کرده زیرا 
امروز می بینم بعداز سه هزار سال تمام رفتار و تدأ پیر سیاسی انگلسها در 
دنیا و در داطه‌ای که با کشورهای جهان دارند عیناً همان روش رومیان است 
مخصوصاً در روابط با ملل شرق دیده میشود در حوادث و دقایق جهان بدون 
هیچ علت وسببی مداخله میکنند اظهادعتیده میکنند كمك میکنند وصاحب 
نظرهستند . ودرجنگها ادتش‌مستعمرات‌یامتفتین خود دا بجلومیرأنند مترجم. 


فصل شتم 
YY‏ 
ولی دشمنان تمام قوا و ادتش خود دا یکدفعه مدان جنگ 
میفرستادند در نتیجه قوای دوم در عقب جبپه و در ذخیره بود و کمتر 
در معرض حوادث قراد میگرفت . دومیان نه تنپا تداببر عملی داشتند 
بلکه از عبارات و الفاظ و مفاهیم و استعادات تفاسیر خلاف و بیمعنی 
مینمودند واز کوچکترین لفظ و کلمه‌يك استفادة بز رگ خانه‌برانداز 
برعله طرف مىنمودند » مثلا وقتی کارتاژ دا بررخلاف عیدی که بسته 
بودند ویر ان کردند ومصونت آنر امحترم نشمردند . گفتند درقرارداد 
قلعه مصون ازتعرض‌شاخته شده بود نه شبر !! و در مورد اتولی‌ها 
وقتی قرارداد.صلح بستند و آ نان خود دا تفویض دومیان نموده حقوق 
خود را په انصای رومان وا گذاشتند گفتند معنی تفویش اینس ت که 
بلاشرط از همه چیز دست بشوئید حتی از قبور و عبادتگاهپا و نهایت 
بی نصافی‌راروا داشتند؛ در بارة ردی ها هم ذیر پیمان خود زده و گفتند 
منظور از وا گذادی کشود لیسی به دد این نبود که لیسی متعلق به رد 
باشد بلکه منظود این بود که این ده کشود بسا هم متحد شده در قبد 
اطاعت روم باشند . 
گاهی پیش میآمد که یك فرمانده دومی برای جلو گیری از 
خطر شکست و نجات از دست دشمن با خصم ازدرصلح‌درمیآمدو ظاهر 1 
صلح میکرد ولی‌سنای روم عېد صلح او دا نمییذیرفت و از این فترت و 
مذا کر صلح‌استفاده نموده‌تجدید قوامیکردندومجدداً جنگ راتعقیب 
مسمودند و برای حفظ شئونات روم آن فرمانده را طرد مننمودند . 
نمونهٌ اینکار درجنگ بااهالی لونانس یکی ازشپرهای قدیمی 
اسیانیا بود که ارتش پست هز ار نفری روم گر فتار شد و بو اسطةٌ نداشتن 


چگونه رومیان و۰ 


۷۸ 
آذوقۀ کافی نزديك بود همه تلف شوند گرسنگی بیست هزادتفرسپاهی 
رومیان را وادار بصلح کرد و فرمانده معاهدة صلح را منعقد نمود ولی 
سنای روم صلح نامه دا پاده کرد و آن فرمانده را ظاهر اً طرد واخراج 
نمود و با اینکه با این قرارداد جان بست هزادنفر نجات داده شده 
بود سنای روم ا بسار بد نقض عبد آن فرمانده‌را نشان داد و معلوم 

شد مردم شبر دا گول زده بودند که روم شکست نخورد . 

بعضی اوقات هم که قر اردادصلحرا باشرایط نسبتاً معتدل‌می بستند 
بمحض‌اینکه صلح ميشد درعمل‌ثر ایط سنگین وموهن‌بر آن میافزودند 
که طرف را واداد بجنگک مبکرد و همین را بپا نه نقض عمد و ادامه 
جنگ قرارمیدادند؛مثلا زمانیژ و کور تاارتش‌رومیان دا محاصره کرد 
وطبق‌يك عهدنامه مصالحه دست ازمحاهره کشید و بلافاصله همان‌قشون 
را که ازچنگ اونجات یافته وازمحاصره در آمده بودمجدداً به جنگ 
اوفرستادند وسر انجام اورا تعقیب نموده مجبور کردند تمأم تجپیز ات 
وفیل واسب وخزاگن حتی فرادیانی که درپناه او بودند برومیان تسلیم 
نمایده باو اعلام کردند که خودش هم‌تسلیم شود وچنین شرط موهنی دا 
که هیچ پادشاهی‌نمیتواند درضمن قر ارداد صلح قبؤل نماید باو تحمیل 
نمودنه . ۱ 

ته تنبا درامور جنگی بلکه درسایر امورواعمال و افعالخصوصی 
سلاطین هم مداخله میکردند وحتی بازخواست مینمودند . ذیرا وقتی 
عده‌ایازفیلیپ شا کی بودند رومیان خودرا محق‌مبدا نستتد که بشکایت 
آ نان‌دسید گی کنند. لذا بحمایت شا کیان نماینده‌ای‌نزدفیلیپ فرستادند 
و پرسه را باتهام اینکه نست بمردم کشورهاگی که تحت الحمایةُ روم 


۷۹ 
وده | ند تعدی کرده وعده‌ای‌را کشته و بدرفتازی‌نموده‌محا کمه کردند. 
روم داگماً مکنت و ثرو تش‌زیاد ممشد وهرجنگی که مبکرد بعلت 
بدست آوددن غنائم بسیار آمادةٌ جنگ تازه‌ای میگردید چه آنکه وقتی 
دشمن‌مخلوب میشد هرچه‌داشت ازاومسگرفتند مخصوصاً اهمیت و ابیت 
و افتخار فرماندهان دومی به نسبت طلا و نقره‌ای بود که از خصم په ' 
غنیمت گرفته بودند و در انجام مراسم فتح و ظفراموال غنیمت شده را 
نمایش میدادند و هدایا نیز بان علاوه مىشد ديرا ملل دوست و متحد 
روم برای‌حفظ دوستی وتوسعة روا بط وتملق‌ازروم هدایاگی بروم تقدیم 
میکردند اماهدایا بقدری زیاد وسنگین بود که‌اهدا کنند کان ازهستی 
ساقط میشدند در حالی که ا گر نصف آن هدایا دا صرف جنگ با روم 
مسکردند بعید نبود که روم را سرحای خود بنشانند . 
: روم درعهد عظمت و تسلطفرما نروای دنبای عصر خود بود و آنچه 
ازاموال ذیقیمت و گران بپا بود بخود اختصاص میداد زمامدادان روم 
خداو ندحرص وطمع ونمو نه بی وحله بودند ودراحر ای‌مقاصد 
خودبوضع قوانین‌ظا لمانه مببرداختند وهرامر کوچکی بپا نه وضعيك 
قانون ظالمانه بود واذاین داه ببشترازطریق فتح وظفر و کشو ر گشائی 
اموال مردم دا میر بودند مثلا همینکه مستحضر شدند سلطان قبرس 
پتولومه که جزء متحدین روم بود ثروت سرشاری دارد موضوع دادر 
سای روم مطر ح کردند و یکی از سناتودها پیشنهاد مصادرءٌاموال اورا 
نمود و بلافاصله سنا برای خوددن اموال پتولومه قانون وضع کرد و 
دارائی سلطان, قبرس بموجب قانون ضبط دومیها گردید و دد واقع 
ارث ززده را حق دوم دانستند! جندی که گذشت رویه دو لت بمردم هم 


چگونه رومیان ... 
۸۰ 


سرایت کرد و آنجه از دست دولت در رفته بود طعمة افراد گردید . 
قصات وحکام بجان مردم مبافتادند و با انواع حیل و ظلم وستم 
و اجحاف و اخاذی و گردن کلفتی مردم دا مدوشدند اين تعلیم از 
مکتب دولت رایج میشد و دولت بود که اين اعمال را مشروع میکرد 
همینکه دعواگی مطرح میشد طرفین دعوا باید هستی خود دا بقاضی 
بدهزد که حمایت قاضی‌را حلب نمایند و تازه هیچکدام اعتمادی بقول 
وعمل وحمایت او نداشتند ذیرا همننکه که یکطرف دعوا را خالی 
میکرد فوداً بسراغ طرف دیگر میرفت و کوچکترین انساف و مروت 
در کارقضات نبود» در آن عصر باید گفت نبا حافظ هرحقی دول بود تا 
جائی که برای تحصیل پول و اموال بېر وسیله‌ای متوسل و متشبث 
ميشدند و اگر حقی ضایع و باطل میشد و ناحق و باطلی بصورت حق 
جلوه میکرد مهم نبود ذیرا باصولی برای تهیٌ پول پای‌بند تبودند . 
در آن عصر راه‌زنی معمول و داهز‌نان بسار بودند ولی خود را 
مقبد باصولی میدانستند و در انجام کارهای قبیح و اعمال داه زنی آن 
اصول دا بین خود مرعی میداشتند و انصاف و مروت داهزنان بیش از 
اینان بود و اینان حتی آن اصول را هم در غادت وجیاول اموال مردم 
رعایت نمبکردند » زیرا اغلب دیده شده که مخازن‌پرستشگاهپا ومع بد 
راهم غارت میکردند و پپر گناه کبیره تن درمبدادنه و مظالم را بگردن 
مبگرفتند تارومیان دا ازمال ومنال سیر آب کنند . 
ترس ووحشتی که رومبان درقلوب ملل‌دیگرا نداخته بودند ازهر 
ظلموستم مپمتر بود وهچ‌چیزباآن براپری نمسکرد زیرایادشاهان اقوام 
وملل ازعظمتوابہتدومیان درجای خود میخکوب شده بپت‌زده بودند 


فصل ششم 
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و آنان دا بسکوت وامیداشتند منظور رومیان مقایسه و سنجش قدرت 
پادشاهان نبود بلکه هدف حملة مستقیم بمو جودیت آ نان بود بدینجېت 
طوری در قلوب وحشت انداخته بودند و باصطلاح تسمه از وشت همه 
کشده بودند که حتی درباریان نازیرور و سلاطن زهرء خود را باخته 
وجرگت اینکه بطرف روم کوش حشمی بیاندازند نداشتند ودرعن دعب 
وترس و پریشانی احوال تنها دوزنهٌ امیدشان این بود که شاید بتوانند 
باقبولپستی به‌خواری و بیچار گی تن‌درداده چند صباحی دیرتر گرفتاد 
خشم و پنجةٌ قبر دوم شوند لذا با صبر و بردبادی بهمه گونه ذلت تن 
درمیدادند ومحك آزمایش دومیان‌برای حنگ اسارت وخواری وخفت 
آنان بود وآ نان‌ایزاد واسباب و وسائل این آزمایش بودند . 

رویةٌ رومبان در بسط قدرت و تسلط یافتن بر کشورهای مجاور 
قابل دقت ومطالعه است ذیرا همنکه پر کشوری مسلط میشدند درمقام 
تصرف آن کشود برنمبآمدند بلکه منظورشان نشا ندادن عظمتوقدرت 
دوم بود واز این کشور گشائی‌ها غرض این بودکه بگیرند و بدیگری 
بسیارند وصو لت وشو کت دومرا نشانداده نفوذ و تسلطرومدا پسطدهند. 
مثلا وقتی آنتیو کوس دا سرکوب نمودند پر آسیا و افریقا و یونان 
مسلط شدند ولی در آ نجاها هيچگو نه تصرفاتی نکردند نتسجهٌ این‌دوش 
این‌بو که وقتی روم با کشوری درحال جنگ قرادمیگرفت آن کشود 
بقدری احساس ضعف وقشار مینمو دکه گوگی فشار فدرت تمام دنا بر 
سرش فرود آمده؛ عادت دومبان در مطیع کردن ملل‌این بود که آهسته 
آهسته پیش برو ند و ملل محتلف را به‌تیعیت عادت دهند یکبازه اقدام 
حادی نمیکردند و فوراً اقدام په‌تصرف کشودی نمینمودند و مادام که 


چگونه رومیان ... 
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پاي فتوحات‌خودرا محکم نمیکردند علا اقدام نمینمودند بلکه‌با کمال 
صبروحوصله و متانت ملل را در حمپوری روم مستحیل‌سکردند» زیرا 
معنقد بودند مردم‌باید به‌اطاعت وتبعیت خو بگیر ند؛,همینکه ملتی‌مغلوب 
میشد فوراً اورا تضعیف نمیکردند بلکه بااو قرارداد می‌بستند وشرایط 
سنگین باوتحمیل مینمودند و آن‌ملت رفته‌رفته جزء روم‌ميشد و استقلال 
خود را ازدست میداد بدون اینکه حس کند » این دویه را طوری انجام 
میدادند که ملت مغلوب از کمیت و کیفیت آن جیزی نمیفهمین و تسلط 
دا احساس نمیکرد اماهمینکه دومیان احساس‌میکردند که ملت‌مغلوب 
دارد مجدداً قوی مشود يا میفیمد که دوم بر او مسلط شده فورا در 
تضعیف او میکوشدند . 

از يك ملاحظه به عهد نامه دومیان با طوایف لاتن پس از فتح 
دژیل بحوبی آشکار مشود که پاية اصلی واساسی قدرت دوم دوی مواد 
.ومقررات آن عبد نامه گذارده شده ولی دزصجك از فصول آن‌نستوان 
کامه‌ای یافت که حا کی از کشور ستانی یا تحمیل اقتداد یا نشا ندادن 
عظمت امبر اطور روم باشد . دراینصورت و باتوجه باین‌طرز عمل‌ورفتار 
نباید گفت روم يك‌دولت بود ودیگر کشورها دست نشانده او پلکه‌پاید 
روم‌دا بمنز لا سر يك بدن توصیف کرد و سایر کشورها و ملل دیگر را 
بدن آن سر واین مطلب درهرزمانی چه دررژيم جمپودیت وچه در عېد 
سلطنت و امیراطوران همیشه وهمه جا صدق مبکرد.. 

انسان وقتی دویه و دفتار دومىان دا مطالعه مبکند بیاد رفتاد 
اسپانی و مردم آن با کشودهای امریکا میافتد اگر اسپانیائیپا دفتاد 
رومیان را با مکزيك وپزو بکار بسته بودند مجبود نمیشدند آ نجاها دا 
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دومیان این معنادا نيك درك کرده ی یکنوع دویه و‎ / 

يك‌قا نون برای‌همة ملل‌یکنواخت وضع‌ومقرد گردد زیراقکرمیکردند 
ممکن است موجب ادتباط و آمیزش و نزذیکی ملل مختلف با هم شده 
و منشاً خطر بر علیه روم گردند . تنہا اقترا کی که برای ملل مختلف 
قاگل بودند اطاعت از روم بود وبس: ولی‌باو جود شعاگر و آداب ودسوم 
وقوانىن و عادات مختلف و با وحود تمام این اختلافات همه تابع روم 
محسوب میشدند . 

ممکن است تصور شود کشود هائی که اصول خود دا دوی پاية 
تنوع قوانین و آداب ورسوم ملل مختلف گذاشته وسیادت خوددا براین 
اصل استواز کرده‌اند هیچگاه قوی نشده و تفوق نیافته‌اند و شاید هم 
دوام پدانکرده و پایدار نمانده‌انده شاید این تصور صحبح باشد اما در 
مورد ملل بر پر درست نیست زیرا بر برها از تضعیف اقوام خودرا قوی 
کردند و دویه و حریان زندگی وکار آنپا اصول استبداد و خود دائی 
به‌سر ان اقوام بود و اغلب کشور هاگی که پدست طوایی ژرمن گشوده 
5 

١ہ‏ درتاریخ اقوام وملل عالم دیده میشود که غالبا کشور گشایان جنوبی 
این رویه را داشته‌انه که پس‌از فتح اصول وقوانین و عادات خویش راکه از 
کشور خود بهآ نجاها برده‌اند دیا تشر یع کرده| ند بر ملل‌مغلوب تحمیل‌مینمودنه 
ولی سیر زند گی بشر و تسلط قومی بر قوم دیگر ثابت کرده که این روي 
جنون‌آمیز ناشی ازغرور فتح بوده وصحیح نبوده است وحتی گاهی بضردفاتح 
تمام میشده ذیرا تجر به نشان‌داده که اطاعت مردم و ادارة يك کشور باسبك 
حکومت ارتباط ندارد بلکه دویةٌ حاکم وطریق ادارة آمور کشود بیشتر موش 
است وفاتح ازاینطریق بهتر موفق میشود . مترجم 


چگو نه رومیان ... 
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میشد قدرت دردست رؤسای قبایل بود و بادشاه فقط اسما حکومتمیکرد 
ووقتی قمول‌تبعست مینمودند درواقع سران‌قبایل بودند که تأ بع‌میشد ند 

اما درموردرو مىان‌قضه‌درست‌معکو س‌بود وجو ن نقشذ‌روم سط‌قدرت 
بود و سیاست آنبا اطاعت و قبول فرمان دوم اول سلاطین بعد سایر 
روّسا و سران اقوام با تست اد بادشاه قبول اطاعت دوم مینه‌ودند بايد 
گفت فرمان دادن بحد کمال و فرمان برداری در نبایت ضعف و عجز 


زسیده بود ۰ 


۷ 


میدر ادات چکونه توانست در 
مقابل روم مقاومت نماید 





بین تمام سلاطینی که دومیان بانېا حمله کردند تنا پادشاه 
ارمنستان میتر ادات بود که با کمال قدرت وشپامت ازخود دفاع کرد و 
اا م جنگید وحتی نزديكبود برومیان غله کند و تفر یاب 
ذیرا اوضاع واحوال حوزة حکمرانی اوبرای جنگ بادومیان مساعد 
بود از یکطرف به اقوام خون آشام فققازدست داشت و از طرف دیگر 





میتر اد ات‌چگو نه... 
As‏ 


به‌دریای ساهراه داشت» ومبتوانست بوسیلۀ کشتی‌هاگی که در آ نجارفت 
و آمد داشتند اذطو یف سیت سر بار بگرد و ارتش زدحرید برای خود 
تینه کف ۲ : 

میتر ادات بررقسمت مهم آسیادست داشتوحوزة اقتداد او بود.او با 
کشود های اطر اف خود تجادت میکرد و از طریق بنادر دریای ساه 
کالاهای خودرا به کشورهای مجاود میبرد و از اینطظریق منافع بسیاد 
نصیش میشد و بالنتیجه متمول بود و بسیادهم متمول بود . 

در آن‌عید پن‌رومیان عادت‌تبعید رو اج‌داشت و بساری آزمردم را 
مجبور میکردند کشور ووطن خودرا ترك کنند تمام کسانی که از وطن 
حودتبعید وآواره میشد ند بطرف آ سیا و کشور مبترادات‌روی مبأوردند 
و با آغوش باذپذیرفته‌میشدند ومیترادات‌در لهکر گاهپائی که برای‌خود 
تر تیب داده بودا نبارا وارد مبکرد وهمین واحدهای نظامی بودند که 
بر گزیده‌ترین سپاه میتر ادات شدند 

ایامی که میترادات فار غ‌البال فتوحات خود را در آسیا دنبال 
میکرد و ا گر گاهی هم شکست میخورد نفسی مبکشید و استراحت 
میکرد دومیپا گرفتاد مناقشات داخلی بودند و بامشکلاتی سر گرم شده 
بودند که بمراتب مپمترولازم‌تراز توحه یه آسیا یود لذا میترادات دا 
i‏ ۱ 

۱- درازمنۀ قدیم کشور گشایان‌دو نو عا رتش داشتند دسته‌ای ارتش‌داگمی 
بودند که به آ نها همه‌چیزمیدادند لبای وغذا داسلحه‌وحقوق وفیر» واینھاغا لبا 
ازمر دم کشو ر خودشان بود نداینهارا ار تش‌زر خریدمینامیدند» دسته‌ای هم مز دور 
که موقتاً استخدام میشد ند پو لی میگرفتند ومیجنگیدند و همینکه جنگ تمام 
ميشد پی‌کاد خود میرفتنه د شاید ازغناگم هم میبردند اینهادا ادتش مزدود 
ا ۱ ۱ 


AY 

آسوده گذاشته بودند . ۱ 

غالب سلاطین آ نزمان به آدامش وصلح رغبت داشتند و لی‌این‌دو یه 
و 
ومانع تشر يكك مساعی در دفع محاطرات میگردید همان خطری کذدمه 
را در آن عصر تہدید میکرد یعنی دومیان, همه سلاطن آرزوداشتند از 
خطر دومیان برهند ولی تنا میترادات بود که از آ نپا نمی‌هراسید و 
تردید رومیان در اوموّثر واقع نشد, اواز اول بدنیا اعلام کرد که خصم 
سرسخت دومبان است میترادات تا آخرین نفس دوي خودرا حفظ کرد 
ودشمن دومبان بود و آرژو دا پمر حلةٌ عمل گذاشت . 

موضوغ دیگری که باعث تقویت مبترادات شد فشار و تسلط 
رومیان بشپرهای یونان ومشرق بود و مردم برای دهاگی ازاین فشاد 
به میترادات بناه میبردند و او بااینکه زياد متمدن نبودولی به‌بناهند گان 
هيچگو نه آزاری نمیرسانده آ نپارابه گرمی مسبذیرفت و باو می‌پیوستند 
این اوضاع و احوال باعث سه جنگ شد که هريك از آن چنگا را 
میتوان از وفایع میم تاریخ محسوب داشت زیرا همانطور که صَعف و 
ترس و پبچار گی‌موج شکست پرسه وفیلیپ وژ و گور تا شد باراحت 
طلیی و غرور بیجای آنتیو کوس د تیکران باعث مغلوبیت آنان 
کک رشادت وسرسختی وعظمت اخلاقی‌میترادات هم درحتگیا باعث 
اقندار وپیشرفت اوشد وباید گفت میترادات مثل یك شیر بود که وقتی 
زخمپای بدن خودرا میدید شجاع تر ورشیدترمیشد . 

جنگهای میتر ادات هیچکدام طبق روش جنگی و اصول معمول 
صورت نمیگرفت بلکه تماء جنگپای او مواجه باحملات نا گپانی بود 


میتر ادات‌چکو 4 .- 
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او گاهی بافرما ندهان‌نالایق دومی‌دو برو میگردیدو گاهی‌بافرماندهانی 
نظیر لو کولوس د پمپه د سیلا که لایقترین سرداددومی بودندمواجه 
مبگردید» علت‌شکست ضعف وسستی نبود بلکه گاهی خیانت بعضی از 
افسران و گاهی زنان وحتی فرزندان اوموجب شکست او میگردید . 
بعضی اوقات هم‌افراد وحشیوخشن اوسر ازاطاعت می‌پیچیدندمخصوصا 
درمواقع شکست چه آنکه در موقع شکست بشتر از هر وقت دیگری 
حفظ انضباط واطاعت برای افراد نظامی لازم است معپدا میترادات با 
این سربازان وحشی غیرمطبع قادر بود نواقص ادتش خوددا بسپو لت 
رفع نماید, زیرا اوشیوٌ جلب قلوب ملل نیمه‌وحشی دا خون‌میدانست 
وفوراً عدم رضایت وسرپیچی آنانرا جبران میکرد» این سردار دلیر و 
بادشاه شر صفت‌توانست‌عده‌ای آزفرما ندهان دومی دا بزانو در آورد و 
بر آسیاومقدو نيه ویونان مسلط شودولی‌بالاخره‌نتوانست با سیلا مصاف 

کند ومغلوب شد وطبق‌عیدنامه‌ای که بااوبست بجای اول‌خودباز گشت 
اما چونبعضی ازفرما ندهان رومی اوراریاد ناراحت میکردندومرتکب 
ظلم وجورمی‌شدند مجدداً بآ نها جنگید و آسیادا فتح کرد و لی‌ایندفعه 
لو کولوس با مبترادات درافتاد واورا ذندال کرد و تا داخل کشورش 
بعقب راندو ناجار مدتی به ادمستان نزد تیکران فرمانده ا نجا پناه‌برد 
ویس ارچندی احساس کرد ممکن است مجبورشود کشورش را ازدست 
بدهد ودریافت که باید قو ای خودرا جمع کرده بر آن تکیه کندناجار 
عقب رفت ودر کشورخود و در اراضی متصرفی خویش استقر اریافت و 
موضع گرفت . 


۸۹ 
پس‌زمدتی نوبت به‌پمپه‌رسید پمپه جانشین لو کولوس وفرمانده 
رشد دومی بود که با میترادات دست و بنجه نرم کرد و مىترادات را 
شکست داد او ایندفعه مجبور شد ازمحل خویش نیز فرار کند واز رود 
ارس بگندد دراین عقب نشینی باخطرات بسپاد مواجه شد و با طوایف 
وحشی لاذیان پیش میرفت وهمینکه به‌طایفه‌ای میرسید با آنها دوست و 
همکار میشد و همراه خود آن طایقه را میبرد تا بالاخره از بسفود سر 
در آورد. میتر ادات‌میخواست درعن گرفتادی بطرف‌ایتالبا پرودوجنگی 
را بآن حدود بکشاند و با كمك قبایلی که در آن‌حدود بودند به‌رم بتازد 
( این قبایل همانبائی بودند که چند قرن بعد روم دا منکوب نموده 
به تبعت حویش در آوردند) وار راهی برودکه آن قبایل در نظرداشتند 
برای حمله بهرم بروند. اما دو حبت باعث شد که فکرسترادات عملی 
نشده وخنثی گردید اول این بود که در بسفود سرداهش یکی از پسران 
مىترادات بنام ما کا س وجود داشت که او بر خلاف فکر در پبارومیان 
صلح کرده ودر آ نجا مستقرشده‌بود دوم نکه پسر دیگرش فار ناس باو 
خانت کرد وهمراهان میترادات نیز وفتی عزم داسخ وفکر قوی او را 
احساس کردند از ترس وهراس با فار ناس همراه شده خبانت کردند و 
توطئه نموده مىترادات را کشتند او با عظمتی که داشت شجاعانه مرد یا 
بپتر بگوئیم شاهانه بدرود حبات گفت : 
درست درهمین‌ایام بود که پمپه بادغرور ونخوت دردما غانداخته 
وبا فتوحات پی‌ددپی خود کاخ عظمت دوم را باوج رفعت خود رسانید و 
کشورهای بسیاری‌دا ضمیمة روم‌نمود . ولی باید دانست‌این‌وضع خیلی 
حقبقی نبود و قدرت واقعی را در بر نداشت ودرظاهر حلوه‌ای داشت . 


میتر ادات‌چگونه,.. 
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گر چه فتوحات و پیروزیبای پمپه با اهمیت فراوان و جلال و جبروت 
و طمطراق بسیار تظاهر میشد و برخ هردم میکشیدند و از جمله روی 
الواح ی که در مورد فتح پمیه حك کرده بودند نوشته و ست شده بود 
عواکددو لت يكثلث اضافه شده‌است : ولی بااین‌همه تظاهرات براقتداد 
حقبقی‌دوم چیزی اضافه نشده‌بود زیر باهمه این‌فتوحات مردم‌در کمال 
مضقه بودند و آزادی آ نبا سلب‌شده ودستخوش اغراض گردیده بودند . 





ایامی که روم دنیارا فتح وتسخیر میکرد درداخل دیوادهای‌روم 
يك‌جنگ مخفی وجود داشت و مثل یك آتش زیر خا لستر که هر گاه 
بادی برآن وزد مشتعل میگردد در داحل روم اختلاف پود زیرا بعداز 
اخراج سلاطین حکومت در اختبار اعبان و اشراف قرا ر گرفته و تمام 
امورنظامی و کشوری بدست این‌طبقه بود و برای‌اینکه ازتجدیدسلطنت 


.ختلافات دائمی... 
۹ 


ومراجعت پادشاهان جلو گیریکنند افکار عمومی دا برعلیه آن اصول 
تحريك مبکردند تاجاگکه این رویه ازحد گذشت وتنفر شدید عمومی 
ازسالاطین دردلپا حجای گرفت و بحبال استفاده از آزادی سرشار وانجام 
حو استه‌های‌مردم على رم سالاطین به‌اعبان و اشرای اخشار تام دادند و 
آنان نیز مردم دا فریفتند اما همینکه براس مراد سوار شدند آزادی 
مردم را سلب کردند مردم هم همینکه وضع‌دا چنین دیدند بر آن‌شدنه 
که در کار زمامداران نظادت ومداخله نموده اختبارات آنپارا محدود 
وافرادی‌را مأمور به‌امود عمومی‌نمودند اشراف‌هم ناچارشده وخواهش 
مردم‌دا بدیرفتند و تن بەقضا دادند ديرا وضع دوم جنان بود که فقر 
وسیل مباهات وافتخار بود و به‌ثروت ومکنت کسی آهمیت‌نمیداد وحس 
و نس و ورات نیز قابل اعتنا و توچه نبود . در چئین وضعیتی طبعتاً 
قدرتپای فردی و اختبارات اشراف کم کم ضعیف میشد و بقدرت های 
دسته‌جمعی تءدیل مسگر هنن : 

درایتحا يك‌نکته هست که از نظرفلسفة‌اجتما ع درامر کشورداری 
قا بل توجه‌است و آن‌اینست که درحکومتهای‌سلطنتی بخصوص‌استبدادی 
جون بادشاه با مردم فاصله دارد و مقام دقیعی را داداست کسی خود را 
همسر و دقب شاه نمیداند تا پدان حسد برد و غبطه خورد لذا مردم 
این قبل کشورها رنج حسد و غبطه را ندارند ولی در حکومتهاگی که 
بدست اعیان اداده میشود و زمام امور در ید بز ر گان قوم است چون 
تفوق و رفعت مقام سلطنّت در بین نست مردم همه خود را با زمامدار 
همسر میدانند و زمامداران هم عادتاً با مردم نزديك هستند و آمیزش 
میکنند دراینصورت حسدها تحريك میشود و مقایسه شروع میگردد و 
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هر کسی ازاینکه حا کم دست ازحا کم متنغر است واینموضو ع درتمام 
ادواد ثابت شده وهما کنون نیز بخو بی مشپود است که مردم نست به 
اعبان و اشرافی که حکومت مسکنند حسادت تنفر آمیز دارند اما در 
کشودهائی که بطور حمپوری ادازه مشو ند حون افتدار دردست‌مردم 
است زیرا بپر کس دلشان میخواهد حکومت دا میسبادند وازهر کسی 
که میخواهند میگیرند و شئونات و حیشات مودوثی ملحوظ نست در 
نتبجه مردم به کسی حسد نمیبر ند . 

در رم مردم از قدرت وامتبازات اعبان نارای بودند و بنا یعادت 
دیر بنه روی تیه مقدس جمع ميشد ند و ار طرف خودشان نمایند گانی 
بعنوانه کیل | نتخاب‌میگردند. بزد گان‌قوم‌هم برای‌دلجوگی ورسیدگی 
بشکایات آ نبا نمایند گانی میفرستادند و لی‌چون‌جمعت قرادمیگذاشت 
قونسولپا را ملزم باجرای عقده عمومی کنند قو نسو لہا احازه مىدادند 
و کلای ملت در امور مداخله کنند تا امور مختل نشود و کشمکش 
تجدید نگردد . اما بشر زیاده طلب و پر توقع همیشه با نچه میدهند 
راضی وقانع نیست مردم همینکه نمایند گان خود دا تحمیل کردند از 
حالت دفاع به‌حمله پرداختند و بقو نسولپا واعیان‌تاختند و بوسیلةٌ همان 
و کلا رفته‌رفته اختبارات قونسولپا دا سل بکردند ۰ آنوقت و ک-لا به 
تحريك مردم و بعنوان حمایت ازحقوق عمومی قیام کردند ولی درتمام 
این احوال سنای روم که ازاعان تشکیل شده‌بود وهمه مردمی قدییمی 
و کپنه پرست و مرتجع بودند از قونسولها و اعیان حمایت و پشتیبانی 
میکردند و لی ددعین‌حال میترسید ند مبادامردم یکی ازافراد طبقه‌پاین 
واوباش دا بریاست انتخاب کنند .7۷ ۱ 


اخعلافات دالمی... 





۴ 

در ای ن کشمکش و جنگ مخفی علل اختلافات رقا بت آمیز بين 
مردم‌وسنا یکنواخت نبود مردم متکی بقوانین بودند که بنفعآ نهاوضع 
شده بود وبا قدرت احتماعی که داشتند هروقت مبخو استند سنا را تهدید 
پشورش وقیام عمومی مینمودند و گاهی‌هم اینکار دا میکردند همچنین 
میتوانستند در شر کت از جنگها خودداری کنند. | کثریت آراء همیشه 
دردست مردم بود در مقا بل سناهم متکی بعدالت و آراء محکم خود بود 
و مردم را به‌نیکو کاری و وطن‌برستی هدایت میکرد بعلاوه معتقد بود 
اوست که میتواند منافع عمومی دا حفظ کند علاوه‌براین مراتب بعضی 
ازخانواده‌های محترم ددسنا بودند که مردم پرای آ نها احترامات‌خاصی 
از لحاظ تقوی و امانت فاثل بودند که ترویج اصول و قواعد مذهبی و 
عادات ورسوم قدیمی در قبضة اقتدار آ نپا بود این عوامل دامنهٌ رقابت 
را بن‌سا ومردم توسعه میداد و آتش اختلافاتدا دامن مىزد و لیدویبم 
رفته سنا نسمت بمردم رفتاری عافلانه داشت گاهی به‌بپانة نحوست ایام 
بنا بمعتقدات زمان جلسات‌سارا تعطبل میکردند گاهی مردم‌را گم 
یك جنک تازه یا وسله‌ای که موحب اتحاد آ نان شود مینمودند زمانی 
از رقایتهای فردی که بین سناتور ها بود استفاده میکردند و از اینکه 
امری را به یکتفر تفویض کنند که فرمانروائی نماید احتراز نموده و 
حدا کش استفاده را مینمود ولی در تمام موارد روح محبت آمین بدرانه 
در بارةٌ مردم داشت و آنرا ازدست نمبداد ولی وقتی مردم امری‌را ازسنا 
میخو استند مقداری از نرا انجام میداد که ازقسمت دیگرش که‌موجب 

ضرد وزیان جامعه وبرخلاف مصالح عمومی بود صرف‌نظر نمایند . 


مردم نجام آموری‌را بدست عامه میحو استند و یاحو استاد تفو بض 
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امود اجتماعی به‌یکنفر بودند ولی سنا موافق نبود و بطور ثابت معتقد 
بود باید حکومت جمپوری را حفظ نمود ذیرا این‌امر بیشتر وبپتر با 
مصالح عمومی وفق‌میداد و ازاینکه‌یکنفر يايك دستةٌ بخصوصی فرمانروا 
باشند احتراز مینمود واین‌مساگل موحب کشمکش دائمی بین‌سناومردم 
مشد تا اینکه دفته رفته امتبازات برداشته شد وامتبازات وشئون اعبان 
کاهش‌یافت ومقامات کوچك و بیقدر شد هردودسته هم‌مردم و هم اعبان 
وسنائودها توانستند برمقامات بطور تساوی دست اندازی کنند . 

در جنین وضعی نراع در گرفت عده‌ای از نودولتان و شاید از 
فرومایگان بفکر اشغال مقامات عالی افتادند خاندانهای قدیمی‌واعیان 
که از حمایت سنا برخوردار بودند از آنان حتی‌المقدور جلو گیری 
میکردند ولی دد اثر تغییر وضع و از بین دفتن اصول قدیمی بعضی از 
طبقات بایین مردم دارای تمول سرشاد شده و چنانکه رسم است دنباله 
تمول قدرت‌یافته ودرمقام قبضه کردن امور بودند و با مقاومت بزد گان 
قوم مواجه میشدند وجنگهای مخفی درمیگرفت .* . 

دراین کشمکش‌ها و اختلافات دو برادر بودند بنام راك که هر 
دو و کیل ملت ودرعین‌حال ناطق وخطیب بودند که در جریان حوادث 
ازبین رفتند و اغلب حوادث نا گوادی پیش مامد که علاوه بر این دو 
تفر باعث مر گی عدءٌ دیگری شد وعده‌ای مردم آذبین رفتند و کشته 
شد‌ند . 

در بن این دو دسته دسته دیگری بودند که دارای قدرت فوق- 
العاده ودرعین‌حال مفیدبودند ویایداری حکومت حمپوری و استو اری 
شان اجتماع در بر تو نظارت این دسته پود و اینان که از کادمندان 


اختلافات دائمی... 
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عالیرتبدولت‌بودند بنام‌سانسورها ویا بپتر بگویم‌نظار اجتماعی بودند و 
عمل سرشماری و آماد عمومی بدست آنا بود و بطور دائم ومنظم‌م اقب 
اخلاق‌عمومی بود ند و آداب ورسوموعادات بسندیدهرا حفظسکردند۱ 1 
نظمو | نضیاط واستحکام اخلاق عمومی و کلیة اموری که موجب استقرار 
و استحکام بایه‌های حکومت جمپوری بود بوسیلهةٌ نظاد حفظ و دققاً 
مراقبت مىشد» در مواردی که تخلفات یا جزاگی که درفوانین هیش‌بینی 
نشده بود و داد گاهپای عادی صالح برسید گی نبودند با حکام و 
فرمانروایان حق نداشتند مداخله کنند نظار قضاوت میکردنه و امر و 
نی میدادند . 

در بین رومان نظار «سانسورها» دارای قدرت فوقالعاده پودند 
کل اعمال ورفتادی که در افکاد عمومی تأثیرات خوب و بد داشت و 
یا مساگلی که بدعت محسوب میشد ويا در بین جامعه مورد تنفر بود ويا 
پروحبه و افکار مردم لطمه ميزد تمام زیر نظر نظاد قراد میگرفت و 
بدستور آنان »ورد بازخواست ومجازاتپای اخلاقی واقع ميشد . 

مثالا نظار میتوانستند فردی دا از محل وطایفهٌ خود تبعید نموده 
بطایفةٌ دیگری منتقل کنندحتی در مورد اشخاصی که در جامعه موقعیت 
5 ۱ 

۱- کشورهائی که قدرت اخلاقی را ازدست میدهند زودتر رو با نحطاط 
وپستی سوق داده میشو ند تا کشورهائی که احیاناً قا نون‌شکنی میکنند جه بسا 
که عدم رعایت قوانین آنقدر سوه تأثیر نداشته باشد که عدم دعایت اخلاق و 
عدم رعایت آداپ و دسوم دادد » گاهی دیده شده بعضی از مفاسد اخلاقی و 
اعمال خلاف عفت عمومی روح جامعه را جریحه داد نموده و احیاناً موجب 
طنیان در اجتماعات شده‌است وتا ثیرات سوه آن از قا نون‌شکنی بمراّب بیشش 


بوده است . مترجم 
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خاص‌داشتند و یا بدون‌استفاده ازامتیازات مالبات‌مییر داختند هرمجاذاتی 
هرعی مىداشتند نظار میتوانستند هر سناتوری دا که رفتار خلاف قاعده 
داشت ازسناخارج نمایند. اختیارداشتند سوار کارانی که ازطرف دولت 
با نپا اسب داده میشد در صورت ارتکاب خلاف پیاده نمود و اسبپا دا 
مسترد ومنصب‌سوار کادی «شوالیه»را ازاو بگیر ند یکی ازاین‌سا نسودها 
ینام لیویوس با کمال بی‌پروائی بملت اعتراض نمود واز بین سی‌وپنج 
طایفه سی‌وچپار تای آ نپارا از امتبادات شپر نشینی محروم ساخت و در 
طبقه‌ای قرار داد که از مزایای شپر نشینی بپره نداشتند وقتی علت این 
عملداازاوسوّ ال کردند درجواب استدلال کرد ملت‌مرا منص‌سانسوری 
داده دیگر کسی حق سال ازمن‌ندارد همانطوریکه یکوقت ملت مرا 
محکوم کرد و کسی نبرسید چرا ؛ پس ملت یاوقتی که منصب نظادت 
یمن داد خطا کرد یا وقتی که مرا محکوم کرد . 

منظورش در لاف این استدلال این بود که هر کس که از 
طرف مات بسمت ناظر منصوب شد تشخیص اعمال او با خودش است و 
دیگر نسبت باعمال او نباید مژاخذه کرد بار دیگر سانسورها یکی از 
سناتورهاگی که از طرف مردم منتخب بود و موسوم به دورونیوس پود 
از سنا اخراج کردند تقصیرش این بود که قانون‌شکنی کرده بود زیر ا 
نسبت به قانونی که هزینةٌ اعباد رسمی را تقلبل داده بود تجاوز نموده 
بود بازرسی و نظارت سانسورها از نظر حفظاخلاق حسنه پسیار مشندبود 
زیرا نظاد میتوانستند هرتشخص وغرود وهر نخوت وخودبینی فردی‌دا 
از بین ببر ندو نگذادند کسی‌مغرورشود. بمحض‌اینکه یکی ازصاحیمنصبان 
دولتی تخطی مبکردند بدون اینکه اورا از شغلش عزل‌نمایند از درحه 


اختلافات دائمی. 

۹۸ 
وطبقه‌ای که داشت مبانداختند وتنزل مقام و رتبه مبدادند؛ بااین عمل 
هم متخلف تنبیه ميشد وهم بر اقتدار دولت خللی وارد نمیگردید . 

. دونفر آزمورخانمعروف دم قدیم دنیس هالیکار ناس دتیت‌لیو 
کیفیت وطر یقة تقسیمات اجتماعی رم قدیم را تعریف کرده‌اند ومبتکر 
آ نرا سرویوس تولیوس باد کرده| ند.ملت روم دا ابتدا به۳٩۱حوزء‏ 
تفكىك و احصاء کرده و سس در شش طبقه تقسیم قرار داده بودند 
به ترتسبی که طبقات ممتاژه در اول و دوم و بپمس نسیت مردم ست در 
طبقهٌ ششم قراد داشتند پس ازاین تقسیم بندی مقرد گردید جن دریکی 
دو مورد بخصوص اذ طریق تقسیم بندی انتخابات و دای دادن معمول 
گردد؛ متابعت از تقسیم بندی قبیله‌ئی باعث گردید بدون اینکه اصول 
مع از اجب برد شده باشد عملاطنقات پائین یا طبقه ششم که 
طبقة آخری بودند انحق رای دادن محروم مبگردند. زیرا ازسیوپنج 
قسله که دارای حق رآی بودند ۳ ويك قسله در خارج شپروحپار قله 
در شبر بودند و جون | کثریت مرد) دهقان و کشاورز بودند طبعاً در 
خارج شپر زندگی میکردند و بیشتر مردم پست و طبقۀٌ پائین داخل 
شپر بوده و شبر دا پر کرده بودند ند ولی دد اقلیت قرار میگرفتند و 
نستو انستند درآمود عمومی مداخله کنند واین یك خله بود که مردم 
بست را درهرطبقه‌ای که بودند در چپار قسله جمع کرده وحای دادند 
ودراقلست بودند؛ این عمل محلانه که بنفع جامعه انجام گرفت توسط 
فایبوس طرح دیزی شد و او یکی از نظار بود که بعدها بعنوان تقدیر 
از او را قاییوسکبیر نامیدند ؛ سانسورها موظف بودند هر پنجسال 
یکمرتبه در تمام اوضاع و احوال عمومی بردسی کنند و حوزه بندی 
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1۹ 
طبقاتی مردم دا طوری جابجا کنند که نمایندگان ملت وناجراجویان 
وهوجی‌ها نتوانند مردم را از راه بدر برند واغراض ومقاصد خصوضی 
را بمردم تحمنل کنند وهمحنین خود مردم نتوانند در استفاده ازننروی 

ملی وقددت عمومی داه افراط و تفریط پیش گیر ند .. ۳ 

سازمان حکومت در رم قدیم از هر جپت قا بل تحسن و در عین 
حال تعج ب آور است ذیرا مشاهده میشود اذبدوامر شالودةآ نرا طوری 
ریحته و بر قرار ساحته بودند که نه نبروی افکار و عقاید و نه قدرت 
مجلس سنا ونه نفوذ واقتدار صاحبان مقامات و بزد گان نمیثوانستند در 
استفاده ازقددت افراط وتفریط کنند. نبروها همیشه منظمو بريك‌منوال 
صحیح و تر تیب درست وعاقلانه مورد استفاده قرادمسگرفت > و لی‌ددسن 
دو لنبای مهم قدیم دیده شده که در ندجهٌ افر اط و نداشتن سازمان صحیح 
بسوی فناوزوال سوق داده شده‌اند. دو لت کارتاژ باینجرت سقوط کرد 
که وقتی میخواستند ازافراط جل وگیری کنند حتی‌ازدهبرخود آنیبال 
هم پند واندرر قول نکردند وراه تفریط پیش گرفته وخودشان رانا بود 
ساختند . دولت‌آتن رویه غلط خوددا بسندیده و در نشجه غرور حاضر 
نبود از آن عدول نماید وراه وچارة تازه‌ای پیدا کند و با ندیشد نه تنبا 
درعپد قدیم بلکه درزمان حاضرهم دربین به‌ضی از کشورها رسم افراط 
و تفر یط درامورعمومی آزادی مردم‌را سلب نموده‌است کشورهاگی‌هستند 
که از دوام و شبات خود میاهات مبکنند و گزافه گویی مینمایند زیر 
باد غرور وتخوت در دماغ خود انداخته وازادامةٌ افراط کادیپا مفرود 
شده اند بپمس‌جهت می بینیم که درایتالیا آزادی مردم اردست رفته وقابل 
مقایسه با آزادی مردم قدیم این کشورنیست . 


اخعلافات دائمی... 





۳۳ 
تنا مىتوان دولت ا نگلستان را دارای رویه معقول داست ديرا 
در آن کشور یکدسته ازمردم هستند که داگماً حکومت را مورد آزمایش 
وامتحان قرارمیدهند وخودشان هم امتحان میکنند وهرخبط وخطائی 
که احباناً یش آمد فوراً جل و گیری میکنند و نمیگذارند تکراد شده 
یا دوام پیدا کند ومیتوان گفت این‌هیئت محفظةٌ قوانین هستند وهمینها 
هستند که ملت را به احشاط ودقت وتقوی تشویق مینمایند و طوری در 
اعمال مردم ودفتار حکومتمر اقیت وسنجش معم ول میداد ند که‌پینپایت 
جلو هرافراط وتفریطی گرفته میشود و عموم از مزایای آن بېرهمند 


میگردند . 





تا وقتی که قدرت وسلطة دو لت‌جمپودی دوم درحورء ایتالیا بود 
حکومت بایدار ودر کمال افتداد بود اما بمحض اینکه ارتش روم از 
سرحد ایتالیا وماوراء دریاها گذشت ناچار بودند هر کشوری را که‌فتح 
میکردند نگیدادی و حفظ نمایند وعده‌ای در آنجا ها بحکم ضرورت 
پا دگان داشته باشند أ نوقت درچنین حالی وضع دولت جمپوری تغیر 


دود علعی که + ۰ 


۱۰ 

کرد و تسلط واقتدارش کم شد 
علت این کیفست این بود که درداخلۀ مرزهای‌ایتالیا افرادادتش 
در عین حالیکه سر باز بودند و منافع آنبا منافع شهرنقینی بود وطبعً 
بمنافع عمومی شپر علاقمند بودند و | گر یکنفررقونسول ادتشی‌مجبز 
میکرد برای خودش نبود بلکه برای دوم بود و اگر آن‌قونسول‌تغییر 
میکرد ارتش اذفرمان جانشین او تمرد نمیکرد واطاعت میکردبعلاوه 
مجلس سنا در رفتار فرماندهان نظادت مینمود بهمین جت فرماندهان 

فکری ددمغزخودنمی برورا ندند 
ولی پس ازاینکه ادتش دوم برای فتوحات و تسخیرممالك از مرز 
ایتا لا دورشد»سر بازان‌صفت شپر نشینی وعلاقهُ بشپررا رفته رفته ازدست 
دادند وفرماندهان آ نبا نسن بقددت خود مغرور شده وچون کشودها را 
تحت تسلط خویش قرار داده بودند خود را مالك‌الرقاب میدانستند و 
سر بازان غر اذفرمانده خویش کسی دا نمیشناختنه وروم از دود برای 
آنپا تصوری بیش نبود وتمام آمال و آرزو وافکاد آ نپا بسوی فره‌انده 
بود درآ نصورت ار تش دیگرمتعلق بروم نبود بلکه متعلق بفرماندهان 
خود امثال سزار » پمپه ۰ سيلا بود و دولت جمپوری دوم وافف‌نبود 
فرمانده‌ای که در کشو ری دوردست مطلق‌العنان است و لشکر ی‌باو داده 
شده برای روم‌است یاخصم روم درچنین وضعی‌برای‌احتراز ارمفاسدی 
که روم را تیدید مبکرد ملت وسله‌ای غبر ار نمایند گان وقدرتی که 
بآ نپا داده بودند نداشت مجلس‌سنا هم دائماً وقت خود دا صرف همین 
کار مینمودوجدیت داشت که درمقام مدافعه روم را از خطر نجات دهد 
ولی‌مردم دچارافراط وتفر یط شده بودند ذمانی‌دد کمال‌سستی و بیحالی 


فصل نهم 
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و گاهی درشدت‌طغیان وشودتحت تأثیراحساسات واطمینان بفرماندهان 
که درخارج روم بودندبا نها اقتدار فوق العاده داده بودند و بالنتیچه 
ته در کارفرما ندهان مر اقبت میکردند ونه درجلو گیری ازمفاسد سعی 
و حدیتی‌داشتند. اقدامات عاقلانه ومساعی مدبرانهُ سنا عبث و بی‌فایده 
شد وجمپوری دوم کم کم دوبه تباهی وزوال رفت . 

در اینجا بك نکته بايد توجه کرد و آن اینس ت که کفورهای 
آزاد مثل .کشورهای دیگردوام بیدا نمیکنند» ديرا آزادی‌این کشودها 
ازحوادث موافق ومخالف واتفاقات دجار تشنج وتغییر‌میشود و همینکه 
باد مخالفی وزید شاخه های درخت آزادی که از بادهای ملایم معتدل 
سرسزشده بودندمیش کنندو دچارطوفان حو ادث‌میگر دندو لی کشو رهای 
غیر آزاد بعکس ازحو ادث استحکام مبگیر ند ورقنت e‏ 
محکم تروسخت ترمیشود . 

یك حکومت حمپوری که با کمال عقلو تدبیر اداره میشود باید 
سعی کند هميشه وضع او بريك منوال باشد وازاینکه دائماً دتبال‌حادثه 
جوگی بوده ویا دائماًبشکر ایجاد وقایع خوب یا بدباشد باید. جد آاحثر از 
کد توسعهٌ زیاد امیراطودی دوم قدیم و بزد گی شپررم خود وسبله فنا 
وزوال روم گردید» آری گفته‌اند؛ فواده چون بلند شود سر نگون‌شود. 
همان نروی فزیکی که مسوا ند قواره راتا ارتفاع معسی بالا پبردبحد 
معینی کفرنید دیگر نمیتواندبالاتررودو ناجارسقوطمبکند, قددت‌سیاسی 
زمامدادان دوم نیز بحدی بود که بتوانند ایتالیا و شبر کوحك رم را 
اداره کنند وهمینکه به‌جمان گشاگی‌وزياده طلبی‌فزون ازحد پرداختند 
تتوانستنه ‏ نها را حفظ و اداره کننه و رفته رفته موحبات افول و دوال 


دوعلتی که... 
۱۰۴ 


آنپا فراهم میشد . 
::, دوم جهان عصرخود را بکمك مات ایتالیا تسخیر کرد واقوامی 
که ملت‌ایتالیا دا تشکیل میدادند دارای امتبازاتی شدند یعنی‌دوم با نبا 
اعطا کرد بزد گترین امتبازی که باقوام و ملل روما دادئه حقوق و 
اهلیت روم بود يعنی‌همة آ نها را دومی شناختند دراوائل این امتیا ام 
مپمی نبود ومردم اقوام محتلف نمیدانستند این امتباز چه فائده دارد 
باینجپت اغل بآنپا حاضر جقبول آن تميشدند و درحفظ عادات و آداب 
و رسوم خود پافشاری میکردند . ولی وقتی فپمیدند حق دومی بودن 
یعنی حق حکومت وسلطنت بعالم و باداشتن چنین حقی میتوانستند از 
تمام مزایا و حقو قآقائی و تفوق برخورداد باشن د کلیۀ اقوام و ملل 
ایتالیا برای نائل شدن بچنین حقی حانبازی میکردند وبا کمال شوق 
و ذوق وسرسختی و مقاومت میکوشدند تاآنرا بدست آورند و دومی 
شناخته شوند . 
در آن عېد اگر کسی رومی نبود در دنیا هیچ ارزشی نداشت و با 
کمال‌حقارت باو نگاه میکردندلذا برای تحصیل اهلت دومی در مقام 
تمنا وخواهش برمبآمدند ولی وقتی به تقاضای آنبا ترتیب اثر داده 
نمشد دست با سلحه میزدند و درسرتاسر سواحل یونان شورش کردند 
بعضی از ملل متحد هم با آن شورش همراعی نمودند تا پتوانند اهلست 
دومی پیدا کنند روم هم درمقا بل این حنش نمیتوانست خودداری کند 
زیرابوسیلة همین|قوام بود که‌توانسته بودجهان راتسخیر کند وتشخیص 
میداد گر درمقا بل‌تقاضاهای آ نان خودداری کند به ضعف و اضمحلال 
خود كمك کرده است وشابد‌حدود روم تا برج‌های‌او لية خودبرسگشت 
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لذا اول به دوستان وهواخواهان‌نزديك که وفادرای وجانبازی بیشتری 
نشان داده و مت رومی اعطا کرد و سپس کم کم این امتاز را 
بسایرین میدادند ؛ اما وفتی ملل ایتالیا توانستند همه دومی باشند 
وحق‌وامتباررومی بودن با نبا داده شد مردم دسته دسته باسحایا وملکات 
مخصوص بخود بسوی شپر رم هجوم میآوردند و این امتباز مثل يك 
غرود موهوم بدون خاصمت و بدون فایده در اذحان رسوخ کرد و در 
نتیجه صفت اصلی رومی زایل گشت ذیرا نه صاحبان مقامات و مناصب 
باقی مانده بودند ونه عظمت ظاهری برح و بادوی شپر دم و نه معاید 
واما کن مقدس و نها نچه که معبود ومورد برستش‌دومبان بود. هچك 
باقی نمانده بود درساية این آشفتگی ها و تشتّت مردم همه چیز ار دست 
داده‌شدومجامعی که پا هم در کمال‌خلوص وصفا جمع میشدند تعطنل و 
متلاشی‌شد حب‌میپن وعلاقة شدید به روم از سرها بدر رفت رم باستانی 
جای خود را به رم آذفته داد ومردم نه يك مذهب و نه يك فکرمتحد 
داشتند آن دلیستگی«علاقه به آآزادی وانرجار وتتفر از طلم و بداد که 
بطورشدت درتمام سرها ودلپا بود ازدست رفت . ۶ 

حب مساوات ؛ علاقه به تشخیص وامتباز بزد گان . نار احترام 
به‌سنا و بزر گان‌قوم, موردتحطه واستپزا قرار گرفت . 

درموقع نتخا بات عده‌ای جاه‌طلب که میخواستند انتخابات بنفع 
آنا تمام‌شود ایجاد اغتشاش‌میکردند.وجمع کثیریدا داخل‌در اهالی‌دم 
مینمودند و انتخابات را بصورت دسیسه و توطئه در آوردند و انجمنهای 
ملی به حوزء او باش‌وماجراجویان تبدیل شد اقتدارات ملی واحترام به 
قوانسن‌مثلرو یاهای‌موهوم و کابوسپای وحشتناك درانظار حلوه مسکرد 


و کت 
۳ 


و پریشانی اوضاع بجاگی رسید که بین مقاصد اصلی ملت و اغراض 
ماجراجویان تفاوتی وجود نداشت . 

نویسند گان و مورخان دربار علل انحطاط روم اغلب متوجه 
اختلافات داخلی شده و آنر ادلیل مهم سقوط و اضمحلال روم‌دانسته‌اند 
ولی پاید دقت کرد اختلاف همشه وهمه جا وجود دارد و تباید آنرا 
تنها دلبل‌اصلی اتحطاط دانست بلکه بطوری که قلا یاد آوری شدتوسعة 
فوق‌العادۂ روم بشترموجب زوال جمپودی دوم گردید ووقتی نتو انستند 
کشوررا خوب اداره کنند این وضع پوحود آمد و بز د گی روم خارج 
ازحد واندارهُ تواناگی زمامداران روم شد . 

بنا پىك اصل کلی در دولنپای جمرودی مردم آرام مشو ند و در 
حال آرامش ee‏ بو جود مباأید که آزادی و آذادمنشی‌را ازدست 
میدهند ازطرفی از دلاورانی که درجنگا و فتوحات با شهامت جنگیده 
و بخود بالیده‌ا ند ومست ومغرور فتوحات خود شده‌اند نباید و نمیتوان 
توفع داشت شت که وقتی بخانه برمیگردند ساکت و محجون و ترسناك 
زیست کنند وباد غرور را از دماغ خود خارح سأر ند آنم در خانه‌ای 
شه بهرم وبا آن اختلافاتی که چبرروز گار بوحود آورده بود» ددجنن 
حالی ان وطن بجنگهای‌خانگی واغراض فردی تبدیل‌میشد 
واتحاد حقیقی ملت و ارتباط واقعی بین آ نان که بجانپای ر 
مکرد اژدست رفته و وسائل اتحطاط فراهم گردید . 

اتحادبیشتر در کشورهای معتدل وجموری بوجود میا ید ولی‌دد 
مما لك استبدادی یعنی کشورهائی که از اعتدال و مساوات دورهستند و 
امتباداتی برای اشخاص وحود دارد و دهقانان ۰ بازر گانان ؛ قضات » 


نصل نهم 
۱۰۷ 
نظامبان اعیان‌باهم‌ار تباط ندار ند وتنها وسیلهارتباط آ نها همان‌اجحافات 
وتعدیاتی است که نسبت بهم رو امیدار ند وهیچ دیده ذمیشود در مقامدفع 
آن بر آیند. آدی اتحاد مردم این کشودها همآهنگی در قبول ظلم و 
تعدی است وباید گفت مرد گانی هستند که بدون دوح همه در خواب 
مر گی درقبرستان‌اشتر اك دار ند. دردأس این قبیل کشودهامردمی آزاده 
وشخصتبائی که دارای احساس مردمی و دعایت حقوق مردم یا اتحاد 
آنبا باشند هیچگاه دیده نمیشوند ۱ . 
شاید بتو ان‌قبول کرد که قوانن‌جمپوری دررم برای ادارءٌ امور 
کشود کافی نبودولی عدم تناسب‌قوانین و بی‌ترتیبی‌های آن خودامری 
5 ۱ 
۱- کلمة اتحاد دربین سیاستمداران مفهوم میهمی است و وقتی میتوان 

آنرا تشخیص داد وشناخت که‌يك همآهنگی کامل بین تمام طبقّات مردم‌وجود 
داشته باشد این هماهنگی مثل تر کیبی است که از اصوات مختلف موسیتی‌دد 
سیجهٌ قدرت‌فکری آهنگساز بوجودمیآیداوست که میتوانه نوسانهای‌اصوات‌را 
p€:‏ تر کیب کند و پیو ند دهد و در نتیجه صدای ملایم وموزدن و یکنواخت 
بوجود ]ورد زمامد‌ادان هم ميتو | نند هم آهنگی عمومی‌دا بو جود آور ند و منافع 
مختلف اقوام مختلفی که يك ملت دا تشکیل میدهند و لوهرقدد باهم منایرت 
داشته باشنه تطبیق نموده د حفظ کننه در اوضاع آشفته و پریشان يك کشور 
چیزی که میتوانه جلوفساددا گرفته دما نع متلاشی شدن جامهه گردد پیو ند 
جانهای مردم است وبا یں آین پیوند.ا زمامدادان با علاقمند کردن مردم بيك 
امر خاص که متضمنمنافع‌تمام طبقات باشد بوجودآود ند تا چنین‌پیوندی حقیقتاً 
بوجود نیایه سعادت و آسایش و عافیت حقیقی برای مردم حاصل نمیشود این 
اتحاد که تر کیبی ازذعوامل مختلف می‌باشد مثل خود جهان هستی که از بدو 
پیدایش براشر نیروها وعناصر مختلف و اضدادی که بهم ربط پیدا کرده‌اند و 
عألم‌دا بوجود آورده! ند موجب پیدایش جهان وزیبائی‌های آن شده‌اند . مترجم 


دوعلتی که a‏ 
۱۰۸ 


بود کهموجب عظمت‌روم گردید؛ زیرا بعضیاحکام وشرایم‌همان ندازه 
که برای‌اداده کرد ن کافی نبستند برأی بعظمت دساندن مناسب می‌باشند 
واين قبیل قوانین‌همینکه دولتهبای کوچك دا بعظمت دساندها ند موقعی 
که آن کشود بز ر گے شده اسان زحمت آن‌دو لت‌شده‌اند لذا باید اذعان 
کرد بعضی اصولءقوانن‌خاصیت بزرگی کردن کشوری دا داد ند و لی 
نمیتوانند آن کشور دابخوبی اداده نمایند ولی بعضی قوانین هستند که 
میتوانند ملت و کشوری راحفظ کنند پس بین قوانین خوب و قوانین 
مناسب‌فرق‌هست وفرق‌بسیار»ذیر اقوانین‌خوب میتواند برای يك کشود 
آقاگی وبزرگی بوجود آورد وبه ملتش سرودی و بزدگی اعطا کند و 
آنانرا بسایرملتپا امتباز دهد ولی همینکه ملت نىرو گرفت و توائست 
افتدارات وعظمت خودرا بدیگران تحمیل کند آنوقت قوانین مناس 
لازم است تا بتواند آن عظمت را حفظ نماید . 

اما تغییر قوانین به تناس‌موقعیت بسته به‌تجر بیات وعدم‌تناسباتی 
است که در صمن عمل بدان نوجه بدا مبکنند تغسبرقانون دا مردم‌باید 
بخواهند وهمینکه حس کردنه اچرائ قوانین ( ولو قوانین خوب ) 
باحال ملت ناساز کاراست وعدم رضایت عمومی تولید کرده خر ادا 
از مقننین وزمامداران بخواهند نه‌اینکه قانونگزادان بناباداده شخصی ` 
ویا درسایةٌ دوراندیشی فردی یاامیال واغراض خصوصی در مقام تغییر 
قانون بر آیند. امروزدراروپا يك کشودجمپوری دیده میشود که کمتر 
کسی بدان توجه دارد (مقصود ملف کشودسویس است) این کشوردد 
سکوت وپشت پرده بقدرت خود مبافزاید و مسلم است دوذی به عظمتی 
که میخواهد میرسد قطعاً همینکه بمقصود خویش ناگل شد ددمقام‌تغییر 


فصل لهم 
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قوانین خویش متناسب باوضع آیندة خود برخواهد آمد . 

باتمام‌این‌مباحث نظراجمالی بتاریخ روم ثابت میکند رویپمرفته روم 
هم‌توانست تامدتی عظمت‌خودراحفظ کند» ایام ی که کوچك بودبا کمال 
حزم واحتباط واعتدال بود و وقتی عظمت یافت تفوق.و آقائی خودرا 
حفظ کرد و از تمام وقایع خوب وید حدا کثر استفاده دا مینفود؛ پاید ' 
قبول کرد که فهم و شعور وعقل ودوراندیشی دومیان دد آن عهدبرسایر 
ملل که در آن عصرمیز یستند فزونی و برتری داشت چه در زمان‌سلاطین 
و آمیراطوران و چه در دورءٌ جمپوریت رومیان حسوادث دا استقبال 
میکردند و لايق و قابل عظمت بودند. پس بايد چنین تصود کرد که 
قوانین دوم مقاصد دومیان‌دا بخوبی تأمین میکرد و عظمت دا برای 
روم بوجود می‌آورد وشاید هم روم شايستة عظمت بود ولی چرا آزادی 
روم ازبین رفت ؟! بنظر نگارنده دوم قبل ازاینکه باید به کمالوعظمت 
برسد دسید» ضمناً اینراهم باید بگویم آزادی درجاهائی یافت میشود که 
آزادی بحد کمال نرسیده باشد . 


۳ 


انحطاط اخلاقی 
ور روم 








اپیکود فىلسوفی بود که در یونان پیدا شد ومسلکی رواج داد 
که مردم دا بکامرانی وتن آساگی وعیش وعشرت سوق میداد و بعد از 
رواج عقاید او یونانبان رفته‌رفته فاسد شدند تاجائی که سو گندخورده 
ومی‌شکستندو اطمینا نی به‌سو گند آ نان نبود. یایند بقول وعبدحودنبودند 
این مسلك ومرام کم کم اذیونان بروم سرایت کرد وموجب‌فساداخلاق 


فصل دهم 
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وسنتی ایمان ونباهی دومیان گردید . 
دراواخردورة حمپوریت عده نسبتاً زیادی بیرو ان اییکوردد روم 
بوجود آمدند ومرام آنها ددفساد اخلاق دومیان‌سهم بز ر گی‌داشته است. 
پو لیپ را عقىده بر آنست که‌قیل ازرواج مسلك اکور در دوم 
مردم تقوائی داشتند و پسو گند خود آهمیت مبدادند اگر یکنفر دومی 
قسم میخورد مثل این بود که قسم اورا چون زنجبری بای بند کرده 
و نمیتوانه برخلاف آن دفتادی کند اما در نامه‌ای که سیسرن به 
آنتیکوس نوشته واشاده بقراد داد ممنوس کرده کامللا مشپود است که 
از زمان بولیپ تا عد سیسرن بکلی اخلاق دومیان تغییر و به پستی 
گرائیده است زیرا ممیوس با همدست خود قونسولها دا تحت تأثیر و 
نادرستی وقانون شکنی قرار داده وبا نها بندو بستی کرده بود که‌قانون 
کوریات را تحریف نموده وبمیل خویش اجرا کنند ۱ . 
هو س این کارر! کرد وقر اردادی بسنا آورد که در آن قرارداد 
تعېد کر ده بود سمت قسو نسو لپارا که یکسال بیش نبود درسال دوم‌تأیید 
نماد و آنا نسزقبول کرده بودند که حپازصد هزار سسترس پرداخت 
نمایند . 7 
بعلاوه در این قرارداد مقرد بود که قونسولها سه نوبت شهادت 
8 
۱- قا نون کوریات عبادت ازاین بود که هروفت لازم من نیروی‌اد تش 
به قو نسو لی تفویض گردد مجلس سنا می‌بایستی جزگیات آمردا بردسی د تعیین 
کند چقدر سر باز و چندنفرافسر لازم است دچه مبلغ هزینه باید مصرف شود 
و کیفیت این تفویض اختیاد چگونه باید باشد . و در واقع شروع بجنگ و 
اددو کشی با تصویب سنا باشد . مترجم . 


انحطاط اخلاقی... 
۱۱ 


بدهند که موقع تصویب قانون کودیات حاضر بوده‌اند تا گواه ی کنند 
که‌نظامات‌حکومت دا درسنا تدوین‌مکردهاندو آ نباازطرف‌سنا شاهد و 
ناظر بوده‌اند درحالیکه نه جنین فرمانی درسنانوشته شده بود و نه آنبا 
حصو رداشتند. این‌ددوفگوگی وخالاف نویسی وقر آرداد درمقا بل رشوه و 
اغفال مردم برای انجام مقاصد فردی بمنظور قانون شکنی نشانة بارز 
رذالت طبع و پستی اخلاق است که از همین قرادداد ممیوس میتوان 
استثباط کرد . 

دراوائل دومیان بنای روم را مبتتی بررتأییدات الپی میدانستنه 
و رمولوس بانی دوم را علاوه براینکه پادشاه بود معبود خویش قراد 
مبدادند ومعبد بزرگی ژوپیتر دا که کاپیتول بود مثل یك شېری که 
بانی آن زنده باشد جاویدفرض میکردند واین‌اصول ورسم ازخیلی‌قدیم 
درافکار وعقایدشان رسوخ یافته بود وجزء معتقدات آنا بود» مبپن - 
پرستی آ نپا بر اساس‌عقاید مذهبی وحب وطن دا ناشی اذایمان‌میدانستند 
وحون دربین احتماعات پشری مدهب بزد گثرین حافظطظ اخلاق است 
رومیان بدین صفت عالی متصف‌بودند. اما چه خوب بود که این‌وضع را 
تا آخر حفظ میکردند و همیشه همیتطور میماندند و آن حال و رفتاد 
او لیه را که جنبةً تقدس داشت ادامه میدادند ولی آفسرس که دیری 
نباشید این صفات را ازدست دادند وطوری فاسد شدند که در نسلهای بعد 
درعین فقرومسکنت درنبایت سخافت طبع و چشم تنگی نه خودحیزی 
داشتند ونه مبل داشتند دیگران داشته باشند . 

زمانی رسد که‌تمول رومیان از حساب خادج شد و از کثرت‌مال 
وحاه کا گردیدند وطوری به تجمل پرداختند که بکلی ازحدود 


فصل دهم 
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انسانت خارج گردیدند و طوری پساط تبدیر واسراف دا بپن کردهو 
به تحمل پرداختند که ازوظایف فردی خودشان هم بازماندند دوره‌ای 
هم رسد که از فقرومسکنت وپریشانی بداخلاق شدند ودر کمال‌تأمف 
حاضر بودند زشت‌ترین اعمال را مرتکب شوند پس باید گفت هم ثروت 
وتمول وهم فقر ومسکنت هردو باعث انحطاط دوم گردید )0 

آری جلال حقیقی وعظمت واقعی در اندوختن مال نست بلکه 
دراصلاح واخلاق عمومی است. هیچ دولتی نمیتواند در پرتومال وجاه 
از انحطاط اخلاق ملت جلو گیری کند بلکه مال به‌فساد كمك خواهد 
کرد نه پاخلاق حسنه . 

| کنون نظر اجمالی پ‌علل انحطاط دومیان ميانداژيم : ۱ 

همینکه بعضی امساك وبرخی اسراف وتبذیر نمودند و اداضی از 
دست صاحبان اولیه خارج شد ومالك اداضی معدودی ازمردم گردیدند 
ملت قدرت خودرا ازدست داد زیر اهمینکه محصولزمین بشتر بطبقات 
خاصی متعلق شد تنبلی و تجمل دوستی شروع گردید » فراهم نمودن 
وسائل تجملی موجب گردیدکه محصول زمین بدست بازد گانان و 
پیشه‌وران افتد و این دسته پیشتر بره‌مند گردید‌ند و چون باز ر گانان 
مالبات میدادند مختصری از آن عاید تا لمال میشد و در نتبجه فساد 
عمومی‌عایدات دولت هم پدست عده‌ای ثروتمند جمع شد و بشدت مىل 
به‌تجمل وعش‌وعشرت وداشتن خدم و حشم و کنیز و غلام زیاد گردید 
فقط مقدارقللی که ازطریق پرداخت مالمات جمع آوری‌ميشد 3 


E 
این قسمت مر بوط به اوائل کتاب است که چون با این قصل ارتباط‎ -۱ 
. داشت ازجای خود حذف و باینقسمت نقل گردید‎ 


اتحطاط اخلاقی... 
۱۹۴ 

تهب ادتش مبرسید و اگر این منبع عایدی هم نود شاید دولت وجود 
پیدانمیکرد درحالیکه‌دولت هر قدرهم که ضعف و سست باشد باز و جودش 
ضرودی است !! ۱ 

وقتی انحطاط شرو ع‌شد و تجمل دوستی رواجیافت و تبعیض دايج 
گردید اخلاق عمومی تغب ر کرد نه شور دژمی در سرها باقماند و نه 
جوانمردی وفتوت وغرود ملی , خوی کامرانی و تجمل دوستی و حب 
عبش و عشرت و تمایل به آسایش که ناشی از طبیعت پیشه‌ودان است در 
لباس فسادظاهر گردید, هیچ میدانید پیشه‌ور علاقه به‌میپن و حفظ مرز 
و بوم آن ندارد. ذیرا اوبپیچ محلی علاقه ندارد هرجا که پتواند کالای 
خود دا پفروشد و برایش میسر گرددو نفعی ببرد li Î‏ را دوست‌دارد . 

رم همینکه رو با نحطاط گذاشت ومتوجه شدند تمر کز مین در 
نحصاز عدءٌ خاص مفاسدی خطر نالك پبار آورده بفکر چاره افتادند و 
مجدداً قاعدة تقسیم اراضی را بکار بستند تا شاید قدرت از دست دفته و 
غرور وعلاقةٌ ملی دا باز یا بند و نتسجة اینکار یعنی تقسیم اراضی‌این شد 
که بمحض‌توجه خطری مردم دسته دسته داوطل خدمت ار تش‌میشد ند 
ديرا خوب فپسده بودند که باید ار اضی‌خودر | حفظ کنند ودر کمترین 
مدتی ده‌ها لشکر ازمردم تشکیل میگردید . 
5 ۱ 

۱- بنظر نگاد نده دولت ضعیف و بدون انضباط و بدون قدرت عدمش 
پهتراز وجود است و برای ملت و کشور زیان آود و خود موجب ترویج فساد 
وحرجدمرج میشود ووقتی متجاوزین ویااوباشان بحقوق عمومی تجاوز کرد ند 
ودیدند دولت قادر نیست " جلو آنها را بگیرد هم آنان چیره میشوند و هم 
آفراد درمقام‌انتقام فردی برمیآ ینده با لنتیجه موجب‌ستوط ملت‌میگردد .مترجم 


فصل دهم 
۱۹۵ 

تیت لیو مورخ دومی ضمن شرح علل انحطاط روم و انتقاد از 
تجمل میگوید آ نروز که روم جمپوری کوچکی بود بمحض احساس 
خطر مردم فوراً دورهم جمع میشدند . اما وقتی که روم باندازۂ کافی 
بزد گی شده بطوریکه درعالم نمی گنجید !! ( مبالغة مورخ است) | گر 
دشمن بما حمله کند و نزديك دروازۂ شپر برسد مشکل آن وضعت و 
و آن دوره تجدید گردد واینمطلبدادلیل آورده که رم راهانحطاط پیش 
گرفتهو استدلال کرده است رم بز ر کگ نشده بلکه در نتسجهافر اء بش تجمل ‏ 
و ثروت که تنېاحرفة مردم گشته‌فساد بزر گی وعوامل آن زيادشده است. 

در همین عید اتحطاط است که تیبر یوس گر الوس خطیب 
معروف دومی خطاب به رحال وزمامداران روم نموده و نعره میزند و 
از آ نان‌شمن تحقس سوّال‌میکرد»انصاف دهید بین برد گی و آذاد منشی 
کته رات و ! کدام سندیده است ؟ ! آیا بين ترس و بیم و 
۳ است ؟ ! شما عشرت طلبان مبخواهد 
برای اینکه قطعه ذمینی ب پبشتر از دیگران داشته باشد از جمانگشایی 
چشم بپوشید وبرسوائیتجمل و جمع ثروت تن دهد آیا اینکار ننگین 
نبست ؟ پازدرهمین زمبنه خطاب به ثروتمندان میگوید شما مشتی‌خاك 
را که ازسایرمردم ددیغ مىد‌از ید (مقصود تبعیض درتقسیم اراضی است) 
دشمنان ازدست شما خواهند گرفت و درنتیجه آنرا نیز نخو آهد داشت 
ودر پایان خطا به خود با فروریختن اشك‌ازچشمان خویش‌فر یاد مير ند 
اگربه رم علاقە ندارید بحودتان و به اطفالتان رحم کنید و نگذادیه 


دشمن بشما چیره شود . 


۱ 


سزار - پمپه . سيلا 
سه سرداری که فجایع اعمال 
و فقساو تآ نان باوث انعطاط روم شد 





آپین مورخ پونانی داستان حنگهای سلا و ماریوس را بسیاد 
غم انگز ببان کرده است من دلم نمیخواهد آن وقایع دا تکراد کنم 
همینقدز بايد بگویم قساوت و جاه طلبی و بدبیتی و حسادت این دو 
فرما نده‌هردومیدا بصفات منموم کینه ورزی و بدا ندیشی سوق داده بود 
بطوریکه بدران فرزندان خود را ازخود نمسدانستند و همه نست بهم 


فصل یازدهم 
۱۱۷ 


بدبىن شده بودند و بسن رومیان جنگ خانگی در گرفته بود که علاوه 
بر پریشا نی‌اوضا ع‌داخلی بك‌جنگک‌خارجی‌هم بود که يك‌اوضاع واحوال 
بخصوص بو جود آورد بوده» در بدو امرسیالابرای‌جلو گیری‌ازهرجوعرج 
قوانینی نسبتاً معتدل وضع کرد که براقتدادات مجلس افزود وحدود 
مداخلات مردم و ضمناً اعمال نمایندگان دا نیز تحت اصول در آورد 
ولی‌همین فرمانده وقتی به آسیا لشکر کشی کرد کلیةٌ اصول و انضباط 
ارتش دا از هم پاشید وافراد لشکر خود را به تاداج وغادتآشنا کرد 
و عادت داد و هوسپا و آدزوهاگی در مغز و دلآ نان تحريك کرد که تا 
آنوقت در بین‌ارتش‌روم وجودنداشت. این‌فرما نده درائرغرود کازهاگی 
کردکه ممکن نبود با وجودآن اعمال آزادی باقی بماند 
او سربازان وافرادخود را پسوی فساد هدایت مینمود واختیار را 
با نپامیداد وهمانا مجددآفر ما ندهان‌خودرا باعمال‌زشتوادادمیکردند 
و دایرة فساد میچرخید تاجائی که همان چیزی که موجد فساد بود 
خود نىزفاسد شده بود . 
این اعمال کاردا بجائی‌رسانده بود که! گرسلاهو سکناده گیری 
از فرماندهی میکرد بمنز له حیات تازه‌ای بود که به حمپوری روم 
می بخشید . سلا وقتی مسلحانه وارد روم شد تجاوز کردن به آزادی 
دا بسایرین آموخت واملاك واموال مردم دا بین سربازان خود تقسیم 
کرد واین عمل باعث شد که سربازان درطمع دست درازی باموال هم 
میهنان خود بودند وتخم طمع دددل آ نان کاشته شده بود سیلاکارهای 
بد بسیار کرد, او برای سرمخالفین خودجایزهتعیی ن کردوقیمت گذاشت 
قاعدهٌ تیعید را او بنا نهاد و بمصادرة اموال مردم پرداخت از آن پس 


سز‌ار- ومیه - سبلا 


۱۹۸ 
هیچکس به‌جمپودی دیگر علاقه نداشت زیر | مردم آزادیخواه هىدانستند 
که از تبعید وطرد کردن آ نان صرف نظر نمیکند» اعمال‌سلا بجانشین 

او هم سرایت کرد ۰ 

سیسرن مورخ معروف می‌نویسد بعد ازسیلا کسی سر کار آمد که 
تمام شپرهارا دچار بلیة مصادرءٌاموال وتبعید کرد پمیه جانشین سیلادد 
مکتب اوشتاوت آموخته بود . 

وقتی سبلا دست اذفرما ندهی کشید ظاهر ا وانمود کرد مبخواهد 
در سایةٌ قوانینی زند گی کند که خود وضع کرده است این دفتاد هم 
که ظاهر ا عادلا نه بود در حقیقت دنبالهة خشونت ها و شدت عملهای او 
بود؛زیرا اوحبل وهفت گروه از ارتش‌خود را درقسمتپای مختلف ایتالا 
بادگان قر ارداده واین وه همیشه حاضر و آماده بودند که ازدشمنان 
سا انتقام بگیرنه وحفظ جان سبلارا ازوظایف خود مبدانستند نه‌تنا 
وظیفه بلکه لازمهٌ حیات خود میشمردند ذیرا حبات آ ان بسته به‌حبات 

سبلا بود . 
چون بحکم جبر تاریخ دنبالةٌ هر عظمت انحطاط است دوم نبز 
ازاین قاعده مستثنی نبود ودر اینعېد راه زوال وانحطاط راطی مبکرد 
و از ذروة قدرت به‌حضیض پستی سقوط میکرد پس دیگر نباید در این 
مورد بحث کرد که چگو نه و بوسیله جه‌اشخاصی‌این مرحلهرا طی کرد 
ازاین‌سه‌سرداد نامی‌دو نفر آ نها که‌پمه‌وسزار بود ندسایر ین را تحت‌الشعاع 
خود قراردادندگو اینکه هردو آ نپا جاه طلب بودند ولی پمیه عاقلتر 

بود ووسائل رسیدن بمقصود دا بپتراز آن یکی شناخت . 
پمیه درسایه کارهای مهمی که انجام‌داد و همچنین در اثر ابپت و 


فصل بازدهم 
۹ ۱ 


اعتبادات وصفات نستاً أ خوبی که از نقطه‌نظار فردی‌داشت برتری خودرا 
بدیگران نشان مداد و با عوام فریبی خاصی که داشت فوانینی وضع 
نمود که حدود مداخلات و اختبادات مردم‌را که سلا محدود کرده بود 
مجددآوسعت‌داد ودستور ات سیلادا نسخ کرد وباوضع‌قوانین عوامفر یبانه 
مین خودرا فدای جاه طلبی خویش ساخت تا هرچه میخواست بدست 
آورد ولی غافل بود که با آن دویه گستاخی و بی‌اعتناگی مردم دا تست 
بخود خرید؛ زیر ا ازحد اعتدال تجاوز کرد . 

قوانین دوم با کمال عقل و خردمندی تدوین و یکنوع ها 
عقلاگی در آن بکاد دفته بود ذیرا در عين حالی که اقتدارات دولت دا 
بین عمال دولت تقسیم کرده‌بود وهمه نسیت بہم كمك میکردند یکنوع 
مبارژه ومعارضه باهم داشتند و ازاین طریق اعتدال دا حفظ میکردند و 
هر گاه یکییامقامی راه‌افراط می‌پیمود مقام‌دیگر جلو آنرا میگرفت . 

مقامات نیز طوری‌محدود بود که‌دد هرمقام‌میز ان‌اقتدار تااندازه‌ای 
معنن ومحدودبود و کسانی که ارتا بست‌دوم ببره‌مند بودند وحق‌داشتند 
بتمام مقامات برسند سعی میکردند بمقام بالاتر نائل گردند و در نتیجه 
این رقابت‌ها مقامات ثابت نمیما ندند ومزدم هم به‌هیچکس انس وعلاقه 
خاص یبدا تمیکردند را کمن را درمقامی ثابت نمبدیدند . 

اما در ادو ار اتحطاط که وضع جمپودی مختل گردیده بود هر 
کسی که باهوش‌تر و زدنگ‌تر از دیگران بود در دوحيهٌ مردم رسوخ 
میکرد و بااعمال نفوذکارها را قبضه مینمود گاهی هم باحبله وشارلاتانی 
میتوانست در دوحيةٌ مردم موش واقع شود کم کم اقتدار عمال دولتی و 
حتی مردم را اد دست آ نپا میگرفت و بدست خود وعدءٌ معدودی مداد 


سز ار پمیه ‏ سيلا 
۱۳۰ 


وهمینکه یکفرد میتوانست کارهادا قبضه کند چنانکه می بینیم یمیه کرد 
نتایج بسار وخیم برای دوم از این وضعبت به‌پار می آمد ۲ 

بمیه نمونه‌کامل این‌وضعت است او مقامات دا توانست بسرعت 
طی کند و اسم خود دا سر زبانہا بیاندازد » هر اتفاقی میافتاد نام پمبه 
پرده‌میشد واورا لایقانجام هر کار بزد گی مبدانستند ۱ هر گاه‌فرماندهی 
برای سر کوبی یاغی لازم میشد اسم پمپه برده میشد وقتی حمل گندم 
برای دوم لازم‌میشد همه تصور میکردند پمپه باید اینکار را انجام دهد 
والا مردم از گرسنگی تلف خواهند شد زمانی هم که دولت برای قلع 
وقمع ودستگیری دزدان دریائی درمقام اقدام پرمبأمد پمیه دا انتخاب 
میکرد وبالاخره وقتی سزار طغیان کرد مجلس سنا برای مقابلهٌ بااو و 
نجات از تپدیدش دست بدامان پمبه زد . یمیه دو نوبت تسلط کامل یافت 
بطوریکه‌قادر بود جم‌پوری‌رامقېورسازد ودرهردودفعه که بەر م برمیگشت 
بیم آن میرفت که اینکاد دا بکند لکن يك حیله یا بپتر بگوئم يك 
عوامفریبی عجیبی کرد؛ اوقبل‌از ورود بشهر قوای خودرا مرخص کرد 
ومثل يك فرد عادی با کمال خضوع وارد شپر شد این عمل او در نظر 
مردم بسار جلوه کرد واورا باوج عظمت وجلال دسانید بعد از آن هر 
کاری دلش‌خواست کرد وهر قدر قوانن‌را زیر پا گذاشت سناباوایر ادی 
نگرفت .ینتم مه با کال فرذاگی کا میکرد باینجبت بو 
که اومثل سلا حاه‌طلت نبود ودر کار خویش افراط و تفریط نسکرد 
ميل نداشت که بازور واسلحه قدرت را بدست آورد بلکه او میحواست 
ازطریق جلب‌قلوب مردم فرمانروائی کند وازاینکه اختیارات را غصب 
کند احتراز میجست همبشه مایل بود که مردم اقتدارات را باو بدهند 


فصل بازدهم 
۱۳۹۱ 


وازروی علاقه و ایمان تفویش کنند . ماد کوس دربار پمبه چه خوب 
گفته است : مار کوس بمردم میگفت ثروتمندان منتظر ند پمبه آنها دا 
حمایت کند در حالی که من معتقدم او پیشتر از فقرا و مردم معمولی 
حمایت میکند و آذادی مردم دا بشتر طالب است‌تاتقویت توانگر ان. 
ما رکوس می‌گوید مردم روم قبل اژیمیه هر کدام چندین حامی و 
پشتببان داشتند وخود چندنغررا درحمایت خویش نگه م‌داشتند امادر 
عهداو همه‌چشم به‌یمیه دوخته و اور ایشتسبان‌خودمیدانستند» در ازمنه‌قدیم 
مردم شنده بودند که یکنفر آنقدد قوی باشد که اینگونه حمایت ها 
را قبول‌نموده یا سلب کند . 
در هر کشوری که اساس دولت بر عظمت ریخته شود رورت 
عظمت ایجاب میکند که قدرت و شخصیت منحصر بفرد باشد بحصوص 
در دودان هرج ومرج باید مردم متوجه يك شخص باشند تا از آشفتگی 
جلو گیری گردد اما همین توجه و تکبیر که از یکنفر میشود همینکه 
قدرت بان ا دد آنوقت دیگر معلوم نیست که چه خواهد شد 
وحدود قدرت فردی بکجاها میکشد . بایددانست درحكوەت<ەپورى 
همینکه قدرت فردی زیاده از حد شد دو حال پیش میاأید باآن فرد 
فوق لعاده‌محبوب مردمو اقع‌میشودیا بی | ندازه‌محسود مردم‌قرادمی‌گیرد 
اما عیب اصولی و جود دارد و آن ایستکه توحه مردم همشه بيك وضع 
باقی نمیما ند گاهی و بلکهاغلب منحرف‌میشود وشخص‌محبوب اعتبادات 
خودرا ازدست میدهد» درمورد پمپه هم همین وضع پیش آمدقدرت یمه 
رفته رفته کم شد و وقتی احساس کرد قدرتش مراحل نزول و افول را 
می‌بسماید بسه‌عمل میادرت نمود که هرسه کار عاقبت بدی‌داشت : 


سزار پمیه - سیلا 
۱۳۳ 


او لین کار بد پمپه این‌بود که مردم را گول زد وبا پول خرید و 
رشوه‌خواری را رواجداد ۲ دوم‌اینکه اشخاص ست وفرومایه را برعله 
صاحبان مقام تحريك کرد که بدینوسله از وظائف خود باز بمانند و 
مضطر شوند و به پمبه بناه پبر ند مر دم معتدل ومىانەرو نىز پستوه آ مده 
اختباداترا بدوتفویش کنند . کادسومش این بود که‌باسز ارو گراسوس 
متحد شد 

موضوعی که باعث این رفتار پمپه شد. بیشتر این بود که از طرز 
رفتارعده‌ای‌متاثرشده بو دو احساس میکرد مردمان پست و کوحك داگماً 
بر اعتبارات خود مبافزودند و آن کیفیت را بضرد دمیه بکاد مسردند و 
برخ او مبکشدند . 

کاتن نویسندهٌ رومی معتقداست دوستی ميه باسزار و گراسوس 
پیش‌اد هرحیزی باعث انحطاط وسقوط حمپوری دم‌شد ذیرا دم در این 
موقع دروضع دشواری میز یست واین صلح واتحاد که اغراضو امال 
اینان‌د! بهم ارتباط میداد ضررش بمراقب بیش از هر جنگ داخلی بود 
این‌دوستی باعث شد که دولتی ستمکار روی کار بیاید» حتی این اتحاد 
بضردخود پمیه‌نیزتمام‌شد» چه آ نکه پمبه بدون‌اینکه تعقل کنداعتبارات 
خودرا درراه سزاد صرف کرد ودر ظرف مدت کوتاهی سزاد با قددتی 
که یمه باو داده‌بود درسایة فنون وتدابری که از یمه آموخته بود پر 
علیه پمپه قیام کرد . 

هواخواهانو اشخاصی که دراطراف‌سزاد بودند درموقع انتخابات 
شپردا مفشوش کردند وهمهرا تحت‌نظر خود گرفتندوقو نسو لپاء قضات؛ 
و کلا , هرچه خواستند سزار داد آداءآ نها دا خرید و بېمه پول کافی 


فصل بازدهم 
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داد مجلس سنا که میدانست مةصود سزارچیست و به یت او يی برده بود 
بفکر حازه افتاد به بمبه مراجعه کرد و از او خواست که بر عليه سز اد 
قام کند ودولت‌را ازشرسزار حفظ نماید › اماپمیه نخواست به‌خبط‌خود 
اعتراف کند و بقصور واشتباهات خود که در تقویت سزار مررتکب شده 
اقرار کند و نیز نمبخواست همه متوجه شوند که اوخطا کرده است اورا 
عاد بود که بگویند پمبه خبط کرده لذا بمجلس سنا رفت و استدلال 
کردکه سزاد حرگت قام‌ندارد و نباید اذاو هراسان‌باشند و بر ای‌اینکه 
نگویند از خطر سزاد نگران شده برای حفظ دولت آنطودیکه باید 
عمل‌نکرد ودرو اقع بی‌اعتناگی کرد . از طرفی برای مجلس هم مشکل 
بود که برای حفاظت دولت آم دولت حمپوری دست بدامان یکنش 
بزند وتمنا وخواهش‌نماید و كمك بخواهد و آ نراتکرا ر کند یامصر انه 
تعقیب کند » در نتیجه سز ار ازاین‌وضع استفاده نمود . 

موفقیت سزار درياك‌مورد قابل‌توجه است و آن‌اشتر اك اسم ناحیه 
یاشپرومنطقه گل‌پیش کوه باشپر ومنطقة گل پشت کوه‌است. قسمت اول 
را باو سرده‌بودند ودر آ نچا حکومت مبکرد و در شچه این حریانات 
فسمت‌دومرا باودادند وهمینکه به تاحیةً گل پشت کوه دست‌یافت E‏ 
شد آنوقت موفق گردید از رود دوبیکن بگنرد و بطرف مر کز روم 
تجاوز نماید . 

شرح قضیه از اینقراد است : چون برای آدامش شپر قراد بود 
ددمناطق نزديك شپردوم پاد گان نظامی نباشد اذطرفی هم نمیخو استند 
حدود ایتالیا و مناطق آن از قوای نظامی خالی باشد لذا در ایالت گل 


سن‌ار- یمپه - سیلا 
۱۳۴ 


پیش کوه قوای زیادی نگیداری مینمودند ۱ در عین حالنکه قوای 
مپمی در آنجا نگهدادی میشد سنای دوم نگران بود که مبادا همین‌قوا 
وقتی بشپردوم حمله‌نمایند, لذا يك‌دستور بسيادمیم و پرسروصدا صادر 
کرد وتجاوز کنند گان‌دانفر ین‌نمود . نفرین نامه سنای‌روم که ددسنگک 
حجاری شده و در شپر سزن در سر راه دیمینی هنوز بنظر مسافرین و 
عابرین میرسد حنین است : 

«هر کس باعدنظامی و یاجمعیتی‌مسلحانه ازدود رو پسکن بگذدد 
و بطرف روم تجاور نماید نامرد و بی‌شرف است و مثل اینست که يدر 
خودرا کشته ولعت ابدی‌خداوند پراو باد » ۲ . 

ایالت باین مپمی که به‌شپر مسلط و آنرا در حنگال خود داشت 
دردست سز ار بود واو درآ نچا حکمرانی میکرد و ایالت دیگری هم که 
نواحی جنوبی فرانسه‌بود و بنام گل بشت کوه نامیده میشد بر آن‌علاوه 
کردند و برحوز؛ اقتدارات او افزودند . سزار بآن حدود کاملا آشنا 
بود ذیرا مدتهای مدید در آنجاها حکومت کرده و با اقوام مختلف آن 
نواحی ارتباط کامل‌داشت‌وهمهرا تحت‌الشعا ع‌خود قرارداده بود و افراد 
و نفرات اونیز درهرحال بااوبودنه ویمعت ا و کار آزموده شده و آماده 
ومستعد جنگ شدند و بعلاوه ارتش‌را مطیع خودساخته و بخود علاقمند 


۱- ایا ت‌پیش کوه گل منطقۀ بین کوه آلپ ورودمعروف دوبیکن که رود 
کوچکی است وازناحیةٌ دمانی سررچشمه میگیرد . 

۲-کلمهٌ ددبیکن دربازی بلت که یکی‌ازبازیهای ورق‌است ودر ایتا لیا 
ابدا عشده بکارمیرود واصطلاحی است که یکی دیگری‌را مات کند . متر جم 


فصل بازدهم 
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کرده بود واودا دوست داشتند و بااین عوامل واوضا عواحوال توانست 
از رود دویسکن بگذردو باید گفت به نفرین سنا اهمست نداد و آنرا 
بدیرفت ! ! 

سزادبعلت حکمرانی درپیشکوه مانع آن میشد که از کوهستان 
آ لپ‌باو حمله‌شود و یاازاو جلو گیریبعمل آید وهمچنین بعلت‌حکومت 
وسلطه بشتکوه اقتدار زیادی داشت وسر بازان خودرا مدتپا تحت تأثیر 
قر ارمہداد وتطمیع مینمود لدا باین دو علت طبیعی و احتماعی توانست 
برای خود موفقیت وعظمت بوجود آورد واسم خودرا سرزبا نبا پیندازد 
وضع سزار طوری شده بود که دررم هول و هراسی دردلپا ازاو بوجود 
وود ا نظیر هراسی که درزمان آ نبال بیدا شده بود و در همان 
اوان اول‌حنگت پمیه‌را مرعوب کرد و برشپرت و اقتدارات او لطمه زد 
وقوه وقدرت داخلی اورا که حسن شپرتش بود تضعیف کرد واذبین برد 
وقتی سزار از رود دو بیکن گذشت پمیه متوسل بچاره ضعفا یعنی فراد 
گردید و ازروم خارح‌شد وچون‌نمیتوانست بیمچ‌ترتیبی آزپیشروی‌سراد 
جلو گیری کند ارتش و سربازان خود دا ول کرد و خزانةٌ عمومی را 
گذاشت واز طریق دریا به‌یونان فرار کرد . 

دراغلب کتب قدیمة تاریخ ازسزاد واقبال بلند اومطا لب بسیادی 
نوشته و بحث شده است این مرد بزر گی دادای صفات عالی بوده وبعضی 
صفات ناپسند هم داشته ولی معایبی نمیتوان برای او ذکر کرد او در 
هر جای‌دنا که متو لدمیشد مسلمأموفقت داشت و پرمردم آ نجا سروری 
پیدا میکرد و با هر ملتی در هر کشودی زند گی میکرد فرماندهی دا 


اشغال مینمود . 


سزاد- پمیه - سيلا 
۱۳۶ 


سزادافسر ان وق ای پمیه دا شکست داد و خود پمبه دا تعقیب 
کرد و دنبال او به یونان رفت ولی پمبه در یو نان قوی و قدرت او 
بیش ازسزاد بود ودرسواحل یونان قوای سزاددا از شدت گرسنگی 
بستوه آوزد و نزديك بودمغلون کنذ؛ اما درائر تردید رأی ودهان پینی 
موفق نشد زیراپسه فوق‌العاده دهان بین بود وهر کس هرچه میگفت 
قبول میکرد اطرافیان اوهم دائماً با اظہارات ملامت آمیزو تحقیر کننده 
اورا بجنگ واداشتند پمپه هم برای ‏ نکه مورد ملامت کسان خود قراد 
نگیرد زمینهٌ مساعدی که درسواحل داشت از دست داد و باافراد تازه 
کاری که با کمال سرعت دورخود جمع کرد وباارتشی که سالپا تجر به 
کرده و فتوحات بسیاری نموده و موفقیتبای زیادی داشته بود بجنگگ 
پرداخت . 

پمیه با اين عمل مورد ملامت تاریخ قرا ر گرفت و چون چشم 
تمایند گان سنا را دور دیده بود تت ائ خیالات واهی دست بکاد 
جنگ زد ودرشپر قدیمی یونان فادسال با سزار گلاویز شد و در این 
جنگ فرماندهان پمبه که باسز ارمیجنگیدند زود مغرود شدند و تصور 
کردند میتوانند سزارو لشکریان اورا ازیای در آورند . 
سی‌پیون که در سواحل افریقابود نمیخواست بدستور کاتنرفتاد 
نموده وجنگ را طولانی کند لذا بحملهٌ شدید پرداخت تمام قوای 
خودرا جمع کرد ویکدفعه بمیدان کارزار برد وهمه را یکسا ازدست 
داد سایر فرماندهانی هم که بعداژ اومحور جنگ دا بدست گرفتندباز 
پاعجله وغرود بمبدان تاختند وشکست حورد زن ۰ 

بالاخره دولت جمپوری در مقابل ارتش سزار از پادر آمد و 
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شکست خورد و دومیان بشدت در زحمت و سختی افتادند ولسی باید 
دانست این پیش آمد فشكت بافتضای وضع رمان بود یعنی جاه طلبی 
وغزور سی‌پیون یا این و آن‌باعث نشدند» بر فرض اینکه پمیه و سزار 
مثل کاتن آهسته پیش میرفتند و یا بطرف افریقا میرفتند دیگران پیدا 
میشدند که په سقوط واضمحلال دولت همت بگمادند زیرا وقتی که 
نو بت به‌سقوط وزو ال‌رسد پدست‌هر کس که باشد سقوط عملی‌می‌شود.۱ ۱ 

۱ گرچه درحنگهای داخلی وطول مدت آن روم همبشه در حال 
ناراحتی وعذاب بودو لی درخارج قدرت دوم دیاد میشد وسردارانی نظیر 
سيلا » مار پوس > آنتوان اگوست » پمپه » سزار بیدا شدند که 
ذرتبایت عظمت وابپت کارسلاطن وامیر اطوران گذشته را تکمیل و بر 
عظمت روم مبافزودند . حنگهای داخلی با همه معایبی که داشت مردم 
را جنگجو و سلحشور پار میآورد و مردمی خطرناك و حاض بحمله 
مبشدند و همینکه صلح وصف‌ائی پیش میآمد گرد هم جمع ميشدند و 
برفتارواعمال خود افتخار مبکردند ودرمقایسه بامردم سایر کشودهاگی 
که همة را در صلح وصفا و آدامش سر میکردند دومیها مزیت بسیاد 
داشتند, جنگهای داخلی همچنین: باعث ميشد که نوابغ و بزدگان قوم 
نشان‌داده ميشدند» نبو غافراد لایق‌پرورش می‌یافت و آ نرا مورداستفاده 
قرادمیدادند هرفردی درهرمقامی که‌شایسته ولایق آن بود جای خودرا 
.. ۲ ۱ 
۱ ۱- آرزوهای بشری هميشه وسیم و دور ددراز است و هرقدر که با نها 
دست پیدا کند باز حرص وولع او زیادتر می‌شود ودر آدزوی تازه‌ترد بیشتر 
روز باده ی تاو شرآن اوه گنت مرگ و ان کدی 
دنچاد زیان میکند دمحیطرا برای سوط او فراهم ومساعد می‌نماید.. مثرجم 


سز‌ار پمیه - سیلا 
۱۳۸ 


میگرفت درصورتکه درزمان آدامش معلوم نیست هرفردی پتواند در 
جای مناس ودر خورلیاقت خود قرار گیرد دداینمورد لزومی ندارد که 
حتماً رومبان را در نظر گرفته ومثال بز نیم از تاد یخ حد ید فوا از 
فرانسه کشور خودمان (میبن مۇلف) شاهد ميآوديم : فرانسویان در 
دوسه موقع بسیادقوی وخطر ناك شده بودند یکی موقعیکه ازجنگهای 
خا نگی بور ونی وارو لگان‌فر اغت‌یافته بودندهمچنین وقتی که ددایام 
حکومت لوئی‌سیزدهم وجباردهم کشمکشهائی براه انداخته وقاف‌قوی 
وسپمگین بخود گرفته بودندو بازمیتوانیم ایامی دا ذ کر کنیم که بلواگی 
تحت عنوان فتنة مبثاقان در فرانسه بوجود آوردند که بلرای آخبر 
بسارمعروف است درتمام این ازمنه فرانسویان دداثر جنگهای داخلی 
بسیاد نیرومند وحتی سپمناك شده بودند . 

انگلیسہا بعد ازجنگپای پادلمانی که کرمول برپا کرد بسیار 
قوی شده بودندآ لمانها نیزا گرجنگهای داخلی نبود درمقابله‌باتر کہا 
ازعدهٌ دفاع بر نمی آمدند جون در نتج جنگرای داخلی بود که قوی 
شدند و بعد توانستند جلوتر کہا بایستند ودفاع کنند مردم اسپانیاهم که 
درزمان‌فیلپ راگن برسرتاح و تخت‌داشتند درجزیرة سیسیل بقددی 
قوی شده بودند که موحب‌اعجات تمام کشورهای ارو باشده بود. کشود 
ایران دا نیزبایه نام ببریم که چگونه از کشمکشهای داخلی نیرومند 
وقوی بیرون آمد و تر کپادا مقپود ساخت ( منظور جنگهای ایران با 
عنمانپا است ) . 

بپر حال صحبت‌ازسزار بود که وقتی بررهمه جا وهمه‌حیزمسلط شد 


فصل بازدهم 
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همه دا عفو کرد گرچه از جالاکی و زبردستی او در جنگ فادسال 
زیاد صمحبت شده لکن سیسرن اورامردی کندرو یاد کرده است . سزاد 
ابندا که زمام امور کشور وحکومت رابدست گرفت باعنوان دسمی پود 
چون میدانست مرد‌عنوان رازیاد دوست دارند و نیز میدانست دومیان 
از استبداد زیاد خوششان نمی آید لکن اودا با این صفت یعنی مردی 
مستید پذیرفته‌اند یکروز در مجلس سنا موقعیکه از طرف مجلس باو 
امتبازاتی تفویض میشد اذ جای خود بلندنشد وبااین بی‌اعتناگی ورفتار 
مستبدانه حوصلة عده‌ای سر آمد : 

سزار بسیار خودیسند و مستبد بود با اينکه با کمال جدیت 
هواخواهان خودرا وادار میکرد که تاح سلطنت دا باو تفویش کنند و 
درباطن میکوشید هرچه زودترعنوان پادشاه و سلطنت دا بخود بگیرد 
ولی چون میدانست ازطرف مردم زیاد استقبال نمیشود وافکاد عمومی 
اینکار دا قبول ندارد ظاهراً آنرا رد کرد اما در طلبش جداً کوشش 
میکرد.اینموضوع دوشن شده که مردم آسیا ازاسم قونسول وحکمران 
وجمپوری متتفر ند ومردم اروپا هم از اسم سلطان وپادشاه ببزاد هستند 
واین امرمر بوط به عادات مردم ورفتار زمامدادان میباشد سزار هم‌اين 
موضوع دابخوبی میدانست . 

سزاد نسبت بمجلس سنا بسیاد بی‌اعتنا بود و ازاول دشمن‌مجلسو 
ازسناتورها نفرت داشت و در اینکاد بپیچوجه تزویر و خدعه نمی کرد 
روش خودرا ذرلفافة عوام فریبی پنمان نمیکرد او قددت سنارا بکلی 
سلب کرد و بصورت ہیآ بروئی در آورده بود واگر گاهی شفقتی نسبت 


سزار- پمپه - سيلا 





۱۳۰ 
به سناتورها میکرد ازهر فحشی بدتربود ۱ و اگر سراد :از موضوعی 
صرفنظر مرکرد باید گفت او نمیخواست انتقام بگیرد و خوددا تنزل 
داده‌هموزن اشخاص بکند, درحقیقتغمش عین‌میکرد و ندیده‌میگرفت 
درنتیجهٌ این دویه بقدری به سنا بی‌اعتناگی کرد که آداء و احکام سنارا 
خود وضع وانشاء میکرد وبهر کس که دلش‌میخواست هرمقامی‌میداد. 
سیسرن مودخ معروف دوم باستان که‌خود عضو سنای روم بوده 
وغالب نوشتجات تاریخی روم مستند بنوشتجات و اقوال اوست مینویسد 
زمانی اتقاق میافتاد که پمن خبر میرسید باسم من فرمانی صادد شده و 
سزار دستور داده مرا په ارمستان یا سوریه ۵ فرستاده است بدون اینکه 
خود من خبرداشته یامستحضر بوده باشم همچنین زمانی اتفاق مبافتاد 
سلاطن وشاهزادگان کشورهای دست نشاندة دوم بمن نامه نوشته از 

من تشکرمیکردند وحال آنکه ازموضو ع بی‌خبر بودم !! ۱ 
کلۀ آثاری که از نویسند گان آن عید باقیمانده غالبا به ناء 
منسزن است و لو اینکه دیگران نوشته باشند ذیرا سسرن از همه 
معزوفتز بوده وببشتر نوشتجات هم یااز خود او و یا تحت تأثیر افکاز 
۱- مردم هر کشوری در هر زمان نسبت پستن و عادات خود علاقمتد 
هستنه وبرایآنها ناداحت‌تر ونا گوادتر اذاین چیزی نیس که.نسبت بآداب 
ورسوم آنها بی‌اعتناگی وتحتیر شود. دیده شده که اغلپ‌تضییقات وقتاررا قبول 
میکننه فقر و مستمندی و بی چیزی در نظر ملت قا بل تحمل است بافشارمای 
اقتصادی وقحلی‌می‌ناز ند, قناعت میکنند وی بی‌اعتناگی به دسوم و تظاهر باین 


آمر‌احساسات ملت داجر یحه دار میسازد واغلب باعث ملی بلواها" واغتعاشاث 
مهم شده است . هقر‌جم . ۲ ا ت 2 ۱ 


قصل یازدهم 
۱۳۱ 


اوست. این نوشتجات بخوبی ثابت میکند که در عهد سزار تا چه حد 
سناتورها مأیوس ونگران بوده‌انه کلیة مردان و بز رگان جمپوری از 
حبشت و اعتبار افتاده و پبکاد وبی آ برو شده بودند وحتی مشاغل عد 
زیادی هم گرفته‌شده بوده مفاداین نوشتجات مثل اینستکه عده‌ای‌همدرد 
دورهم نشسته و بدیختی خودرا نوشته باشند یا باهمغمخوادی کرده و درد 
دل E‏ . این آثار شاهکار ساد گی و ساده لوحی است و می‌دساند 
سناتورهای بخت بر گشته همه چیزخوددا از دست داده ومشتر کا بەغم 
وغصه پرداخته بوده‌اند ریرا تمام اعتبارات واهمیتی که برای سنا وجود 
داشت درو جود سزار تمر کزیافته وسنا از کارافتاده بود . 
نویسند گان این آثار مورخ نبوده‌اند تادرمقام فریب یا مبالغه و 
ادپیات بوده ودد پبان مطالب اغراق یا گرافه گوگی کرده باشند نه‌پلکه 
دوستان‌مشتر کی بوده‌اند که دراثرهمدردی وبخت بر گشتگیاوضاع‌را 
پرشته تحریردر آوردها ند ۰ 
سزار باوج قدرت وعظمت استبدادی خویش دسید و بدیپی است 
در نتيچهٌ اعمال قدرت برای خود دشمنانی تپیه کرد که همه محسود 
قدرت او بودند ادامهٌ دوش استبدادی روح آزادی دا خمود کرده واز 
مبان برده بود در گوشه و کناد دم توطئه چیدن وهم قسم شدن و پیمان 
بستّن برای میارزه با استبداد کم وبیش وحودداشت . زیرا همه ازدست 
او پستوه دة بودند و لی همه قددت عمل ومباررة با سزار را نداشتند 
سزادهم نمستو | نست درمقا بل آن‌همه دشمن حان خود دا حفظ کند زیرا 
بیشتر نزدیکان خود سزار در مقام نابودی و قتل او بودند و اشخاصی 
بودند که سزار ولینعمت و آقایآ نپا یود بعلاوه در سراسرایتالبا ویو نان 


سزار- پمیه - سیلا 





۱۳۳ 
این عقیده بصورت اصل مسلم وعقیده ویا قانون عمومی یا بیتر بگویم 
حقوق احتماعی دد آمده بود که هر کس غاصب حق حا کمیت ملت دا 
از بن برد ثواب کرده و«از نیکو کاران و وطن پرستانی است که حق 
ملت را ادا کرده است ا در شر رم این موضو ع تشویق شده 
و محقق گردیده بودبعلاوه همه قبول داشتند که‌بعد ازاخراجپادشاهان 
دو ات جمپودی باید هو اخوامان‌جمپوری وطرفدادان آزادی دا مسلح 
داشته ودرمقامات و مناصب بگذارد تا در موقع لزوم بتوانند جمپودی 
را حفظ کنند این وضع ناشی اذ عشق سرشار به آزادی و میپن بودکه 
ازاصول عادی ویاارتکاب جرائم خارج بود وغیر از حب وطن وندای 
آزادی جیزی محر ك آن نبوداین حب حبی نبود که دوست وغیردوست 
يا پدر و فرزند بشناسد این علاقه علاقه ایس تکه همیشه و همه‌جا همه 
کس ددصدد است ظالم و مستبد و غاصب حقوق ملت دا از بین ببرد 
حنانچه پسر سزار پرو توس علنأدرمحافل دوستا نه بمردم میگفت ا گر 
پدرم سزار پعداز مر کش مجددآباین دنا باز گردد مجدداً او راخواهم 
کشت ۱ آدری عشق وطن و ندای باطن که محر( آن تقوای ملی است 
عمل زشت آدم کشی را درمورد سزار جلوةٌ الوهت میداد و قساوت که 
عمل‌زشت وناپسندی استمثلیك کوهر کر آن‌بهاگی که بمقامات آسمانی 

پرواز نموده و باز گشته باشد حلوءٌ سندیده داده بود . 

و اقعأهم بر ای‌اعمال گناهکاد انهسن ار که‌در يك‌محیط آذزادی‌فر دی 
مرتکب میشد غبرازقتل وترورحاره ووسبلة دیگری‌نما نده بود:عده‌ای 
مبگویتدخوب زار را نش بوک کیب وسجاژا تم گرد 
واو را محا کمه مینمودند در جوابآ نپا باید گفت دولت جمپوری در 


فصل باز دهم 
۱۳۳ 


نتسجه رفتار سزاد امکان استقراد نداشت که پتو اند حنین محا کمه‌ای 
بکند ولی آ نچه که آزادی دا ازبین برده بود یعنی استبداد وخود سری 
مطلق وجود داشت واین عمل امکان نداشت مگر در محبط آزادی که 
بتوان جرائم سزار را بازخواست نمود . 

هما نطور که رسم روز گار است سرانجام کاسه اقبال سزاد نیز 
لبریز شد و دوره‌اش پایان یافت . 

سزار را کشتند و بعد برای او نوحه سراگی کردند و وصبت نامه 
ساختند» شر حقضیه مفصالا در فصل دوازدهم بیان شده است . 


۱ 


وضعیت روم بعل از 


کسانیکه برای قتلسزارتوطئه چیده وطر ح آنرا ديخته بود ند 
فکر دیگری نکرده بودند همینکه کارخود را کردند دفتند درعمادت 
کاییتول‌نشستند و حلس‌مجلس سنا دا تشکیل دادند از طرفی لاییدوس 
که از آشوب‌طلبان بود باعده‌گی ملح به قلعةٌ رم حمله کرد نگپیانان 
قلعه که درعهد سزارمنافع سرشار برده وفوائد بسیار یجنگ آورده بودند 


فصل دوازدهم 
۱۳۵ 


ومیترسیدند از نها بگیر ند بدأخل شهر دم فرار کرده وشهر دا شلوغ 
کردند آ نوقت‌سنا وضع دا خطر ناك دید ودر صدد اصلاح امور بر آمد 
چون همه مردم بم دیخته بودند ناجارسنا اعمال سزاررا صحه گذاشت 
وقاتلین دا هم بخشید و بدین ترتیب يك آرامش موقتی ظاهراً استقراز 
یافت . 
سزادقبل ازاینکه کشته شود در صدد جنگ با ایران و سلاطین 
اشکانی بودو برای این ‌منظور که فکرمیکرد سالان درازی طول‌خواهد 
کشید درغیبت خود عده‌ای را که موردوثوق واعتماد او بودند بمقاماتی 
معین کرده ونظامات را طوری برقرار ساخته بود که در غیاب او امور 
دولت محفوظ بماند این انتصابات بعد از مر گی سزار فرصت مناسیی 
بط فداران او داد که از آن‌دستورات سوء استفاده کنندازهمه باهوش‌تر 
آنتوان بود که با منشی‌سزارساخت ودفترخصوصی سزار را ازا و گرفت 
وهرحه دلش خواست دراو نوشت شت وحتی آ نچه سزار درحات خود فکر 
نمیکرد آ نتوان‌از قول سزاردد آن دفتر یادداشت کرد پولپاگی که‌هر گز 
سزاد نمیداد » مخصوصاً بمخالفین خود آ نتوان‌نوشتبدهند » بطوریکه 
اهمیت سزار بعداز مر گی او چندین برابر حیات او شد ذیرا مخالفین 
فکر نمسکردند سزادبرای آنبا پرداخت‌جنینوجوهیرا یادداشت کرده 
باشد وجون مجلس سنا بدون‌هنچگونه‌قید وشرط تمام مقردات واصول 
مصوبة سز ار را قبول و تصدیق کرده بود اجرای آن یاد داشت هابعرد؟ 
قو نسولبا وا گذا ر گردیذه علاوه از اجرای | نچه که در دفتر سزار بود 
میلغ قا بل توجهی‌پول در معید اپس امانت گذارده بود که برای جنگ 
بمصرف رساند ولی باعملیاتی که آ نتوان کرد سزاد از تپمت قمع 


وضعیت روم... 


۱۳۶ 
مبرا شد ومجلس سنا علی رغم قاتلین رأی داد جسد سزار را دفن کنند 
وتشییع حنازه نمایند وجون طبق عرف وعادت رومان تصویر نباگان 
مرده را بمعیت جناژه میبردند و یکتفرخطب دنبالهةٌ جناژه صفات و 
مناقب‌واعمال اورا میخوانداینکار را دربار سزار کردند و آنتوان‌خود 
وظبِفة خطیب دا انجام داد وپیراهن خونین سزار را بالای بیرقی کرد 
وبمردم نشان داد و وصایای اورا که اموال و وجوه دا بمردم بحشده 
بودمیخواند. البته‌وصیت‌ساختگی که خود آ نتوان‌نوشته بود و بدینوسیله 
مردم دا تحت تأثیر قرار میداد و به هیجان مبآورد همان مردم ی که 
تصیمم داشتند بقاتلین کمك نموده و حسد سار را برودخانة تیبر 
پیندازند در نتحه اقدامات آ نتو أن وتحت‌تأیر خطبه‌های مپیج او پخا نه 
قاتلین‌سزار حمله برده و آتش زدند و هما نطوریکه اعمال‌قاتلین درمورد 
کشتن‌سز اروستمگروظالم شناختن او بسپولتانجام یافت اعمال آنتوان 

هم بسپولت و آسانی به نتیجه رسید ۱ . 

سیسرن نویسند؛ دومی که در آنموقع خود دیس مجلس سنای 
روم بوده مینویسد چه خوب بود که ازخطر نمیترسیدند و بشدت عمل 
مییرداختند (E‏ برای اینکه مجلس سنا را تطیر کند میگوید وقتی 
سنا تشکیل شد که همه کارها انجام شده بود وما در مقابل عمل انجام 
یافته بودیم اینهم یك بندی است از روزگار که بادمی مسآموزد : 
5 ۱ 

۱- دنبالة وقایع غیرمتر قبه دمواقعی‌که بهت وحیرت از وقو ع‌حوادث 
غیرعادی مردم را فرا میگیرد هر کاری را پاجرآت و جسارت انجام میدهند 
ذیرا تحت تأثیر محیط غير عادی و تحريك احساسات بسرعت مردم آراء و 


عتأید خودرا تغییر میدهند . مترجم 


فصل دوازدهم 
۱۳۷ 


اشخاصی که ارزش دقایق و لحظات را در کارهائیکه عموم مردم دخالت 
دار ندفهمیده| ند از این حرفا و معانی اظهاد تعجب نمیکنند آری مثل 
سہسرن میگویند هه 

در این گیرودادو اقعةٌ عجیبی بیش آمد که سزار رادر نظررومیان 
آسمانی و بپشتی‌جلوه‌داد و آن این بود : درایامی که پباد سر ارجشنپای 
پپلوانی گرفته بود زد نا گپان ستاره‌ای در آسمان جلوه گری و ود 
دنباله درازی داشت و ازخود نوری به هوا وفضا ساطع ولامع مینمود 
واین وضع هفت رور ادامه داشت وستاره در آسمان نور افشانی مبکرد 
رومسان عوام‌ساده لوح آنرا ازتجلات روح سزارتصور کردند و استدلال 
کردند که دوح سزار دراعلاعلیین جای گرفته است !! 

بطوریکه میدانیم مردم آسیا وحتی یو نانیان‌بعادات قدیم پای بند 
بوده و برای مقبرة سلاطین و حتی حکام کوچك بقعه و بار گاه 
میساختند دومیان هم اینکاد را تقلید کردند و نشانه‌ای از اخلاص و 
عبودیت نسبت به متو فی مبدانستند خود دومی‌ها هم این قبیل عادات 
را داشتند ودرمعا بد و بتکده‌های خود به تعظیم وتکریم ارواح نباگان 
خود میبرداختند ولی نسبت به سلاطین کسی را درخود تکریم و تعظیم 
نمید| نستند تنیا کسی را که میتوان باین عنوان نام برد که بىن دومیان 
تا مقام الوهیت بزر کی داشته اند اول رمولوس بانی روم ویس از آن 
سزاز يود . 

واماآ نتوان بعداز سزار یحکومت مقدونیه منصوب شده بود و 
دعوی میکرد که حکومت گل پیشکوه و پشتکوه را هم باو بدهند او 


رو یه اولبه سزار را تعقیب میکردوهوایآن درسرداشت که روری‌سزار 


وضعیت روم ... 


۱۳۸ 
شود و میخواست بروتوس دا ببرون کند بروتوس دسیموس حاکم 
ناحیهٌ گل پشتکوه بود و حاضر بخواستهٌ آ نتوان نمشد و در نتىج هکار 
آنپا بجنگ کشید وهمینکه مجلس سنا مستحضر شد در تضیی قآنتوان 
کوشد واورا حان به دوم معرفی نمود دیرا سیسرن که درصدرسنا 
نشسته بود علی‌دغم آ نتوان اکتا و سرخوانده وخواهرزاده وتنا وارث 
سزار را تقویت نمود وبااین عمل نام سزار را زنده کرد ومردم متوجه 
سزار شدند . 
ا کتاو بسیاروقت شنای و باهوش‌بودو با سیسرن با کمال‌نزا کت 
و دقت وهوشیاری رفتارمیکرد وازاو تملق میگفت ودرس تدبیروفتون 
سیاست میآموخت. در عین‌حالی که اعمال و رفتاد او کمی آمیخته به 
خودرسندی بودمعپذاهمیشه با سیسرن مشودت‌میکردو نصایح‌و گفته‌های 
اورا بکار می‌بست اما سیسرن خبط کرد ذیرا اکتاو کوحك بود و 
لباقت حقیقی‌ومیبن پرستی‌نداشت همیشه دنبال اغر اض‌خصوصی‌خویش 
بود نمیتوانست بکار دولت و جمپوری برسد کمااینکه خود سیسرن 
هم شایستگی کامل ریاست نداشت و مردی خودخواه بود علت اصلی 
بدیپا وخوبی ها دريك کشور اینستکه اشخاصی که در کار ملك و ملت 
وامود عمومی مسئول میشوند و دخالت میکنند غالبا در فکر خودشان 
هستند ورضایت خاطرخویش دابرضایت عموم ومصلحت جامعه ترجیح 
داده ومقدم‌میشمار ند وانجام وظیفه ومقصد اصلی‌وحقیقی را اژیادمیبر ند 
وحتی‌برای ترضیاٌ خاطر نفس خود خواه وخودپسند خویش و تسکین 
امیال فردی مقاصد بسیار کوچك را در نظر میگیر ند و مطالب مهم و 
مصالح بزد ی عمومی ذا ذیریا میگذادند . من معتقدم | گر سیسرن 


فصل دراردهم 
۱۳۹ 


بجای | کتاو کاتن را تقویت میکرد و بامود عمومی و جمپوریت دوم 
میگمارد کارهای مردم بمراتب بپتر و وضع روم بکلی تغبیر میکرد 
وجاه و مقام در نظرش آرزشی نداشت و فرع انجام مقاصد عمومی بود 
نظرش بسیار عالی ودولت حمپوری دا برای مردم مبحواست نه برای 
خود خواهی وخویشتن پرستی . 
اما سیسرن معاون خوبی بود نه دگیس خوبی» با اینکه بسیاد 
باهوش بود گاهی‌تن به‌پستی‌میداد وعزت‌نفس‌نداشت کار صحیح وتقوی 
را باژیچه وفر ع برجاه ومقام میدانست اول خود دا میدید وجاه ومقام 
خود دا بعداز آنانجام کادی‌برای عموم! گر گاهیاحتباط یا محافظه_ 
کاری مبکرد از ترس بود نه‌ازلحاظ مصالح‌مردم هرعملی را ازدر يچة 
اغراش خصوصی حتی‌اغراض‌خیلی کوچك خودمی‌سنجید وا گر گاهی 
قدمی برمیداشت بدست دیگران و با اتکاباشخاص بود ذیر! استقلال 
تفس نداشت, بهرحال نتیجهٌ عمل‌سسرن این شد که برای جمپودی‌روم 
دشمن خطرنا کی بمراتب خطرناکتر از گذشته تپیه دید ذیر! اکتاو 
که طاهراً حق مشروعی داشت و سرخوانده و خواهر راد سزاد بود 
آسمش درپرتواسم سزاردر نظرمردم محترم بود ولی‌لیاقتش بسیارضعیف 
و دعاویش پوچ و دروغ ١‏ اکتاو اظپاد میکرد با دست خالی ادتش 
آنتوان‌را منکوب کرده ولی‌ادعاگی پیش نمود بلکه خود آودشمنی بر ای 
دوم بود . 
زیرا در حنگی بين | کتاو و آنتوان أو ذز فك وکت جورد و 
مجلس سنا دز صدد بر آمد | کتاو را تتزل دهد | کناودم جنگ را رها 
کرده به رم بر گشت که بقو نسولی انتخابش کنند در جنگ بین این 


وضعیت روم ... 


۱۴۰ 

دونفر دوتن ار مردان نامی روم که سمت قونسولی داشتند کشنه شدند 
یکی هیرسیوس ودیگری پالسا که برای روم ضایعه‌ای بود . 

بعد ازمدتی آ نتوان هم به ایالت گل پشتکوه بر گشت ولاییدس 
در سنا از او حمایت کرد لاپیدس پر آن شد که بین آنتوان و ! کتاو و 
خودش‌اتحادی بو جود آورد, اینکاررا کرد وهرسه متحد شدند که آ نجه 
در ید دوست ودشمن هست تقسیم نموده ومتفقاً عمل کنند قرار گذاشتند 
لاییدس در رم پماند و آن دو به تعقب برونوس و کاسیوس بروند و 
بجتکنن زا سلطنت عالم دا پدست آرند !! رفتند و درمحلی که سه نوبت 
جنگیده بودندآنپا دا پیدا کرده و جنگیدند ولی معلوم نیست چرا 
پروتوس د کاسیوس دو حریف آنان دست به خود کشی زدند و در 
نتیجهٌ این انتحار آشو بی برپا شد و در ضمن آشوب کاتن مرد شایسته و 
لایق نیزانتحاد کرده بود دراینموقع است که‌باید با کمال‌تأسف بگوگیم 
حمپوری روم دیگر مردی نداشت. 

موضوع انتحاردد بین دومیان شیوع داشت ولی‌نباید آ نرا هميشه 
ناشی ادضعف نفس دأ نست» بلکه علل بسادی داشت که بطور مختصر 
یاد آور ميشویم : 

اول شیوع مسلك مر تاضی وازخود گذشتگی که عمل خود کشی 
را تشویق میکرد . 

دوم‌رو به فاتحان كەغالاًاسران را در کوی و برزن مسگرداندند 
وبعنوان برده و غلام بهمه نشان مبدادند بدیپی است این عمل ناسند 
برای سرداران مغلوب که اسیرمیشدند بمراتب بدتر ازمر گی بود ويك 


فصل دوآزدهم 
۱۴۹ 


ننگ وبی‌شرفی بود . 

سوماشخاصی‌دا کهستهم به‌سر کشی‌میکردند اموالشان دا بمصادره 
میبردند و این تحقیر ننگین برای آنا قابل تحمل نبود . 

چپادم تحريك يك حس غیرت و برخوددن به شخصت و این 
نظر آن احساسی است که دراین رمان ما بخود بسته ودرنتىجه تحر يك 
يك حسن بيجا به دول میبردازیم و گاهی دوست خود را هم میکشیم . 
علاوه برموادد فوق این جنگجویان و بازیگران وقتی آسایش‌خیال و 
رضایت خاطر پیدا میکنند که عمل خود دا درجاگی بیایان برسانند که 
دلشان میخواسته و | گر بموانعی برخوردندآ نوقت دلشان میخواهد که 
دیگر نباشند و يمر ند . 

آری هوس یا شود دل محرك به‌ضی نوسانپای دوحی میشود و 
احساسات بر عقل و درایت و فهم بر تری مسجوید و توحه کامل انسان 
بعملی میشود که میخواهد انجام دهد وازنتیجهآن غفلت مسکند وشاید 
نتیجه دااصولا نمی بیند وازخطری که میبایداحتر از کنداستقبال‌مینماید 
و آن‌عمل بمپولت انجام میگیرداین نیز نوعی‌حب نفس وخودخواهی 
اتک باین شکل در مسآید و عکس العمل میدهد و انجام خواهش 
نفس خود آن نفس دا ازبین میبرد و ازاین اصول متضاد تبعیت میکند 
عجیب است خود خواهی و حس خویشتن برستی بشر که در راه خود 
تفس دانیزفدامیکند عجیب است بشروحس ی که درنهاد او بشدت تخمیر 


شده و بر ای علاقه‌بخود زند گی‌را وی مسارد!!! ادری بشر | نقدر ہو جود 


وضمیت روم ... 
۱۷۳ 

خود مینازد و اهمیت میدهد که برای انجام نشدن خواهش همان نفسی 
که دوستش دارد به فنای خویشتن راضی میشود ۱۱۱ ۱ 
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۱- بنظر نگادنده مردان فدا کادی در این عالم از بين همین افراد 

پشر یافت شده اندکه برای منید بودن جهت دیگران و خدمت بعالم انسانیت 
حتی حیوانات یاسایرموجودات تحمل ذحمات ومصاگب شدید ور تجهای 
طاقت فرسا بخود همواد ساخته انه دحتی ننگ د ملامت دتحقیر وشماتت را 
پذیرفته وقبول کرده‌انه تا بتواننه سعادت دیگران دا تأمین ۳7 خشنودی 
و رضایت خاطردیگران شونه وهیچگاه برای‌انجام نشدن خواهش نفس‌خویش 
تن بچئین ضعف نفس برای رهاگی از رنج نداده‌انه نمونه های پسیاری در 
عالم بوده‌انه که تاریخ نام آنها دا ثبت‌کرده که در اینجا مجال ذکر نام آنها 
نیست : بطود کلی عمل خود کشی نه تنها مخالف با طبیعت د تحقیر به نفس 
و موجب بدنامی بعد از مر گك است در موارد نادر که پرای رهائی از ننگگ 
واقع شودشایه موجب عظمت شود ولی عظمتی که در نظر فداکادان عالم آمیخته 
به ترحم و رقت وتأسف‌است؛ از نظر عقلی هم خود کشی ملامت بار است ذیرا 
زندگی خود دور کوتاهی است چرا بشرآنرا بدست خودکوتاه‌تر نماید 
این‌مدت محدود که برای استفاده از زیباگی های طبیعت د مفید بودن و عشق 
ورزیدن دراختیاد بشر گذاشته شده نباید پرای‌يك خواهش نفس آزدست داده 
شود بلکه انسان کامل با آن خواهش مبارزه میکند وزنده میماند تا مفیدواقع 
کا 





۱۳ 


زمامداری | کتاو 
یا | گوست 


سه 


اگوست کلمه ایس ت که معنی آن بزبان لاتینی ( زبان دومیپا ) 
خداوند است واز راه تملق وچاپلوسی و گزافه گوگی که عادت مردم 
ابن الوقت است به | کتاو لقب داده بودند . 

| کتاو با سکتوس پمپه که برساردنی وسیسیل دوجزیرة بزر گی 
حکومت مبکردوعده‌ایازفر اریان دا دورخود جمع کرده‌بود جنگید. 


زمامداری اکتاو 
۱۳۴ 


او دو جنگ کرد ولی چون سکتوس بدریا مسلط و نفرات او بیشمار ۰ 
بود ند درحنگک اول | کتاو پشرفت مپمی نکرد ولی در جگ دوم در 
نشجه مپادت فرمانده ادتش خود ۲ گر پیا موفق شد و اورا شکست داد 
سر بازان لاپیدس دا هما کتاو گول زدو بطرف خود جلب کرد ولاپیدس 
دا ازقدرت انداخت و از فرماندهی اورا خارج کرد و جبورش نمود 
بدون هیچگونه منص و سمتی مثل افراد معمولی در مجالس عمومی 
شر کت کند. 

این دویه میرساند که گاهی فاتحان آنقدر مفرور میشوندکه 
حاضر نیستند رقبای آ نبا حنی از آسود گی گمنامی هم استفاده کنند ولی 
درمورد لاییدس مثل ۱ ینکه کار بدی نکرد ژیرا او مردی شرور بودودر 
شرادت منحصر بفرد بود. لت وحقارت اونه تنپا برای مردم آن عصر 
بلکه برای ما نیز مسرت‌میآوردذیر الاپیدس مردی بداندیشو آشویگر 
و نبر نگک باز بود بعلاوه با اشخاهی معاشرت و همکاری مبکرد که از 
خود او بدترو مجرب تردر اعمال‌زشت بودند آ نتوان از اوبه نیکی یاد 
کرده ولی چون خود آنتوان هم از زمر بدان و آشوبگران بوده 
کسی حرف او دا قبول ندارد . 

کسانی که در قتل سزار شر کت کرده بودند با دوزگار بد از 
بین دفتند گر چه بنا بعقیدهٌ مردم در نتسجه عقو بت‌عمل خودو قپر خداو ند 
میبایستی گرفتاد و نا کام‌شو ند ولی آمری طبیعی بود اشخاصی کهآ نیمه 
شکست خورده ودرجنگهائی شر کت کرده بودند که کسی به کسی‌دحم 
نمیکرد ناچار باید باوضع ناهنجار وشدید و بلکه فجیع اذپین پروند . 

تصور مرود دربین فرماندهان دومی اکتاه یگانه کسی است که 


فصل سیز‌دهم 
۱۴۵ 


ازطریق ملاطفت و بدل و بخشش فرماندھی میکرد و چندان توجبی 
بشحاعت او نداشتند گویا همین بی‌اطلاعی | کتاو از راه ورسم سر پازی 
پاعث خوشبحتی او شده است چه آنکه مردم از او نمترسدند و این 
موضوع موجب موفقیت او ورسدن بمقام اول بوده است . 

در واقع آز جیزی که موحب تحقبر وعدم لاقت او بود باعث 
موفقبت او شده است ذیرا ا گرا کتاو از اول دشادت بخرح داده بود 
آنتوان حرئت نمیکرد | نقدد مرتکب بدی وفساد شود و بدست خویش 
خود را ساقط کند بلکه از حریف پرزور پرهیز مینمود بپرحال وقتی 
آ نتوان آماده قام برعلیه اکتاو شده بود په لشکریان خود نویدیداد 
که در ظرف دوماه جمپوری را فتح خوآهد کرد و مستقرخواهد شد 
نظامیان‌هم‌درعین‌حا ۳1 کهعلاقهمشر ط به‌میپن و آز ادی خود داشتندجو ن 
کمترپای بند عقل و تدپس پودند آزادی خودشانرا از دست مبدادند . 

در این اثناء جنگ 1 کسیوم واقع شد و کلگوپاترا ملک مر 

معشوقآ نتوان با اومتوادی گردید ۱ آنتوان هم که برای خاطرعشق 
کلیویاترا از سردنا گذشته بود با او فرار کرد و رفت ولی بعد ها 
کلئوباترا به آنتوان خبان ت کرد ۲ نه تنها کلئوپاترا بلکه عده‌ای از 
۱ ب 

۱- داستان عشق کلئوپاترا ملکۀ مصر و آنتوان امپراطور دوم در 
تادیخ بعنوان يك عشق‌نافرجام تراژدی روایت شده و فیلم آنرا مکرر نمایش 
داده وخیا نت کلئوپاتر! مشهور جهان است این‌خیانتها رسم زنان ذیباست‌زنان 
زیبا بعلت خودستاگی شدیدی که دارند همواده می‌دان نامی و بز رگ جهان‌دا 
اسیر حسن خود نموده‌انه که در پیشگاه زیباگی[ نان تعظیم و تکریم نماینه 
اینموضوع فظایر پسیاد دادد . مترجم 


زمامدادی اکتا 
۱۳۶ 


فرما ندهان وسلاطین که آ نتوان بعظمت ویزدگی رسانده بود همه باو 
پشت کردند تنها دسته ای که باو وفا داد ماندند و باهمت بلند خود از 
او حمایت کردند یکدسته پپلوانانی بودند که علاقۀ جدیدی باو بیدا 
کرده و در مقام حفظ نعمتهاگی بودند که درسايةٌ بذل و بخشش آنتوان 
بأو رسده‌بودند. گوگی وفادازی را ازبند گان ودیر دستان بشتر باید 
انتظار داشت . 

موضوع قابل‌دقت ایستکه در جنگهای دومیان سر بازان منظور 
خاصی نداشتندجز | نکه‌منظورفر ما نده‌خودرا که په آ نبا وعده ووعیدداده 
ودلگرم کرده‌بودا نجام‌دهند,و بمحض‌اینکه آن‌فرما نده شکست مخورد 
وقادر نبود بمواعید خود عمل‌نماید سر بازان از اطراف او تار ومازشده 
بطرف شخص دیگری متوجه میشدند . اهالی شهرها هم از دوی ميل 
و علافه درجنگا شر کت نسنم‌ودند و برای آ نبا تفاوتی نداشت که در 
جنجال ها مناقشه ها موفقیت با مردم باشد یا با سناتودها » مردم شهر 
بمحض اینکه یکی شکست میخورد اورا ول کرده متوجه طرف او 
مىشد‌ند و بسشتر در این فکر بودند که نزد فاتح مقصر نباشند و خود را 
مبر اسازندذیرا فرما ندهانی که‌به سر باژان‌وعده داده‌بودند ومیخواستند 
بوعدهٌ خود وفا کنند شپرهاگی دا که بیش از سایرین مقصر بودند به 
سر بازان تفویض میکردند تا بمبل خود از آن شپرها بپره‌مند گردند 
و تلافی جنگ را نموده باشند . . 

درفر اسه طی‌ازمنۀ گذشته حنگپای داخلی‌دوشکل بسشتر نداشته 
است یکی جنگهای مذهبی‌بود که ادامه پیدا کرده و بعلت بقای‌مذهب 
غلبه یافته و دوام پیدا مبکند شکل دوم علت صحیحی نداشته است و 


فصل سیزدهم 





۱۳۷ 

میتوان گفت در اثر خودستاگی یا کوته فکری دجال بوده این شکل 
از جنگپا دوامی نداشته واز بدو امرسا کت شده است . 

ااگوست ظاهراً جمپوری دا منظم کرد و دقیت دا بمردم تحمبل 
نکرد چه‌آنکه در کشورهای آزاد منش‌همینکه یکنفر بايد و قددت را 
بدست بگیردهرامری که سیب استحکام قدرتآوشود نظم نامیده‌میشود 
و آن چیزی که آزادی خداداده مردم دا حفظ نماید شورش و اختلاف 
وبی نظمی نامیده میشود . 

تمام رحال سیاسی که هوای جاه ومقام درسردار ند تلاش میکنند 
فساددا ترویجنه‌ایند. هرج ومرج داتشوی ق کنند» گناهکاران به کیش 
نرسند» وسائلاستقر ارامنیت را خنثی‌نمایند, اخلاق مردم را فاسدنموده 
وبتوانند مردم رابه بدی سوق‌دهند, ورشوه‌خواری وتوطله‌چینی ورواج 
رشا وارتشادرسايةٌ تلاش وعملیات وتحريك‌این اشخاص بوجودميآید که 
درجنین‌محیطی توا نند خودرا پمقامدسا نده وحکزمت کنند.هما نطوریکه 
مقننین مردم دا به‌بپیودی وصلاح‌هدایت میکننه : سزاد .گر اسوس ۰ 
پمپه نمو نه کامل این دویه بودند وفسادرا بااین روش بحداعلارسا ندند 
قصضات رابا پول میفریفتند و در انتخا بات با کمال شدت وبی‌بروائی در 
آداء مردم مداخله نموده و رای ملت را میخریدند وقتی هم بمحا کمه 
دعوت مشدند قاضی داد گاه را تحقس میکردند کاری کرده‌بودند که 
آراء افکار مردم بدون تأشرشده بود ۰ کابینیوس یکی ازسناتور ها 
نمونهٌ بارز این رفتار بود و کسانی را که بر کنار و طرد کرده بود ند 
مثل پتلمه و دیگران سر کار مب‌گذاشت هیچ پروائی نداشت و خود را 
موفق وغالب‌جلوه میداد ازاین قبیل‌زمامدادان بودند که‌سعی‌میکردند 


زمامداری اکتاو 
۱۳۴۸ 


مردم از اختبارات خود متتفر و منزحرشوند تا ثابت کنند وحودآ نان 
لازم وضروری است . 

ولی اگوست برخلاف آنان اصول‌مرده داری دا تشویق مینمود 
ونظم را برقرارمیکرد ا مردمرا بحکومت استبدادی وفردی آشنا نموده 
و در آذهان وافکار مردم برای‌این‌سبك حکومت مزایاگی رسو خکند!! 
| گوست تا وقتی مشغول جنگ بود و با اسلحه سرو کار داشت همیشه 
از سر کشی سر بازان نگران بود وبا آ نها با کمال ملایمت دفتارمیکرد 
و با مردم غیر نظامی با کمال خشونت و قساوت رو برو مسشد اما وقتی 
دور صلح میشد موصوع معکوس ميشد ورفتار او تغییر مپکرد ازمردم 
دلجوگی مینمود زیرا از نپا میترسید که مبادا برعلیه او توطئه بچینند 
ذیرا زند گی‌سزار وجریان قل‌او «ميشه در نظرش بود و سعی میکرد 
از آن رفتاراحتر از کند تا دچارعاقیت سزارنشود این سبك رفتاد بر نامة 
زندگی اگوست بود . 

اگوست از اینکه خود را فرمانروا بخواند احتراز میکرد و 
همیشه ازعظمت وقدرت سنا صحبت مب‌کرد و برای سناارزش زیادی‌قائل 
بود وهروقت میخواست به مجلس‌سنا برود زیر لباس خود زره میپوشیدد 
درست برخلاف دویاٌ سزا رکه میگفت هرچه من بگویم قانون است 
| گوست سعی مکرد دولت او مورد اعتماد وقبول عامه باشد و در عن 
حال مخالف مصالح ومنافع او هم نباشد. باید گفت رفتاد | گوست بطود 
کلی از لحاظط اصول‌اداری سبك اشرافی‌داشت واز لحاظ رویه ودیسیلین 
نظامی شبیه باصول سلطنتی استبدادی و دلش میخواست دولتی باشد 


مطیع و متکی بشخص اوو کسیعتکی بخود نباشد که بتواند عرض‌اندام 


فصل سیزد<م 


۱۳۹ 

کند و دویرمرفته مردی بود سلطنت طلبآ نېم سلطنت مطلقه 
میگویندا گوست کاهگاه از زیر بار زمامدادی‌شانه خالی‌میکرد 
و هرده سال یکدفعه از سناو مردم مبخواست اورا معاف کنند ولی بر 
سر قددت وسلطنت خود نشسته بود» مسلم است که این‌تقاضا حبله‌ای‌بود 
که میخو است خوددا محبوب تر کند و با عوام فریبی و لطائف‌الحیل 
قامتی کا گر رورش 
اوست زیر امکن‌نیست کسی که آزرومند چیزی باشد اذاو دست‌بردادد 
و درتمام عالم شاید بندرت اتفاق مبافتد که کسی از منظور ومتصودخود 
صرف نظر کند و بطود تحشق این ندرت و اتفاق‌در بار | گوست صدق 
نمیکند»معہذاباید گفت ددبین طبایع واخلاق‌بشر عجایب بسیارموجود 
است که نمیتوان قضاوت صحیح‌نمود» من‌اینطوراستنباط میکنم که تمام 
اعمال ورفتار | گوست جنبه استندادی داشته و با کمال ز پردستی ومکر 
۱ وحیلهسته‌گری‌مینمودو آهسته آهسته مردم‌دا بسوی‌بند گی سوق‌میداده. 
دراینجا میتوان مقایسه ای‌بین ا گوست د سیللا کرد . سیلابمیل 
خویش زمأمداری را ترك کرد و در دور زند گی او و در عين ظلم و 
ستمگری وشدت عمل يك رفتار آزادیخواهی وجمپو ریت آشکاد بودهر 
قانون و نظامنامه‌ای که وضع میکرد پااینکه طالمانه بود وبشدت احرا 
می‌شد,معردارو حآز ادی وسك حمپو ریت درخلال آن‌دیده میشد با ینکه 
سيلا فرمانرواگی بسیادخشن وطبع بسیاد سر کشی داشت اما مردم روم 
دا با همان شدت بطرف آذادی دهبری میکرد بطوریکه در عهد سیلبا 
اینکه همه از ظلم و ستم فریادمیکردند جمپودیت و آذاد منشی تقویت 


میشد ولی‌درزمان | گوست قضیه عکس این‌بود همه حاصحبت و گفتگو 


زماهداری اکتاو 
۱۵۰ 


۱ از آزادی بود ولی عملا ظلم وستم رواج داشت و با الفاظ مردم را گول 
میزدند وبسوی رقیت وبند گی میکشاندند ! 

در عید ا گوست يك جشن مپمی که درعظمت روم تار بسیاری 
داشت ومعروف به جشن بیروزی بود موقوف شد و فقط گاه گاه در 
دستگاه ساطنتی‌بر گزارمیشد و کم کم مخصوص ساطنت شد غالب مر اسم 
که در عپدآمیرآطوری رواج داشت منشاً ومیداً آن رسوم و رویه‌ای بود 
که دردو لتپای‌جمپوری‌معمول بود علتش‌این بود که باید برای‌بر گزاد 
نمودن جشن‌شایستگی وحودداشته باشد. مثلا برای منعقد کردن حشن 
فشروزی فرمانروای جنگ شایسته بود وچون غالباً امیر اطود این‌سمت ‏ 
را داشت محصوص اوشد وار شر کت عموم درجشن فبروزی‌جلو گیری 
بعمل آمد ودر نشجه ازعظمت دوم کاسته شد . بازهم‌میتو نم‌شاهددیگر ی 
پیاودم : در زمان جمروریت مردم عادت داشتند دائم جنگ کنند وطبل 
وشبور جنگ همیشه نواخته ميشد ولی در ادواد امیراطوری عکس 
آن بود همیشه از صلح استقبال میکردند زیرا جنگ برای آ نبا وسبلة 
تبدید ونگرانی شده بود سران و نظامیان زیاده طلب و پر مدعا برای 
خدمات جنگی خود ارزش زیادی قائل بودند و کاد بجائی رسده بود 
که فتوحات آ نان‌جنبةٌ خطر نا کی بخود گرفته بود زیرا پرادعای آنان 
میافزود . 

فرماندهانی که‌نسبتاً ابوا بجمعی قابل‌توجه داشتند میترسدند که 
بامور مهم مداخله کنند زیرا از اينکه اعمال آنان مورد توجه و نظر 
قرار گیردنگران بودند که مبادا حسدامیراطور تحريك‌شود وازتجمل 
و حاه طلبی آ نقدر را قانع بودند که امپراطور تحمل دیدن نرا بنماید 


فصل سین‌دهم 
۱۵۱ 


و حسدش تحريك نشود . 

اگوست سه‌اصل ر امقررداش تکه باعث موقوف‌شدن جنگ گردید 
یااینکه‌موقوف شدن جنگ آن سه اصل‌دا تشویق کرد: اول در اعطای 
حقوق اهلت رومی بحارجان خودداری نمود .دوم قوانینی وضع کرد 
که بنه گان دا کمتر آزاد کنند و آنرا کاملا محدود میکرد . سوم 
تا کید میکرد و دستور میداد از توسعه کشود های امیراطودی بوسلهة 
حنگهای حدید خودداری کنند و در وصت‌نامة خود دو موضو عاو لی‌دا 
وصیت کرد نتیجة این دستورات طبیعتاً این بود که وقتی جنگ متار که 
ميشد دوم احتیاج به‌زیاد کردن تبعه‌نداشت وغلامان هم لزومی نداشت 
آزاد کندد . 

این دستورات | گوست برخلاف دویه‌ای بودکه روم در بحبوحه 
جنگگداشت» زیر ا درایامی که روم داگماً در جنگ بود ناجار میبایستی 
> جمعیت خودرا زیاد کند وازمردم شبرهای مغلوب بروم‌بیاورد واهلیت 
رومی بدهد بعلاوه مردم خودشان از شپرهای نزديك و مجاور به دوم 
میآمدند تا درانتخابات شر کت نمایند در نشجه آ نقدر درشپر رم ازدحام 
و شلوغ شد که مجبود گردیدند عده‌ای‌را بمحلپای‌خودشان‌بر گردانند 
وجو ن مر دم دسته‌دسته بەرم هجوم‌میآو ردند درنتىجة زیادی‌جمعت‌فحشا 
زیادمیشد وپرای‌جلو گیری ازفحشا قوانینی حپت‌ازدواج وضع گردید 
وازدواج اجبازی شد . 

همچنین مردم روم جون متمول شده‌بودند غالا غلام مبخر ید ند 
و اسراگی هم که در جنگ گرفته بودند بنده بودند ناچار بعلت زیادی 
بندگان عد؛ بیشماری از آنپادا آزادمیکردند اما آذادی غلامان همه 


ما مداری ا کاو 





۱۵۳ 
بيك‌جهت وعلت نبود علل مختلفی داشت, بعضی‌مردم نظر به علو همت 
بند گان را راد مسکردند که یاداش وفاداری 1 نپارا داده باشند بعضیها 
در نتج پستی وسحاقت طبع و امسالك اینکار دا میکردند که سهم گندم 
آنا را خود تملك کنند . عده‌ای هم تحت تاثرخودخواهی بند گان را 
آزاد مک مبکردند که بعدازمر گت عدزیاد تری درتث تشییع جناره نپاشر کت 
دة وتا گل پیاور ند اینهم نوعی ضعف‌نفس وهواپرستی بود بپرحال 
بپرعلت که بود این‌اعمال يك نتيج سوء داد و آن این‌بود. که اکثریت 
نزديك بە‌تمام مردم روم غلامان آزاد شده بودند و نژاد و نسل آنپا که 
مبحجو استند آفای دنا باشند پیشتر غلام و بنده‌زاده بودند و لی روم رك 
سیاست عجیب بخرح میداد مردم مپاجر دا بعنوان بنده میگرفت و در 
عوض آ نپارومی آزادمیدادلذا ازتمام د نیامر دم بسوی‌روم هجوممپآوردند 
بدیپی است منظورروم ازاینکار عادی نبود بلکه سیاستی بود زیرا کسانی 
دا که بشپرها میفرستادند نسبت بروم وفادار بودند و چشم آنپا بسوی 
دوم بود و بطور طبیعی راب محکمی بین مردم شپرها و دوم بوحود 

فاد 

اگو ست ك رسم بدی‌را که درزمان سيلا معمول شده‌بود منسوح 
کرد و آن این بود که به‌سربازان بجای پول زمین پاداش میدادند این 
عمل اصول مالکیت‌را سرسری میکرد زیرا سربازان که همیشه متفرق 
و در یکجا جمع نبودند پزمین علاقه نداشتند و آنرا نمیکاشتند و دائماً 
دنبال آشوب‌طلبان وماجراجویان بودند بعلاوه جاهطلبان به بپا ن تقسم 
زمین سر بازان را دورخود جمع کرده کم کم ار تشی آماده مبکردند و 
بفکر مخالفت پا دو لت و جمپوری بر مبآمدند . | گوست دستود داد 


فصل سین‌دهم 
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به‌سربازان حقوق یا پاداش نقدی بدهند ودر شهر يك فرما نداد گماشت 
ويك پاد گان مأمور مرزها بطور دائم نمود ودستور داد پاد گان شهر و 
حقوق مرزداران را پرداختند و از تقسیم دمن بین سر بازان خوددادی 
کردند باینوسیله ادتش زمینی دا تقویت نمود . اگوست علاوه بر 
ار تش زمسی سروی دربانی را ضز تقوبت نمود و تلست کرد.‌مقصودش 
این بود که کاروانهای درياگی را امنبت دهد وطرق ارتباط بحری را در 
تمام قسمتهای امیراطوری دوم مر تب نماید . قبل از اگوست ارتش 
بحری روم داگمی‌نبود. نباید تصود کرد اقدامات | گوست ازترس بوده 
زیرا دومپا در تمام اقطار مدیترانه « دریای سقید » تسلط کامل داشتند 
' ودریا نوردی نیز در آن عهد تقریباً منحصر برومیان و همین دریا بود و 
در آ نجا دشمنی نداشتند که از او پترسند پس بنظر میرسد ا کون 
مبخواسته ادتش دریائی‌را منظم و تحت امر وفرمان خود بباودد, اما بر 
طبق گفتةٌ دیون اذوقتی امبر اطوری در دوم طلوع کرد مورخان دجار 
اشکالات شدند و نتوانستند حقایق دا بنویسند و بیشتر ازطریق حدس و 
فرض حقایق دا حستجو میکردند زیرا همه کارها مخفی شده و همه 
نامه‌ها پدفتر امیر اطودمیرفت ومحفی‌میشد و هبچکس هیچ جز نه‌يفومید 
فقظ حیزهاگی را می‌فپمیدند که اراد امیراطور متمکاد از دوی هوس 
مایل به‌افشاء آن میشد و بقبه‌را پنپان میکردند . 

قدرت وفشار حکومت استمدادی دور | گوست طوری بود که 
مردم متوحه‌آن شودند زیرا با ملایمت و آحسته با نبا تحمبل شده بود 
ولی مثل آبی بود که آهسته و ملایم داخل دریاجه بشت سدی شود و 
همینکه زیاد شد و نیرو گر قت سد را بشکند : البته وقتی سد شکست و 


زمامداری اکتاو 
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آب همه جارا فرا گرفت بساط دشت ودمن دا بپم میزند و همه چیز دا 
خراب میکند واز بین میبرد» حکومت | گوست هم‌بپمین‌ترتیب از بین 


روت . 


:۳ 
امپر اطوری تيبر 





در عپد امپراطوری تیبر قدرت ساطنتی کم کم پیش رفت و مثل 
همیشه بطور مایم بمردم تحمیل و علنی شد و همه کشود دا زیر یوغ 
خود گرفت تی‌بر اذيك قاتونی که سابةاً برای مجاذات مقدمین برعله 
ملت روم بنام‌قا نون پادشاهی وسضع‌شده بود حدا کثر سوء استفاده را کرد 
و آنرا وسیلة اجرای اغراض خود قرارداد ددصورتیکه دوح آن قانون 


امیر آطودی تیبی 
۱۵۶ 


چیزدیگری بود ودرحققت برای حفط آزادی ملت وضع شده بود اما 
تی‌بر درست برخلاف دوح قانون و بلکه برپایهُ افکار مستبدا ن خویش 
و با کمال سرسختی و کینه‌ورزی آنرا اجراکرد با آنکه هدف قانون 
مز بور اعمال چرم آور بود اما تیر اشارات › مقاصد » نبت‌ها » امادات 
تصور» جر ممز بوردا مودده‌جازات‌قرادداد تاجائی که‌تذ کر ات‌خصوصی 
و دوستانه بسن دو نفر دوست را که معمولا عنوان درد دل بدان اطلاق 
میشود تعقب نمود و مشمول قانون کرد : 

پاللعجب که تیبر چ هکرد !! و چگونه داه و دسم آزادی زبان 
وقلم‌را ازبین برد و حس اعتماد را منکوت و لگدمال کرد؛صفا ومودت 
از بین خویشان و اقوام دخت بربست . دد بین مردم آئین و دسوم و 
صفاگی بود » وفاداری شوه مرضیه بود که در عد تی‌بر ار بسن رفت . 
تحريك وآنتريك وفتنه ودوبهم‌زنی ازدفتاد تیبر بخارج پرا کنده میشد 
و برمه‌جا سرایت میکرد ورسم محبت ودوستی درپس‌پردة فراموشی رقت 
فم ودانش گناهی بزر گی‌شد وصحت‌عمل ودرستی ریا کادی نامیده‌میشد 
ظلم و ستم تیبر خبلی سخت بود دیرا بنام قانون و بعنوان عدالت احرا 
میشد ومثل این‌بود که یکنفر غریق را که بوسیلۀ تخته پاره‌ای بساحل 
آمده است یاهمان تخته‌باده بوسط ددیا پفرستند تا غرق شو ند . 

چون اجرای مظالم بدست یادان ستمگ بعمل میآید تیبر هم 
عده‌ای ازاشخاص و قضاتی که مستعد شقاوت وستمگری بودند و محری 
حوبی برای خشونت و استبداد بودند دور خود جمع کرد و اک با 
کوچکترین سوء ظن تیبر مردم را محکوم میکردند ۰ تی‌بر نه تنها از 
قانون پادشاهی سوء استفاده کرد بلکه از یك رویة سنا نیز حد اکر 


فصل چهاردهم 
AY‏ 


سوع تعمیررانه‌ودواستفاده کرد» دیرا دردورة جمپوری‌سنا فقط بجر ائمی 
رسد گی میکرد که بمتحدین دوم نسبت داده ميشد و در واقع برعلیه 
کشور بود » موضوع دا نمایند گان ملل مختلف درحضود مجلس‌طرح 
تک ای اد وهای نوی کر 
اعمال کرد و دستور داد رسد گی بجر ائمی را که توهین بمقام سلطنت 
مینامید مجاس سنا رسید گی کند : ۱ 

درحقیقت عمدسلطنت تیبررادرروم بایدعید | نحطاط کاملاخلاقی 
نام نپاد زیرا مجلس‌سنا طودی در لج پستی د بداخلافی فرورفته بود که 
نمیتوان توصیف کرد سناتورها رقت و نو کری دا استقبال میکردند . 
مشپودترین سناتورها برای تملق ازوزیر تس موسوم به شران هر گونه 
خبرجنی وجاسوسی را قبول مبکرد و خود بخود انجام میداد . برای 
کشف علل این انحطاط اخلاقی مطالبی‌را میتوان در تاریخ‌روم جستجو 
وذ کر کرد . 

اول وضعی بود که دردورة سلطنت سزار پیش آمده بود دیراوفتی 
سزار برجمروریخواهان غشبه کرد سناتورها اعم از دوست یادشمن سعی 
کردند موانعی دا که قوانین برای پیشرفت‌او ایجاد کرده وس داه او 
بود مرتفع کنند؛ تاجاشکه دراینمورد پاهم‌رقا بت مسکردندو برای‌سر ار 
خارج از حد و بی‌اندازه احترام قائل شدند بنظر من میخواستند ضمن 
اینکه باو نزديك شوند اورا درافکاد مردم منفود ومفتضح سازند وشاید 
اورا مورد طعن وملامت مردم قراردهند حنانچه دادند . نویسنده‌رومی 
دیون مینویسه حد مبالغه ورقابت درتملق گوگی را بجاگی رساندند که 
گفتند سزاد ازهرذنی خوشش بباید حق‌دارد از او کام بگیرد ! با این 


ادر اطوری تییں 
۱۵۸ 


تر تیب دیگر سزار بر ای‌سنا چه‌اددشی قائل‌بود؟ امسلماهيچ بی‌اعتناگی 
سزاد بسنا بجائی دسید که در گذشته بیان کرديم . 

ولی اینموضوع باعث شد که بعداز آن تملق گوگی بحداعلارسد 
تاجائی که نظیر آن درهیچ دوره نبود و برطبایع مردم سنگین وگران 
آمد وموجب تنفر عمومی گردید وبالاخره در همان مجلس‌سنا که اراو 
تملق میگفتند بقتل رسد . 

دوم این‌بود که منبع‌در آمد اعیان و اشراف شپر خشك شده بود 
وجبران آن جز باجلب توجه امیراطود ممکن‌نبود ذیرا قبل از اینکه 
کشود دوم تحت تسلط وقددت یکنفر قرار گیرد اشراف از هر طریقی 
که امکان‌داشت ت تمول سرشاری بدست مبآوزدند ولی درعېد قمردیگر 
نمستوانستند حنین عایدات سرشاری داشته باشند حتی اموالی هم که 
بدست آورده بودند آزدست دادند و همه را مصادره کردند اشخاصی هي 
که دلال [ نبا بودند و عایدات فراهم مینمودند از دست دادند و دیگر 
وحود نداشتند؛ وجون درشپرستا نبافرماندادانی بعنوان نایب امیر اطود 
منصوب شده بودند لذا کسی قدرت نداشت ت از کسی چبزی بگرد مگر 
بنام امپر اطود وبرای امپراطود. در اینصورت تجمل‌پرستی وپول‌دوستی 
باعث اینیمه پستی اخلاق ودنائت طبع و گزافه گوتی وجاپلوسی وتملق 
ازامیراطور شده‌بود تا بوسلة نزدیکی باو بتوانند چیزی بدست آورند . 

سوم سلب‌حق انتخاب صاحبان مناصب و مشاغل ازملت بود زیرا 
حتی که | گوست دراینمورد بملت وا گذار کرده بود تیر از ملت سلب 
وبه‌سنا تفویض کرد زیرا او از اجتماع مردم و زیادی جمعیت میترسید 
و ی باید دانست تفویض حق انتخاب صاحبان مشاغل عالی به سنا مثل 


فصل چهاردهم 
۱3۹ 


این بود که بخودش سیرده است . بدیپی است تضعیف قدرت‌ملت روحيةٌ 
سران ولیددان مردمرا تضعیف وتحقیر مینمود واثرات بسیادبد در آ نپا 
نموده بود. جه آنکه وقتی عزل و نص مشاغل بزر گت بدست مات بود 
سبك کادهادار ای‌يك‌روح عظمت‌وا بہت بودو تظاهر به‌یزد گی‌و آزادمنشی 
میشد داوطلبان بعنوان مردان نبکو کار و خدمتگزار از طریق 
كمك و احسان حمعست را موافق خود میکردند مثلا مردم را اطعام 
مینمودنه یا گندم بین آنها تقسیم و یا پولۍ بین آنها پخش میکردند . 
زمانی هم عده‌ای ازمردءرا به‌نمایشگاه‌ها میبردند» دویهمرفته گرچه‌این 
اعمال متضمن کارهای نایسند وغیرمعقول هم‌بود ولی دوی معایب پردهٌ 
استتاد مسبوشاند ویستی‌ها در انظار حلوه نمیکرد ولی وقتی مردم دیگر 
اختیار نداشتند واز آ نپا سلب حق شد تمام کارها بنام امپراطور و باسم 
سنا میشد وتیبر حقوق ملت‌دا خود بدست گرفت دراینصورت کسانی که 
در هوای جاه و مقام و منصب بودند برای تحصیل آن بېمه کاری دست 
میزدند توسل باعمال زشت و ناپسند و ارتکاب قبایح و فجایم برای 
موفقیت امر عادی بلکه مستحسن و از لوازم شرفت بشمار میرفت 
وبطود کلی بی آ بروگی و تملق جزو مسائل معمول‌به گردید وهبچکس 
راز آن پروائی نبود . 

باوجود تمام معاسد بنظر نمیرسد که تبر قصد تحقیر سناراداشته 
بلکه همیشه از آ نچ ه که باعث تضعیف سنا بود شکوه واظپارتأسف نموده 
و اقب جلو گیری مبکرده‌است, وازخلال ذند گی‌تیبراین‌تلفروانزجاد 


ریاد دیده شده‌است . 


آمپر آطود کا‌توبر 
f°‏ 


ممکن‌است سایر اعمال ورفتار او نشان دهد که روي او در مورد 
سنا مبنی برحقیقت نبوده ونوعی سیاست مزورانه بوده است» آدی‌تی‌بر 
هم مثل اغلب زمامدادان اخلاق متناقضی داشت و سیاست کشورداری 
او باامیال وافکاد خصوصی واغراض او مطابقت نداشت سنارا باینجپت 
آزاد مبگذاشت وتکریم میکرد که سناتورها عظمت او دا در بسن مردم 
جلوه دهند و مداحی کنند واز طرفی ازسناتورها مبخواست که همواره 
رضایت اورا فراهم نمایند واغراض اورا که ناشی از کینه‌یاحسد یاانتقام 
و بالاخره ازترس وبستی بودارضاء کنند وبمیل او رفتار نمایند بالنشجه 
بای د گفت شخصیت سیاسی او در مقابل شخصیت فردی ارزشی نداشت و 
تحت‌الشعاع امیال واغراض‌او قرادداشت . 

بطوریکه سابقاً بیان شد در ادواد جمهوری مردم حق داشتند که 
ازطبقة خود هر کسی دامیخواستند انتخاب کنند این اشخاص راو کیل 
میگفتند وچون و کلا برای انجام وظایف عمومی میبایستی شخصت 
ممتازی داشته باشند آنبارا مصون ازتعرض شناختند و قانون مسر بوط 
باین امرباین نحو بود که هر کس بو کیل ملت بنحوی ازانحاء توهین 
یا تعرض مینمود محکوم بمر گك میشد. وقتی که امپراطوران وظایف 
و کلارا بخود اختصاص دادند این امتبازهم شامل حال خود دانستند و 
گفتند هر کس بمقام امپراطود بنحوی از انحاء توهین نماید محکوم 
بمر گی است آنوقت این يك روي اساسی شد و عدة زیادی مردم باین 
بپانه وتحت این عنوان از بین دفتند و کشته شدند زیراعده‌ای جاسوس 
تحت تأثیر اغراض خصوصی با کمال داختی مردم‌دا متهم میکردند که 
بمقام امبراطور توهین کرده است . پلین مورخ دومی میگوید وفتی 


فصل چهاردهم 
۶۹ 


هیچ اتهامی نمیتوانستند باشخاص نسبت دهند اتپام توهین بمقام‌سلطنت 
می‌بستند مثلا گفته‌اندهر گاه شخصی خانةٌ خوددا که‌مجسمةٌ امیر اطور 
تی بر در آن‌بود مغرو خت بنظر تیبر گناهکاد بود دیرا اینطوروانمود 
ميشد که به مجسمٌ امپراطود توهین کرده است و مجسمه دا فروخته 
است یازنی که درمقا بل مجسمۀ امبر اطور لخت شده بود دمی‌سین حکم 
اعدام در بار اوصادد میکرد . همچئین کسی که گزارش روز گاررا 
بردیوارخانة خود نقش کرده محکوم پمر گی مىشد . 

گرچه این نوع اتپامات امروز در نظرما مسخره است و منشاء 
ارتکاب جرم را تخطه ميکنيم و باودنميکنيم که ملتی چنین اعمالی‌دا 
جرم بشناسد ومرتکب آ نرا محکوم بمرگی کند ولی تصود میرود این 
اعمال چندان بی‌وجه نبوده و پمقتضای رویهٌ تی‌بر و اوضاع و احوال 
آنزمان اهمیت داشته است ذیرا برای حفظ حکومتی که باشدت عمل 
میکرده مجبور بچنین دفتاری بوده‌اند اگسر بعضی از اعمال ممنوع 
امروزی دا وقتی توجه کنیم و قباس بگیریم می‌بينیم که از آن اعمال 
مسخرهء‌تر است مثلا دربین ملل شر قی که توهم استبداد هم نمیتوان به 
آن داشت گفته‌اند پیاد فلان شخص نباید شخص جام شراب را بلند 
کرد واین ممنوعیت مستلزم توهینی نیزهست . 

من سعی میکنم در بیان احوال رومیان تا جائی که ممکن است 
کوچکترین چیزی را از نظر دور ندارم . ملت دوم به قبول رقت و 
انقباد عادت کرده و سعادت و خوشختی خودرا مرهون ت وجات 
فرماتروایان خود مىدانست ووقتی یکی از آ نهارا از دست مداد شون 
وماتم‌عمومی راه میافتاد وطوری عزا میگرفت‌وبا ندازه‌ای متأثرومتأمف 


امپر اطودکا ثییر 
۶۲ 


مىشد واشك حسرت ازدیده مبریخت که امروز دربن ماها چنین‌صفا تی 
کمتر یافت میشود . 

مثلا ددمر کی ژرمانیکوس سرداد دومی که از تواد2ا گوست و 
ژنرالی باتقوی ومیپن پرست بود و فتوحاتی کرده و شبرت داشت که 
تی‌بر اودا با ذهر مسموم کرده است با يك کیفیت عجیبی عزادادای 
کرد ومدت مدیدی درسوك وعزای مر گ او بودند. مورخان این ماتم 
عمومی دا باندازه‌ای اهمیت داده و باشرح و بسط توصف کرده‌اند که 
نشان مىدهد حقیقی بوده است ديرا وقتی تمام مردم در حال اجتماع 
درموضوعی شر کت کرد ند قطعاً ظاهرسازی نبست و جنب تظاهر ندارد 
چهآنکه ملتی که اغلب افراد آن ازغلامان ویابیگانگان تشکیل‌شده 
ودرامورعمومی مر بوط بخودشان حق مداخله از آ نان سلب شده و فقط 
درسایة خزانه عمومی زند گی خوددامیگندا نندودرمسائل عمومی کشور 
کاری نمیتو انند بکنند . دراین مو ارد غبر ازابراد تأسف وتا وسو كو 
عز اداری که درحقبقتد لیل بر عجرو ناتوا نی خودشاناست وسبله دیگر ی 
نداشتند که وقت خود را بگذداننه وجون مثل بچه ها یا زنپا دائماً با 
روز گار بل سرمبکردند وغصه میخوردند تمام امد وآرزوهای خودرا 
دروحوديك سزارمثل ژرما نیکوس‌تمر کزداده و باازدست‌دادن اوتصود 
میکردند تمامامیدملت قطع گردیده‌است لذا به‌شبون ومات‌میپرداختند. 

درعپدما (دورة زندگی مؤلف ۲۰۰ سال قبل) شپری دا می‌بینيم 
در ایتالما بنام ناپل که دارای بنجاه هزار نفرجمعیت است و مردمی 
بسارفتیردار که جز پیراهن پاده چیزدیگری ندارند و شاید بتوانیم 
بگوگیمپریشان‌ترینو بدبخت ترین‌مردم هستند ولی همین مردم‌همینکه 


فصل چهاردهم 
۱۶۳ 


یك دود کمی درقلة آتش فشان وزو مشاهده کنند طوری دحار هراس 
واضطراب میشو ند که حد ندازد و در حنین بدبختی باز از بدتر شدن 
ی 

پس باید گفتدد این‌عالم هیچکس بیشتر ازمردمیکه‌درسخت‌ترین 
وضع میگذدانند از بد بختی حدید نمیترسند در حالی که همان حال 
پیچار گی میبایستی وسیل آسود گی آنان باشد و بچیزی نیاندیشند . 


۱9 


اوضاع روم در عهد پادشاهان 
کانیو س ۰ کالیگو لا ھ تا دوره _آنتيونین 





بعد از بادشاه حبادی مثل تی بر کال گولا به سلطنت دوم رسید 
میگویند کالیگولا يك بندء خوب ودر عین حال يك فرمانروای قپاد 
وستمگری بیرحم بود ودداین دوصفت نظیرش نیامده, آدی این‌دوصفت 
باهم ارتباط دارد حه‌آنکه حالت عبودیت وضعف که باعث مسشود آدمی 


ازقددت ریاد پترسد وقتی صاحب آن روحیۀ ترسو و ضعیف بفرما ندهی 


قصل پا نز دهم 
۱۶۵ 


وقددت پرسد همان حالت ضعیف در او بظپور دسیده محرلك مشود که 
دیگران دا بترساند پس ظالم‌ترین‌ومقتددترین سلاطین دا بایدضعیف - 
ترین وترسوترین آفراد شمرد . 

کالیگولابرای مخا لفت بادوش سلف خود اول احتماعات ملی‌را 
که درعد قیبر ممنو ع شده بود دستورداد بر قراد گردد وقانون‌توهین 
بمقام سلطنت را که‌دستاویز تعقیب وم احمت‌مردم بود لغو کرد وعملی 
را که‌باین‌عنوان جرم وقا بل تعقب‌تلقی‌ممشدفا بل تعقب‌ندانست. اما بعد 
ازمدت کمی بد لخواه خودهعرحه ان واصول دا کناد 
گذاشت بوسیلهٌ نظامات وقوانین ادتش هر کس دا که میخواست اذبین 
میبردومیکشت و نسبت بههجلس‌سنا وسناتورها با کمال خشونت: بیرحمی 
رفتار کرد و مثل این بود که شمشر نوا بالای‌سر آ نا نگېداشته و 
میخواهد ریشةآ نهادا ازبیخ با آن قطع کند . 

در این باده مبتوان دری : تعمق کرد و چنین استنباط نود که 
رفتار سلاطین بددراول کار مثل کر دار پادشاهان خوب دراو اخ ر تصدی 
آ نبا بوده, آ نان بر ایآ نکه بادوش گذشتگان‌مخالفت کنندجنان وا نمود 
مبکردند که دویهُ عادلانه اختبار کرده اند واین مخالفتهای ایند گان‌با 
گذشتگان بطود متوالی باعث شده است که اصول و قواعد مختلف و 
متنو ع بوجو د آید که بعضی‌خوب: بر خی بدبوده که‌درزند گی‌وسیر تکامل 
عظمت وانحطاط اقوام وملل تأثیر پسزاگی داشته است . 

بپرحال علت اصلی استبداد شدید وهراس آور کالیگو لا راباید 
درخلال اوضاع واحوال عمومی مردم زمان بردسی وتفحص نمود ذیرا 
تغییر سبك حکومت ازجمپوری به استبداد مطلق یکدفعه بوجود آمد 


اوضاع روم در ... 
۱۶.۶ 


و فاصلهةٌ بین فرمانروا و فرمان برداد دا از پین برد»و زمانی که لازم 
است بین این دو دسته آزمردم وجود داشته باشدتا روابط عمومی‌تعدیل 
و اخلاق عمومی تصفیه شده و باملایمت وتضعیف برای قبولرژيم جدید 
آماده شود بساد کوتاه بود » ذیرا صفات وحشگری در مردم باقی 
مانده بود بالنتیچه‌وضعیت طوری شد که‌همان رفتاری‌را که بابیگانگان 
و دشمنان باید بشود با اهالی و دوستان وهموطنان رفتار میشد . منیاب 
مثال توان گفت» سبلا وقتی وارد رم شد مثل موقعی بود که وارد آتن 
شده بود و با مردم همانطور پرخورد کرد ورفتاد نمود درحالی که آتن 
دشمن وپیگانه بودو دوم وطن خودش بود . 

ملمتہائی که طوق بند گی و رقت دا بگردن نهاده‌اند بتدریج و 
بطورغیرمحسوس وملایم قبول رقیت کرده اند ووقتی بین آ نان قوانین 
واصول مدونی نبود باید برطبق عادات ورسوم و آدابآ نپا اداره شو ند 
وقتی بتاریخ سلاطین و پادشاهان‌دوم نگه میکنیم می‌بينيم آ نقدر قساوت 
و ببرحمی , نقد ر کشتار نفوس بشری بقصد تملك اموال شده است که 
طبیعت انسانی منز‌جرومتنفروخسته‌میشود جنین رفتار هول انگین در 
عصرما دیده نمشود و باید گفت این اعتدال و لطف و ملایمت وعواطف 
را تاحدی مرهون تعالیم مذهبی و قسمتی در سایةٌآدات و رسوم معتدل 
خود بدست آورده‌ایم وهمچنین باید اذعان کنیم بالای سرما از آن‌قبیل 
افراد بیرحم که تمام مایملك جپان را بتاداج میبر ند و سیر نمیشوند 
وجود ندادد و کسی نىس ت که‌قصد مصادر؟ اموال دا داشته باشد؛ بعلاوه 
ما حنان تمول بی حد وحصری نداریم که طمع اشخاص را تحريك کند 
و دارائی کم اقلا این‌فایدء بزر گی را بر ای‌مادارد که کسی رزحمت‌مصادره 
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اموال قلللی دا بخود همواد نمساژد و درنتیجه اطمینانی بمالکت‌خود 
دازیم . ۱ 
رومیان عادت داشتند داٌماً ددمیدانهای جنگ به تماشا ببردازند 
و تفریح آنان مشاهده مناظر جنگ و خونریزی و یا مقابله و کشتی 
پپلوانان و گردنکشان بود در نتیجة این قبیل تفر یحات قسی القلب شده 
بودند وحو نریزی درنظر آ نان ازامورعادی بود هثل کلود امیر اطودی 
بود که در اوائل بسیاد ملایم و طبعی رئوف داشت ولی رفته دفته از 
از مشاهدةٌ خو نریزی خوی قساوت در دل خود پرورش داد ودراواخر 
مردی سفاك و خون آشام شد» دومبان در رابطهٌ با اولاد و مستخدمین و 
غلامان خود هم طوری رفتار میکردنه که درحقیقت ارذشی برای‌افراد 
بشر قائل نبودند و پنظر میرسد که از عواطف و احساسات انسانت که 
امروز جزء تر بیت واصولاخلافی ماست‌بوگی نېر ده و بپره‌ای نداشته‌انه 
شدت عمل و شقاوتی که در بسن افر اد مستعمر ات شنبده و دیده مشود 
(مقصود مستعمرات فرانسه در عپد ملف است ) در نشجهة بیرحمی ها 
وزجرهاگی است که در بارۂ بعضی از آنها اعمال میشود » بیچاده مردم 
بدبختی که مظالم را تحمل میکنند و خود نیز ظالم و بیرحم میشو ند ؛. 
آری از مردمی که شقاوت و ببرحمی جزو اصول مدنی آنان شده است 
نباید انتظار ملایمت و انصاف واصول انسانیت واعتدال طبیعی داشت . 
کالیگولا شوه ستمگری‌را بجائی‌رسانده بودکه میتوان آنرا حد 
سفسطه نامید و یکنوع حماقت آمیخته به ظلم گفت مثالا او بخواهرش 
مقام الپه داده بود و وقتی دد وسیل خواهرش مرد » امر کرد کسی 
نبایدبرمر گ‌او گریه کند ذیر| کسی که بمقام الوهیت دسیده نمی‌میرد 
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و گریه شایستۀ او نیست وا گر کسی گریه میکرد گناهکارشنا خته‌میشد 
ومضحك تراینکه اگ ر گریه هم نمیکرد گناهکاد بود!! ذیرا اوخواهر 
امیراطور بود ومیبایستی برای او شو گوازی که !! در اینجا معلوم 
نود تکلف مردم جست وجه پا ید بکنند تا امبر اطور راضی باشد !!! 
بارهم آذاین قبیل مظالم سفسطه آمیز احمقانه ازاو یاد کرده‌اند: 
چون نس او از هرطرف به | گوست و آنتوان میرسید و درا کسیوم 
هم پااین دو جنگیده و یکی غالب ودیگری مغلوب شده بو دکالیگولا 
دستور داده پود بباد این سرودی حشن بگیرند و هر سال این حشن 
برپا میشد ولی قونسولها دد اینمورد بیچاره و مستأصل بودند ذیرا هر ۰ 
قو نسول ی که بیاد این پیروزی جشن میگرفت گناهکار بود ذیرا نسبت 
به مغلوب‌توهین کرده ومجازات میشدوهر قو نسولی که‌جشن نمیگرفت 
نسبت پمغلوب اپراز عاطفه کرده بود و نیز آنکه حشن را پریامیداشت 
نسبت به غالب تعصب بخرح داده بود !! بپر حال تکلف قونسولهای 
ببحاره معلوم نبود و نمیدا نستند چکاد بکنند که در پیشگاه امیراطود 

مقصر نشوند !!! 
اینجاست که انسان باءمال و دفتاد بشر باید بدقت و با نظر 
عبرت نگاه کند وتار یخ‌روم دامثل آئینة بر ر ی جلو چشم‌بگذارد 
وبا دور بین مقعر ددشتی زمان دا نزديك نموده در آن بنگرد و 
ببیند چه خونریزی بیرحمانه و چه کار های جنون آمین و چه 
کاررارهای وحشت آور چه اعمال بزر گی که منجر به فتح ملتبا شده 
وچه افراد شجاع ورشد که بدون ترس با کمال شپامت و چه مردمی 
در نهایت مهادت و احتباط طرخ پزرگه تسخیرجهان را دیخته‌اند و 
آنرا عمل نموده به بایان رسانده‌اند اینهمه کادهای عجیب و در عین 
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حال مسخره آمیز و ابلهانه برای چه بود برای اینکه عده‌ای خودکام 
تحت‌تأثیر هوای نفس خویش بتوانند بکام دل دسیده وشهوات‌حیوانی 
و نفسانی خود را اطفا نمایند . 

عجیب تراینست که مجلس سنای دوم این سلاطین سفاك دا یکی 
بعد از دیگری ازسرخود رد کرد وطومار زندگیآنبا دا بپم یچید و 
خودش نیز با وضع اسفناك وبدترین احوال دد قید بندگی و اسادت 
چند نفر از فرومایه ترین افراد افتاد و ریش خویش را باوضع قوانین 
بیجا و بیمعنی برخلاف اقتضای شئون بشری از بیخ بر آورد . 

آری روز گار اینطور است وهیچکس را بالای قدرت گذر گاه 
نخواهد بود ذیرا قددتی مافوق آ نقددت بوجودمیاآید و آنرا سرنگون 
میکند و هميشه آدمی برای زیاده‌طلبی و ولع د ر کسب مال وجاء‌تلاش 
میکند و همینکه آنرا بدست آورد بحکم جبر روزگار بدست یکی از 
خود زرنگ تروقوی تر میسبارد و کامرانی دا باو تفویض میکند . 

رومیان با همه امیراطودان دشمن نبود ند هر قدر هم که آ نپا پد 
بودند باز مردم با آنپا دمساز میشدند بخصوص در ادواری که عادت 
جنگجوگیو کشود گشائی ترك وتقریباًمتوقف شده بود. دومیان دد بین 
ملل از همه پست تر شدند ذیراکار ثمبکردند آنبا شغل تجادت و 
امور پیشه‌وری را خارج از شئون خود میدانستند و آن مشاغل را کاد 
غلامان و بند گان فرض میکردند. بعمل کشاورژی نیز بیعلاقه بودند 
چهآ نکه از دهقان سم گندم میگرفتند واحتیاج نداشتند که خودشان 
در امر کشاورزی مداخل مستقیم کنند وجون امیر اطوران ‏ نبا راعادت 
داده بودند به تفریح وتماشا وعشوحشنم‌ای قیرمانی توجه کنند مردم 
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وقت خودشانرا دائماً باینکارها صرف میکردند و لبوولب از کارهای 
ءادی رومیان شده بود. نه مثل گذشته و کلاگی داشتند که وقت خودرا 
صرف انتخاب | نپا نمایند و نهدیگر کسی باقیما نده‌بود که بر ای آ نپاچیزی 
بگویدویا نطقی‌بکند کهوقت آنبادا بگیرد. بیکادی وتن پروری طودی 
رخنه کرد که مرد‌با کمال بی‌قبدی بطرف‌سستی و انحطاط دوی‌نبادند 
و بپمین جت که باسلاطین خود هم آهنگ شده بودندآنانرا به نیکی 
یاد میکردند و باید گفت تقریباً ازعهد کالیگولا تازمان کارا الا و 
کمد د نرون این طرد اسراف وتبذیر تمنای بادشاهان و آرزوی مردم 
شده بود و مردم با کمال میل در عباشپا و تفریحات و جشنبا شريك 
سالاطین بودند . همه جا حاضّر مہشدند و همیشه بساط عبش و عشرت 
فراهم بود وسرمایه وثروت کشورهای امپر اطودی صرف میشد و کسی 
توجه نداشت وهمینکه ثروت دولت‌به پایان‌میرسید ‏ نوقت نوبت باخف 
مال و پول از ثروتمندان میشد و غالباً اموالآنانرا مصادده مینمودند 
مردم هم عادتاً از اینکار خوشفان مبآمد وثمر این ستمگری تاحدی 
بآنا میرسید و خوشحال مىشدند که ثروت فلان دولتمند دا گرفته‌اند 
دیرا آممت‌خودرادراین رو به‌میدا نستند زیر ااخاذی و بستی طبع ب‌رجا له 
لدت مخصوصی میدهد » و چون مردمان باشرف و درست با این رفتار 
موافق نبودند سلاطین نسبت بآنها بر سرخشم آمده و با آنها بدشمنی 
وخصومت رفتاد میکردند» درچنین محیطی وبا چنین‌رفتاری‌مردم پست 
وفرومایه تصور مسکردند حکومت این قیسل‌سالاطین‌مو جب‌سعادت ورفاه 
آنپاست بالنتیجه‌اینان نیزبا مردمان باتقوی که مخالف تبذیز واخاذی 
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پودند عداو تی‌سخت داشتند سلاطین هم مست بادهٌ غروراز تحسین پست 
فطرتان ورحاله ها بودند . 

کالیگولا هم مثل‌سایرین روز گارش سر آمد و کشته شد مجلس 
سنا تشکیل گردید تا متصدی حکومت دا تعسن کند و شخصی را به 
امیراطودیمتصوت نماید درموقعیکه سناتور ها مشغول مشورت بودند 
نا گاه عده‌ای‌سر پاژو ارد کاخسنا دیدند ومشغول غارت وجباو لشد ند 
در آ نموقع سناتودها دیدند یکنفر با کمال‌شدت میلرزد وطودی‌ترسده 
که نزديك است قالب تبی کند آنوقت همه براو رقت آوددند و او را 
پامبراطودی ی گریدند !! 

این‌شخص کلود بودمردی احمق وحبون ومطلق‌العنان. حماقت 
یا هوس او حق قضاوت را هم ازسنا و هم از شوالیه ها سلب کرد ذیرا 
کلود او ل کاری کہ کر دحق قضاوت را بدست نظامبان وافسرآن سرد 
وبااین عمل‌خوداصول‌قدیمیدایکباره ازبین برد. (سابقاً سراینموضوع 
بین مادیوس وسیلاجنگهائی دد گرفته بود ومیخو استند معلوم کنند حق 
قضاوت باید با مجلس سنا باشد یا با پپلوانان و شواله ها و معتمدین 
محلی) و نتيج آن بسیارعجیب ومیم بود بطوریکه مظالم کلود سراس 
دنبای آ نروز را به آتش کشید ۱ 

آدی مپیب‌ترین قددتها قدرت پادشاهی است که بعد از یكرڈیم 
جمپورى سر کار آ ید ودرعین حال احمق و بوالروس هم باشد چه] نکه 
در دور جمپوریت قدرت بدون قید وحد و مرز و هیچ بندی بدست 
مردم است وهمان قدرت باهمان کیفیت‌یدست یادشاه می‌افتد و خطر ناك 


مشود ۳ 


... اوضاع‌رومدر‎ 
{YY 

امروز ( عہدمۇلف) می‌بینیم پادشاه دانمارك قدرتش بالاترین 
قددتی است که سلاطین ارویا دارند ومردی مستبد وخود سراست واین 
نتىجة آ نست که‌قدرت دولت حمپودی بدست یکنشر پادشاه افتاده است. 

نتیجة مطلق العنانی کلود وسلب حق قضاوت از سنا و ازمعتمدین 
محلی هم ملت را تحقیر کرد وهم آ نان دچار حقارت و بستی نمود . 

درادوار سایق تاقبل‌ازدورة امیراطوری مردم مثل‌سیاهی‌داوطلب 
پرخاش کنان و با جوش و خروش و اضطراد بی‌پایان در شپردم پخش 
میشد ند وجنگجویانه گاهی‌باانضاط ونظم بطرف دشمن دوی مبآوردند 
و لی‌وقتی جنگ داخلی‌شرو ع ميشد مثل‌جنگهای وتیلیوس یاوسپازین 
روم و ملتش گرفتار دسته‌ای خود پرست وتن آسا میکردند و در مقابل 
هردشمنی و لوحقیرهمینقدر که‌مسلح‌بودند ملت بر خود میلرزید درعین 
حال دضع امیراطوران هم چندان امید بخش نبود و بیش از مردم در 
تزلزل بودند زیرا انتخاب آ نان تحت اراده و اقتدار عد بخصوصی از 
ارتش نبود که بر حسب لزومامپراطور راآ نپا انتخاب کنندبلکه هرو قت 
یکی از نظامیان‌بی باك وشجا ع اقدام باینکادمیکردکافی بود که سایر 
قسمتپا علم مخالفت بلند کنند و فوراً برای امپراطور یك رقیب و ضد 
بیدا شود . 

بدیین تر تیب می بینیم همانطور که وسعت بی‌اندازه کشود دررژیم 
جمپوری باعث سقوط حمپوریت میگردد وسعت ممالك امیراطودی 
هم موجب از بین دفتن کشورهای امپراطودی میشود این امر بدیپی 
است که امپراطودان حرص کشود گشائی دا فرو نشانده و به کشود 
کوچکی‌قناعت‌میکردند و بيك ارتشاتکا داشتند و آن ارتش دذاختیار 
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ايان قراد میگرفت ناجاد دوی بمان نظامی خود وفاداد مانده و 
ایستاد گی میکردند واو دا حفظ مینمودند. 

در گذشته نظامس ان به‌سلسله سزارها وفادار بود ند و سلاطن‌آن 
طایفه دا بحال خود مفید میدانستند وتوجه ارتش باین سلسله موچب ‏ 
شد که سزارها تمام‌خانواده‌های مپم دوم را ازبین بردند و بالاخره‌خود 
آن طایفه نیز با ازبین رفتن فرن از بین دفتند وقدرت خودرا از دست 
دأدند وچون نان ملت را داگماً موردظلم و حورقرارداده و ناتوان‌ساحته 
بودند ملت نیز یارای آ نرا نداشت ت که باارتش مقابله نموده و بتواند 
مو ازنةٌ قدرت را حفظ نماید لذا دسته‌های نظامان تڭتك باراده‌وقددت 
خویش امیرآطود را انتخاب میکردند وامور کشوردا تحت اختبارخود 
قرار مدادنه . 

اکنون اب کی وت ا باهم مقایسه نمود 
و نتایج حاصلة از آنرا بردسی کرد تا علل حقہ حقبقی انحطاط این ملت را 
میم 

همینکه تی بر بفرمانروائی دسیدتمام فواید ومحسناتی که‌ممکن 
بود ازمجاس سنا بگیرد گرفت وازاحترام و و قادسنا در موافع حساس 
حدا کثر استفاده‌را کرد مثلادرموقعیکه ادتش ژرمنی و اییری‌سر کشی 
کردند وتقاضاهاگی نمودند تی‌بر مقدادی از خواهشهای آنانرا قبول 
کرد ولی تقاضاهای مهم دا مو کول به تصویب سنانمود و از سناتودها 
عده‌ای را نزد ارتش طغبان کرده فرستاد . 

گاهی ممکن است آتش طغیان اشخاص سر کش‌دا که ازقدرت 
نمیترسند و قارواحتر اميك مقام آ نپادا ازسر کشی بازدارد ودچارپشیما نی 
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کند وحتی اغل دیده شده که بعداز ندامت برای رقع عصیان در صدد 
مجازات وتنبیه خویش برميایند . . ۱ 

مادام کسجلس سنای رومو فرواحترامی داشت این‌موضو ع‌مورد 
انتفاده‌قرارمیگرفت و لی‌همینکه سناراً ازقدرتو احترامانداختند برای 
هیچکس چنین تنبیه و شرمند گی پیدا نشد زیرا دیگر آن احترام و 
و قار نبود. آدیوقتی‌مدتی دراد شئون واعتبارات مقامی را اذبین بردند 
دیگر ممکن نست دوباده آن اهمیت و ابپت دا در اذهان مردم جای 
داد و پر گرداند : 

وقتی در آئن دد برابر ارتش خطبه میخواندنه و از ایبت و 
اهمیت مجلس سنای روم صحبت مبکردند در مقا بل پورخند ممشنید ند 
و تیلیوس‌نیز پیپوده تلاش میکرد و سناتورهادا نزد وسیازین میفرستاد 
که میانجی بشوند وصلح دا برقرار کنند ذیرا نظامیان با کمال‌حقارت 
بانپا نگاه میکردند و آنانرانو کرهای بست ادبا بی مبدانستند که‌قصد 
برانداختن آن ارباب را داشتند ودرمقام معادضه بااو بودند . 

یکی ازرسوم دیرینۀة فرماندهان دومی این بود که بعدازيك‌فتح 
بین سربازان وجوهی بطریق انعام تقسیم میکردند وسر بازان را باینکاد 
عادت داده بودند تاجاگ ی که‌درجنگهای داخلی روم هم این انعام بصورت 
مستمر ودائم در آمده و کم کم ان اضافه مىشد و بصورت مزد درآمد. 

دراوائل این قببل پو لها ازمحل غنائم‌جنگی‌تأمین‌میگردیدو لو قتی 
غنائمی نبود ومواقع سخت پیش مبآمدناجاد برای اینکه سر بازانداضی 


باشند آزمردم می‌گرفتند و بسر بازان میدادند ووقتی داده نمشد ازطرف 


فصل پانزدهم 
۱۷۵ 

نظامیان حداً ءطالبه ميشد ووقتی "الما از پرداخت آن خوددادی کرد 
برعلبه اوطغیان نمودند . 

بااینکه پرداخت این وحوه بعدازيك بیروزی بود نون درزمان 
صلح ق آنرا میداد و نظامیان عادت کردند اما الا علاده براینکه 
حنین پولی بسر بادان نمیدادبا نپامیگفت من نمیخواهم سر باز را بخرم 
من میخو اهم‌سر باز را انتخاب کنم» نکنه‌مهمی درحفظ سجایای اخلاقی 
نظامیان دداین دستوردیده میشود و نیزعلل انحطاط اخلاقی نظامیان‌در 
عېد نرن وسایر ادوار انحطاط ازخلال آن آشکار است . ۱ 

البا» آتن » وتیلیوس سلاطینی بودند که مدت کسوتاهی 
رمام امور روم در اختبار آ نپا بود ولی زود در کدشتند زیر همه نبا را 
ارتش انتخاب کرده بود بعد از آنان وسپازین بسلطنت رسید اوه م 
ار تش پر گند بود ولی در دور حکومت خود هیچ کاری نکردتمام 
همش متوجه عظمت امپراطوری شد وسیازین بسیاد خوب جلوه کرد 
چون قبل اذاو شش‌نفرمجنون خون آشام که بکلی از عقل ودحم بری 
بودند و آزهر جت به‌تبدیرو اسر اف وقت‌میگذرا ندند ودرهرموردپافراط 
وتفریط میبرداختند برروم حکومت کرده و نموتة زمامدادان سفالك و 
بلکه بپتر بگوگیم دژخیمان خون آشام‌یا دیوانگان خطر ناك باید آ نپارا 
در عالم بدانیم بدیپی است بعد از این حبوانات وحشی وسازین خوب 
جلوه مبکند اما اويك محلل بود بعد از او تیت برای روم یك پادزهر 
مسکن بود وحان تازه‌ای برومسان داد و تاحدی روان مردم را تسلت 
وتسکین بخشد ولی بعد دمیسین نگذاشت ایام انبساط و خوشی‌ملت 
دوام‌پیدا کند دمیسین در وحشیگری سبك بخصوصی اختیار کرد اواز 


اوضاع روم در .. 
۷ 


گذشتکان خود کینه جوتروهم بدون اغماض ودرعین حال بسیارترسو 
بود در دوستی ودشمنی خطرناك بود نزدیکترین کسان اوحتی‌زوجه‌اش 
وقتی اخلاق اورا منی برسوء ظن و تهمت وافترا دید ند بفکر افتاد ند 
اورا آژیین ببرند وخودشانرا ازدست اوخلاص کنند ولی قبل از انجام 
این فکردرصدد انتخاب وپیدا کردن جانشین او بر آمدند ایندفعه‌بخت 
روم بدار بود ویادی کرد پیرمرد محترمی را در نظر گرفتند که اسمش 
نرو! بود؛ نروا ثراژان دا به پسری‌خود نزدخویش خواند واودابرای 
زمامداری دوم انتخاب کرد . 

ةر اژان بادشاهی بسارلایق و کامل ازاب درامت آنقدر خوب 
بود که هرفرزندی درعېد او متو لد میشد هیگفتند سعادتمند است زیرا 
درعید سلطنت تراژان پدنیا آمده: رمان این بادشاه برای دوم بپترین 
ادو ار تاریخ روم‌است ومیتوان آ نرادورة سعادت و افتحاز و آسایش‌دومیان 
نامید ويقيناً تاریخ روم شببه آ نزمان راندیده است وئت نکرده تراژان 
نه تنهایادشاه خوب دوم بود بلکه اورا باید شایسته‌ترین ولایق‌ترین‌فرد 
انسانی شمرد که نه تنپا روم‌بلکه بشر باید باو افتخار کند و کمی‌بالاتر 
میالغه کنیم و بگوگم نمایندة خداو ند درروی زمین بود این مرد ددعین 
حالی که فرماندهی توانابود دل برمپرومحبت وقلب پرعاطفه‌ای‌داشت 
که اورایسوی کارهای نك دهبری میکرد سیاستمدادی پاهوش ومدیر 
بود که دارای‌فکری بازوسینه‌ای‌وسیع طبع وهمتی بلند وروحی‌بزر گی 
وعزت نفسی بی‌اندازه داشت بطوریکه صفات وسجایای مرضبه واخلاق 
و عادات بسندیده و ملکات فاضلةً وحود او در حد اعتدال و تناسب 
کارمی کرد. 


فصل پا ازدهم 
۱۷۳۷ 

تر اژان در امور ساسی روبة سزار دا تعقب همکرد. بامشکلاتی 
که از لحاظ سوق‌الجشی برای او وجود داشت بحنگگ با اشکانان 
پرداخت دراین جنگ اولا راه دوری در پیش داشت ولی حون وسائل 
کافی نداشت خطر برای اوحتمی بود برفرض اینکه فاتح هم میشدباز 
اطمینان نداشت که بتواند ازچنگال مر گی فرار کند . 

بنظرمیرصد هر کسی غراد تراژان بود در کادخویش وامیماند 
زرا 

اشکانیان بيار آزموده وجنگجو بود ند ار تش ایر ان ددعېد 
اشکانی سواره نظام بود نېم سواده نظام نیرومند و توانا » 
پیاده نداشتند که مجبود باشد از نز ديك بجنگد وبا خصم روبرو 
شود ازفاصلة زیاد وخارج از دسترس‌خصم نبرد میکردند خیلی 
کم پیش میآم که يك نیزۀ رومی به آنها برسد یا اصابت کند 
اسلح اشکانیان تیرهائی تیز بر و کمان‌هائی سخت‌بود آنہا هیچ 
. وقت با دشمن روبرو نمیشدند وبیشتر با رویة محاصره خصم را 
از بایدر میا ورد ند | گرد شمن آ نباد! دنبال‌میکرد نتیجه نمیگر قت 
زیر) هرقدر دشمن جلو میآمد آنبا اطر اف دا از جمعیت خالی 
میکردند و در قلعه‌های خود فقط پاسبان میگذاشتند شیوخ آنها 
گریز بود ار اتفاقاً قلع آنہا بدست دشمن میافتاد خود قلعه 
دا منیدم مینمودند و نواحی و جناحدن دشمن‌دا آتش میزدند و 
حتی يك بر ت يا تكه يا يك علف ويك قطعه‌جوب باقی نمیگذارد ند . 
جنگہای اشکانیان وشیوۂ جنگی آنها بعداز گذشت قرون‌متمادی 
هنوز متداول و معمول است و شیوه‌ایست که فرماندهان بزر گت 
آمروزی در کارذارها بکارمیبر ند . 

علاوه بر اینکه اشکانبان نرومند و روش جنگی عالی داشتند 


اوضاع روم در ... 
۱۷۸ 


موقعیت سوق الجیشی بین دوم و ایران نیز برای دومیان بسیار مشکل 
بود ذیرا در آنعبد برای دسدن بایران ازروم سه‌راه بیشتر نبود . 

راه ارمنستان - راه نصین - راه بن‌النبر ین که هر سه راه در 
نپایت صعوبت بودند . داه بین النبرین بعلت اینکه مسیر آب در 
رودخانه‌های دحله وفرات ادطرف شمال بجئوب است ناحار هر کس از 
این‌راه مخو است واردایر ان‌شود بایدازرودخانه‌ها دورشود ودرصحاری 
بی آب وعلف باهلا کت مو اجه گر دد پس این‌داه بساده‌شکل و در آن 
زمان غیرعملی بود واما راه نصیبین دراین داه هم یك پیابان مخوف و 
هولناك وحوددارد که باید آ نراطی کرد وشایدازراه پینالنبر ین‌صعب‌تر 
و مشکل‌تر است . 

سومی راه ارمنستان که از بالای دجله و فرات یعنی از سرحشمه 
این دورودخانه نمیگذشت این‌راه داهی است کوهستانی و پسیاز صعب 
العبود و بپیجوحه نمیتوان ارتشی دا با بار و نة کافی عبود داد و هر 
ارتشی بخواهد از این داه عبورکند قطعاً نصف قوای خود را از دست 
خواهد داد و نصف دیگر وامانده و خسته و بدون آذوقه ممکن است 
بایران برسد و مواجه با قوای نیرومند ایران بخصوص درعهداشکانی 
بود ۱ 

علاوه بر موارد مذ کور ارتشی که دومبان برایمیارزة بااشکانیان 
بطرف مشرق گسبل داشته بودند شايسته اینکاد نبودند زیرا از دو نژاد 
ایلیری و ژدمنی بودند که اصو لا مردم قانعی نبودند و میخواستند دد 
رمان جنگگهم مثل رمان افامت در رم خوب بخورند و خوب بخوابند 
ولی چون نمیتوانستند و آذوقه کفایت نمیکرد غالبا تلف ميشدند و 


| فصل پا ن‌دهم 
۱۷۹ 

با لنشجه ارتش روم که غير قابل شکست مینمود در مقایل اشکانان 
شکست خورد و سر بازان ازا در آمدند و اشکانیان رهاگی یافتنه ۱ . 
اما آدرین دنبال پشرفتهای تراژان‌دا نگرفت ورودفراتدا مرزشرقی 
امیر اطوری دوم عیه م کرد و باعث بسی تعجب است که دومیان پس از 
آ دنه جنگ جیزی از دست ندادند فر آنچه میجو استند بدهند و 
ستوان حنین وضعی را بدریا تشسه کرد زیرا دریا چیزی گم نمیکند 
مگ وقتی خود به‌عقب میرود . ۲ 

از عمل ورویه‌ای که آدرین پیش گرفت سروصداهائی براه افتاد 
و حربه تکر بلند شد ذیرا بر خلاف سه اصل مذهبی که مورد اعتقاد 
عموم ودر کتب مقدس دومیان ثیت شده‌بود آددین عمل کرده بود . 

شرح فضیه از اینقرار است : 

درعید تار کن وقتی میخواستند عبادتگاه ژوپیتر (رب‌الادبای) 
را نا کنند جاگی که مناس مجسمه خدای خدایان باشد پیدا نکردند 
زیرا تمام حاها در معبد کا پیتول بر شده بود تاد کن از ژویتر الپام 
گرفت وخواست که تمام خدایان رضایت داده وحای خودرا به ژو یش 
mH‏ 

۱- مۇلف‌معتقداست چون‌بایرانیان دسترس‌نبود دومیان شکست خورد ند 
باتوصیفی که قبلا از شیو نظامی‌جنگه و گریز دمحاصره در بار؟ ادتش‌ایرانی 
نموده است ومهارت اشکانیان را ستوده بهتر بود علت شکست دا ضعف قوای 
رومی درمقا بل ارتش ایران مینگاشت . 

۲- موّ لف دراینمورد راه مبا لغه بیموده و نخواسته است ددمیانراتحقیر 
کند مثل‌اینستکه عظمت دومی مر لفرا شیفئه کرده وعشق به‌ادبیات و آثار دوم 
باستانی و ستایش اعمال یلان و جنک آوران دومی ملف را مسحود کرده تا 
جائیکه عقب‌نشیتی را با لطایف ادبی بیان کرده است . مترجم 


ادضاع روم در .ه. 
۱۸۰ 


بدهند همه قبول کردند غیر ار دوخدا . 

خداوند جنگ و جوانی» وحدای حدود ونخود. بنا بر این واقعه 
این عقیده بنا گذاری شد که دارای‌سه‌اصل مهم‌است : اول‌اینکه‌پیروان 
مارس هرمکانی دا که تصرف کردند بدیگری تسلیم‌نمیکنند دوم‌اینکه 
بجوانان دومی هبچکس نمیتواند فائق آید . سوم اینکه ترم خدای 
مخصوص دومی هر گز از هیچ حدی عقب نمی‌نشیند . ولی دد عهد 
آدرین و با عملی که او کرد بر خلاف این سه اصل اتفاق افتاد و وسلهة 
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اوضاع روم 
درادوار بین زمامداری 
آنتونین تا پروبوس 





در این عہد از ازمنة باستانی دوم يك مساك فلسفی بشدت دايج 
رفن بود و آن مسلكث فلسفة رواقبان بود روافان فلاسفه‌ای بودند 
که دررواق حجره می‌نستند و دربار کمالات و صفات نفسانی بشری 
بحث وحدل مینمودند و طایفه‌ای بودند که زهد و تقوا و بشر دوستی و 
کمالات وصفات فاضلهرا تشویق وترغیب میکردند مردم‌نیز باین‌مسلاك 


اوضاع روم در ... 
۱۸۳ 

رغبتی یافته و بسرعت با نبا می‌گروید ند > این فلاسفه و پیروان آنا 
همچون گل و گیاهانی بودند که در نقاط هختلف زمسن آهسته آهسته 
بوجود میا مدند و میروگدند بطوری که کون آسمان آنا را ندیده 
است‌تو گوگی طسعت این مو جودات ظر بف دا بو جود آورده که برای 
پرهیز کاری و تقوا و کوشش درمنید بودن برای‌دیگران پشرووجلوة 
بی نظبری ازخود بروز دهند . ۱ 

سلاطینی که درزوم ازاین ملك ببروی وازاین قوم بودند امثال 
7 نتو نین ومارك !ورل که به‌یسری او پر گزیده شده بود بپترین ونکو 
کار ترین سلاطین روم بودند یاد نیکی های این شهریادان نیکو کار 
هر گن از خاطره‌ها محو نمیشود. انسان وقتی بیاد این انسانپای کامل 
میافتد خوشحال و مسرود »یشود اشخاصی که بیو گرافی و شرح حال 
آنانر| مطا لعه مسکنند شفتهصفات و احالاق‌ورفناد و کرداد أ نهامی‌گردند 
آدمی‌دا نسبت بتمام افراد بشر بهمه‌چیز وه رکس خوش‌بین میکنند و 
حتی طوری درو جود انسان ۳17 میکنند که آدمی شکیپای خویش را 
دروجود خویش احساس وتشویق وترغیب به‌نیکو کاری میشود و بان 
مىبالد. ۲ 


۱- دواقیان‌دسته‌ای‌فلاسفه بودند که پیرو ذ نون‌فیلسوف‌یونانی ومردمانی 
شریف ودارای کمالات نضا نی وملکات فاضله بودنه فلسفةٌ وحدت وجود که در 
مشرقزمین بنام فلسفهٌاشراق دواجیافت در نتیجة بسط تعلیمات وافکارایثان‌بود 
صوفیگری و درویشی که نوعی دارستگی وتوجه بمبداً عالم وجود است ومکتب 
بزر گت و داگرءا لمعارف آن کتاب مثنوی مولانا جلال‌الدین بلخی دومی است 
ودراینجا مجال بحثآن بست ازاین مکتب الهام گرفته است . 

۲- مونتسکیو به‌فلسفةٌ رواقیان راغب بوده وپیرد این قوم و این فلسنه 
و شیفته تعلیمات آنان بوده است و کشیشان قشرعا مسيحي اورا همین جهت 


تکفیر کردها ند ۰ متر‌جم 


فصل شا نزدهم 
۱۸۳ 


آنروا که پیرو دواقبان بود در فهم و کاددانی بی نظیر و مردی 
گرانمایه و باشرف‌بود . تراژان که دارای مسلك رواقی بود پاهوشتر 
وشریف‌ترین وعزیز‌ترین سلاطین دوم بود . 

آدرین بقدری باتقوا ودرستکار وبانزا کت بود که حد نداشت . 
آنتونین دفتادی داش ت که ادتش در برابر آن ناچار سرتعظیم و تکریم 
و تسلیم فرودمبآورد . 

اما افسوس» هز ارافسوس‌همینکه درند گان‌وحشی ا 
فرشتگان شدند معایب حکومت نظامی کامللا آشکار گردید و نظامیان 
دو باره کشور امپراطودیدا درمعرض اغراض وحتی خریدوفروش قراد 
دادند و برای اینکه قسمت تازه‌تری نصیب آنپا شود پادشاهان دا یکی 
بعداز دیگری مبکشتند : ۱ 

میگویند در زمان ما پادشاهی است که قریب پانزده سال است 
تلاش دارد حکومت معمولی دا در کشور خود بحکومت نظامی تبدیل 
کند (منظور مۇلف اوی چپاردهم است) منظور من از این بیان انتقاد 
نیست ولی باید بگویم بطور تحقیق حدا کش دویست نفر نظامی‌میتواند 
حافطظ جان بادشاه باشد و کارد هشتادهز از نفری بمچو جه لزومی‌ندارد 
ومورد احتیاج فیست آیا مصلحت است بهملتی که اسلحه در دست دارد 
فشار آورد ؟ نه قطعاً خطر نا است ذیرا اگرهم حنین گاردی لازم باشد 
برای کشوری خوبست که ملتش مسلح نباشد . 

بعد از مارك اورل پسرش کمد بجا نشینی بدر پادشاه شد و لی او 
بعکس پدر مردی هو اپرست وهوسران بود ارادم او تحت‌الشعا ع امبال 
دهواهای نفسانی او قراد میگرفت. او بعکس پدرمردی دیوسرت بود ' 


اوضاع روم در ... 


۱۸۴ 

وزراء و درباریان هر چه میخواستند بأو تحمیل‌می‌کردند بالاخره عده‌ای 
جمع‌شدند ودنیارا ازشراو نجات دادند و او دا کشتند . 

پیر هرد شریفی بنام پرتیناکس بجانشینی او اختیاد کردند 
ولی در همان اوان کار قراولان و نگیبانان آن بیچاده دا هم کشتند 
بعد از این وأقعه دیگر کار باهر ج و مرج وحراج کشور رسد در این 
گیرودار وحراج کسی که بافر یب‌ووعده‌های درو غ‌توانست بردیگران 
فائق آ ید دیدیوس ژولین بود پس‌از آن نوبت به نیژد و بعد سور و 
لبین این‌همه‌اشخاص بامپراطوری رسد ند ولیژولین نتوانست مواعید 
خودرا انجام دهد و از پرداخت وجوهی که به نظامبان وعده داده بود 
درماند وسر بازان نسبت باو بی‌اعتناگی کردند.سابقاً اغلب پیش‌میآمد که 
کار کشور به معامله بکشد ولی عملی نشده‌بود ایندفعه عملی‌شد و همه 
مردم‌فپمیدندوازاین جریان‌ناراحت شدندودر نتیجهٌ پریشانی و آشفتگی 
عجیبی بوجود آمد . گرچه بعضی از این امپراطودان مثل سور نسبتاً 
مردمان خوبی بودند مثلا سور صفات بسندیده وعالی داشت ولی بساد 
عجول‌بود ودرواقع صفت صبر و حوصله ومتانت را فاقد پود در بسن این 
سلاطین پشتر صفت حفظ اقتدار و تمایل به عظمت در اوائل کار دیده 
میشود و لی اغلب در بایان کار تون ممشدند با کمال ضعف و عجز 
سلطنت را بد: ری وا گذاد کنند مثل تبر وسودوغیره 

درت امیر اطوران‌روم مثل‌سالاطین | بن‌عصر بتدریج پیش‌میرفت 
بلکه خبلی‌زود صودت طلموجور پیداميکرد حنانکه امرونپی مطلق دا. 
دردست داشتند وهر گو نه اختیار را در کف خود میگرفتند و امیراطود 
در عبن حکمرانی و کیل ملت بود و حکام ولایات تحت امر او بودند 


فصل شا نزدهم 
۱۸۵ 


ا اک ما وی موش ون 
میخواستند قونسول ميشدند هرموقع تصمیم میگرفتند قضاوت‌میکردند 
آنوقت مردم تصور مبکردند که اینان ظلم و جور میکنند زیرا مردم 
زیادی قدرتد | از لحاظ کمست بااعمال قدرت و تندروی در آن از حست 
کیفیت اشتباه میکنند گاهی هم این دو را توأم میدانند ولی در مقام 
مقایسه می‌بينيم که سلاطین امروزی خود دا آسوده کرده و کادهائی 
نمرکنند که مورد تنفر مردم قرا ر گیرند . احکام جزائی‌دا بداد گاهپا 
وا گذاشته عفو و اغماض را انتخاب خویش کرده اند نه مجری قانون 
هستند نهواضع قانون ودر نتیجه مردم آ نهارا ازلحاظ کمیت قدرت‌ضعیف 
دیده وهیچگونه بغضو نفرت وحسدی نسبت با نها بیدا نمیکنند و اگر 
طلمی هم تکب شوند مردم فکر نمیکنند که آنب طلم کرده‌اند یلک 
مظالمرا بحساب قواتین وقضاوت میگذ‌ارند ۱ 

سلاطین دوم معایب دیگری‌هم داشتند دسم‌طرد یاتبعید یانفی بلد 
از عادات بسار بد بود و ازعهد سبللا باقی‌مانده بود ومورد استفاد همه 
امپراطوران قرار گرفت و وزرا و مشاورین سلاطین نیز بجای اينکه 
امیراطور را منع نموده و از این اعمال منصرف نمایند جون چشه‌شان 
به‌فو ایداینعمل ومصادر؟ امو ال اشخاص میافتاد سلاطین‌راتشویق»یکردند 
ومجازاتپادا ضروری دااسته و تشخص مدادند لازم‌است . 

اعمال سوددرمورد تبعید باعث‌شد نظامیان ازارتش روم حداشده 
و بادتش ایران نزد اشکانبان بروند این‌نظامبان تبعیدشده فنون نظامی 
وجنگ آوری را با انتقال اسلحه دومبان باشکانبان آموختند و حتی 
شناختن اسلحهرا یاددادند از آن‌پس اشکانیان طرزجنگدا ءوض کر ده 


اوضاعروم ور ۰.۰ 
۱۸۶ 


وازطریق مدافعه وجنگ و گریز به‌مپاجمه وحمله میرداختند . 

در جنگپای داخلی که متوالیاً وقوع مییافت فرماندهان ادتش 
که با افرادی از ملل آساگی میجنگدند کمتر میتوانستند موفق شوند 
ولی‌فرما ندهانی که سرباذانی ازملل ارویا دراختباد داشتند غالبأموفقت 
داشتند بپمین جېت دستۀ دوم بر دسته اول فائق مبآمدند اما سور که 
سر باذان اروپاگی داشت وقتی میخواست شر آترا ازشپرهای عربستان 
رف کد هتال شده بود ارتش اروپائی او آشفته شد و مجبور شد 
ازاهالی سوریه سر بازبگیرد . درمو اقعی که ازولایات امیر اطودی‌سر باز 
میگرفتند این‌اختلافات بشتر احساس میشد وفهمیدند همان تفاوتی که 
ازحیث اخلاق وتأثیرات آب‌وهوا وصفات جنگجوئی بین ملل ادوپائی 
وملل آسیائی موجوداست ددبین ادتش‌هم وجوددارد و برای‌فرماندهان 
روشن‌شد که کداميك بجنگ وسلحشودی علاقةٌ پیشتری دارند . 

یك نتیجه‌دیگرهم ازاین‌سر باز گیری‌شپرهاومما لكمختلف گر فته 
شد که بسار بد بود ذیرا اینکار سقوط وانحطاط ومذلت دوم راتسریع 
کرد ذیرا غالباً امیر اطوران اذ بین ادتش انتخاب میشدند و همینکه 
ارتش ازسر بازان غیردومی تشکیل گردید امپر اطودان «م ازییگانگان 
غیردومی انتخاب دناو کشا یام اطوری شرشهیی که ون 
لباقت نداشتند‌بلکه احلی هم نبودند و از بر برها وملل نیمه وحشی بودند 
این امیراطوران هر کدام از کشورخود يك عادت يك دخل وتصرف و 
یك چیرتازه در روم بجای گذاردنه یکی اخلاق دا تغییر داد دیگری 
نظم وانضباط دا بسك دیگری در آودد سومی در آداب و دسوم و طرق 
زندگی مداخله نمود حتی درمدهب دومیان تغیبراتی داد و در عقاید 


فصل شانن‌دهم 
AY‏ 

آنان رسوخ کردند یکی ازاینان که بناء هلیو گابال معروف است 
بقدری دداین اموربی‌باك و خودسر بود که خدایان دومی دا از معابد 
آنپا ببرون کرد وبجای آنبا خدایانی که مورد پرستش خود او بودس 
حایآنبا گذاشت . 

عمل هلیو ابال برای پیشرفت مذهب مسیح زمينة مساعدی 
فراهم کرد بدون‌اینکه خود اوچنین منظوری دا بفهمد یا بخواهدزیرا 
افکار مردم آماده شد که هر امیرآطودی هرموضوع تازه‌ای را بحواهد 
در روم انتشار دهد ویابمردم تحمیل نماید امری غبرعادی وغریب‌نبود 
ومردم بسپولت می‌بدیرفتند . بعداژ آن روم دیک نتوانست بدنیا آقاگی 
وسرودی کند بلکه فرمانبرداد وذیردست شد . 

کارا کالا در بدو سلطنت بر ادر خود تا را کشت و چون این 
عمل‌دا شخصأمرتکب شدنزد لشکر یانش موردتنفروانزجاد قرار گرفت 
وبرعلیه او غوغا نمودند آ نوقت ناچار شد برای ترضیهٌ خاطرسر بازان 
ومر تفع کردن اغتشاش‌وتعدیل حس تنفرسر بازان‌دا پوسیلهٌ مالداضی 
کند وتمول سرشاری که ازیدر برایش باقیمانده بود همه دا در این‌داه 
صرف کرد و حقوق سر باذانرا ذیادترداد ولی جه فایده اورا نباید يك 
سلطان ستم‌گر نامید پلکه بایه اورايك وحشی آدمخو ار خطر ناك بشمادیم 
قبل از او کالیگولا » نرن » دمی‌سین ظلم وشقاوت را محدود به دوم 
کرده بودند ولی خونخواری کارا کالا جہانگیر شد . 

بدر کارا کالا که مدت درازی سلطنت کرد برای فراهم آوردن 
مال ومنال تا توانست کوشید عده مردم دا رنج داد تبعید کرد بادقبای 
خود منازعه کرد اجحاف وتعدی نمود تامال هنگفتی فراهم کرد اما 


اوضاعروم در ۰.. 
۱۸۸ 


همینکه در گذشت کارا کالا تمام آن مال دا تبذیر کرد واز بین برد 
آری این قبیل پولپای گزاف که سلاطین باظلم و جور جمع میکنند 
اغلب ورز و وبال گردن آنپاست خودشان از آن طرفی نمی‌بندند و 
حانشنان آنا فرزندانشان مغرور مىشوند و پاتکاء آن بطرف فساد 
سوق داده میشوند | گرهم هؤسر انی نکنند وبه شهوات نبردآزند افکار 
غیرمعقول وتصوداتی درسر پرورش میدهند تا به‌تباهی و بدیختی بیفتند 
زیرا تصور مسکنند میتوانند در ساب آن تمول قدرت نامحدود یدست 
آورند و حال آنکه جنین قددتی هر قدد هم که نامحدود باشد بپهمان 
نسبت نایایدار وموقتی‌است» ذیرامصنوعی است واذطریق تصنع درسایة 
پول بدست آمده وهمینکه باو پول وثروت چون طبلی تی که پاده‌شود 
وفرو نشند قدرت به صعف وفساد تبدیل میگردد. 

کارا کالا حقوق سر بازان را اضافه کرد اما هاکرت یکی از 
سناتوزها بمجلس سنا پیشنپاد کرد حقوق سر بازان به‌هفتادمیلیون‌درهم 
بالغگردد ولی‌بامقایسةً حقوق سر بازان‌امروزی‌این مبلغ گز افه گوئی 
ومبالغه بنظرمیرسد برای همین منظور میتوانیم تحقیقات دیگری‌بکنیم 
ارز گفته‌است دمیسین یکر بع بحقوق‌سر بازان‌اضافه کرداما تاسیت 
مورخ مشپورازقول يك نفرسرباز نقل میکند در موقع مر گی | گوست 
حقوق سر باز ده‌انس پول مسی بود سوئتن مودخ دیگری گفته سزاد 
حقوق سر بازدا دو بر ابر کرد پلین نوشته است درحنگگ دوم کارتاژيك 
پنجم حقوق سرباذانرا کسر کردند پس نتیجه اینکه در جنگ اول 
کارتاژ حقوق سرباز شش انس بوده و در جنگ دوم پنج انس در عېد 


سر از ده‌انس ودر دور دمیسین به سیزده‌ا نس زسده است ۰ 


فصل شانزدهم 


وقتی دولت حمپودی رم كوجك بود وهمه ساله از طریق جنگ 
و غنائم وجوهی بدست میآورد حقوق سربازان دا براحتی و سپولت 
میپرداخت ولی وقتی خواست بز ر گی شود و فتوحاتی کند و بخارج از 
روم دست‌اندازی نماید ناچار درجنگهای طولانی ادتشهای بزرگی باید 
نگپدادی نماید لذا نمیتوانست دیگر حقوق سربازان دا مرتب بدهد 
ومجور به‌ فرص بود درجنگی اول کارتاژ قرض مسکردنه ولی در حنگگ 
دوم حقوق سربازان را تقلیل داده و فقط پنج اونس مس میدادند در 
اینصوزت توانستندبراحتیو بدون زحمت‌حقوق بیرداز ند ولی بایددا نست 
دراینموقع اغلب سرباذان از گرفتن حقوق عار داشتند و برای کسب 
افتخارات مایل بودند وظفة سربازی دا بخرح خود انجام دهند دیرا 
اغلب ارتش دا از خانواده‌هاگی میگرفتند که از خود ثروت و مکنتی 
داشتند و بااینکه ازمقداد پنج‌انس حقوق مقدادی بام لباس و گندم و . 
اسلحه واين قسل هزینه‌های عمومی کسرمبگذاشتند بازهم کافی بود . 

ایامی که ثروت وخزاگن سلاطن مغلوب دا به رم میبردند مثل 
حزان معروف پرسه مالیاتهارا ملغی کردند ورم جه ازنظرفردی وجه 
از نظر عمومی بحد اعلای ثروت وتمول رسیده بودبازهم حقوق سر بادان 
را اسصافه نکردند وهمان پنج‌انس مس بود بدیپی است دفتاری عافلانه 
ومدبر| نه بودو لی‌درزمان‌مار یوسوضع تغییر کرد.ذیرا ازمردم‌فقر سر باز 
میگرفتند سایرین هم بعدها ازاینکار پروی کردند سزار هم همین کار 
را کرد دراینصورت مجبور شدند حقوق سر بازان را ءلاوه کنند بهمسن 
جہت مجددآدرعپد قونسولی هیرسیوس د پانسا بحکم اجبار وزیادی 
هرینه مالیاتهارا وضع و اخذ کردند و بالاخره وقتی نوبت به. دمیسین 


اوضاع روم در... 
۱۹۰ 


ترسو وضعیف‌النفس دسیدبازیکر بع بحقوق سر بازان‌افزود و کارا کالا 
هم یك أضافه جدیدی برای پاك کردن جراحات. عمومی و جلب قلوب 
سرباژان اضافه کرد ووضع کشود امپراطوری بجائی دسید که نه قادد 
بود بدون ادتش زیست کند و پایدار باقی بماند و نهباداشتن ارتش از 
لحاط هر ینة سنگین‌متوانست | نرانگیداری نماید؛ اساس کشورودولت 
دحارزیان شده و او ضاع زوم دو بو خامت گذارد . 

باید توجه داشت بدی ووخامت اوضاع يك کشور در این نیست 
که تجمل پرستی دواج یابد و بساط آن چان شود بلکه دروضّعیتی است 
که تجمل جاگی رخنه کند که در آنجا باید حتماً بقناعت پرداخت و 
فقط بچیزهای ضرودی وواجب | کتفا کرد زیرا گاهی ممکن است در 
کشود وضعیتی پیش آ ید که‌تجمل نهتنها مضر نبوده بلکه ضرودت‌داشته 
باشد تشخیص آنر! زمامدادان لایق باید بدهند و نگذادند در مواقع 
لزوم هزینه‌های سنگین‌وغیررضرودی‌مملکترا به ورشکستگیو بدبختی 
سوق دهد . 

کارا کالا بدست ماگرن کشته شد واورا بايك ضر بهٌ کارد از 
بای در آوردند وهمان کاری که در بار گتا پرادرش کرده بود ازدست 
NS Eg‏ 
کشته شدن کارا کالا سخت آشفته است د همه متأثرهستند دستور داد 
برای او پرستشگاه درست کردند و برای مقبره‌اش حند تفر محا فط 
گماشت بپسن حبت مجلس سنا نتوانست درمورد اورآی بدهد ویااورا 
در ردیف ستمگران پباودد بنا براین خلی از او بد گفته نشده است . 
کارا کالا هم نظیراینکاررا کرده بودوقتی گتادا کشت ومورد تنفرقراد 


فصل ٿا نزدهم 





۱۹ 
گرفت گنادا بمقام‌الوهبت دساند تایس‌ازه‌ رگ مورد احترام و ستایش 
قرار گیرد . علت اینکه سربازان و مستحفظین از کشته‌شدن کارا کالا 
متأر بودندبذلو بخشش بی‌ا ندازه او بود ذیر! اواینکاررا ازح د گذرا نده 
وهرچه داشت به لشکریان داد گویا يك نصیحت از پدرش سود بیاد 
داشت سور پاو وصت کرده بود نظامبان را دولت بده و بذل کن تا از 
شرسایرین درامان بمانی اما این طرزسیاست فقط منحصر بيك عهد بود 
زیرا درازمنه بعد بادشاه قاددنبود همچنان پذل مال نماید خزانه‌خالی 
واموال عمومی تمام‌شده بود بنابرآین دربدو امرسربازان برعلیه‌پادشاه 
تحريك شده واغلب اورا مبکشتند . 
این رویه دور و تسلسل پیدامیکرد وتفاوتی هم بین پادشاه عاقل 
يايك ساطان جابر نبود ذیرا | گرمرد مدبر وعاقل وبا تجربه‌ای پادشاه 
ميشد و لشکریان را ازلحاظ اقتصاد وصرفه جوئی در مضقه می‌گذاشت 
آنا بعلت ندادن پول یا کمی پول اودا میکشتند وا گر بدجنس ومردم 
آذار بود توطئه چیان باحکم‌مجلس‌سنا اودا ازبین میبردند . وهر گاه 
پادشاه ظالم وستمگر بود در مقابل نظامیان نرمش نشان میداد و اجازة 
شدت عمل وغارت اموال مردم را بآبا میداد بیدا د گری وتبه کاری 
سربازان بجاگی میرسید که دمقی برای مردم باقی نمی‌ماند وآ نان‌ نیز 
از حقوق و یره خود نیز محروم ميشدند این وضع نمیتوانست دوام 
پیدا کند وبحکم اجباد میبایستی کسی پیداشود که بتواند نظم قشون دا 
عهده‌دار شده وسر بازان دا سرجای خود بنشانه اینکاد هم اغلب بقیمت 
جان آن شخس‌تمام میشد» ایستکه دیده میشود امبراطودان دوم پشت 
سرهم بقتل‌مرسد‌ندودوام نمیافتند ویکی بعدازدیگری دجارسر نوشت 


ww‏ و 


اوضاع‌روم در... 
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ساف خود مىشد . 

دراین عهد برای تجسم این وضعست اعمال دو نفراز امیراطوران 
را مىتوان‌یاد کرد او لی آدرین دومی سور اولی‌نظامات و اصول‌ادتش 
را مرتب ومنظم کرد ودومی پاي آ نرا سست و خراب کرد بین این دو 
عمل دو وضْعت متفاوت بو جود آمد که هر يك علت ومعلول بود ندریرا 
بعد از نظم کامل دور آدرین متصدیان همه آسوده وداحت بودند و بعداز 
بی‌نظمی دورةٌ سورهمه ناراحت تمام اعمال بد ومضر وحتی قبیح‌وشنیع 
ارتکاب میشد وقتی هم کارا کالا ازبین رفت هلیو گابال غیر ازتبعیت 
از امیال خویش و افراط در اعمال شنیع وقبیح کادی نداشت سر بازانرا 
ول کرده بودا نپا هم اورا قاپل ریاست نمیدانستند لذا اورا از پای در 
آوردنداء لکسا ندر هموقتی‌خواست بعضی| نتظامات برقرار کند وددفکر 
مجازات و بازخواست از نظامیان بر آید اوراهم کشتند . 

بایداینطود تصور کرد که تنا دلحوشی این ستمگران که‌مرتکب 
این‌جنایات و اعمال فجیم میشدند و خودرادرورطهٌ هلا کت میا نداختند 
صرفاً يك فکرشرادت آمیز بود و آن این بود که هر کس بعد از آ نان 
باید هرطورعمل کند به سر نوشت فلا کت بارومحنت آود دجارخواهد 
شد اینهم داخوشی ستمگران ۰ !۱ ۱ 

بعد ازالکساندر ما ګزیمن که رومی نبود واز نژاد ببگا نه بود 
و بعلت قد بلند وزوروبازوی قوی ومحکمی که داشت ومشپود به گردن 
کلفتی بود انتخاب شد ولی بزودی نه‌تنها خود او بلکه پسرش بالبین 
و گردین وبعد از نہا فیلیب وسر فیلیپ یکی بعد از دیگری بدست 


O pw 


نظامیان بهلا کت رسدند وتنپا دس درنتیجة خبانت یکنفر غبر نظامی 


فصل شانزدهم 
۱۹۳ 


بنام گالوش کشته شد . 

-دراین دوره‌اززمان که‌حکومت نظامی کشور رو مرا اداره میکرد 
و امپراطودان باداد نظامیان معزول د منصوب میشدند دیگر کشود 
امبر اطوری درحقیقت وجودنداشت بلکه‌مثل کشورا لجزار که حکومت 
بدست عده‌ای‌ازسران قوم اداره مىشد دوم هم‌شبیه يك جمپوری بود که 
بدست نظامبان اداده میشد و برطبق یك اصول کلی حکومت نظامی را 
باود بجمپودی نزدیکتردا نست تابه‌استبداد بااین تفاوت که نظامیان در 
امور بکار وعمل بیشتر میپرداختند تا بمشودت و تفکر ذیرا انجمنهای 
مشودتی که جزء طبیعت حکومت جمپودی است مورد توجه نظامیان 
نبود» گر چه کارها پامتا نت ودقت پیش نمیرفت و لى مداخله آ نان درام 
حکومت بمنظور سرپیچی و طفیان نبود بلکه طبیعت حکومت نظامی 
سرعت و شتاب است . امیراطور در نظر آنان مثل يك وذیر حکومت 
اسندادی بايد بدون چون وحرا وظائف خودرا انجام دهد و گوگی 
فقط برای حفظ منافع نظامیان بر گزیده میشد ذیرا وقتی امپراطود 
برای نظامیان نطق میکرد مثل این بود که یکی از و کلا یا قونسولا 
بر ای مردم صحبت مبکردند . در این زمان آمیراطودی بحال ضعف 
افتاده بود و از عجایب روز گار اینکه حون روم تمام اقوام و ملل را 
سر کوب رده ودرخود مستپلك‌نموده بود وقتی که روم از آوج‌قدرت 
افتاد روز گار برای انحطاط روم ملتبا و اقوام تاده‌ای بوحود آورد تا 
دوم دا درخودشان مستملك کنند . 

در عالم بسبار دیده شده کشورهای بز ر گی که درایام گذشته 
فتوحات میکردند در مجاورت خود کشود مستقلی باقی نمبگذاشتند 


اوضاع روم در ... 
سس سس 


وغالب آ نهارا تصرف نموده و حزء خود مبکردند . تنا کشودهاگی از 
ورا ان مصون مما ندند که درصحاری دوردست وسیع یا در کوهرا 
ياسواحل دریاواقع شده وموقعیت مپمی نداشته‌اند ومورد توجهفا تحن 
قرار نمیگر فتندروی‌همین قاعده اقوام ژرمن مورد توجه دومیان‌قر ار 
نگرفتند ورومبان آ نپارا بحال خود گذاشتند . ولی هما نان بودند که 
بعد رومبان را درخود مستباك نموده ودرقید اطاعت خود در آوردند . 
رومیان نسمت باقوام بربر بی اعتنا بودند و بحال آنان درست واقف 
نبودند ولی بعدها متوحه شدند که هم آنان برایشان خطر ناك شده و 
ناداحتشان کردند. قبایل بزرگی بربر که از شمال ادویا سرازیر شده 
بودند و نفرات بسیاری داشتند از هرطرف سر بر آوددند زیرا مادام که 
روم قوی بود و باقدت عمل رفتاد میکرد آ نان ازترس در همان نواحی 
شمالی مسکن گزیده و بناهنده شده بودند همینکه روم رو بضعف گذارد 
سر از جنگلا بدر آورد ند و بجاوب سر آذیر شدند رو زگار در این عبد 
بطوایف بربرمجالی داد که بتاخت وتازدر آیند ګالوس که امپراطور 
روم بود از دست آنان مستأصل گردید ۱ 
ازطرفی ایرانان نیز ازمشرق تاختند وفتوحات خود را نه تنبا 
رها نکردند بلکه برای غنائم بجلو تاختند ویس از تسخیر سوریه‌جلو 
آمدند تا بامپر اطوری‌روم شرقی دسیدند و والرین امپر اطور دو‌شرقی 
را اسر کردند. هرج دمر ج ناشی ازا نحطاط روم درنتجهٌ هجوم پر برها 
از شمال و فتوحات ایرانبان از مشرق روم را بصورت لاشه در مباورد 
تعویض‌امیر اطوران بشت سرهموضعفی که در کارامیر اطوری روم‌حاصل 
شده بود درعپد و الرین د پسرش الین کاررا بجائی‌رساند که سی نفر 


فصل شا نر دهم 





1۹۵ 

مدعی ساطنت بودند وبرقابت یکدیگر بجان هم افتادند یکی بعد از 
یر ی روی کار مبآمدند ومیر فتند ودر دورء زمامدادی پسنار کوتاه 
فقط متوحه دقیب بودند وبس . 

گالین مرد مپمل ونالایقی بود که درزمان کوتاه اوطو ایف بربر 
در تمام‌حاها راه یافته ورخنه کرده بودند دوم شرفی بحال نز عزسیده 
وروپزوال مبرفت دوم غربی گر چه یك قرن بعد دوام یافت و در سایة 
حند حادثه در آنزمان از زوال نجات یافت و مدتی بحال نیمه جان 
بموجودیت خودادامه میدادو لیسرا نجام او نیز گر فتارهمین‌روز گارشد. 

شبیه این‌وضع‌چند قرن بعد درحدود کشورما(فرانسه) اتفاق‌افتاد 
فتوحات شاد لما نی‌ومظا لم اوعده‌ای‌از اها لی‌جنوب دا پشمال راندوهمینکه 
شارلما نی ضعیف شد همانا بطرف جنوب سرازیر شدند هیچ بعیدنیست 
اگرددهمین عصرهم فاتحی دراروپا یافت شود واین‌عمل دا تکرار کند 
ومردم دا ازجنوب بشمال براند تاجاگی که بسررحد شمال ادوپا پرسندو 
درآ نجا بمانند ومقاومت کنند تا مجال هجوم بجنوب پیدا کنند ۱ این 
امر ازطبیعت اقوام شمالی است که هروقت بطرف جنوں اروپا سرازیر 
شده اند مثل سبل همه چیز دا درخود حل کرده و پرتمام ادویا مسلط 
گشته اند . 
8 


۱- منظور مو نتسکیو اشاره پاعمال و رفتار لوئی چهاردهم است که با 
کنایه خواسته ار او انتقاد کند زیرا لوگی چهاردهم طوایف مختلف فرانسوی 
داغالباً ازمحل خودشان کوچ‌میدادتا از نفوذمحلیآ نان جلو گیری کند. متر جم 


اوشاع‌روم دد... 
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اینکه گفته شد در نتیجةٌ حوادثی امیراطوری دوم غربی تاچندی 
از زوال نجات یافت دراث_ح ر کت دنا سلطان پالمیر بود که وابستة 
رومان بودوباایرانیان جنگید او درشپر دم آرتشی دور خودگرد آورد 
وطوایف بر بر دا راند وعده‌ای از ست ها گر فتاد طوفان شدند دسته‌ای 
از گرسنگی‌هلاك گردیدند وشش‌هزاد کشتی آ نان از بین‌رفتوروم مدتی 
ازشر آنان مصون ما ند ویس ازمرکیگالین حپار نفراز اشخاص معروف 
کلود » ادلین ؛ پروبوس » تاسیت - روی کار آمدند که یکی بعداز 
دیگری به تدبیر در کار کشور پرداختند و حکومتی که در حال زو ال 
بود نجات دادند» درعېد ايان وضع امیر اطودی اذنو رونقی گرفت و با 
نیمه‌جا نی آثارزو المحو شدتادورء دی و کلسین که‌امیر اطوری بدو قسمت 


۱۷ 
اصول جدید در رویةً حکومت 





وقتی دیو کلسین بامیراطوری دسید بفکرافتاد که از سوء رفتاد 
نظامبان جلو گیری نموده واقتدارات آ نبا را محدود کند تاشاید دیگر 
نتوانند په امیر اطوز خبانت نموده برای منافع‌خودپی‌ددپی او را کشته 
یا تعوی شکنند برای این‌منظور اول عده ازاشخاصی که طرف اطمینان 
خود داشت درامود مهم ووظائف امیر اطوری شر کت داد و بعد به بپانة 


اصول‌جدید در .. 





۱۹۸ 
اینکه کارهای کشود زیاد است برای کشور دو امیر اطور قائل شد و 
دستور داد دو قصردر روم‌حکومت کند ند وبااین ترتس چپار تفر درآمر 
سلطنت دخالت داشتند دو امیراطور ودو قیص,ادتش‌را نیز بچہار قسمت 
تقسیم وهرقسمتی را دراختباریکی گذاشت شت و نزد حود تصور کرد با این 
ترتیب این دسته ها یکدیگر دا مراقبت نموده مانع طفیان و سر کشی 
دیگری خواهند شد بعلاوه هر دسته به تنپاگی قددت ندارد که توقع 
سلطنت ویا انتخاب امیراطور داشته باشد و بالنتیجه چون مقام قصر هم 
تابع امیر اطور درواقع اقتدادات نظامی بن دو نفر تقسیم میشد ولی در 
طاهر چپار تفر بودند که زمام امور را دراختبار داشتند . 
این طرز فکر وعمل‌ظاهرآً همان نتیجه‌ای راکه دیو کلسین 
مبخواست از خود ظاهر ساخت ولی بعدها معایبی خود بخود پبار آورد 
که بیان خواهد شد . اینرا هم باید گفت نه تنها این دویه و تقسیم 
اقتدارات بلکه ققرهم كمك کرد که نظامیان کمتردرامور مداخله کنند 
ذیرا SM‏ تقلیل‌یافت و برای سلاطن‌مجال 
بدل و رحشد ش و سخاوت بافی نماند و فوائدی که از تجدید انتحاب و 
تعبین امپراطور جدید به نظامیان میرسید حاصل نبود و بلکه خطر آن 
سر بود . 
کنستانتین امپراطود دوم شرقی نیز بايك تدبیر از این عمل 
حلو گیری کرد و آن‌این بود : مشاغل‌روسای در باد را که دارای‌اقتداد 
بود ندمحدود کرد آ نان حزء اشخاص درجه اول پشمارمیرفتند وهمیشه 
متررصداین‌بودند که‌خود بسلطنت برسند وهروقت ديك ی بحوش 
مامد درصدد فقتل امیر اطود برمیامدند تاحود جانشن آن گردند این 


فصل ‌هةد هم 
۱۹۹ 

اشخاص‌طوری محدودشدند که غیر ازوطاف خدمت در در بارحق‌مداخله 
درهیچ‌امری نداشتند عدة آنبا دا زیاد کرد که مراقب یکدیگر باشند 
و بادنخوت دا از دما غ آنبا خالی کرد . 

از آن به بعد امیر اطوران تاحدی امنیت بدا کردند و هردم در 
معرض‌خطرمر گی نبودندوفکر کردند ممکن است در بسترراحت بمس ند 
این وضع کیفیتی را بوحود آورد که تاحدی در مالادمت اخلاق ۳11 
نمود وازوحشگری و خونریزی کاسته شد ۱ 

اما این وضع هم دیری نیائید خوی شقاوت و استعداد فراوان در 
تجاوزبصورت دیگری جلوه کرد وستمگری وپیداد درپس پرده شرو ع 
شد قوانین واوامر طوری بود که مردم همیشه درشکنجه و عذاب بودند 
و مجال زندگی عادی برای مردم نبود و از دست زمامدادان امیت 
نداشتند. درباد در امور کشور بالطائف الحیل مداخله ميكرد و کله 
اعمال ظالمانه در پرده و فا پاسگوت انجام میشد و ظلم بی‌سر و صدا ` 
دواج یافت رو يه ستمگریوبی با کی درقساوت که ۳ با کمال‌خشونت 
وعلنی‌ازطرف عمال دولت بمردم میشد دراین دوره باحقه بازی وتدبس 
وحتی تفتین انجام میگرفت واعمال‌شنیع و رذائل‌بنام ملایمت و اخلاق 
دونق گرفت ادامةٌ این وضعیت نه تنپا محبط در پار را فاسد کرد بلکه 
مط عمومی را تیاه وفاسد کرد شکل تازهء ای درتن آسائی و بطالت 
دربار امیر اطوری دا گرفت سلاطین نظامیان دا بحال خود گذاشته و 
سردادند, درفکر تززگین فصور وسرابرده های خود افتادند باید گفت از 
کشور جدا شدند قساوت سابق زمامداران به عش و عشرت و بطالت 
و تمبلی و فساد و بی‌اعتناگی بمردم و کشور تبدیل گردید هر قدر اين 


امول جحد بد ۵ ار ه ۵۰ 


۳.۰ 
حداگی بین دربار ومردم پشتر میشد سمی را که دربار بحارح میباشید 
اثرش قوی تروشعلهٌ فساد دا بشتر دامن میود درظاهر جبزی که این 
امردا بمردم نشان دهد نبود ولی مردم همه مبدانستند تمام مفاسد از 

در پاز ناشی مشود . 
مردان‌نامی و بز رگهاز کارخارج‌شد ندمشاغل‌عا لی‌دو لت, وزارت 
امارت دراختبار کسانی در آم د که نه حودشان لایقآن مقامات و ادارءٌ 
امور کشود بودند و نه از شدت بخل و حسد منتوانستند بسند افتخار 
خدمتگزادی نصیب دیگران مشود رویهٌ مردم داری وشیوم نزا کت و 
حسن سلوك که درعېد سلاطین اولیه رواج داشت بکلی منسوخ گردید 
زیرا امیراطودان اولیه از طریق مردم دادی میتوانستند از کلیة 
امور بپروضعو کیفیتی بود استحصار حاصل کنند ولی در این عرد باید 
گفت احتیاح‌به استحضار ازچگونگی امور نداشتند پادشاه از کلیة امور 
بی خمر وفقط حند نفر دراطراف او مورد اعتماد ومشورت بودند که در 
باطن باهم بندو بست داشتند ولی‌ظاهراً بمخالفت واختلاف سلیقه تظاهر 
مسکردند وهمهٌ کادها بدست این عد دربادی فرومایه با دسائس وحیل 
محصوص انجام ميشد . 
در این عرد انحطاط اخلاقی بحد اعلا رده بود و سلاطن نىز 
بفکر خود بوده غالباً به سیر و گشت مبیرداختند . غالباً امپر اطودان 
به آسا مسافرت مبکردند و تقض ون آ نجا راد و قف منود تن دیدن 
حلال و حبروت شپریادان مشرق دمین فوا امیر اطودان ایران 
سلاطین روم دا برقابت و هم چشمی وامیداشت و هوس میکردند مثل 
آفنان هورد سناش و برستش مردم قراد گر ند و دلشان مسخواست ۱ 


فصل هفدهم 
۳۰ 

که با جنان‌حشمتی‌خدای مردم هم باشند. دراینمورد دی و کلسین و بعقدة 
پعضی (دوایت مختلف است) گالر فرمانی صادر کردند ورویه‌امیر اطور 
را مثل‌مقام‌خداو ند برقرار ساختند. ویس از آن‌رفتهرفته جلال وجبروت 
وعظمت دد بارهای آسیاگی درروم معمول گردید ومردم‌هم .بدشان‌نيامد و 
کم کم عادت کردند ۱ . 

آنقدر این جلالوشکوه وطمطراق دواجیافت که درعبد ژولین 
هسنکه درصددبر آ مد‌ند باساد گی رفتار کنند مردهآ نرا حمل به‌ارتجاع 
و کپنه‌برستی نموده گفتند یادشاه رعایت مقام سلطنت دا ننموده و تقصیر 
دارد. ژولین مردساده ومحجو بی‌بود و از تجمل پرهیز میکرد ولی مردم 
چون عادت به‌جلال و جبروت مقام سلطنت کرده بودند وادستگی او را 
تقصیر شمردثد . 

گرجه أزدورة مارك‌اورل دررم حند امیر اطور بود و أدارة آمود 
آمیراطودی بچند نفر سبرده شده بود ولی چون دستورات آ نها درایالات 
وولایات باتساوی ويك نپج نفوذ داشت ودر حققت يك قدرت واحد پر 
کشود حکومت مبکرد امیر اطوری دوم تجزیه نشد و در حال وحدت 
باقی ماند تاوقتی که نوبت حکرمت به ګالر د کنستانتین کلر دسد. 
ايندو باهم نساختند وتقسیم کشور ازاینعبد شرو ع شد کنستانتین‌دسمی 
دا بر قرا ر کرد که باید آنرا سم انقلایی نامید نه رویةٌ جدید . بدین 
9 

۱- هرضعیفی از علائم ظاهری و زرق و برق قدرت در عین حألی که 
بيمناك میشود بآن اهمیت میدهد دازترس وضعف خود را باو نزديك میکند تا 
هم از گزندش دد امان بمانه وهم از نیرویش بهره‌مند شود این يكام طبیعی 
است پخصوص که ضعیف جاهل‌همباش که در ] نسورت شدت‌پیدامیکند . مثرجم 


اصولی جدید در... 
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جبت آ نرا انقلاب میگوئيم که اینکار سرانجام باعث تیم مر اطودی 
روم گردید . 

کنستانتین دلش میخواست اسمش بیادها بماند وعاشق این بود 
که شهری تاره سازد واسم خودرا روی آن بگذادد و مقر امیراطوری 
روم را بمشرق انتقال دهد این علاقة مفرط و غرود موحب شد که 
قسمت مهم. . مردم دم . مایل بمپاجرت 79 بمقر حکومت 
کستانشن رفتند . 

کنستا نش شرر فسطنطنیه را ساخت و اسم خودش را دوی آن 
شر گذاشت و بآدزوی خود دسد . گرچه داخلۀ شهر دم آنقدر پزرگی 
نبود و لی‌اطراف وحومهٌ شپر خبلی بزرگی شده بود وحاهاگی که کشود 
ایتالیا وسر اس فسمتهای مهم شهردم محسوب میشد دارای خانه‌های‌زیبا 
و باغپای شادای و گلهای قشنگگ بود ذیرا اغلب باغبانان در ایتالیا و 
شپرزم جمع‌شده و آنجا دا بسی زیبا کرده بودند . اما وقتی شپر جدید 
کنستانتین ساخته شد کمتراز شهرقدیم نبود واعبان رم همه با نجارفتند 
ورعایا و بند گان خوددا که تقریباً همة اهالی‌را تشکیل میدادند همراة 
خود به آنا بردند ورم خالی ازسکنه شد . ۱ 

کنستانتین خواست برای رضایت خاطر مردم شهر جدید گندم 
تقسیم کند و دستور داد گندمپای مصر دا به‌قسطنطنیه بردند . 

ساب چون مردم شهردم بسایرین ترجیح داشتند گندمرا بدستوز 
سنای روم ابتدا بقمت نازل و سس مجانی بین آنا تقسیم. میکردنه 
ولی کنستا ند نتین که شهرتازه ۱ حدیدنمود دلبل‌نداشت 
که دسوم کہنۀ قدیم‌را معمول‌دارد . 


فصل هفدهم 
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درأینعصردیده میشود بعضی اصو لو قو اعدتازه‌ای که بوجودمبآمد 
تو سطزمامداران بمردم‌تحمیل وسد ایج‌مبگردید ود نبال خودتغسمزات 
و تحولاتی بوجود میآورد . چنانچه سلطةٌ | گوست بر مصر نتیجه‌اش 
دست‌اندازی به‌خزائن بتلمه شد و این عمل ایجاد تحولات در رم نمود 
و بعلت زیادی پول قیمتها دو برابر شد زیرا امیراطوران هزچه از 
اسکندریه وافريقا جمع میکردند و همچنین از مشرق زمین میگرفتند 
دررم انباشته میشد و بالنتشجه تمام تمول افر یقا ومشرق اسکندردیه بفرم 
میرفت بممین‌جمت درارو با طلاو نقره ریاد وف راوان‌شدومرد) ارو با قادر 
شدند مالیاتهای گزاف را نقداً بیرداز ند . 

اماهمینکه ممالكامپر اطودی‌روم بدو قسمت شد قسمت‌اعظ تمول 
وخزائن‌رم به‌فسطنطنبه رفت وخون روم‌شرقی مر کر آمور تجارتی شد 
ایتالیا وهم اروپای | نروز مجبور بودند برای‌حو اج بازر گانی‌و خرید 
کالا پول ذثروت دا بمشرق یعنی بهقسطنطنیه پفرستند . در دم و ازه با 
رفته‌رفته‌فقروخرابی بوجود آمد چه‌تا آ نزمان نهمعادن اسپانیااستخراج 
شده بود نه‌معادن انگلستان , درایتالیا و گل‌هم معدنی‌نبود و بعدازدور 
استبلای کارتاژ از معادن اسیانیا چیز قابل توجپی بدست نمیامد ۰ 
باغات وخانه های ایتالیا هم خراب ومتروك گردیده و همه حبر متوحه 
قسطنطنیه وروم شرقی شده‌بود . ۱ 

کنستانتین یك کاد دیگرهم کرد او نگپبانان سواحل رودهای 
بزر گرا بەقسطنطنیه احضار کرد ودر سایر شهرهای دوم شرقی متفرق 
ساخت . پالنتیجه حدود دومغر بی آزاد ماند وموحب اتحطاط روم غر بی 
شد و آ نچه که ازهجوماقوام وملل بروم ممانعث میکرد و آ نهارامرعوب. 


اصول جذد‌ید در ... 
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میساخت مر تفع گردید . اما سربازان همینکه در شهرهای دوم شرقی 
پرا کنده شد زد بهتن آساگی عادت کردند؛ به‌عیش‌و نوش وگردش‌وتماشا 
پرداختند و خوی سر بازی دا فراموش کردند " ژولین امير اطور دوم 
غربی که ا ماهر ودست‌نشاندة دوم شرقی شده بودوقتی‌در ایالات 
گل‌مشغول تحقیق و تفتیش شدملاحظه نموددر طول رودخانةٌ دن‌قریب 
پنجاه شپر دوم بدست طوایف بر بر اشغال شده است و در الب ولایات 
شمالی وسرحدی بر برها به‌تاخت‌وتاز وتجاوز پرداخته و از ارتش عظیم 
روم لاشه‌ای. بیش نمانده است و میتوان آثرا بيك شبح تشه کرد که 
بمحض شنیدن نامدشمن فرار خواهد کرد آری‌این‌شیح جا نشین لژیون 
عظیم ومقندر روم شده‌بود . 

آما چون ژو لین مردعافل ومدبری بود بافکر قوی و ازراهعسن 
سلوك و تدپر دولت دا بحوبی اداره کرد و با يك سلسله اعمال نىك و 
عاقلانه بر پرهارا تار ومار ساخت و اد ترس ژو لین جر أت اظپار وجود 
پیدانکردند ولذا ژولین توانست عده‌ای از آنپا دا طردو دستهٌ دیگررا 
مطیع خود ساخته و بجای خودشان پنشاند . 

اما بایددانست دولتهاگ ی که طبق‌قواعد واصولی تشکیل‌مبگردند 
وه رچیزی برطبق يك‌اصولی درجای خود استقرادمیيایه شرط احتیاط 
آنس ت که آن اصول و قواعد سرجای خود محفوظ بماند و باقی باشد 
زیرا همان عللی که باعث پیدایش آن اصول شده همان علل هم حکم 
میکند که دو ایا بد وازهم تفکيك نشود. ذیرا علل اصلی امری‌هیچگاه 
نموداد نیست و آشکار دیده نمیشود و هر وقت اساسی بهم بخودد تنها 
معایبی‌دا میتوان چاده وعلاج کرد که برطبقاصول قا بل پیش بینی بوده 


فسل هفدحم 
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و آشکاد باشد ومعایبی که قابل پیش‌بینی نبوده وخارج ازاصولوقواعد 
باشد علاج ناپدیر است ناچار باید در عمل بانپا توحه نمود و بر طمق 
این قاعده وقتی کشود امیراطوری يان وسعت تقسیم شد بکلی خراب و 
متحط گردید, چە آ نکه‌تمام ایالات این کشود بز ر گی که از ازمن‌سابق 
بپمدیگر ارتباط و اتصال داشتند میبایستی بهمان حال باقی. بمانند تا 
حفظ شو ند ووقتی ادتباط آ نها بهم‌خورد و بآن‌حال باقی‌تماندند وتقسیم 
. شدند دویویرانی نادند ذیرا چنین‌عیبی برخلاف اصول‌تمر کز وقابل 
پیش ‌بیبی نبود . 

یدایش چنین وضیتی دا نیتوان ناشی ازهمل شخص مخصوصی 
دانست مثلا بگوگيم اعمال کشتانتین دد تقسیم دوم و انتقال مر کز 
امپر اطزدی بشرق صرفاً باعث این وضعیت شد؟ نه! ذیرا کوتاهی مدت 
ساطنت این سلاطین و زمامدادان دومی از طرفی و اغراض و نظرهای 
خصوصی اشخاص مختلف واختلاف عقاید مذهبی و سلبقه‌های مختلف و 
نظریۂ نویسند گان باستانی از طرف دیگر کیفیت این جریانات دا 
طوری واژ گون کرده که وقتی این اطلاعات تادیخی بما میرسد غالبا 
صحت آ نبا مورد تردید قرادسگیرد و بساد مشکل‌است بتوان ازلابلای 
تاریخ حقایق وعلل اصلی را کشف نمود . 

مثلا هرودین میگوید الکساندد بسار بی‌غیرت و ترسو بود در 
حالیکه لامپریدیوس اورا مردی دلاود وشجا ع میداند وازاو بهنیکی‌یاد 
میکند؛ یااینکه فیلستر گه‌ینویسد گر اسین شبیه‌فرن بود البنه‌منظورش 
بدی وشقاوت نرن است ولی بعضی اورا ستایش میکنند و بپترین شخص 


اصول چد نف در... 


e 
والانتین مردی مر تجع و کهنه‌سند بود و بفکر آن افتاد رویة‎ 
گذشته‌را تجدیدنماید وتمام عمرخوددا صرف استحکامات سواحل‌رود‎ 
رن نمود ودر آن سدی باخت . قلعه بنا کرد و ارتش مفصلی گماشت و‎ 
وسائل احتیاج آنپا را فراهم نمود ولی یك حادثهٌ بزرگ تاریخی او و‎ 
برادرش والانس‌دا مجبود کر د که سواحل دانوب را آزادکنند و دست‎ 
بکشند این حادثه ظپود طوایف هون د آلن بود که عواقب هو لاك‎ 

پباز آورذ! ۱ 
قبایل هون و آلن دو طایفه بودند که در اداضی بین کوهپای 
ففقاز و دریای خزر و سرزمینهای فاصلةٌ دریای آزف و خزر زندکی 
میکردند ذمینهای آنان بسیار حاصلخیز ویر بر کت بود اما اغلب در 
حر کت و تاخت و تار بودند و تا مرزهای ادمنستان و ایران گاه گاه 
بچباول و راهزنی میپرداختند . مردان این قبیله غالباً پشت ذین اسب 
سوار بودند ولی‌جون سواحل پحرخرر و بنادر آن خوب نگهپیا نی‌ميشد 
برای آنپا مقدور نبودکه از آنجاها بگذدند از اینطرف نیز هیچگاه 
فکر نمیکردند که مىشود از دریای آزف عبود نمود وار دنبای آ نارف 
بخصوص دومیپا اطلاع یافت . ایامی که بر برها بروم هجوم میآوردند 
این‌طو اف درسرزمین خود ددجهل وبی‌خبری میگندا ندند وفکر تجاوز 
بجائی‌را درس نداشتند مگرهمان دستبردهای ساحلی . 

بعضی آزمورخان معتقدند رود دن گل ولای همر اه میآوزد و 
درتنگهُ سمیریان قشری ایجادم‌کند, طوایف هون و آلن از دوی این 
قشرموفق شدها ند عبور کنند. عدة دیگری از مورخان گفتها ند دو نفر 
جوان شکارچی ازقبایل مزبور که از سیت‌ها بودند گوزنی دا تعقیب 


. قصل حفدهم ‏ 
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. منکردند و گوزن‌ها از تنگۀ سمیریان باشنا عبور کردند آنبا دنبال 
گوزن ها به شنا برداختند و آنطرف تنگه دنباق حدیدی دیدند :و در 
شگفت ماندند بسرزمین خود بر گشتند و تصور کردند دنبای تازه و 
اراضی که کشف کرده‌اند هندوستان است ! ماجرارا به بزرگان قوم 
باز گفتند وديك هوس سران طایفه دایجوش آوردند وهمه بفکرافتادند 
که دنبال آن سرزمین جدید بروند اول جماعتی عظیم ازهون‌هاازتنگه 
عبور کردند ودر برخورد او لبه به‌فىایل کت برحورد نمودئد و آ نپارا 
قلع وقمع نموده و بجلورفتند تصادم گت‌ها با هون‌ها بطوری شدید بود 
که برسریکدیگرمیر بختند و چنان مینمود که آسیا برسر اروپا ریخته 
وفشاد آورده ويك وزنة حدیدی بو جود آورده است . 
اماقبایل گت که ازهجوم هون‌هافوق‌العاده ترسده بودندباترس 
ولرز خودرا به سواحل‌دانوب دساندند و ازدست هون‌ها گریختند ودر 
آنجا به والانس پناه بردند و ازامیراطور کمكك خواستند اظپار اطاعت 
کردند و گفتند برای خدمتگزاری پسوی تو روی آورده‌ایم اطرافان 
والانس ازموقع استفاده کرده پناه جوئی گت‌هارا فتحی جلوه دادند 
والانس دستو رداد ‏ نپارا خلع سلاح نموده پزراعتو ادار کنند در پاریان 
امیراطور اژاموال آ نان بر کافی بردند و بدستوروالانس بآ نپا اداضی 
دادند تا زراعت کنند ولی کت‌ها مثل قبایل هون کشاورز نبودند با 
اینکه سرزمین حاصلخزی داشتنداز گرسنگی مسمردند و گندم کاشتن‌را 
بلد نمیشدند ازطرفی نسبت بآ نها ظلم و بی‌عدالتی ميشد و آنپادا زجر 
وعدان مبدادند گندم بآ نپا نمیدادند و در عسرت و ذلت میبگذراندند 
مواعدی که با نها داده بودند بپچوجه عمل نمسکردند تا بالاخره 


اصولجدید در... 
6۸ ۳ 
با به اسلحه‌ای که داشتند علم طغیان پر افر اشتند ازدانوب تا بغار پسفور 
هر چه بود غارت کردند وجیاول‌نمودنه والانس امیر اطور و ارتش‌اورا 
درهم کو بیدند وننسته نا بود کر دند ووقتی ازدانوب مراحعت مبکرد ند 
یك ویرانی وحشت‌انگیزیدنبال خود باقی گذادده بودند . 


۱۸ 


روش تازة رومیان 
در امور کشورداری 





ضْعف دولت موحب این شده بود که امیراطودان دوم غیرت و 
حیثیت خودرا اهمیت تمیدادند و طوایفی که قصد حمله بروم داشتند 
مورد محبت قراد میگرفتنه واز آنا استمالت میشد و با دادن مقداری 
پول به آ نان از حمله وهجوم بروم منصرف میشدند تاروم آسوده بماند 
وددصلح وسلامت ذیست کند ولی غافل بودند که آسایش دا نمیتوان 





روش :از ... 
۳۹۱۰ 


باپولتحصیل کردزیر | همینکه کسی دا پول‌دادید حرص و آذاوتحريك 
می‌گرددوحریص درصدداست بپروسلهو بپا نه داگمآدرمقام اخاذی‌بر آید 
و پیشتر یول تحصیل کند بدیپی است هر قدر مصائب وصدمات جنگ باد 
باشد و لواینکه منجر به شکست هم بشود بمراتب بپتر از آنست که 
بوسىلة باح دادن مپاجم را بصلح وانصراف واداشت . ٠‏ 

کشوریادشاهی که خودرا سرسخت نشان دهد و مقاومت کند و 
طوری وانمود کند که دشمن هبچوقت نممتو اند باو دسترسی پیدا کند 
بیشترمورد احترام خواهد بود بعلاوه همینکه بکسی بدون استحقاق 
پولی دادی اوخیال میکند حقی داشته و باید باو داده شود لذا ازصورت 
رعایت وازاختار دهنده خارح‌میشود وعطه بشکل باج در مباید وحق 
مسلمی میشود که بطور احبار مطالبه مینمایند . 

اینموضوع هزاران مصداق دارد و در موارد خصوصی و عمومی 
امثله وشواهد بسیار هست که یکی دوتا از آنرا دكرميکنيم : همینکه 
ژولین مقرری طوایف عرب را نبرداخت دشمن او شدند و بارتش او 
حمله کردند و عجب اینکه در موقعی بود که ژولین از ایرانیان هم 
شکست خورده وعقب نشینی میکرد مورد دیگر زمان حملة ژرمنپا بود 
که وقتی وطفه و مستمری نقدی دا از دومیان نگرفتند و والانتین 
خواست. آنرا کسر کند تصور کردند روم به آ نپا بی‌اعتناگی کرده و 
به حیشت آ نا توهینی شده و بر ای دقع این ناسا بجنگه پرداختند در 
نتیجه اغلب قبایلومللی که دراطراف روم‌بودند در ارویا یا آسازیست 
مبکردند و روم را در محاصره داشتند بااین وسائل ثروت روسان دا 
بطرف خود میکشدندو دومیان رابه‌فقر وناتوانی سوق‌میدادند باهمان 


فصل هیجدهم 
۳11 


25 در اپتدا دوه‌بان در نتبجه غارت تمول ملل و تاراج اندوختة 
سلاطنن و بردن طلا و نقرهة آ نان په روم قوی و نىرومند نة بودند . 
بپمان ترتیب کم کم ازاوج قدرت به حضیض ضعف وناتوانی باز گشتند 
و کم کم ثروت از دستشان رفت . 

این امری است طبیعی هميشه ازيك عیب وضعف عیب دیگر بدا 
مشود و نواقص ومعایب رفته دفته جمع میگردد و دویهم موجودیتی را 
از ببن مببرند این امر دا نمیتوان حمل بر اراده يا عمل اشخاص با 
سلاطین یا دجال سیاسی نمود بلکه این قبیل پیش آمدها که بایدآ نرا 
نوعی بدشانسی تلقی کرد در نتسجه ضرورت اوضاع واحوالی است که 
افراد یاملتهاو کشودها ددجهت آن‌قراد میگیر ند و داه جلووعقب برای 
آ نان بسته میشود و بحکم جبر روز گار با ید به آن تن در دهند . 

زمانی ارتش دوم برای کشود گران تام می‌شد و مثل يك بار 
سنگینی بدوش مردم سنگینی میکرد و دولت در تحمل این بار گران 
از پا در آمده بود زیر | ارتش روم سه قسم خرح داشت : اول هزین 
نگپدادی و حبرء عادی آن بود که لباس و غذا و اسلحة سر بازان را 
میبایستی تأمین نمایند دوم حقوقی که بعد از انجام خدمت ددیافت 
مبکردند»سوم انعام بود که بصورت‌حق در آمده بود و در مواق‌مختلف 
مطا لبه میکردند وچون ارتش تمام کشور ومردم ودستگاه سلطنت را در 
اختیارداشت و تحت‌سلطهٌ قدرت‌خود قر ارداده‌بود این‌پول‌هارا حق‌مسلم 
خود مدأنست . 

لذا زمامدادان بفکر افتادند که از ملل بربر ادتش جريك تهیه 
نمایند تاتوقع افراد آن کمتر باشد فک استخدام سرباز چريك به‌تصود 


روش تازه ۰.. 
۳۱ 

ادذانی وسپولت و کم‌خرجی يك‌عیب بز رگ تازه بوجود آورد . 

این درست بود که ارتش چريك و بربر توقع سر باز دومی را 
نداشت و بدون مقدمه وتجپیز براه میافتاد وهجوم میبرد وهمیشه‌حاضر 
و آماده برای جنگ و حرکت وتاراج پود وانتظار دریافت حقوق هم 
درسر نداشت و برای دوم موقتاً خدمت میکرد ولی‌خود این‌چریکهای 
بربر برای روم کمتراز دشمنان اصلی نبودند وزحمت قلع وقمع اینان 
برای دوم کمتراز زحمت مخاصمه دشمنان اصلی نبود . 

فرماندهان دومی در اوان تفوق‌خود همشه سعی‌میکرد ند تعداد 
اتش چريك وسر بازان غیردومی دراقلیت بوده وا کثریت نفرات‌ادتش 
بادومیان باشد بااینکه کشورهای متحدروم جزء دوم‌بودند وافراد نان 
صفت دومی مییافتند معپذا حاضر نبودندبیگانگان را از خود قوی‌تر 
جنگجوتر , دشیدتر به‌پینند ولی دراواخر همینکه دودان ذوال‌وضعف 
شرو عشد یکی ازعللاصلی آن فزو نی‌سر باذان‌بیگانه وارتش‌چريك‌بود. 

بعکس دورء تسلط و آقاگی دوم تمام ارتش ازملل بربر پر شده 
بود ودیگر فرماندهان را یارای آن نبود که این وضعت‌را بر گردا نند 
زیر انمتوانستند ناچار آنرا ازدست دادند ورفته رفته تفوق ازدست‌دفت 
وایندفعه نفرات رومی درارتش روم دراقلیت قرا رگرفت و | کثریت از 
پیگانگان شد ودر نتیجه رومان نظامات و اصول خود را از دست دادند 
تا بحدی که نتوانستند سالاحهای محصوص بحودشانر | هم حفظ کنند و 
زره وخودی که روی‌نفرات نش مبکرد کنار گذاردند و خود را دد 
مقابل دشمنان بدون وسیلةٌ دفا ع وحفاظ دیدند دداین موقع بود که در 
جنگ فقط خال‌فرار درس میبرود ند ند وبس . 


قصل ه,جدهم 
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وس نویسندء دومی مبگوید : سرباذان دومی از گراسن و 
امپراطود تقاضای خلء سلاح سنگین دومی و کنار گذاددن زره و خود 
نمودند واو موافقت کرد . 

بنظرمن بايد دريك جملهٌ مختصر تمام تاریخ گذشتۀ دوم دا بیان 
کرد : پابندبودن باصول و نظامات و بس . 

علت اصلی عظمت روم‌باستان ودوام‌لژیون‌ها همانا دعایتا نضباط 
وپابند بودن باصول ونظامات بود و بااین یروی قوی ومحکم توانستنه 
بدنیای عصرخود مسلطشوند اماوقتی بان پایاٌ عظمت دسیدند حکومت 
جمپوری نتوانست خود را حفظ کند و بحکم اجبار روي خود دا تغییر 
دادند و رویه‌ای بر خلاف اصول اولیه بر گزیدند یعنی اصول دا تغبیر 
دادند دجار | تحطاط شدند . 

قصْاوقدررانستوان درامور دنبای مادی مۇر دانست» سرعظمت 
وانحطاط اقوام ومللدا بادر نظر گرفتن تاریخ دوم باستان بايد جستجو 
کرد یعنی تاریخ این ملت‌دا میزان ومقیاس و سرمشق این تحقیق باید 
شمرد : ذیرا این‌ملت در بدو امر بايك نقشه صحیح و معین و اصول و 
نظامات محکم پیش‌میر فت ومو فقیت‌داشت وسعادنمند بود وقتی برخلاف 
آن رفتار کردند دجار ناکامی و بدبختی شدند . 

درامر کشورداری گاهی عللی یافت میشود که ممکن است مادی 
یامعنوی باشد و آن‌علل درسر‌نوشت آن کشور یاملتی که‌خود موحد آن 
علل بوده‌اند مؤثر واقع میگردد ۰ این عوامل گاهی موجب عظمت و 
سر بلندی آن کشور وملت ودولت‌او میشود و آنهارا حفظ میکند گاهی 


هم باعث زوال وسقوط و نامرادی آنا مہ دردد درایتصورت نبایدحوادث 


روش رازه ۰... 


۳۱۴ 
کوچك وعلل‌غیرمپم ادر نقار گرفت برفرض‌اینکه امری موجب‌شکست 
هم‌میشود ویاارتش کشوری دا منهدم نماید بازهم ممکن‌است علت اصلی 

انحطاط نباشد بلکه رویهٌاصل ی آن ملت‌دا باید ای 35 

تنهاروزگار باستاندچاراین وضع نبوده درزمان حاضر (زمان‌مو لف) 
از دوقرن پیش کشو دانمارك داگماً از ارتش سود شکست خورده‌است 
قطعاً علل این شکست مربوط به رشادت و شجاعت سربازان یکی از 
طرفین یا مسائل فنی و نظامی نبوده است نباید تصور کرد تنپا ضعف 
نظامیان دانمارك موجب این شکست شده بلکه عیب اصلی دیگری در 
کار بوده که حستجوی آن آمر مشکلی نیست بلکه همان از دست دادن 
اصول بوده است . 

درعپد پاستان بین ارتش‌روم سوارنظام زیادنبود ودر هر دسته‌ای 
در قسمت‌یازدهم آرتش مختصری ازسو ار نظام دیده‌میشد وسیاه وار کم 
وحودداشت حتی محاصره‌ها دا هم باارتش پیاده انجام میدادند و سوار 
احتیاجنداشتند و لی‌وقتی‌دورة| نحطاط‌شرو ع‌شد غیر ازسوارارتش‌دیگری 
درروم‌ننود . بنظر مبرسد که درفنون جنگی اینموضو ع يك اصول کلی 
است که هروقت ارتشی ترقی میکند سیاه پیاده ببشتراست و باپیاده نظام 
میجنگند زیر اپباده نظام مقاومت زیادتری‌دارد. درموضع‌خود ثابت‌است 
و کارش پبشتر خنثی کردن عملیات دشمن میباشد . حنین ازتشی بايد 
دارای نظامات واصول صحیح بوده وتا کتيك دقیق داشته باشد درحالی 
که ارتش‌سوار علاوه براینکه هميشه براه است وعملش حمله و یورش 
است جر مصادمه و بهم دیختن کادی ندارد رعایت انضباط هم چندان 
نمیکند ۰ بطود کلی باید گفت قدرت سوار نظام کوتاه و آنی و در بك 


قصل هرجدهم 


۳۹۵ 
مرحله است ولی قدرت سوار نظام در سای انضاط کامل در پایدادی و 
طولانی بودن عملمات‌مقاومت‌سباشد ومامی‌بینيم که دردورها نحطاط اد تش 
روم ادسوار نظام تشکل مىشد ودر ادوار پاستان وروز گار مجدوعظمت 
دوم‌یشتر بلکه بطور کلی اذپیاده نظام تشکیل ميشده است ٩‏ . :. 
وقتی بتاریج روم دقیق شویم هی‌بینیم رومبان در اوائل نه تیا 
وطن برست وعلاقمند به عظمت و بز ر گی مبپن خود بودند پلکه قدرت. 
اراده وعزم راسخ وحسن اداره ودرهمان حال‌عقلو تد بر واحتناط را با 
هم‌جمع کرده و نیزسازو بر گی و تجهیزات کامل داشتندو لشکر آداگیو: 
رزم آزماگیر | باقدرت ورشادت] نجام میداد ند و بدینوسله‌توا نستند برسایر." 
اقوام وملل آ نروز آ قائی‌وسروری بیدا کننداما دردوره‌ای که آن‌خصائل 
عالی از بین‌دفت تسا حبزی که برای دومیان باقی‌ماند آشناگی بمسائل 
نظامی و فنون جنگی بود که باز درپرتو این اطلاع توانستند تا حدی 
باوجود ضعف وناتوانی سلاطین وظلم وستم مقاومت کرده وخودرا حفظ 
کنند و کشورهای تحت تسلط خودرا نگهدار ند و لی‌وفتی ادتش‌ناتوان 
شد ودر آن تثبلیو ترس و فساد رخنه کرد دیگر یاداگی برای روم نماند. 
و این‌دفعه روم درحلقوم سایرملل فرورفت . 
E‏ 
-٩‏ بعد از پیدایش ماشین د موتودیزه ومکانیزه شدن ار تش‌ها سیادت 
دعظمت ارتش با کشودهائی است که اد تش‌موتو دیزه بیشترو بهترداد ند بخصوص 
بردی هواگی و دریائی که عظمت آنها مرمون ماشین است معهذا پیاده نظام 
اهمیت واعتبار خودرا ازدست نداده ومیزان نیرویمهم هر کشور بسته بتعداد 


نفرات ننربازان هم‌هست که اکثریت آن پیاده است وسوارنظام قدیم بسیاد کم 
دفبط در نواحی کوهستانی مورد استفاده قراد میگیرد . متر جم ۱ 


روش زاره ...۰ 
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هرقدرت‌ودولتی که درسایشمشیر پوجود آ ید با ید با قدرت‌شمشر 
نگیدادی شود اما گاهی بعضی از سلاطین و زمامدادان تصور میکنند 
ارتش فایده ندارد نه‌تنها نباید انتظار فوایدی از آن داشت بلکه گاهی 
هم خطر ناك است و یا موجب خطراتی میشود و سعی میکنند ارتش را 
ضعیف وناتوان سازند . این عمل گاهی ازترس و گاهی‌هم در اثر سپل- 
انکادی پیش مباّید چنا نچه دیده‌شده وقتی هم کشور درحال‌صلحزیست. 
میکند و ظاهرا مقتدر است کسی فکر نمیکند ممکن است دوز گارش 
تغییر نموده ووضعش بهم بخورد و بااین‌تصورآت درحفظ و نگپدادی‌اد تش 
دقت کافی نمیکنند ووضعی پیش‌میآید که ببان‌شد . 
دررم قدیم دیده‌شده بعضی ازفرما ندهان | نقدر رعایت انضباط را 
مینمودند که حتی‌درموارد بسارساده حکم‌بم رک فرزندان خودمدادند 
مثلا | گر بدون اجازه بجنک میرفتند ولواینکه درجنگ فاتح‌ميشدند 
چون بدون اجازءٌ فرمانده رفته‌بودند بايد محکوم بمر گی ميشدند ولو 
اینکه فرزندفرما نده‌بودند همچنین هرسر بازی که درجنگپافر ادمیکرد 
ویا جای خودرا خالی مینمود واززیر عملیات جنگ درمیرفت یا اسلحة 
خودرا ازدست میداد محکوم باعدام میگردید ۱ 
این قواعد راهم ژولین وهم والانتتن مرسوم ومقرر داشته بودند 
لکن اقوام برب رکه جیره‌خواد وسر باذانی مزدود بودند درجنگا مثل 
تاتارها میجنگیدند ومبگر یختند و بفکر غارت‌وچپاول‌بودند وهیچوقت 
درصد- کسب افتخارات جنگی نبودنه و استعداد قبول انضباط در آنا 
وحود نداشت لذا این صفات خودسری و ولنگاری که مخصوص اقوام 


وحشی‌است » پرومیان‌هم سرایت کرد و آميزش اثرخودرانمود 1 نمو نة 


فصل هیجدهم 
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این سرایت و بی‌انضباطی را درجنگهای بلیزد مبتوان یافت که روما 
برعلیه گت‌ها نمودند . در این جنگ موضوع اطاعت و دیسپلین معنی 
خوددا ازدست داده بود ودیده مىشد که‌فرما ندهان مواجه‌با سر کشی و 
نافرمانی افسران خود بوده‌اند . 

سیللا دسر توریوس در بحبوحه منازعاتی که درداخل کشور پیش 
میامد تر جیح میداد ندپمیر ند تا اينکه کاری کنند که‌میتریدات از آ نبا 
خوشش بباید امادراژمنة بعد این‌س‌سحتی تمدیل به‌يك بىقىدى شد که 
هر گاه یکی از پزر گان یا وزراء تحت تأشر انتقام یا جاه‌طلیی پابستی 
و خست طبع میخواست که ازطوایف بربر استفاده کند آنهادا بداخل 
کشور راه میداد و پتاخت‌وتاز وامیداشت . 

در جستجوی علل انحطام روم موضوع مالیات سنگین و مظالم 
مقاطعه کاران مالیات‌را بایدبررسی کرد ایندسته خون‌مردمداممکدند 
و ظلم و تعدی بسیاد میکردند . سالوین مبگوید مردم از دست مظالم 
مقاطعه کادان مالباتی به قبایل بربر پناه میبردند و بعضاً حاضر بودند 
خودرا غلام واسیر هر کسی نمایند ومجاناً تسلیم شو ند تاازظام مالیات- 
گیران برهند . 

کشورهائی که بحال ضعف و ناتوانی میافتند احتیاح رک 
باخذ مالیات دادند و لی این‌عمل دزدم بسورتی در آمده بود که از عېدة 
توانائی مردم حارج شده‌بود بقسمی که هر قدر تحمل مردم کمتر ميشد 
برمیزان ما لیات اضافه‌میکردند تا بجائی رسد که ازحداستعداد وتحمل 
هردم خارج گردید و در مدت کوتاهی در استانهای کشود سنگینی بار 


پرداحت مالبات غر قا بل تحمل شده بود . 


روش تاره ... 
۳۹۸ 

تاریخ باستان آئینةٌ شفافی است که مارا آ گاه میسازد ومی‌فهمیم 
چگونه درحلال حوادث‌ایام ملت گل (فرانسه) ازخود صر وحوصله و 
متانت نشان‌داده است وحگونه مردم به پیداد گری واصول عدم تساوی 
وناروا تن درمیدهند» زیرا مردم مشاهده میکندد که پمن‌دسته‌ای یادستة 
دیگر اختلاف وتباین فاحش وحوددارد ويا بپتر بگوگيم مقرد گردیده 
است به بسند ودم‌در نکشند دسته‌ای آقائی میکنند وعده‌ای دنج میبر ند و 
رعیت بیچاره ای بیش نیستند» س‌معلو م میشوداین‌رسمی که‌ازبر بر بیاد گار 
مانده رسم تازه‌ای نمست که عدم زیادی از مردم را علاقمند پزمین و 
کشاورزی نموده و رنجس و دهقان با دة خاك هستند. قبل ازاین‌هم 
بپمین ترتیب و شاید بدتر هم بوده دسته‌ای با ظلم وستم آقاگی وسرودی 
کرده‌اند وهمه‌حیزرا از آن‌خود دانسته ووحود مر دموملت وعدزیادی 
رنجبررا نادیده تصور کرده‌اند !! ۱ 
E‏ 

۱- منظور موّلف انتقاد از اصول استبدادی زمان حیات خود و مظالم 
دور لوگی چهاردهم است ۰ در فرانسه همان رفتاری را با کشادرز و دهتان 
مینموده| ند که درعهد پاستان بر برها و ملل دحشی میکردها ند خواهشمند است 
با بیان لطائف وتشریح عهدباستان وقیاس از آن مظالم و ناروائی های طبقات 
ممتازة عصرخودرا تشریح وانتقاد نمایه . هتر جم 


1۹ 


علت مستقر شدن قبایل بربر 
وررم . عظمت آتیلا 
ذ کرعالی که چرا ابندا امیراطوری روم فربی سقوط کرد 





تصادف عجیبی بود. زوال‌امیر اطوری‌روم باطلوع و شرفت مدهب 
مسیح مقادن گردید.او صعف مبشد واین قوت‌میگرفت . ببرو آنمدذهب 
مسیح علل| نحطاطرا بگردن بت‌برستان و کفاد میگذاشتند واینان‌زوال 
وصّعف رورا انسیحبان وببروان عیسی مدا سند بعقدء مسحیان 
اختلاف فاحش بین آنباگی که مالیات میدادند و آنائیکه مالیات را 





علت هستقر ... 
f°‏ 


بعنوان حق میگرفتند پوجود آمده وظلم‌وستم به‌بیچار گان وصّعقا بحد 
کمال رسده و طافت‌فرسا شده بود , باین حبت دهقا نان و کشاورزان 
دست از کار کشیده ومزارع دا ول کرده بودند و اغلب اداضی به‌ودت 
علفز از و بایر وحنگل در آمده بود . 

مسیحیان میگفتند اززمانی که دیو کلسین امپراطوری دا تقسیم 
کرد و حپار زمامداز دز رم حکومت کردند وسال دوال و سقوط روم 
۱ فراهم گردید چه آنکه هر کدام از این جار تن میخواستند مثل ٫ك‏ 
امپراطود مستقل زند گی کنند وارتش مستقل داشته‌باشند . لذا احتیاج 
بخرج‌زیاد وپول‌زیاد پیدا کردند و برای تأمین این احتیاجات مالیاتها 
دائماً اضافه و دوزافزون شد . 

بت‌پرستان هم هر پیش آمد بدی دا در نشجه ترویج مدهب تازه 
میدانستند و معتقد بودند غضب خدایان موحب سقوط و انقراض شده و 
میشود . خراب‌شدن معا بد خدایان‌را که‌در نشجه شرفت مسیحبت‌یکی 
بعدازدیگری پیش میآمد دراثر غضب خدایان و آثارشوم مذهب جدید 
تصور مبکردند . بت‌پرستان در رمان عظمت روم‌هم طغیان رود تيبر و 
گاهی آثارطبیعی ازقبیل سیل وزلزلهرا به‌غض خدایان نسبت‌میدادند 
درمورد مسیحیت هم چون دستورات واوامر مدهب مسیح برایشان تازه 
بود وتا آنزمان ندیده ونشنده بودنه وامری غیرعادی و بر خلافاصول 
وعادات ومر اسم مذهبی‌خودشان بود برای‌قبول آن آماده نبودنه وحس 
تنفرداشتند لذا هریش آمد بدرا در اثر اشاعة مذهب جدید مید‌آأنستند . 

حا کم شر دم سیمالك در مورد مخالفت با مذهب مسیح مترچم 
احساسات مردم شده واظپادات او مورد قبول | کثربت مردم بود . این 


فصل نوزدهم 
۳۳۱ 

شخص برای <فظ شعا واصول مذحبی بت‌پرستان و بر علیه مسیحیان 
نامه‌ای به‌اولبای امور آنزمان نوشته و آنانرا برعایت احترام خدایان 
متوجه وتشویق نموده وجنین استدلال کرده بود : 

سیمالكگ نو شته بود در گذشته سعادتی بما نوی نموده بود که بپر 
نعمتی متنعم و برای پرستش خدایان هدایت ميشدیم » چه سعادتی بهتر 
ازاین که درایمان خود راسخ بوده و داهی برویم که نبا گان و پدران 
ما دفته بودند او در طی نامه خود با عباداتی حساس و تحريك کننده 
مینو پسد صدای من که دداین نامه منعکس است صدای مردم روم است 
وزمامدادان زابه احترام عقاید واصول کېن ۀگذشتگان ترغیب و برحند 
میدارد از اینکه مبادا از آن اصول سر باز زنند . 

سمال‌معتقد بوده است : در گذشته بر کت وجود حدایان موجب 
شده بود که دومیان دنا دا مسخر سازند !!! و هم از میمنت پرستش 
خدایان و توجه بچنین نعمت ایمان دومیان توانستند دشمنی سرسخت و 
قوی دانظیر آنیبال از روم برانند وشکست دهند ویاارتش‌عظی م گلها دا 
از پالای کاپیتول ببرون کنند و دنبالهٌ این اظپادات مسیحیان را 
بد کادانی‌یاوه سر امبخواند ورسالت آ نانرا بسوی‌خداو زد مسیح‌مخا لف 
نیاز وتوجه بسوی بت‌ها و خدایان قدیم رم میداند . و برای دوم صلح 
و سلامتی از فرشتگان مو کل حفظ دوم مسئلت مینماید, در واقع نامه 
سیماك مناجاتی است بسوی خدایان و بت ها و خطاب بزماه‌دادان 
ودرعین‌حالی که ازعظمت گذشته یاد میکند زوال وضعف روما میرسا ند 
واقرار به انحطاط دارد ولی مسئولاتحطاط دا مسحیان ومدهب جدید 


مىداند . 


عت مستقی .. 
۳ 

ندای سیماك بدون‌جواب نماندوسه تفر ازمشهودترین‌نویسند گان 
ویزد گان دوم باو پاسخ دادند یکی از جوابپا از طرف سالوین جنب 
موافق داشت و دوجواب دیگرپاسخ‌فلسنی بود که ارزو سن اگوستن 
داده بودند . 

سالوین درتأیید نظریٌ سیماك کتابی نوشت وثابت کردعللاصلی 
حملهٌ قبایل برپر واستقرار آ نان در روم سوء اعمال پیروان مسیح بوده 
است ولی ارز طوری تاریخ خود را نوشت که حکایت از وجود و 
پیدایش حوادث و وقایع دد عالم مینه‌ود و جبر دوز گاد دا به اثبات 
رساند و نوشت نظیر وقایمی که موجب شکایت بت پرستان گردیده‌است 
در دنیا خیلی وافع شده اینموضوع هم یکی از آنپاست ۱ 

اما سن | گوستین کاملا فلسفی جواب داد و پلکه نوشتۀ او جنبة 
فلسفه ماوراء طسعت داشت. ت» او نوشت‌درعالم علوی کیفیتی هست ومشتی 
همینکه مشیت عالم علوی براین قرار گرفت ملتی بلند شود وسرزمینی 
عظمت یا بد خواهدشد. جپان مادی‌را اعتبادی‌نیست وامور آن‌ناپایدارو 
تمام احوالات مخنلف حپان از نك و بد آعم ازصفات حسنه ترقیات و 
زوا لپا برارادء همان مشیت علوی دورمیز ند اواضافه کرد حندی‌رومیان 
بازیگر و ناظر تحول‌حالات بشری در سرزمین مردم بودند تفوق‌یافنند 
و ازنعمات بپره‌مند گشتند وسس همه آنپا بر باد رفت وفنا شد همه این 
حالات یکسان‌است ۱ 
E‏ 


- اصول ابن عقایه مبنای فلسفةٌ رواقيان وقلسفة اشر اق است و عنوان 
مشیت از لیو کیفیت عالم علوی‌همان‌ارادء خداوند تعالی جل شأ نه میباشد که 


فصل نوزدهم 
۳۳۳ 

درفصول گذشته بیان کردیم رومیان‌هروقت ملت ودولتی رامانع 
انجام مقاصد و یشرفتپای خود میدیدند فوراً در مقام تجزیهآن دو لت 
برمیآمدند و ازطریق ایجاد اختلاف در پین نپا وتجزية تسلط مسافتند 
و لی‌درادو ادا نحطاطدیگر قادر بانجام چنین کادها نبودند و نمیتوانستند 
بر قومی مسلط شو ند و همینکه 7قیلا پیدا شد و متصرفات او از رود 
دانوب بحدود رن رسد وتمام استحکامات وقلاع که درطر فن این دو 
رود وحودداشت کوبد و باخالیکسان کرد رومبان ناچار و بحکماجبار 
تسلط او دا پذیرفتند و او بر کليهٌ ملل شهالی حکومت یافت » باینهم 
قناعت ننمودقدرت‌خوددا توسعه داد تاجاگی که توانست از امیر اطوران 
روم شرقی وغربی باج بگیرد . 

آتیلا سرداد بزد گی از قبایل هون بود که در تاریخ نظیرش 
دیده نشده است ۰ پریسکوس مورخ او را بقدری بزر کی حلوه داده 
که انسان تصور میکند او در عین حالی که بر تمام ملل NEY‏ 
حا کم بوده سرور و آقای ملل متمدن هم شده است میگوید آتبلا در 
حانه‌ای آزجوب زند گی مبکرد ودردر باروی سفرای روم شرقی وغر بی 
که وا ی اس 
میداد آ نچه فراری ارقبلةٌ او گرفته اند بايد مسترد دارند و همچئین 
8 
جس با تفییر لفظ درمذاهب آسمانی و نزدعرفا دفلاسفه‌متصوفه مشهورومعلوم است 
وفلسفة وحدت وجود که از بهترین طریق فلسفی برای اثبات وجود خداه ند 
متعال نزد بشر است به بهترین و جهی این موضوع را تجلی داده و فلاسنة 
ایرانی شیعه منجمله ملاصدرای شیرازی معلم این مکتب عالی بوده‌ا ند . 


مثر‌جم 


۳۳۴ 


غلامان دومی که ازدست او گر یخته‌اند باوتسلیم دا نداو با کمال تکبر 
وغرور اطپار میداشت تعودز امبر اطور دوم شرفی‌فرزند و الا مقامیاست 
مثل من (آتبلا ) ولی بندة من است» ذیرا بمن باج میدهد و اونبایستی 
مثل غلامان خدعه کار نسبت به صاحب وآزرپاب خود حبله کند درموزد 
دیگری تلو دررا متهم بدروگوگی‌میکر دو اورامردی عپدشکن مبحواند 
زیرا وعده کرده دختر ساتور نبلوس دا بیکی ازغلامان من بدهد اگر 
عهد شکنی کند از درجنگ با او در خواهم آمد و چون نتواند با من 
بجنگد باو كمك میکنم . 

آتبلا در دوش فرماندهی خود بیشتر دویهٌ انقباد ملل و سلاطین 
را داشت نه رویۀ تعرض و کشور گشائی ولی نباید تصور کرد این رویه 
در نجه عدم لبافت یا سلامت نفس بوده است بلکه اصو لا عادت هو نها 
اين بود که ملل را اسن وبرده کنند . 

آتسلايقدريك سردار دومی ازتلودز حق‌میگرفت و بعلاوه‌دو رست 
هزار مثقال طلا بعنوان باح میستاند بعضی اوقات تقاضا میکرد دو سه 
تفر ازوزرای امپراطوری دا نزد او بفرستند و باو بسیارند هر کس را 
که‌آتبلا مورد محبت قرار میداد روا نة قسطنطنبه میکرد تا دراثرترس 
ورعبی که از اوداشتند فرستاد8 اورا مورد نریم و تعظیم قرار دهند و 
متنعم ومتمولش سازند این ترس و هراسی که دومیان از آتبلا داشتند 
وسلة تجارت و استفادهٌ اوشده بود . 

آتیلا مردی مغرور و درعین حال محیل بود وقتی درحال غضب 
بود خود دا بشدت عصبانی جلوه میداد ولی باقتضای وقت برخودمسلط 
میشد وعفومیکرد»مصلحت روز گار را خبلی مراعات سکرد وتاامکان 


فصل نوزدهم 
۳۳۵ 


داشت ازدردوستیو صلح سلاطین را بنده خودمیکرد و بجنگ نمییرداخت. 

رعایا از او متفر نبودند و لی‌بشدت میترسید ند سلاطینی که تحت 
تساط اودرمیامدند واز او تبیعت میکردند نست باو صمیمی میشدند و 
باو خدمت میکردند ول یآ تلا ساد گی اولیه واخلاق بربری هون دااز 
دست نداده و رویهٌ خود قرار داده بود . در بارءٌ ملت هون نايد از 
شجاعت صحبت کرد ذیرا چنان رشید و شجاع بودند که جوانان آ نها 
تفریج خود را شنبدن سر گذشت پپلوانان ودلاوران مبدانستند و مست 
رشادت و غرورمیشدند و مردان مسن از دیده اشك حسرت مبریحتند 
که حرا زور و بانوی جوانی وتواناگی جسمی آنبا تمام شده و از دست 
رفته است . 

پس دربارة سردار چنین قومی بايد فکر کرد که تا چه اندازه 
دلیر و شجاع و بلکه متهور بوده است و دیگر شااسته ثست در بارةٌ او 
بحث کنیم وچیزی بنویسیم . 

آتیلا مرد و بعد اژاو بین طوایف بربر اتحاد و یگانگی دخت 
بر بست ومتفرق ومتشتت‌شد ند و لی‌رومیان‌نمیتو انستند ازضعف واختلاف 
آنا پنفع خود استفاده کنند دیرا رومان خود از آ نبا ضعبف تر بودند 
و آنقدر منحط شده بودند وفساد در بسن آ نها رخنه کرده بود که نه تنا 
هون‌های پرا کنده بلکه‌از نپا کوچکتر وضعیف ترهم‌میتوانست‌مزاحم 
دومیان شده و دریین آ نها موفقیت داشته باشد . 

طوایف بربر بعد از مرگی آتبلا خود بخود بمواضع و منازل 
حویشتن باز مسگشتند زیراآنجه غارت کرده و بتاراج برده و بدست 
آورده بودند ممحو استند در اما کن خویش بجای امن بگذارند و لی‌دد 


۳۳۶ 
مسیر حر کت خودهر حه‌جلودست آ نها بود ومدید ند به آنا بقا نمیکردند 
از هر دهکده یا آبادی که عبود مرکردند میسوزاندند و سا کین[ نجا 
را دسته جمعی کشتارمیکردند و آ نچه از مال ومنال بچنگ ا نپا میافتاد 
به یغما و غادت میبردند بنابراین کسی نبود که بدفع آنها بپردازد یا 

آنا را تعقیب کند : 

هونپا همینکه محلی دا غارت میکردند بناحيةٌ دیگر میرفتند و 
اگردنبالآنہا يك قبیله یا طایفة دیگری به‌آنجا روی میآورد چیزی 
نمیبافتند تا تصاح ب کنند ناچار بمحل دیگری مرفتند . 

هونپا ابتدا ایالت تراس - میسی - پاننی را غارت کرد ند بعد 
بطرف مقدونیه و تسالی یونان دوی‌آوددند و آنجا ها دا نیز ویران 
کردند و بالاخره به ناحیةٌ نریك دست یافتند و با این تر تیب قسمتهای 
آ بادامیر اطوری یکی بعداز دیگری مورد تاخت وتاز آنها قرادمیگرفت 
وهمواده کوچك‌میشد ‏ نقدد کوچكمیشد تا بحدود اوله‌ایتالیا میرسید . 

بعد از همه این تاخت وتازها بسنی اطوایی بر بر وقتی بجاگی 
میرسیدند که خالی از سکنه و خراب بود و چیزی برای غارت یبدا 
KEE‏ اراضی را بين خود نقسیم مینمودند مثل قسلهٌ نرمان که 
چندین قرن بر نواحی فرانسه تاختند و بالاخره به تقسیم اداضی بین 
خود پرداختند . 

اتحطاط وزوالو بالاخره سقوط امیراطودی روم غربی بعلت يك 
وضع‌معین یاجپت وحادثهٌ بخصوصی صورت‌نگرفت بلکه دداثرتپاجمات 
متوالی که از هرطرف بر آن وارد میکردند رفته رفته به سقوط نزديث 
میشد زیر ظاهراً جنان نشان میداد که هیچ قسمتی از دست نرفته و لی 


فصل 1 زدهم 
۳۳۷ 


در باطن آن نىرو قدرت و عظمت نود » دور آ قاگی وعظمت سیری شده 
بود و بتدریج انحطاط و بعد رفته رفته ژوال, بالاخره پردة سیاه سقوطیا 
انقراض بردم مستولی میگردید یابپتربگوگم روم را درخودفرومیبرد 
تادرعهد [ کاردیوس و هنر یوس بنای عظیم‌امیر اطور یو از گون گردید 
اینکه گفتیم یکدفعهسقوط پیش نیامدبعلت این‌بو که وقتی‌بر بر ها 
از دانوب عبور نموده به پسفوروقسطنطنبه نزديك ميشدند ازطرف چپ 
هم بقوای دوم شرقی‌میرسیدند و ناجاد ازپیشرفت باز میماندند ومجبود 
میشدند ازسمت راست به قسمتهای غر بی واراضی ایلیری متوجه شوند 
ودر آن حدود مستقر گردند از طرفی دیگر معابر آسا پسته شده بود و 
استحکامات مهم در آ نجاها وجود داشت و بشدت محافظت میشد لذا هم 
طوایف وهم عد زیادی ازمردم بطرف غرب واروپا میرفتند.سلاطین‌زوم 
شرقی هم با قبایل بر بر اتحاد داشتند و قرار داد اتحاد بسته بودند و 
نمیخواستند عپد شکنی‌نموده بکمك‌روم غربی ببایند. مسل تقسیم روم 
هم بصورت تحقق ۱ دو کشور شده بود ولی این تقسیم بضرر 
قسمت غر بی تمام شد و به مقوط آن كمك کرد این جریانات موجب 
گردید که ابتدا روم غر بی زوال پذیرد وساقط شود . 
پریسکوس مینویسد بین واندالها و روم شرقی اتحاد محکمی 
بسته شده بود باینجپت از اينکه نیروی دریاگی دا بروم غربی بدهند 
مضایقه نمودند همچنین قبایل ویزیکت بعنوان اینکه با آد کادیوس 
امپر اطود روم شرقی متحد هستند وارد روم غربی گردیدند وهنریوس 
بادشاه روم غر بی مجبور به فرارشد و در دادن بناهنده گردید و بعلاوه 
زنن پادشاه دیگر دوم شرقی حیله کرد و تگودوديك دیس ویزیکوتها 


۳۳۸ 


را تحريك کرد که بطرف مغرب بتاژد . 

اوضّا ع امیراطو دی دوم عربی بحصوص وضع نیروی دریائی او 
بکلی خراب شده وهیچ چیز نداشت. تمام کشتبهای روم در قسمتبای 
مصر وقبری ویونان یعنی در ممالك شرقی بودند . 

واندا لهاطوایفی‌بودند که به پشتیبانی آتبلا بر قسمت خرن شوم 
میبردند زیرارئیس یا پادشاه ‏ نپا ژنسر يك با آتبلا قر ار داد اتحادداشت 
پریسکوس نوشته است ازطرف ایتالیا یکنفر نماینده به قسطنطنیه نزد 
امپر اطورشرقی‌فرستاده‌شده بود که جریان امور دا توضیح‌دهد و بگوید 
بايد با واندا لهاصلح وسازش شود وآ نپا را داضی کنیم ودرغیر اینسودت 
کار روم غر بی خراب است و بجائی نخواهدرسد» مثل این بود که دو 
امیر اطورشرق وغرب روم درقید دوطایفۀ واندال و گت اسرشده. بودند 
و نمیتوانستند بپم كمك کنند از طرفی ژنسريك از انتقامجوگی طايغة 
گت میترسید زیرا با نہا بدرفتادی کرده بود : « او دختر امیر طايفة 
کت را برای بسرخود بعقد ازدواج در آورده و سيس بینی او را بریده 
وبخانةٌ پدرش فرستاده بود» لذا ازترس عواقب وخیم عمل‌خود نگران 
بود وخود را به آ تیا بسته بود که مبادا گت ها براو بتاز ند : 

وقتی رجال ایتالا وضع بر بردا چن دیدند و احساس کردند 
نزديك است تسلط پیدا کنند تصمیم گرفتند ایتالیادا نجات دهند نقشة 
صحیحی کشیدند ودرست هم اجرا کردند» بر برهارا بهنقاط دور کشور 
فرستادند و در مرزها سکونت دادند , ذیرا بربرها هميشه مبخواستند 
وسائل معاش و زند گی داشته باشند و همینکه دشتپا و صحاری دا با نپا 
دادند و توانستند اعاشه کنند بفکردیگری نمود ندا ین‌مپار تی بوددرساست 


فصل نوزدهم 
۳۹ 

برای نجات ایتالیا که قلب کشور و در راس روم قرار داشت در عین 
حال قسمتپای کوهستانی و استحکامات و معابر میم و دودهائی که 
۰ قاپل عبوربود همه را خود دومپا دردست داشتند تاسلطه و حکومت را 
دردست داشته باشند . بااین ترت بسپولت توانستند بر برهادا در بین 
طوایف فرانك ومرا کشی ویونانی مخلوط و مستباك کنند» این تدبیر 
درست بود ولی يك حادئة دیگر ضربت مپلکی برارکان کشور وارد 
ساخت یکدستة شاخصی درادتش بوحود آمد که دئیس آنا شحصی: بود 
بنام اودو آسر که از طایفهٌ هرول بودند و دعاوی آنبا این بود که 
امتبازاتی که به بیگانگان میدهند باید بآ نها داده‌شده واداضی دا اشغال 
کنند. حون عده‌ایازارتش‌بودند که اصلادومی نبوده و ازعناصر‌مختلف 
بیگانه درسازمان ارتش وارد شده بودنه توانستنه مقاصد خودرا تأمین 
ويك ثلث از اراضی ایتالبادا اشغال نموده بخود اختصاص دهند . 

از آ نجائبکه شپردمدديك‌دشت وسیع بوجود آمده بودبا بر چو بارو 
وحصار قابل محافظت نبود باینجپت بسپولت ممکن بود مسخر گردد و 
نیززممکن بود به آسانی وسرعت‌دجار قحطی ۳3 دد زیر دروازه وحفاظی 
نداشت اهالی شپر دم نیز دراثر حوادث گونا گون تقلیل یافته ووسائل 
کافی نداشتند, لذا امپراطوران غالباً در راون سکونت میکردند بلکه 
باید گفت به آ نجا پناه میبردند ذیرا داون شبیه ونیز فعلی بود ودادای 
حصار دریاگی » دست یافتن به این محل مشکل بود برای آمیر اطوران 
مأمنی پشمار مسرفت . ۱ 

ایندفعه هم همینکار دا امیراطود کرد ومثل سعادتی که از انسان 
بگریزد مردم را ول کرد و به راون بناهنده شد اهالی روم هم ناجار 


علت مستقی ...۰ 
° 


برای حفظ خود مستقیماً وارد مذا کره باسایرین شدند و قراردادهائی 
بستند ومثل کشورهای آرمريك د برتانی يك زنه کی مستقل برای 
خود شروع کردند و ببترین وسیله را که کسب قدرت ازطریق‌حا کمىت 
باشد اتخاذ نموده استقلال يافتند . 

انسان وقتی بسر نوشت دوم فکرمیکند متأثر مشود زیرا عظمت 
روم مرهون جنگپاگی بود که یکی بعدازدیگری‌بافتح وظفر توا میشد 
واگر گاهی دشمنی به روم حمله میکرد موقعی بود که‌دشمن قبلی‌دا از 
بیش با پرداشته بودند وفقط دريك جبپه میچن‌گید ند واین تصادفات در 
مدت درازی هميشه مواجه با موفقیت خارج از حدوحصر برای دوم بود 
و آنرا به‌عظمت دساند, اما وقتی روم خراب شد علت اصلی این بود که 
دشمنان آن باهم ساختند و از هرطرف بان هجوم آوردند و کار آنرا 
ساختند تاجائی که باروز گار بدی مواجه شد و امپراطوری روم غربی 
سقوط کرد بایان کار روم بحدی اندوهنالك بود که آدمی‌را درحین‌مطا لعه 
تاریخ انحطاط دچار تأسف وتأث میکند . 





بعدار سقوط دوم غربی دوم شرقی تا مدتی برپا بود و چندی 
توانست خوددا حفظ کند زیرا قبایل مختلف که وارد دوم مىشدند 
حودشان باهم احتلاف داشتند و مزاحم یکدیگر بودند وساست دو لت 
روم شرقی هم مدتی آنهادا برعلیه یکدیگر واداد میکرد و چون طبعاً 
مردمی خو نخوار ولتم بودند و اسلحه‌هم داشتند سیر أ نها امری‌عادی 


حکومت‌ووستینین و ره 
٩ب‏ .سس 


۳۳۲ 

پود ودر نشجه استقراری یبدا نمسکردند و روم از گزند آ نبا درامان بود 
از طرفی بعد از هجومپای اوليةً طوایف هون و کت از شدت حملات 
کاسته شده بود بخصوص پس اذ مرگی آتبلا قبایلی که از او تبعیت 
مبکردند مثل روزهای اولبه شرود نبودند و بحودی خود تصعف شده 
ونوا حی شمالی کشور تاحدی آدام شده بود. از طرف دیگر افراد این 
قبایل‌رفته رفته درشهر ها متفرق‌ميشدند و بصودت مردم بومی‌ددمیآمدند 
ومثل سایر نظامیان» ساهی دومی ميشدند و باینجهت کم کم فرسوده‌شده 
وخود درمعرض هجوم دیگران بودند اوضاع دوم شرقی بدین ترتیب 
مبگذشت تاوقتی که ژوستینین درصدد تصرف ایتالبا و افریقا بر آمد 
همان‌فکری دا تعقیب مینمود که سلاطین فرانسه با کمال لبافت‌برعله 
ویزیکتها و بور گنی ها واعران ولمباردها وسارازنها تعقیب نمودند 

وانجام دادند . 
در دورانی که‌مذهب مسیح دد بین طو اف بر بر کم کم تبلیغ‌میشد 
وپیشرفت میکرد در کشورهای روم مذهب آدیاگی وحودداشت والنس 
عده‌ای از روحانبان آریاگی‌را برای‌مقابله پادعوت مسیحیان‌نزد بر برها 
فرستاد وهم آنپا بودند که اولین پیشوایان مذهب آدیاگی در بین‌طوایف 
بر برشدند ولی درقاصلة بین این زمان که بر برها متدین به دین آدیاگی 
میشدند دز دوم مسلك آریائی رخت بر بسته وطریقة مسیحیت با اصول 
ارتدو کس قول شده و مردم کشور روم مسحی شده بودند آنوقت 
پر برها که مذهب آدیاگی داشتند منفور شدند وسالاطین توانستنداختلاف 
مذهب را بہترین وسبله آذارآ نان قرارداده درمقام طرد ومنکوب کردن 
آنبا بر آیند» ضمناً باید دانست چون بر برها عادت داشتند در صحاری 


۳۳ 


زیست کننه وشپرها را دوست نداشتند درصدد مداقعة آزشیرها نشودند و 
قلاعه وبرح وبارورا حفظ نمینمودند لذا در نتیجه غفلت از تعمیر همه 
برج‌ها مخرو به شدند ووقتی بلیزر بایتالیادسد تمام برح‌ها رامخرو به 
کرده بودند ژنسريك هم تمام بادوهای افریقا دا ویران کرده بود 
وتیز! نیز برج و بادوهای اسپانباداخراب کرد تا از گزند اهالی‌ددامان 
بمانند . پر و کوپ مورخ دومی این مطالب دا به تفصیل بیان داشته 
ومیگوید : از وقتی که قسمتی ازطوایف بربر از شمال بجنوب دفتند و 
به‌تن آسائی وعشرت پرداختند دیگر برای تحمل زحمات جنگ حاضر 
نبودند واندال ها همینکه به غذاهای لذیذ ولباسهای فاخر ومجلل و 
عیش ونوش ورقص و تماشای باغ و گلستان عادت کردند و نظافت را 
احساس کرده و آموختند دیگررومیان از آ نبا بیمی نداشنند مالکوس 
نبزهمین مطلب داتذ کرداده و گفته است همنکه بر برها از نگهدادی 
ارتش غغات کردزد دیگر رومیان نگرانی نداشتند ژنسر يك آرتش را 
فرمان میداد و به آسانی بدشمن میتاخت و فتوحات بزدگی مبکرد که 
باعث حيرت واعجاب شده بود . ذیرا يك علت دیگر هم بود و آن این 
بود که‌سوارنظام رومی‌درتبراندازی بسیارماهر بود ولی‌نظامیان واندال 
و گت فقط باشمشر ونزه میجنگد ند و باینجپت نه‌توانستند ار دور 
بجنگند و این علتی است که بلیزر برای فتوحات خود ذکر مبکند . 

قبایل بربر هر کدام دریکی از فنون جنگی مپارت داشتند : 
گت‌ها وواندال‌ها در جنگک‌شمشر چالاك بودند و ایجاد خوف مینمودند 
فبایل سوا باده نظام تواناگی داشتند هون‌ها در تیر اندازی مپادت کافی 
داشته ودر جنگ بسيارسك وتیز بود ند آ لن‌هاددحمل اسلحه‌های‌سنگین 


حکومت ژوستینین... 
۳۳۴ 


شایستگی بسزائی داشتند : دومیپا از هر کدام از این قبایل اقتباس 
میکردند و بااستفاده ازهنریکی از آنها بدستباری قبیلۂ دیگر بر بر بیکی 
دیگر میتاختند زیرا از ذمانی که آتیلا شکست خورد و حونبا قدرت 
نظامی خوددا ازدست دادند واختلافات دربین آنها رخنه کرد جمعیت 
آنپا زیاد شد بر برها فقط بعنوان كمك درارتش روم خدمت میکردند 
ولی دد عېد ژوستینین دومیان از شیو جنگی هونبا که شبیه فنون 
نظامی اشکانیان بود استفاده های بسار کردند, بنظر میرسد که شیو 
حنگیواصول نظامی هون‌ها بااشکانیان همطرازو ازيك اصول‌س چشمه 
گرفته ورموز جنگی آنبا یکی بوده است . 

خیلی عجیب است که در بین این‌قبایل هر کدام ضعیف‌تر بودها ند 
اثرمهمتری ازخود گذاشته‌اند وا گر بخواهيم قددت این طوایف‌دا دوی 
فتوحات آ نبا قباس کنیم اشتباه کرده‌ایم ذیرا در طی این همه حملات 
و رزمپا حوادث واتفافات نقش تور کی داشته واین قبایل گاهی منیدم 
۲۳۹ ودمانی خود اذبین مر فتند ودرحمالات گاهی زیانپا وحرابسهای 
هولناك بوجود میآوردند گاهی‌هم سیر کشورهاراه‌تو قف‌میساختند,مثلا 
گت‌ها که اسلحه‌های کامل داشتند درمقا بل سایرملل از زیر بار جنک 
شانه خالی میکردند و در ایتالیا و گل و اسیانا مستقر شدندو وقتی 
واندالپا فرسوده شدند اسبانیادا ترك کردند و بافریقا دفتند و آنوقت 
درآ نجا یك سلطنت بز ر گی بوحود آوردند . 

ژوستینین برای مقابله با واندالبا فقط پنجاه کشتی تجهیز نمود 
و بلیزد فرمانده سیاه باپنجهزار سر بازدرخشکی پیاده شد واين عمل‌دا 
یك تهورو بی‌با کی میتوان شمرد زیرا قبل از او لگون باصدهزادسر باز 


۳۳۵ 
وتمام کشتیهای خود نتوانسته بود آ نجارا فتح کند و بیم آن میرفت که 
تمام کشود دا ازدست بدهد بپرحال بلیزر با قوای کم برافریقا هجوم 
برد واتفاقأفاتح شد . دداین فتوحات چند چیز باو كمك کرد. اول‌صفات 
حمده واحلاق سندیدة او بود زیر ارفتار اوبه سك رومان قدیم‌دارای 
وقار ومتانت و عظمت فکر و دوح بزرگی بود دوم کمکی بود که از 
سیسیل گر فت ودر نشج نعقاديك قرارداد پاملکه طایفة گت درسسیل 
مقدارزیادی آذوقه‌ازاین‌راه تحصیل کر دوسپس‌موقعی که‌ازافر یقافار غشد 
برای جلو گری ازاستفادء دشمن از مخارن آذوقة سسیل آنجارا 
فتح کرد و بدینوسیله دشمنان خودرا بدون آذوقه گذاشت وبا گرسنگی 
ارپین برد . 
بلیزر فرمانده شایسته‌بود وادنش تحت فرمان او نیزادنشیلایق 
وفدا کار و بسك رومیان قدیم جنگ مبکردند و تحت امر این فرمانده 
توانستند کارتاژ و دم و داون را نیزفتح کنند و روسای طوایف گت 
واطفال را اسر نموده بمر کزاعیراطودی روم شر فی قسطنطنبه پیاور ند 
وبه آگین و سك قدیم که مدتها فراموش شده بود فتح حودرا در شهر 
گر جه در کشورهای استمدادی صفات حسنه افراد از پبن مرود 
یادرپر دة استتار میماند و لی عظمت فکری و روح بزر گی وصفات عالی 
بلزد باعث شد که براصول استبدادی حکومت ژوستینین در قسطنطنبه 
فائق آید واشحاص دیگری هم نظي ر خود پرورش داده بوجود آورد . 
منجمله نادسیس و از در باریان در صدد پر آمد مقام ژوستینین دا 
تحکیم ووضع حکومت اورا باعلا درجه برساند این مرد از محارم و 


حکوهت زو ستینین... 


۳۳۶ 
معتمد‌ین‌در بار بود و همه‌حیزدابحوبی احساس میکرد دراینر اه‌هوفقت 
زیادی‌بدست آورد. امامتاسفا نه‌در نسجهرفتار ژوستینین اقدامات نرسس 
خنثی شد اسراف وتبذیر وحرص وولع که ژوستینین به‌ساختمان داشت 
وغادتگریپای در بارنگذا* شتءظمت حققی نصب‌اوشود ذیرا درتغییر ات 
و اصلاحات گاهی افکار ابلهانه وسبك اعمال میکرد و کارهایش تباتی 
نداشت. دوش او در حالی که سحت وشدید بود سست و بی‌بایه نیز بود 
طول مدت ساطنت و کبرسن ژوستینین موجب فتور وفساد شده و مصاب 
بسشماری بار آورده بود. تمام این قضایا دویپمرفته عللی پود که نشان 
میداد زمامدادی اوچون طبلی تپی درظاهردارای عظمت کبریاگی ودر 
باطن پوچ و بی‌حقیقت است و وقایعی هم که رخ میداد ناشی از قدرت 
دولت نبود بلکه در سای علل وحمایت مخصوص بود که در نترجه‌سستی 
ار کان دولت همه بی‌فایده ماند و ازدست رفت و دحمات بلیزر و اعمال 
او بعد ازمدتی ببپوده شد ديرا درعین حالی که او آرتش را تقویت و 
برای مقاصد خود میگماشت ت قبایل تازه نفسی بنواحی ایلیری یونان 
حمله آورده وازدا نوت گذشته بودند و از طرفی ایرانبان نیز از طرف 
مشرق‌حملات پی درپی‌نمودند و در حپار حملهٌ متوالی صدمات‌غیرقابل 

حبران بروم شرقی وارد ساحتنه . 

ازاین جریانات چنین نتیجه گرفته م میشود که فتوحات روم‌شرقی 
در زمان ژوستینین هرچه سریعتر انجام میگرفته مبانی آن ضعیف‌تر و 
استحکام آن ازبین میرفت : زیرا وقتی ایتالا و افریقا تسخیرشد وضع 
طوری دگ رگون گردید که فوراً تسخیر تازه‌ای دا ایجاب میکرد . 
نکن دیگرازعلل اساسی صعف وسستی حکومت ژوستیئین آزدو اجی‌بود 
که او با یك زن معروفه تموده این ذن مدتپای مدید در تآتر بازیگ 


۳۳۷ 


بود و با لطائفالحصل توانست روح ژوستینین راتسجیر نموده براو و بر 
کشورش مسلط شود داستان تسلط وقددت این‌زن‌هرجاگی بامیراطوری 
روم شرقی درتادیخ جهان یی نظیر است . 

این زن درتمام امور کشود مداخله مینمود و تمام رشته‌هائی که 
درسایهٌ فتوحات لشکریان و رحمات سرداران بو جود آمده بود او بازه 
کرد تنپاهواوهوس زنانهٌ او بروم شرقی د ژوستینین حا کم بود وبس. 

انسان وقتی باعمال قدما و دفتار سلاطین مشرق زمین توجه 
سکند و وجود حرمسرا و تعدد زنان دا بردسی مینماید تصور می کند 
پیدایش آن‌وذعیت تنپا مبنی برهوس بوده و حال اینکه با کمی دقت 
می‌فپمیم برای جلو گیری از اعمال نفوذ زنان وقددت معنوی که زن 
ممکن است نسبت بمرد پیدا کند آنپارا متعدد میکرده‌اند که په خود 
مشغول باشندودر آ تش‌رقا بت بسوزند. اما دردستگاهژوستبنین فرمانروائی 
ونفوذ این زن هرجائی تمام کشور امپراطوری دا تسلم پزنان کرد و 
موجب سستی و روال شد . 

مپمترین علت تز لزل امرطودی دوم شرقی که آ تش اختلاف را 
بین مردم‌دامن‌زد داستان سبزو کيو داست. اهالی قسطنطنیه ازدیرزمانی 
دو دسته شده‌بودند و این دودستگی‌در نتیجثر نگ لباسی بود که‌بازیگران 
در بازیپای عمومی و تماشا گاهپا بتن میکردند تا از یکدیگر متمایز 
باشند ۱ درمیدانهای عمومی ومسابقات ارابه دانی یکدسته جامهٌ کبود 
" ۱- این‌عادت منوز هم باقی است در بازی فوتبال وتتیس وسایر بازیهای 
جمعی ودودسته‌ای‌لبای هر دسته یکر نگ‌است و حتی داستان هواخواهی مردم 


ازهردسته جدا گا نه واظهادعتیده و علاقه بیکدسته وعده‌ای بدسته‌دیگر تاسرحد 
شرط بندی معمول ومتداول است . مترجم 


حکومت ژد ستینین... 
دیتسه 


۳۳۸ 
(یا آیی) بتن میکردند وارابهةٌ خودرا نیز همان رنگک مینمودند دستة 
دیگر لباس و ارا یسب آ نوقت‌مردم‌عده‌ای طرفدار بازیگر ان‌سز بودند 
عده‌ای‌دیگرهواخواه بازیکنان کمود وبا حرارت هر چه تمامترو تشنج 
ورقابت ازدستة مورد علاقة خودطرفدادی وهواخواهی شدیدمسکردند. 
این دو دسته همه جا میرفتند ودراغلب شپرها طرفدارا نی‌داشتند 
وبه نست بیکادی اهالی و کوچکی وبز ر گی شپرها طرفداران هريك 
کم وزیاد پودند و ابراز علاقه میکردند و حرادت بخرج مبدادند اما 
این اختلاف سلیقه‌ها کم کم در افکار رسوخ کرد و غالباً موجب بحث 
و گفتگوشد: دردو لتپای‌حمپودی‌اینکارها مد است و باعث تقویت‌مبانی 
دولتپای حمپودی میگردد و حال آنکه در کشورهای سلطنتی عواقب 
وخیم در بردارد و بجای تقویت باعث سستی بنبان سلطنت و ذمزمه تغر 

آن همشود . 

ژوستبنین هم ابلهانه از یکدسته حمایت میکرد و طرفدار دستة 
کبود ( یا آبی ) شده بود و با سزها مخالفت مینمود» او با این رفتاد 
نابخردانه دروارة عدالت وانصافی دا بروی سبزها بسته بود وغافل بود 
که نه تنها سبزها دشمن او میشوند بلکه درنتیجۀ ایجاد دو دستگی‌بین 
مردم هردو دسته و بلکه عدة زیادی ازهواخواهان سبزهارا سرخشم و 
غضب آورده بود زیرا دست آ بی هم احساس میکردند در نتیجهٌ تمایل 
امیراطور با نپا دشمن فراوانی بین مردم بیدا کرده‌اند . 

بایذ گفت در نتیجة این دودستگی تمام وظائفاجتماعی واخلاقی 
وحتی روا بط خویشاو ندی و حق شناسی و تمام علائق دوستی دانش و 
مودت در بین مر دم فراموش شده و دخت بر بست و از هم پاشیده شد 


فصل پیستم 
۳۳۹ 

خا نو اده‌ها دشمن‌جان هم شدند و به محوو اضه‌حلال هم‌قیام کردند هر 
جنایتکاری که‌درمقام ارتکاب‌جنایتی بودخودرا بدستة کبود می‌بست وبا 
پیوستن‌با نها هرعمل زشتی را مرتکب ميشد ووقتی‌سبزها این‌وضعیت دا 
میدیدند آ نپا هم بتاراج مال وجان مخالفین خود میپرداختنه و رجا 
تاراح و غادتی بوقوع می‌پیوست سمزها مبکردند زیراآنا استدلال 
میکردند چون قوانین‌حقوق آ نپا دا حفظ نمیکند باید خودشان‌منافع 
خودرا حفظ نما یند.ودستهٌ کبود هم به پشتیبا نی‌امیر اطور از نقض قوانین 
با کی نداشتند ودد نتىجه هردودسته قانون کر میکردندو کاراختلاف 
بجائی کشد که تمام مقامات زسمی وقضاگی قدرت انجام هیچ کاری را 
نداشتند و موفق به حل وفصل دعاوی مردم نمیشدند . چون امبر اطور 
نه تنبا در امور خصوصی مردم مداخله میکرد و بیطرفی مینمود بلکه 
مردم دا باانواع مظالم زجرمیداد ومالیاتپای سنگین و گزاف‌میگرفت 
وبا سوء تدبیر و نابحردی ستمکاری دیگران هم تشویق مینمود ۱ 

پر و کوپ مورخ روم باستانی در مورد ژوستینین دو تاریخ نوشته 
که ضد و نقیض یکدیگرهستند یکی تاریخ علنی ودیگری تادیخ‌سر ی 
در تاریح سری مفاسد ژوستینین ومعایب عېد او ومظالم دور زمامدازی 
این پادشاه را برشتۀ تحریر در آورده است ودر نوشتجات علنی در بارءٌاو 
غلو کرده وستایش بی‌نظیری کرده است, درتاریخ سری اورا سبك مغز 
و ابله و جابرمیخواند و در تاریخ علنی پادشاهی بزرگی و قانو نگزار 
بنابراین نوشتجات او اعتباری نداد اما موضوعی که باعث مشود به 
نوشتجات سری او تاحدی ترتیب اثر بدهیم اینستکه قوانین ژوستینین 
بسیار تغییر کرده است ذیرا چیزی که از او باقی مانده همان قوانین 


حکومت‌ژو ستینین۰.. 
.۳۳ 


اوست که دیده مشود درطی‌جندسال معدود بقدرسصد سال آخس‌تغس 
وتبدیل کرده‌است , آنقدر تغسرات بمعنی و خالی ار منطق در قوانین 
ژوستشن‌دیده‌سشود که هگا ت يك مقنن در قوانین خوداین‌اندازه 
بدون جت تغییر بدهد مگراینکه به‌نوشته های تاریخ سری پرو کوب 
ترتیب ائرداده و بگوئم‌ژوستینین قوانین داروی منافع شخصی بمعرض 
معامله میگذاشته است ! 

بارهم موضوع دیگرمهمی می بینم که لطمات زیادی باساس دو لت 
روم شرقی وارد نموده و تأشرات سوء زیادی داشته و آن تعصب بیجاگی 
بود که مبخو استندمردم رابيك عق دة بخصوصی ومذهب‌خاصی‌سوق‌دهند. 

ژوستینین‌پیرووطر فدارعقیدة بخصوصی بود که در بین‌فرق مختلف 
مسیحی یك حماعتی درشپر کالسدوان دریکی ازشپرهای آسای صغبر 
ساحل بوسفور میزیستند و آن‌دویه مبنی برطهادت وپا کی وتقوای‌بسیار 
خشك و قشری بود باین مناسست حتی باملکة خود احتلاف عشده‌داشت 
و بسبار متعصب بود ودرمساگل اولیه و اساسی دین توافق نداشتند زیرا 
ملکه‌بامخالفان آن‌عقیده همراه بود بنابعقيدة آو) کر طرفدادی‌ملکه 
از مخالفان عقید؛ کالسدوان دوی معتقدات حقیقی او نبود بلکه 
میحواست با عقیدهٌ امیر اطور محالف باشد و ساست شحصی او چنین 
مصلحتی دا ایجاب مینمود . 

لذا تحت تاثر احساسات مدهبی خودرا مکلف ساخته بود که با 
زورقانونی یا شمشیرفرق مختلف مذهبی دیگر دا محو و نابود سازد و 
همه را دريك فرقه بخصوصی که خودش معتقد بود متمر کز و مجبود 
بقبول وتیعت از آن نه‌اید» این رفتار باعث میشد که مرد‌هم مقاومت 


۷۹ 
نموده و طغبان کنند در نتسجه موحب حرابی بساری در کشور و غالب 
شپرها گردید ۱ 


ژوستینن تصورمیکرد که بااین دویه تعداد افراد منقی و معنقد 
برویةٌ بال#مخصوص بخودرا که‌عقیدة مردم کالسدوان بود زیاد می کند و 
حال اینکه با این عمل جمعت کشور را روز بروز کم میکرد و مردم 
متفر شده متوادی مسگردیدند. 
بازهم پرو کوپ یاد آوری میکند که بمناسبت این تعصب خدك 
برعلیه فرقهٌ سامار تین نیزعلم مخالفت افراشته شد وفاسطین شهر آنها 
مثل بیابانی خالی ازسکنه گردید » مطلب مپمی که در این واقعه قابل 
دقت است اینستکه بعنوان حفظ دین وتعصب کشورعظيم روم شرقی را 
زپون وناتوان نموده و در آن رخنه باز کردند که بعدها وسلهٌ سلط 
وهجوم‌اعراب گردید واز همان رخنه تسلط عقیده وبپانه یاعنوان‌حفظ 
دین کشود را یکباره بیاد دادند درحالکه رومیان قدیم برای نرومد 
ساختن کشود تمام ادیان را می‌پذیرفتند و بدستجات اقلیت تضق 
نمیکردند ومللی که تحت تسلط دومیان قرار میگرفتند مذهب خودرا 
حفظط مبکردند مثلا یپودیان وفرقة سامارتین در شپر سامادی فلسطین 
دريك ناحیه جمع شد ند وهمچنین بیروان منتان که درشر فریژی بودند 
ومانویان که پیرو مانی بودند و سابی‌ها د آدیائی‌ها تمام این فرق 
مختلف وحتی بت‌پرستهای ده‌نشین بااینکه تحت تسلط روم قرار گرفته 
بودند نسبت بمذهب خودشان وفاداد بوده و کسی‌مزاحم أ نان نبود و 
همین امور باعث عظمت وقددت روم گردیده بود . 
کسانی که تحت تأثر نوشته‌های پرو کوپ هستند میگویند 


حکومت ژوستینین... 
۳۳۴ 


ژوستینین درهمه جا قلعه وبرج و پارو ساخت و کاخ‌ها بنا کرد و تصور 
میکنند او کشور دا آ باد کرده است ولی صحیح فکر نمیکنند , زیرا 
دومبان او له در دور عظمت هیچ قلعه نداشتنه انکای | نبا به ار تش بود 
و در سواحل رودخانه‌ها غالباً ساخلو داشتند و گاهی در فواصل معین 
برجهائی برپا میکردند وسربازان دا در آن برجا جای میدادند ولی 
وقتی آرتش ضعیف شد و سستی رخنه کرد برجا و قلعه ها هیچ بدرد 
نخوردند واستحکامات سرحدی هم ارزش نداشت لذا بفکر افتادند در 
داخل کشور قلعه‌هاگی‌بنا کنند وهمینکه قامه زياد ساختند بخیالو جود 
قلعه و حصازو پارو نیرودا کم کردند و بپمین نست هر چه قلعه زیاد شد 
نیرو کم شد ودنبالةٌ آن امثیت دخت بربست ذیرا محل سکونت فقط 
دراطراف قلعه‌ها شد وهمه جا قلاعی بوجود آمد . 
" در فرانسه هم همین دویه عمل شد و موقعی که قبایل نر ما ند 

هجوم کردند درتمام کشود پرج و بادو بنا کردند ولی هیچگاه ناامنی 
وصعف با ندازه اوقاتی که اینیمه برج و بارو بناشده بود در کشوروحود 
ند‌اشت . ۱ 

لذا تمام قلاعی که ژوستبنین‌بنا کرد علامت انحطاط وفرسود گی 
وضعف دولت امیراطودی دوم شرقی بوده است پر و کوپ درتاریخ‌علنی 
خود صفحات زیادی از کتاب خویش دا صرف نوشتن اسامی قلاع 


ژوستشن نموده !!. 


۳۱ 
هرج و مرج در روم شرقی 








در آن‌عهد رومیان باتمام ملل خصومت‌داشتند ومیبایستی بجنگهای 
متعدد بپردازند ولی ایرانیان غیراز دومیان دشمنی نداشتند و در عين 
حال اوضاع و احوال ایرانیان بمراتب بهتر و روز گاد بحال ایرانبان 
مساعدتر بود از هیچ طرف بیمی نداشتند و دشمنی ایران دا تپدیه 
نمکرد زیرا قبایلی که از طرف شمال ممکن بود موحب تشویش 


هریج ومرج دره.. 
۳۳۴ 


ایرانبان بشوند در آ نطرف کوه تروس بودند که بین دریای سیاه و 
بحرخزدواقع است واین کوه بینآ نان فاصلٌ بزد گی بود وتنهپامعبری 
که سوار نظام ممتوانست از آ نجا عبور کند راه مشار نگ بود که در 
دست ایرانبان بود و آنبا این محل را با کمال دقت و مپادت مستحکم 
نموده وحفظ میکردندوهمچنیرن درسایر تقاط فر ار و نشیب وپرتگاهپای 
عمق و جودداشت‌وطوایف بر برمیبایستی پیاده عبور کنندوحتی از اسب‌هم 
که تنبا وسلها نها بودنمستوانستنداستفاده کنند.رودارس هم‌بزد گترین 
مانعی پود که دارای گدارهای بسار ودد بعضی‌قسمتپا عمیق وازهرجپت 
قا بل حفاظت بود در قسمت جنوب نیز چون امرآء عرب همواره با هم 
مخاصمه ومشغول قتل و غارت یکدیگر بودند ایجاد اختلاف بین نپا 
سپل و آسان بود ومرز ايران بددیا یعنی خلیج فادس و بحرعمانهتصل 
میشد پس جای هیچ تشویش و نگرانی برای ایران وجود نداشت از 
مشرق ایران هم هیچگو نه تشویش و بیمی نبود وتنپا در قسمت غربی 
ایران دومیان بودند که امیراطودی دوم شرقی در جپت مشرق خود 
امپر اطوری عظیم و مقتدر ایران دا میدید و ايران هم غیر از رومیان 
درحیت غر بی خود ارجپت دیگری ترا نداشتند . 

بلیزد سردار ژوستیشن بافراد خود مبگفت سر باذان ایرانی 
دارای انضاط کامل هستنه ورعایت نظم ودیسپلین دا پیش ازشمامیکنند 
هرقدر که ایرانیان درتعلیمات نظامی و آموختن فنون مختلف جنگ و 
تکملمعلو مات‌واطلاعات‌خودتمر ین‌میکر دندو سعی کافی‌داشتند دلاوری 
ورزم آزماگی دا می آموختند بهمان اندازه دومیان سپل انگادی وسستی 
بخرحمردادند و نسبت بامود نظامی بی‌اعتناگی کر ده و غفلت‌می‌نمودند 


صل بيست ویکم 
۳۴۵ 


در هذا کرات و اقدامات دییلماسی نیز ایرانبان تفوق خود را 
نسبت برومیان بدست آورده بودند و بعنوان اینکه در دریای خزر باید 
محافظینی گماشته شود هزینةٌ آنهارا از رومیان مبخواستند ودر واقع از 
رومیان باج میگرفنند . 

اینطود بنظر مبرسد که تا نه‌تنپا برای زمان جگ بلکه در 
ایام متاد که و مصالحه و استمپال و مذا کره هم که جنگی نبود غرامت 
مبخواستند و باج میگرفتند وملتپا خودشان ربا درمقام حفط مرزهای 
خود نبوده و هرینهُ آنرا ازخصم مبخواستند و میگرفتند . هر وق تکه 
آرتش دوم شرفی میبایستی در کشور ایر ان بجنگ بیردازد سر بازان 
درقسمت غر بی بجنگ با طایفهٌ آوار مشغول بودند و ناجار به‌ایرانیان 
باج میدادند . ذیرا این طایفه از رود دانوب گذشته و بقسمتهای غربی 
امبراطوری هجوم میآوردند مواقعی که میبایستی ارتش دوم از آنا 
جلو گیری نموده و آنپارا دفع کندبا ایران مشغول نبرد بود باینچت 
در امور نظامی هرج ومرج عجیبی پیدا شد وعظمت و جلال و شو کت 
امیر اطوری همه‌جا پایمال گردید ودد برآپر اغلب ملل‌شکست‌میخورد ند 
و کوشش ژوستینین وتیبر ومریس بجائی نرسید . 

مریس ازسلاطینی بود که محاسنی‌داشت و لی‌افسوس عیب‌بز ر گی 
تمام صفات حسنه اورا میبوشاند ۱ آن‌عب بخل و لیامت فوق‌العاد؛ این 
پادشاه بود ذیرا | نچنان بخیل و لثم بود که انسان نمىتواند باور کند 
طبع پادشاهی تااین انداژه پست‌باشد . ازمظاهر لئامت او یکی‌این بود 
که وقتی فرماندة قبیلة آوار خواست اسرای دومی‌را ددازای هر نفری 
مقدار کمی نقره س بدهد قبول نکرد و او هم تمام اسران دومی را 


هرج و مر ج در ... 
۳۴۶ 


کشت . واز این کار ارتش یکدفعه پرعلیه موریس شودید . از طرفی 
در همان وقت دستهٌ سین پوشان که از مظالم پادشاه بجان آمده و قیام 
کرده بودند بر عليه او طغبان کردند و ارتش تحت فرماندهی یك 
سر حوخه بناء فکاس قرا ر گرفته و او کشود را قضه کرده بود فکاس 
از موقع استفاده کرده از مریس انتقام گرفت و مر بخالت و لئامت 
اوراجلوش گذارد زیراتمام فرزندان مر پس‌دا با شمشبر بقتل رساند !! 
واین‌تلافی عجب را از او نمود e‏ 

از آن به‌بعد باید گفت تاریخ دوم شرقی مملو از شورش وخیانت 
و کشمکش است مردم فکر صداقت و وفاداری را فراموش کردند و 
بامیر اطور احترامی نمیگذاشتند و نسبت‌باو وفادار نود ند تر تورات 
تخت‌وتاج وعنوان جانشینی وولیعهدی ووراثت فرزندان شاه ویاعنوان 
شاهزاد گی همه اینپا فراموش شد و کسی جرأت اظہار آنرا نداشت 
اشغال مقام سلطنت برای هر کسی‌از هرطریقی آزاد ومباح شد هر کس 
اعم‌از نظامی‌وغیر نظامی,رو حا نیو پیشو ایانمذهبی»سناتورها» بر زگران» 
دهقا نان » شپر نشینان احالی شپرها و روستاها همه داعب سلطنت داشتند 
ومیتوانستند درمقام چنین تقاضا و ادعائی بر آیند . 

یکی‌دیگر ازمظاهر هرج‌ومرج که بسیاداهمیت‌داشت اختلافات 
شدیدی بود که درمذهب پیش آمده‌بود ودر مسحیت که مذهب! کثر یت 
و پلکه عموم مردم شده بود رخنه‌هاگی بدا شده و انشعاباتی بدید آمد 
دسته‌ای مررتد شدند ومورد بردسی و تحقیق قرار گرفتند آریوس نامی 
از کشیشان منکر الوهیت شد . اهالی مقدونیه الوهیت روح‌القدس را 
تردید کردئد . نستر یوس وحدانیت و اينکه مسیح خداست رد کرد . 


فصل بیست‌ویکم 
VY‏ 

او تیکس بدعتی بوحود آورد و قاعدهٌ دو طسبعت مسیح که یکی مادی 
و دیگری ماوراء طبیعت مادی است منکر شد یکی دیگر از اعاظم 
کششان ارتدو کس دو اراده‌داشتن مسیحرا که منشاء قاعده تثلث‌است 
قبول‌ننمود . برای مقا بله بااینخالفان ورد این‌اقوال مجامعی بوجود 
آمد که بر عله این اختلافات قطعنامه صادر کنند و جلو گیری نمایند 
ولی در مجامع متشکله | کثریت حاصل نمیشد و هرح و مرج مذهبی 
همچنان رواج داشت . چندنفر از امبراطوران پیرو عقاید جدید شدند 
و نسبت به‌قاید گذشتۀ خود استغفار کردند ولی آبرو و وجبهٌ خودرا در 
بن‌مردم ازدست دادند» دیرا مردم رومی‌خشکه مقدس بودند و بامردمی 
که در مذهب احتباد میکردند سخت دشمن مبشدند و حتی معاشرت با 
آ نہارا حراممیدا نستند بهمین‌جپت سللاطینی دا که پیرو این‌عقایدبودند 
تحقر نموده و تحطئه میکردند ومیگفتند بادشاهی که تعالیم خداه ندرا 
تردید کند و باحکام الہی پشت‌پا زند ازطرف خداوند طردشده و لباقت 
ندارد بنام خداء ند بسن‌مردم حکومت کند . 

سابقاً درباده جرائم یکه برعلیه پادشاه اتفاق میافتاد سختگیری 
زیاد مىشد و ممکن نود مرتکب زنده نما ند ولی اد این به‌بعد درمورد 
این جر امو جر ائمی که مستقیماً برعلیه مذهب‌نبود زیاد سخت نمیگر فتند 
مجازات مرتکب قطع گیسوان يا بریدن بینی یاناقص کردن یکی از 
اعضاء یا کور کردن يك چشم و اذ این قبیل مجازاتپای نسبتاً خفیف 
بودو برای هر کسی امکان‌این بوجود آمده بود که مرتکب جرائمی 
برعلیه پادشاه بشود وبرای ارتکاں‌این جرائ‌چندان احتیاج برشادت 
وحسارت دیادی نود زیرهم دادشاه < تحقیرشده بود وهم مجاز ات‌خقیف 


هرج وهرج در ... 
۳۴۸ 


بود ازطرف دیگرهم بین مسبحیان عقیده‌ای رواج يافته بود که خون 
عیسوی دانباید دیخت. وظپود اسلام هم‌این مطلب‌دا تأیید میکرد وان 
فکر بشتر قوت گرفت ومو جب شد که احترامات مقام سلطنت تخفیف 
و تقلیل وبلکه مورد تحقیر قراد گیرد » مثلا مردم سابقاً به تن پوش و 
زر وزیور بادشاه با احترام نگاه مبکردند و ۳ را حرأت نبود حبه 
ابریشمی ارغوانی رنگ دا که مخصوص شاه بود برتن کند واینکاد از 
جرائم بز گی محسوب میشد ولی از آن به بعد هر کس آنرا پوشید 
پوشده‌بود, مردم دا نست بحود متوحه میکرد و عجب تر اینکه از او 
تقلید مینمودندویا از آ نشخص تبعیت میکردند زیرا مردمی که عقلشان 
فوط درچشم ومغز تبی داشتند احترام لباس را واجب‌تراز حرمت‌شخص 
میدانستند . دویهٌ مردم این شده بود که هر کس مختصر تمولی داشت 
ونسبتاً متعین بود میگفتند اينهم دوزی به سلطنت خواهد دسد ! و این 
مطلب جاه طلبی دا بین مردم تشویق و تحريك میکرد زیرا مفاسد 
اخلاقی وامراض دوحی بین‌جامعه غیرقابل علاج ویالااقل صعب‌العلاج 


a 


است . 

قبل ازییدایش مدهب مسیح بت برستان حدس میزدند و حدس-. 
خودرا دلبل وقوع يك امر ووجود يك قاعده قرادمیدادند و عقیده‌ای 
بين مردم رواج میگرفت مثالا پرواز يك مرخ یا شکل دوده های يك 
قر بانی دا دلیل حدس خود قراد میدادند » مذهبت مسیح این اعمال و 
افکاد بیوده و پوچ را منسوخ کرد اما متأسفانه مسیحیان دراین عهد 
خود خرافات تازه‌ای‌دواج دادند» جانشین اجداد بت پرست خود شده 
به ستاره شناسی پرداختند و غیبگوگی و پیشگوگی و انعکاس اجسام و 


فصل بيست ویکم 
۳۳۹ 


صور آن در آب را منشاء و دلیل عقاید خود قرار میدادند ولی اذ این 
عقاید پوچ و مواعید بیپوده و خرافی ستاده شناسان اعمال تهور آمیز 
بوجود می آید و بعضی سللاطین آنهادا وسبلةٌ سیاست وتدبیر خویش قراد 
دادند . 

اوضاع روم شرقی روز بروز وخم تر مىشد و هراتفاق بدی که 
مبافتاد مات بعدم لباقت دستگاه حکومت نست مداد و هر قرارداد 
صلحی که موهن بنظرمیرسید بسوء تدییر وبی کفایتی زمامدادان تعسر 
و تفسیرو تو جبه‌میشد . باینجهت دامنۀانقلاب وسبع ووسیعتر میگردید و 
هرروز فقو الا خانواده هاگی بسلطنت مبرسدند ولی ملت با نا وفعی 
نمیگذارد وچون‌اشخاص محتلف ومتنوع ب‌قام پادشاهی میرسردنددیگر 
عنوان اصالت یا پستی ناد یاشایستگی و نقص مورد توجه نمود ومردم 
را قانع نمیساخت فقط بعضی آداب و رسوم که مورد قبول عامه قرار 
گرفته و بمنز له قانون شده بود بمردم حکومت مبکرد و مداد امور 
دوی آن اصول میچرخید برای قده! انجام امود مهم خیلی مشگل نبود 
زیراغالباً امور در پردة‌استنار بود و کادهای بز ر کی بسپولت انجام‌میشد 
ومثل این عصر نبود که همه چیز علنی و آشکار و هیچ چیز مخفی‌نماند 
این ایام کمتر مستوان آمری را درخفا اتجام داد که دستگاه دولت بی 
خبر بماند زیرا سلاطین در کشور های خود بوسیلة سفرا از حال هم 
باخبر ند دستگاهپای ارتباطی زیاد است بین وزداء اشخاصی هستند که 
میتوانند تجسس نموده و از اعمال تحريك و توطئه و خیانتها باخبر 
میشو ند وسالاطین رامستحضر میسازند و توطله‌ها را خی مینمایند ست 
بپترین وسیله است که خبرها را از هر طرف بهم میرساند واز وقتی که 


هرج ومرج در .. 
۳۵۰ 


وسیله انتقال پول بوسلهة برات وحواله فراهم شده بیشتر وسله انتقال 
پول‌توسط بانکپا ودستگاههای دولتی انجام میگیردازاعمال‌بازر گانان 
و مردم همه کس واقف مشود مصرف پول و کمی و زیادی آن بهعر ین 
دلیل | نستکه برای چه اعمالی بمصرف زسده وعلت آن خیبلی‌زود کشف 
میشود! . 

پیدایش چاپ که وسیل انتشار افکار وعقاید است و کتاب را در 
دسترس‌عموم قرارداده بزوسلهة بزد گی‌است: صنعت حکا کی و گراور 
و نقشه‌های جغرافیائی به توسعة روا بط بشری كمك کرده مبادلات 
نامه‌های سیاسی وانتشار مذا کرات مر بوط بمنافع عموم سبب شده که 
مردم همه بسپولت بتوانند بهمه‌چیز واقف گردند ۲ بنا براین طرح 
توطئه های محالفت با دولت بسار مشکل شده و وسائل فوق‌الذ کر 
تمام اسر ار را فاش میکند و هر عملی را پاستحضار دو لها مبرساند . 

از طرفی قوای کشود در دست و احتاد سالاطین وزمامدار انست 
هر کسی که بخواهد توطئه کند باید با کمال احشاط عمل‌نماید وجون 
در افراد نواقص بسیار هست و هر چیزی به آسانی کشف میشود هیچ 
5 

۱- د ۲- در عصر زندگی موّلف وسائل امروز نبوده تا مثال زند 
رادیو تله تأیپ _ رادار تلویز بون - ماحهای مصئوعی و نوارضیط صوتت 
هواپیماهای سریع| لسیر- جت مافوق صوت که در کمتر ین واحد زمان نه تنها 
وقایم و اخبار در دنیا منتش بلکه بشر میتوانه خود کر ذمین را بسر عت 
بپیماید بعضیها معتقد ند که این دسائل دنیاد] کوچك کرده ولی بايد دانست که 
بشر دا بزد گه‌وقادر نموده است.متررجم 


قصل بيست ویسکم 
۲۵١‏ 


نوع مطالبی نمبتواند در پردۂٌ استتار باقی بماند لدا انجام این امور 
برای ما بسار مشکل تر از قدیمی هاست آنبا وقنی در مقام اعمالی 
برضد دولت بودند تاقبل از انجام هیچکس مستحضر نمیشد و بہمین 
حت توطله‌ها » حانت هاء تغسر حکومتها بسپولت صورت مبگرفت 





سرجوخه‌فکاس که مریس‌وفرزندان اورا کشتو کارها داقیضه 
کرد هنوزبراوضاع مسلط نشده بود که نا گپان هرا کلیوس ازافریقا 
برومرسد وفکاس‌را بقتل‌رسا ندو لی‌او کشوری یافت که‌ازهرسوهپاجمین 
بان روی آورده وایالات دا هريك تسخیر کرده وادتش را از هم‌پاشده 
و هرج ومرج در همه جا حکمفرما بود . 


فصل بیست‌وددم 
۳۵۳ 


او با کمال زحمت در فکر حاره و درمان دردها افتاد که شاید 
آشفتگی ها دا سروسامان دهد ولی ایندفعه حملةٌ اعراب شروع شد 
اعرا بېمه حاحمله مبکردند وهمه جاراتسخرمینمودندتاامیر اطودی 
عظیم اسلام دا توسعه وعقاید مذهبی خود دا ترویج کنند . آنها برای 
توسعةً اسلام و اشاعةٌ ملیت و مذهب خوبی از کشور خود خارج شده 
میخواستنددینی که حضرت محمد (ص) اساس آ نرا ریخته بود ومشرف 
بقبول آن شده بودند بدیگران بیاموزند و در عالم انتشار دهند و همه 
مردم دنا دا مسلمان کنند . 

اعراب از یکسو بسودیه و فلسطین و مصر و افریقا تاختند و از 
سوی دیگر بایر ان هجوم پردند همه حارا مسخر کردند وپر چم اسلام 
را در ممالك تسخیر شده برآفراشتند و پیشرفتی سریع تر از پیشرفت 
مسلما نان و اعراب هیچگاه تاریخ ثبت نکرده است تو گوثی خداوند 
نمیخواست عظمت دین مسیح دوام پیدا کند ولی تصور نکنیدکه لطف 
خداوند از آن دوی گردان شد و قطع گردید؛ نه چنین‌نیست کیفیت 
عظمت واتحطاط مداهب تس از کشورهاست چه در اوج تعالی و چه در 
حضض زوال در هرحال خداوند راه وصول افراد را بخود اگر تغبر 
دهد هیچگاه مسدود نمیکند و قوۂٌ محر که بش دا برای توجه بسوی 
حضرتش سلب نمینماید تز کیۂ نفس وتقدیس ارواح طیبه یا ذ کرعظمت 
ووحدانیت حضرت حق‌باریتعالی وتسبیح مقامالوهیت‌چیزی نیست کهدر 
عظمت یا نقصان‌تفاو تی کند بلکه‌حقادت وخضوع نفس‌وخا کسارشدن در 
مقابل خداوند حضور قلبی بانسان میدهد که این دستور حضرت‌مسیح 
ویروان اوست و تصور نمسرود که در دورن فتور مسحت و اتحطاط 


ضف روم شرقی 
۵۴ 
آن‌این‌دستورها فراموش شده باشدایامی که کلیسا هاداخر اب میکردند 
ومسحیان را زجرمد‌ادند برای آ نان روز گار وصل به پر وردگار و 
وحد باطنی بوده است . وهروقت در نظر اپناء رمان موفقیتبای ظاهری 
داشته‌ا ند و باموردنموی اشتغال ورزیده‌ا ند دوره نا کامی ودوری‌ادا لطاف 
خداو ند بوده است یعنی از یاد خدا غافل بوده‌اند ۱ . 
i‏ 
۱- بنظر میرسد چون مۇ لف مسیحی‌مذهب ومعتقد بمبانی آن بوده ودر 
عین‌حال‌پیرو فلسفهٌ وحدت وجود و خدایرستی بتمام معنی‌بوده است نمیئوانسته 
پیشرفتهای‌مسلما نان دا برعلیه مسیحیان با دیدة عظمت مبانی اسلام بنگرد و 
زوال مسیحیت دا مبئی برتفوق اصول اسلام بداند. ناجاد مذهب مسیح راکه 
در لوای‌آن تربیت وبزر کی شده وپای بنه باصول آن بوده تجلیل میکند و بر 
افتادن‌وا نحطاط آن‌مذهب را بسورت يك نوع رهبا نیت وتصوف وعجز دانکسار 
جلوه داده وتنها توجه بمیداً داکه ناشی از فکر فلسفی و دواقی او بوده به 
مسیحیت شسبت داده درحالی که مسیحیت براصولفقاعده تثلیت متناقض باوحدت 
وجود است اما نبایه فراء وش کرد نویسنده‌ای توا نا وخدا پرستی معتقد بودهو 
سجایای انسانی بس عالی داشته است که درمحیط مسیحیان فلاسفةً غیر عی-وی 
را ستوده و چون مشرب فلسنی داشته برای احتراز از تکفیر کشیشان چنین 
کته و گر نه از تمام نوشتجات او برمیآیه که با خرافات مسیحیان و قاعد؛ 
تثلیث مخالف بوده است. ما نیز برای خوانند گان مسلمان خود پاید تشریح 
کنیم‌وهما نطور که مسیحیت توانست عقاید باطل واعمال مش کین وبت پرستان 
عهود قدیم دا براندازد و عقاید و آراء کهنه و موهوم ستاده‌شناسان و کاهنان و 
منجمین و مرتاضان و دمالان را منسوخ نماید مذهب اسلام هم با يك اصول 
دمو کر اسیو تجدد و برقراری روي عدالت ومساوات برعلیه‌شرك وعقاید موهوم 
قبایل عرب دبت پرستان قریش طلو ع کر دو کلمۀ لااله) لا !(4عتاید گذشته دا 
که میتی بر خداشناسی بودتکمیل وحشو وزوائدآ نرا طردکرد . اسلام‌توانست 
با توحید و اصول یکناپرستی‌تثلیث مسیحیان‌راکه با عفل‌ومنطق وفق نمیدادسب 


فصل بيست ودوم 
۲۵۵ 
موفقیت اعراب را نبایدتاپا نتیجة ایمان آ نبا باسلام دانست‌بلکه ‏ 
از دیرزمانیاعراب شخصیت بارز نظامی خودشانرا نشان داده ودررمرة 
شجاع ترین مردم جهان بوده‌اند. سواد نظام‌عرب برترین و دشیدترین 
ارتش دنبای آ نروز پشمار مروت , در عهد والنس قبایل گت در مقا بل 
حمل اعراب بپيچوجه نتوانستند مقاومت کنند و الکساندد سور و 
ما کزیمن در مقابلة باژدمنها حدا کثر استفاده دا از وجود اعراب 
E‏ 
ج تقبیح و منسوخ‌نماید و مقام الوهیت دا آ نطودیکه باید به بشر آموخت‌واز 
اینکه بش بتواند هم نود خدا و هم پسر خدا وهم خود خدا باشد مردم دا په 
احتراز وبیزادی از اینگونه افکاد ابتداگی هدایت نمود اسلام قوانین عالی 
برای أدارة امور فرد و اجتماع و فرهنگ و بهداشت و براددی وضع کرد 
وبسیادی مسائل مهم بشری را با قوانین الهی تلفیق د تعمیم داد و بسیادی 
عقّا بد کهنه مسیحیان را که در طول زمان دستخوشآغراض کشیشان وروحا نيان 
مسیحیت شده بود و شعاگر سست وبدون منطق از قبیل بر افراشتن کلیساهای 
عظیم والبسةٌ ر نگار نگ وجلال وشکوه کشیشان ورسم نذور و خرید گنامان و 
سیادی مسائل از این قبیل را تخطئّه نمود و طردکرد. 
گرجه در عهد منئسکیو اسلام بیش از ده قرن در دنیا رواج داشته و 
میلیو ها نفوس بشری در لوای تعا لیم اسلام تر بیت د معتعد بمیانی آن بودها ند 
و در بین ملل مختلف عالم و کشورهای جهان اسلام ریشه های بسیاد محکم 
دوانده واصول بس درخشان بطريقهٌ اسلامی واحکام وراثت وقوانین اخلاقیو 
مدنی ترویج و تعلیم داده بودوعلماگی کم نظیر وبسیارتوانا وفلاسفةٌ بزر گك نظیر 
بوعلی و غزالی ومحی‌الدین اعرابی و علامۂ حلی و امثال آ نان بدنیا تحویل 
داده است همچنین فلاسفة بزر گی نظیرعطار نیشا بوری و جلال الدین دومی . 
شيخ شهاب الدین سهروردی. خواجه نصیرالدین طوسی, ملاصدد ای‌شیرازی 
در لوای اسلام تر بیت شده و بوجودآمده‌اند وآثارآنان درعا لم منتشرشده و 


در دسترس محتقین وبزر گان قرار گرفته است . = 


ضعف روم شرقی 
as‏ ۱ 

نمودند و بوسله سر بازان عرب توانستند قبابل ژرمن را از بای در 
آورند نه تنپا اعراب بلکه آسوریان که از سا کنان شمال شرقی دحله 
وفرات پودند نیز در معیت اعراب مورد استفاد آنان قرار گرفتند و 
درازمنة مختلف آسودیان واعرات در هر زما نی گاهی به دومبان و گاهی 
به ایرانبان که ك میکردند و در جنگپایآ نان شر کت داشتند ۰ گرچه 
در بین ارتش روم همیشه نفرات ادویاگی از سر رباذان آسیاگی قویتر و 
دارای مزایاگی بودند ولی در مورد سوار نظام موضوع درست معکوس 
بود و سربازان سوا رکه ازنژاد اشکانیان و غالباً همان آسودیپا و بعضاً 
5 
+—~ ولی يئين است که مه لف در مام 7 تحعیق و مما يسه در بارةٌ مذهب أسلام 
ومسیحیت نبوده تا بگوگيم در اين NRE‏ بلکه گردش قلم او در 
اطراف انحطاط روم شرقی دور میزده که یکی از علل آ نوا طلوع اسلام 
و حملهٌ اعراب شمرده است و ضمناً که ژوال وافول مسیحیت دا نیز از علل 
اتحطاط دوم دانسته از مسیحیت که مذهب ملی و نوژادی او بوده و در محیط 
آن بار آمده بوده تجلیلی کرده است . وس نوسنده‌ای بااین درایت ودا نش 
بژودهی و یا این صنای باطن و وجدان آ گاه هر گاه میخواست در این باده 

تحقیقی کند یقین دارم جز یات دا بررسی دتحقیق مینمود دمحاسن ومعایب‌را 
در متام قا قراد میداد . 

ا اک ۱۳۹ ډو ده يك رسال مهم در دفا ع از فلاسغة غير 
عیسوی نوشته 9 , هم او در عهد خویش انتقاداتی شدید از اعمال و رفتار 
کشیشان عیسوی نموده داد گاه تفتیش عقاید مسیحیان را بباد ناسزا و سخریه 
گرفته‌است محفق عالیقدر ما يك دساله مر بوط بتادیخ طبیعی زمین میئویسه 
دوقتی به سر نوشت انسان میرسد دلش بحال بشر ‏ نچنان می-وزد که چگونه 
دچاد انحرافاتافکار واساطیر و موهومات شده و با کمال تاثر و تأسف کتاب 
خودرانیهه ات در‌جنین حا لی نمیتوان دربارءاو فک کرد که نخو استه 
در پار اسلام تحقیق کند وعظمت‌اسلام راتة کردهد بلکه باید گفت‌دداین کتاب 


جای جنین بحتّی نبوده است ۰ متر‌جم 


فصل بيست ودوم 
YAY‏ 


اعراب بودند قا بل‌مقایسه با سوارنظام اروپائی‌نیودند مخصوصاً یکدسته 
ترك نژا دکه بر نواحی مرتفع آسیا مسلط شده بودند از رشیدترین و 
ورزیده‌ترین سوار نظام دنا بودند و در عالم نظر نداشتند بیمین حجپت 
پیشر فتهای دومیان رو به زوال رفت تادر زمان آنتیو کوس دیگر بکلی 
متو قف شد . 

دلل عمد رجحان سر بازان ترك نژاد این بود که اسلحه‌های 
سنگین حمل میکردند ولی سوار اروپائی همان اسلحه های سبك دا 
داشتند آ نپامجبود بودند که درسوارکاری ورزیده وزبده باشند و لی‌اینان 
احتیاجی به‌تمرین زیاد نداشتند ذیرا درآ نموق ع کشود آلمان و هلند و 
نواحی معروف فریز وجود حارجی نداشتند وتمام آن قسمت‌ها مستوز 
ازم‌رداب وجنگل ودریاجه بود و سوار نظام نستوانست در آنجا عملی 
بکند دراینصورت اسی برورش داده نمشد تاسو ار نظام جابکی بوجود 
آید ولی اد زمانی که مرداب ها ازیین رفت ورودخانه های بزر گی در 
مسر خود افتادند این ناحبه بصورت دیگردر آمده و ایجاد بناهای مهم 
درسو احل رودخانه ها مخصوصاًبناهاگی که والانتتن در کنار رود نکار 
بوحود آورد وساختمانهاگی که رومبان درسو احل دود رن ایجاد کردند 
وضع را بکلی تغییرداد وتجادتهائی بوجود آوردند که باز رگانان برای 
حمل ونقل کالا های خود مجبور شدند اسب :رورش دهند تا بتوانند 
کالاهای خودرا حمل کنند وپس از آن کم و بیش سوارکارانی بو جود 
آمدند . 

گرحه تاریخ دوم پرازوقایم وحوادث است ولی دراین اواخر 
مردم روم نظرتنگک و کوته‌فکرشده بودند واین صفات مذموم درو حود 


ضیف روم شرقی 


۱ ۳۵۸ 

آ نهارخنه کرده و مثل موریانه عقل و حرد آنان را از بین برده بود در 
ادارژ امور کشود بسیاد نالایق شده بودند بدون هیچ جپتی اغتشاش 
پیدا ميشد و بی هیچ علت وسبیی انقلاب بو قوع می‌پیوست . 

وقتی کنستانتین پسر هرا کلیوس دا مسموم کردند و پسر دیگر 
اودا هم در جزير سیسیل کشتند پسر بزر گتراو کذستانتن‌لوبادد 
حانشین پدر شد» رحال و بزر گان کشورهای دوم شرقی جمع شدند و 
خواستند دوسردیگر کنستانتین دا نیز به‌تخت بنشانند وددامر سلطنت 
شر کت دهند ریرا همان بی‌حردی باعث شده بود که تصور میکردند 
بنابه اصول تثلیث مدهبی مسیحیت امر بادشاهی هم باید سه نفر اداده 
و تخت سلطنت سه نفری اشغال کنند ! ! عجیب بود که خر مقدسی 
احمقانه‌ای بطورعموم همه جارا فرا گرفته وتقوای خشکی موجب‌شده 
بود آزاد گی و دادمنشی و حقبقت پژوهی ار ببن مردم دخت بر بندد و 
حمود وافسردگی و بل(هت جانشن آن شود . 

از کشورهای دوم شرقی فقط قسطنطنیه بود که مذهب مسیح در 
آنا دواج یافته وا کثریت مردم‌مسحی شده بودند ولی تاثر آب‌وهوا 
وتکاهل وسستی ملل مشرق درآ تسا اثر خودرا بجای گذارده نه تمهادر 
امورنظامی بلکه در امودسیاسی وحتی درمساگل فردی و احنماعی مثلادد 
عبادت هم سرایت کرد ۱ 

برای این مطلب شواهد زیادی دردست هست که بعضی از آ نهارا 
منباب مثال ذ کرميکنيم : ۱ 

فیلیپکوس که فرمانده نظامی وسرداد جنگ مریس بود وقتی 
میخواست بجنگ برود با دیده گریان بای رکاب میگذاشت وتاأثر او از 


قصل بیست‌ودوم 
۳۵۹ 


کشتادهاگی بود که‌درجنگک خواهد کرد! ایثرا چه میتوان نام نپاد ؟! 
ضعف یاحماقت یاخرمقدسی آری چنین اشك یك سرداد نظامی ناشی‌از 
يك تقوای خشك است . شنبده شده اعراب هم اشك مبریختند ولی‌اشك 
آنا اك غبرت بود نه اشك تقدس وضعف چه آنکه فرمانده آ نها وقتی 
په عسویان برسحورد دست از جنگ مبکشد ديرا بنابه دستورات 
مذهب اسلام حق نداشتند خون مسیحیان خداپرست دا که اهل کتاب 
بودند بریز ند فقط با کفارومشر کین میجنگیدندددچنین حالی‌سر بازان 
غیورمجبور بودند به تبعیت ازفرمانده خود از جنگ خودداری کنند و 
نمز نممتوانستند کشتاد کنند و آ نوقت بود که اشك حسرت از دید آ نها 
جاری میشد . 

به بینید <قدرفرق است بین سر بازی که باتعصب وغیرت بجنگد 
باسر بازی که باتقدس و بزدلی وخرمقدسی پابمیدان کارزار گذارد . 

نمونه‌ای از این طرزجنگ اخیراً درانةلاب انگلستان که‌صدای 
آن در دنبا ببچد دیده شده است . زیرا سربازان کرمول طریقة 
عر بپارا پیش گرفتند وایر لندی‌ها واسکاتلندیا مثل آردتش رومی‌حنگک 
میکردند 

وقتی ملت و کشودی درسراشیبی انحطاط وروال افتاد همه جز 
او بزوال میرود . در این ازمنه بین دومیان انحطاط اخلاقی بمذهب 
سرایت کرد و انحطاطی در مذهب مسیح پیدا شده بود که باید گفت 
نوعی بت برستی بود که دامنگیر آ نان شده بود . جنین وضعی در پارة 
مذهب فقط در روسه قبل از بطر کبیر بیدا شد که میتوان نر مفاسد 
مذهبی‌رومیان درعید | نحطاط دانست وبان تشه کرد. این‌فساد مدهبی 


ضعفر و مشرقی 


۳9۰ 
عقہدة باطلی بود که از روی کمال سفاهت نست به تمثال و صور بدا 
شده بوددرچنین دوره‌ای که بایدحقاً دورة | نحطاط مسیحیت‌خوانده شود 
فضایل وتقواوعبادت‌این بود که دراطر اف‌شمایل وصوراولباء وحواریون 
بایستند ودر بار تقدس وتبرك آنپا سخن براننه و عموم بآ نپا تعظیم و 
تکریم کنند دراین عهد حماقت جه بسا دیده شد فرماندهان بزد گی 
برای بدست آوردن يك قطعه‌تمثال یکی ازاولاء وحوادیون ازمحاصرء 
یك شپرصرفنظرمیکردنه وفتوحات خوددا از دست میدادند ودستخوش 
آن میشدند که از بقایای يك تمثال منبرك یکی از اولیاء یك تکه 

نصیبشان شود . 

واقعاً حقدد دنائت وستی باید روح انسان را بگرد که جنین 
عقاید باطل را منشاء تبرك و تقدس بداند !! این وضع درست مخالف 
همان عظمت دوحی و اخلاقی و صفای باطنی است که انسان در نتیجه 
تعلیمات عاله يك مذهب صحیح و تسبیح بسوی خداوند در دوح و 
جسمش بیدا میشود . 

دراین عهدباید گفت روح‌رومیان از اعلا علیین به‌اسفل‌السافلین 
سقوط کرده است بااینهمه نمبتوان بطورقطع اظہارعقہده کرد رومان 
دراین‌زمان یا | لما نها درزمان‌ظپور یرو تستان‌نست به شعاگر مذهبیلاقد 
بوده‌انه ژیرا از مواعظ و سخنرانپا و بحث مردانی که در بارة اشیاء 
متبر که وصور و تمثال‌های مورحان یاد کرده‌اند مبتوان حدس زد که 
درجه تعصب آ نان باین عقيده باطل همان اندازه بود که مردم این‌عهد 
برعله پروتستانها ومخالفت با کالون مبادزه مبکنند نشانهٌ این مقید 
بودن دا ازیادداشتهای نیستاس مستوان بخوبی استنباط کرد » اومی‌گوید 


صل بست د دوم 
۳۶۹ 


وقتی آلما نبا بقصد زیارت بت‌المقدس از کشورهای روم عبورمیکردند 
ادامنه از آنها پذیراگی کردند زیرا پای بند عقیده شمایل پرستی نود ند 
وروی این قاعده باید فپمید رومیان تاجه حد براین عشده یای بند 
بوده‌اند که آلمانبا را بقدر کفایت بای بند و معتةد درعبادت موهوم 
صودت برستی معتقد نمیدانستها ند ودراین طریق داه مبا لغه پیموده| ند. 
همینکه این عقىدة باطل باوج رسد عده‌ای فهمید ند راه خلاف 
و غلطی طی کرده اند لذا درصدد اصلاح و چاده‌جوئی بر آمدند ولی 
همانطور که راه افراط پیش گرفته بودند ایندفعه بطریقةٌ تفریط بچای 
اصلاح‌عقاید مذهبی آشفتگی وتشتت بوحود آوردند ابتدا لگون‌ایزوری 
و کنستانتین کپرو نیم و پسرش لئون بر علیه عقيده تمثال پرستی علم 
مخالفت برافراشتند و آنرا برانداختنه ولی چندی‌نگذشت ملکه آیرن 
مجدداًآ نرا رواج‌داد وباز طولی‌نکشید که لمون ادمنی و میشل الکن 
و تموفیل هريك بنو ب خود بشدتآ نرا تحریم و منسوخ کردند و تنها 
این اشخاص اخیر الذ کر فهمیدند که برای مبارزه بااین عقيدة موهوم 
و باطل نرمش و اعتدال جایز نیست و نمیتوان باوعظ و نصیحت آنرا 
برانداخت بلکه باید بشدت هر چه تمامتر با آن مبارژه مود و آنرا 
از بیخ وین کند نا با دهبا نان و خرمقدسان که در امور دولت مداخله 
ویا اخلال میکردند شدیدا مبادزه شرو ع شد و بپیچوجه موضوع سازش 
ومذا کره و اصلاح و نرمش دد بین نموت بلکه خدمت رهبا نان مخالف با 
شمشبر و اسلحه میرسیدند رهیانان هم عمال دو لت‌را متم به کفروز ندقه 
میکردند ومی‌گفتند اینان راهرزنان دین‌هستند. معا بد و کلساهای‌خالی 
ازشمایل‌دا بمردم نشان ممدادند وبر عله دولتان مبارزه مبکردند : 


ضمف روم شر قی 


۳.۳ 
اما ریش این اختلافات و مشاحرات و شور و غوغا که حتی عقلا 
هم نتوانستند آنرا اصلاح کنند تنہا تعقیب عقاید خرافی شمایل پرستی 
نمود بلکه موضوع حفظ قدرت ودردست داشتن اقتداد پر عله رهبا نان 
بود ذیرا دهبانان مىدانستند که این»خالفت درحقیقت محالف باافتداد 
آنهاست و برای حفط موحودیت و اقندار خود مجور بودند تشر بغات 
و آداب‌عبادت واین‌رسوم خشکه‌مقدسی‌را هرروز بافز ایند که درحقرقت 
باقتدار خودشان افزوده شود وقتی این خرمقدسان مطالبی دا طرح و 
بحث میکردند سعی میکردند مشاجرات بین آنان و امیراطودان 
عوام‌پسندانه باشد بین بار لام د آسیندین ازطرفی ورهبانان ازیکطرف 
دیگر مجادله ومنازعه لفیلی سخحت درمیگرفت وموضوعاتی بیمعنی‌مطر ح 
ومورد بحث بود . مثلا در بارة نوری که دوی کوه تابر بر کالبد حضرت 
عیسی فرود فد بود اختلافاتی بوجود آوردند اینان میگفتند که این 
تور وحود داشت و آنبا میگفتاد ایجادشد . اما درحققت تفاو تی ند اشت 
رهبانان خود میدانستند که موضوع آ نقدر مم نست و برای آنا ار 
لحاظ عقاید باطنی فرقی نداشت که نورموجودباشد یابعداً بوجودآمده 
باشد منظور دستاویزی برای مخالفت ومناقشه باصاحبان قدرت و حلب 
عقایدعوام‌بود » این‌مبارز محبلانه وعوام‌فریبانةٌ رهبانان با امیر اطودان 
بت‌شکن ومحا لف شمایل‌برستی مدتی دوام داشت وسب شد که تا حدی 
دست و بای رهبا نان جمع شود و دولت از مزاحمت آنان کمی آسوده 
باشد ووقت خودرا صرف ادارء امور کشور کند و رؤسا و زمامداران از 

قید خرافات برهند وعواید عمومی‌را صرف امودمردم‌نمایند . 
انسان وقتی باین جپل مر کب آميخته به حبله که رهبانان در 


فصل بیست‌ودوم 
او 


افکار وعقاید مردم تزریق میکردند فکر میکند تعجبی آمبخته بەتأسف 
روح او دا فرا میگیرد و بیاد یونان قدیم و نوشتجات هرودت مورخ 
پونان باستان می‌افتد که در بارة طوایف سیت نوشته است : سبت‌ها 
کن واسیران دا کودمیکردند برای‌اینکه چا ود 
جبزی نشو ندواز کار شرزدن برای‌تحصل کره باز نما نندو بدونمعطلی 
وتوجه بجاگی دائما کره تحصیل کنند . 

چندی نگذشت که ملکه‌تقودودا زمامداد شد و بساط عوام‌فریبی 
رهبا نان دو باره پہن گردید زیرا این ملکه عقید شمایل برستی و این 
عبادت خشك احمقانه را تجدید کرد و رهبانان از موقع استفاده کرده 
ازصفای باطنی و اخلاص عقبده مردم حدا کثر استفاده را کردند تاجاگی 
که کشیشان وروٌسای مذهبی دا تحت فشار گذاشتند وقسمت مهم‌مقامات 
را اشغال کردند و کشیشان وروحانبان وهی٤ت‏ اسقف‌هارا از کارهاخارج 
کردند بطودیکه برای کشیشان این ضع غبر قابل تحمل شد و وضعی 
پیش آمد شه رفتادی که پاپ‌ها پا مشایح اولیه مسیحبت آپاء الاولین 
و رسای پتريك ۱ درقسطنطنیه داشتند . 

ا ‏ ا ر د 
گوئی این صفت ناشی‌از ماجر اجوگی طبع بشری است که همیشه دنبال 
تضاد وتناقش است . 
6 

۱- پتريك اسمی‌است که درتورات باولین رسا و مشایخ د دیش‌سفیدان 
وپیرمردان محترمی که اعقاب] نها باسلسله نس اصیل و شیخ‌جامعه يهود بودند 
واین اسم جمعی با نها اطلاق میشد ضمناً این اسم لقب دوساء کلیساهای اولي 
یونانی هم‌بود . مترجم 


ضعف روم شر قی 


9F 

نگاهی در بار م رفتار روحانبان روم‌باستانی ورهبا نان عپدا تحطاط 
وهرج ومرج این مطلب‌را ثابت میکند زیرا ایامی که پیشوایان مذهبی 
ازمد‌اخله در امور ساسی و خدمات عمومی ممنوع نشده بودند دخالتی 
در اینکارها نمیکردند و وقتی‌کارهای مذهبی و دینی زیاد شد و مذهب 
قوت گرفت ومسبحیت پیشرف ت کرد وروحانیان‌ازامور دنیاگی ومداخله 

در کارهای عادی ممنو ع شد‌ند آنوقت باین امور توحه کردند ! 
درعپد انحطاط هم رهیانان | ریاست امور دینی را داشتند 
و برطبقدعوی ومسلك‌خویش میبایستی از کادهای غیردینی احتراز کنند 
ولی لاینقطع در سایر امور مداخله میکردند و بمحض اينکه بپانه‌ای 
پیدامیکردند فرصت را غنیمت شمرده وارد تمام مسائل دنیوی و مادی 
میشدند وشوروغوغا براه‌مبا نداختند » یاللعجب از این تناقض, امری‌را 

که‌ظاهراً از آن گریزان بودند مورد استفاده قرار میدادند ؟ ! 
در واقع باید گفت رهبانان در کله امور مر بوط بجنگ و صلح 
ومتار که وقرارداد عقد ازدواح وامور سیاسی مداخله میکردند وبا نظر 
مستقیم آنان یا وساطت آ نا صورت میگرفت عجیب اينکه در شورای 
سلطنتی هم نماینده داشتند وصاحب‌نظر بود ند ودرمر کز اغلب‌احتتاعات 
مردم اول سر و کله يك دهبان بیدا میشد . این وضعیت مو جى مقاست 
بساری گردید و آ نقدر افتضاح پباز آورد که حدی برای آن نمستو آن 
قاگل گردید امور سلطنتی در نشجهٌ این مداخلات مختل شد بطوری در 
کارها فتور وسستی پیش آمد که حتی اعمال خوب را هم باتردید انجام 
میدادند وهمه کس را ازهر کاری باز میداشتند . مثلا : بازیل دا واداد 


کردند که در سن میشل کلسا بسازد و سر گرم اینکار گردد لدا او 


قصل بیست ودوم 
۳۹۵ 


ازحملات اعراب غفلت کردواعراب حمله کردندجزیرة سىسىل دا یغما 
نمودندوشپررسر! کوزرا تسخیر نمودند . دهبانان 7 ندرو نيك پا لو لو ك 
را طوری اغفال کرده بودند که تصور مبکرد اوقاتی دا که صرف امور 
کشورمیکند و ازیاد مسال مذهبی غافل‌میما ند موردیازخو است‌خداو ند 
قرار خواهد گرفت ازاینموضوع بی‌نهایت میترسید تا جائی که نیروی 
دریاگی خودرا اددست داد . دهبانان باو اطمسنان داده‌بودند که‌خداو ند 
اژ دین‌دادی او پسار داشی است و هر‌گن نخواهد گذاشت دشمنان باو 
سی را 

رهبانان در دین مسیح بدعت های عجیب و غریب وارد نمودند و 
آنرا با هر امری مخلوط میکردند و چون عموماً مردمان روم شرقی 
خطیت و تون و طبعاً ضوفي هنش ودر بحث و حدل ممارت داشتند و 
رهبانان که ازطبقة برحسته وریاکاد آ نپا بودند این بدعت‌ها را پاسفسطه 
صحیح جلوه مداد ند وبرای آن منشاء و حهت وعلتی فائل‌مشدند اینان 
طوری در دربار رخنه کرده و دارای اعتبارات معنوی شده بودند که 
هیچ امری بدون نظر آنا انجام نمیشد و بپتر بگوگیم هیچ ۰فسده‌ای 
راه نمیافتاد که منشاء آن دهبانان نباشند و چون دربار هم فاسد بود 
منشاء خرابی درهردو طرف موجود بود وعکس‌العمل هر يك‌دردیگری 
تأثر مبکرد ویکدیگردا فاسدتر میساختند و نتیجه این شد که سلاطین 
هم" خودرا مصروف میکردند آتش اختلاف دا دامن‌بز نند و گاهگاهی 
فرو نشانند . 

مظاهر فساد یکی‌دوتا نبود در دور سلطنت میشل پالئولوك تمام 
وقت در بار و شاه ببسن مشاجرات مذهبی میگذشت در حالیکه تر کہا 


ضعف‌روم شرقی 
۶۶ 

به کشورش میتاختند وحملات هولناك و مخوف میکردند. عده‌ای‌هم‌در 
داخل بانتقاد ازشاه پرداخته ومردم دا برعلیه‌او برانگیخته بودند و او 
با کمال تأسف ازتعصب پیجای خویش مجبور بود خودرا حفظ کند واز 
امور استانپا غفات نماید تنبا داهی که برای حفظ شپرهای دور دست 
داشت فرستادن یك نماینده بود وبس » این هنگام نمایندگان هم تحت 
تشر مطامع خویش و یا ترس از مجازات بادشاه دا اد اوضاع عمومی 
بی‌خبر میگذاشتند واحتباجات مردم دا نمیگفتند و همه چیز دا مخفی 
میکردند . 

داستان اقتداد کلیساها یعنی پاتريك‌ها نیز خود منظره هولنا کی 
از فساد و انحطاط دا نشان میداد در قسطنطنبه باتريك دارای اقتدادی 
وسیع بود و بر کلیة قضایا و امور حکومت میکرد و شاه را قددت آن 
نبود که با نها درافتد . ایام ی که بلوا یا شورشی بوقوع می‌پیوست شاه 
ودرباریان ورحال دولت به کلیسا بناهنده ميشدند پاتريك اختبارداشت 
که آنا را راه بدهد ویا طردکند یکی از سلاطین پیرمرد آندرانك 
خواست‌با آ نپادر افتدو برای‌متو لی کلساییغام فرستاد که فقط بامورمذهیی 
بیردازد و شاه را دة بگذارد که بکار کشورداری خود مشغول باشد 
ومزاحم اونشود پاتريك جواب‌داد : مگر ممکن است جسم وروحدا از 
یکدیگر جدا کرد وجسم بروح بگوید من‌باتو رابطه نداشته ودرانجام 
امور بتو احتیاحی ندادم ؟ ! بدیپی است حنین دعوی برای مقام‌سلطنت 
شاق‌است وعکس العمل دارد نسجه‌اش این شد که ده زیادی ازمتولیان 
کلساها را تعویش واز مقام‌خود طردنمودند واشخاص حدیدی بجای 
پاتريك‌های سابق منصوب نمودند و این‌عمل دربن مردم مخالف مذهب 


فصل فیست ودوم 





۶¥ 

و کفررتلقی‌شد زیرا درافکاد مردم خرافاتی وعوام چنین وانمود کردند 

اعمال مذهبی دا نمیتوان از طرف اشخاصی که بدون احراژ شرایط در 

حوزة مذهبی دارد شده اند انجام داد لذا یکی دو دسته هواخواهان 

پاتريك‌های قدیمی وعده‌ای‌هو اخواه متولیان جدید بجان‌هم افتادند و 
بط ررفداری هريك ازیکدسته مناقشات ومشاحرات در گرفت . 

این قبیل مناقشات که روی اشخاص پیش میاید بمر اتب‌وخیم‌تر 

از مشاحر ات و مباحثی است که روی اصول و خود مذهب پیش مبأید 

زیرا مناقشات اصولی یکباد طغیان نموده و خاموش مشود ولی این 

مشاحرات مثل اژدهائی که دارای دم آتشین باشد هر ساعت پمناست 

تغییر يك‌شخص از نو تولید میشود زیرا اژدها هردقیقه دم‌خودراحر کت 


مذهك , 


بحث و حدل وشور اینکار برای دوسان طبیعت ٹا نوی شده بود 
وقتی که کانتا کوزن سردار رومی قیام کرد و سلطنت را بدست گر فت 
وقسطنطنیه را اشغال‌نمود امپر اطود وملکه دريك مجلس مناقشه مذهبی 
که بکمك رهبانان تشکیل شده بود مشغول مشاجره بودند و همچنین 
موقعی که سلطان محمد ثانی قسطنطنه دا محاصره کرد در داخلۀ شر 
مردم از مجمع مدهبی فلودانس بیشتر مشوش بودند تا از حملهٌ ارتش 
ترك» زیرا شعهٌ کینه‌های مذهبی هنوز اشتعال داشت و باتريك‌ها دست 
ازمناقشات مذهیی بر نمبداشتند . 

در مناقشات عادی که بن مردم پیش میاید چون مردم مبدانند 
که ممکن است اشتباه کنند چندان لجاجت نمیکنند ولی در مباحثاتی 
کم نو بعقاید مذهیی درمیگیرد جون هر کس عقیده خود را بحق 


ضمف روم شر قی 
۳۶۸ 

میدا ند کار لجاحت بالامیکشد و کسانی که در تغسردادن عقایددیگر ان 
اصر اد میورز ندیر ای‌خوددشمن‌تر اشی‌میکنند ومردم دشمن هم‌میشو ند . 

باید متذ کر بود که این‌قسل مناقشات واختلافات بین‌روحانیان 
و عمال مذهب هیچوقت النیام پیدا نمیکند و هر گز منجر بمسالمت و 
آرامش نخواهد شد زیرا تمام آ نان دچار غرور وخودستاگی هستند . 

هر کس تاریخ پا کیمر را خوانده باشد این مطلب دا تصدیق 
مبکند و بضعف‌روحانیان که همیشه درحل مناقشات مذهبی‌خودداشته | ند 
پی‌خواهد برد. دداین تاریخ مذ کور است یکی از سلاطین وقت خودرا 
صرف رفع مناقشات بین دوحانیان مینمود. آنانراجمع میکرد و ادله 
وبراهین هريك‌دا دداثبات عقاید آ نان می‌شنید وسعی میکرد آ نهارا بهم 
نزديكث کند وبادوش متبن و صبرو حوصله اینکاد را انجام می‌داد ولی 
همینکه‌میخ و استند انس مشاجره صرفنظرو بهم نزديك شو ند يك‌موضوع 
کوچك بلای جان آ نهامی‌شد وجدال از نوددمیگرفت و کاملا و اضح‌بود 
که تا آخردنا ممکن نست روحانون با هم کنار پبایند و هم آهنگگ 
شوند و ببیچوجه امید نمیرفت که باخواهش و تمنا بتوان این قبیل 
مناقشات دا حلنمود و بانرمش واعتدال از کینه توزی نسبت بهم بکاهند 
یا باساد گی وبسپوات نیرنگهای یکدیگردا کنار گذارده عقدء دلپادا 
بگشایند زیر مسئله اشغال مناصب و در دست داشتن قدرت بود ومساگل 
جزئی بپانه‌ای پیش نبود . 

ازوقایع قابل د کر موضوع مضحکی است که طرفدادان دو نفر 
پاتريك دد پایان يك بحث مذهبی قرار گذاشتند هريك عقیده خود دا 
بنویسند و آنرا در آتش افکنند هريك که نسوخت مورد قبول باشد و 


فصل بيست ودوم 
تڪ 


۶۹ 
بعنوان حکم خداو ند از آن عقیده پروی شود و اگر سوخت دست از 
احتلاف بکشند طبیعی است آتش هر دو را سوزاند و هر دو پروان 
پاتريك آرسن و پاتريك ژزف باهم از در صلح بر آمدند و مناقشه دا 
کنار گذاشتند اما مضحکتر این بودکه آشتی فقط یکروز طول کشد 
روز دوم از نوشروع کردند و عنوان بحث جدید این بود که این قبیل 
پیش آمدها تأثیری‌ددعقاید باطنی ندارد ومجادله‌شدیدتر ازاول بین آنها 
شرو ع شد ۲ ۱ 

بنظر میرسد که در کار اصلاح ذاأت‌البین بین روحانیان هرقدر 
بیشنرسعی شود اهمیت آن زیادتر خواهد شد زیرا خودشان هم مایلند 
اختلافات بشتر آشکار شود باید فقط درکار آ نپا مراقبت دقیقکردو لی 
این توجه بطرز مخفی باشد ذیرا افکار و عقاید آنان در امور کشور و 
حفط امست و آسایش مردم از بسزاگی دارد . 

آیا هیچ دیده یا شنیده‌اید دو نفررجوان شرافتمند که میخواستند 
بوسِلاً جنگ تن به تن « دوئل » ازحیثشت خود دفاع کنند بانصیحت 
و گفتگو وپند صرف نظر کرده باشند ؟ نه بلکه آنبا برای اطفاء خشم 
خود می بایستی حتماً یجنگ وستیز ببردازند ۰ 

در مورد اختلافات دوحانیون هم هیچ گفتگو و اقامة دلىل و 
برهان و بحث بان خاتمه نخواهد داد بعلاوه گاهی هم مصلحت‌سلاطن 
اقتضا میکرد که این آتش دا دامن بز نند وا گر احساس میکردند آ نا 
به نرمی سر گرم میاحثه هستند آ نرا تحريث مبکردند تا تندتر و 
تیزتر شود . 

چپاد نفراز امپرراطودان یونانی هرا کلیوس ۰ مانوئل کمن 


ضعف روم شر قی 
۳۷۰ 


آناستاز › ژوستبنین هريك در دوران خود در بارء بعضی ازمسائل دیبی 
مسئله‌ای طرح کردند و برای قول و اثبات آن در معرض افکاد 
روحانیان ومردم قراد دادند ولی برفرض اینکه صحیح هم نبود چون 
ازطرف پادشاه مطر ح شده بود مورد قبول عامه واقع هسگردید وبرای 
اینکه بازارحدال گر م باشد عده‌ای ازروحانیون ازموضوع خارج شده 
به بحث بیپوده پرداختند وجون مردمانی کوته فکر بودند برای اینکه 
خودرا اتر ا دهند ازحدود مورد بحث و صالاحت موضوع 
مطروحه خارج شده به بحث در عرفان وارد مىشدند مثلا در خصوص 
حقیقت و اجب | لو جودمییر داختند» عجبتر اینکه بموضوعی تو جه‌مسکردند 
که اصولا برای هيك از علما آن مودو ع دوشن نشده و حلوه 
نکرده پود آدی این حقبقت يك موضوعی اس تکه فقط نام آن درعالم 
منتشرشده وهبچك از افراد یشر نتوانسته است آنرا با حشمپای سر 
به بیند ویا پی به آن بردفقط آ نانی که مغرود بمعلومات ودا نش خو دهستند 
و میخواهد مردم را در وادی سر گردانی و حیرت معطل کنند چون 
می‌بینند مردم دلباخته و عاشق جستجو در باب حقیقت واجب‌الوجود 
هستنده چون میدانند بشر نمیتواند و کوچکتر از آ نس ت که به حقبقت 
واجب‌الوجود «ذات‌بادیتعالی » پی برد در این دنیای فانی آنانرا 
سر گرم ومعطل میکنند و باس گردانی عمر آ نپارا تلف‌میسمایند . 

هر کس تصور کند قددت پشری در این عالم یافت میشود که 
بتوانه یك قدرت مطلقه باشد راه صواب نییموده و به اشتباه و خطا 
رفته است زیر قدرتهای مادی که ناشی از ماده است محدود بزمان و 


مکان مسباشد و نامحدودترین قدرتبا از یکطرف محدود و به بن بست 


فصل بیست‌ودرم 
۳۷۹ 

برخورده است وچنین قددتی هر گز بوجود نبامده و نخواهد آمد, زیرا 
برخلاف اقتضای طبیعت ماده است منباب مثال | گر فلان پادشاه مقتدد 
بتواند يك خراج شدید و تاذه‌ای بمردم تحمیل نماید مسلماً با عدم 
رضایت مردم‌مو احه‌مشود ودرمقا بل طمع او يكرادع وما نع‌ایجادمیکنند 
که آن بادشاه فکر آنرا قبلا نکرده بوده . شنده شده که در ایران 
بادشاهان مستید و مقتدر توانسته‌اند سردا بقتل يدر و بدر را بقتل بسر 
مجبود سازند اما همین پادشاه نمیتواند برخلاف عقاید مذهبی کسی را 
وادار کند مررتکب محرمات مذهبی شود مثلا شراب بنوشد !۱ 

دربین ملل مختلف يك عقبده وروش حکمفرما نست و هرملتی 
عقبدة بحصوصی دارد که مبانی حکومت نمز روی‌آن عشده اسئو آرشده 
است وا گر بخواهد برعلیه آن دستوری دهد فوراً بین عقبدهٌ عمومی و 
قدرت دو لت تصادمی ایجاد میگردد 9 پاساس دولت لطمه وارد مشود 
نه پمردم, غا آن دستورغر قابل احرا و قدرت. محدود ومتو تف‌خواهد 
شد .. 
5 

۱- برای دوشن شدن ذهن خواننه گان نکتة قا بل توجهی دا یاد آود 
میشود : منظور موف از قدرت و اینکه گفته محدود میشود و مطلقه یست 
قددتهای بشری است که ناشی ازدجود انسان يا سازمانها و نیروهای مادی و 
معنوی است که دراطراف ذ ند گی بشر و آنچه که در این جهان ممکن است 
نبر‌ومحسوب شود اعم ازنیردی انسانی یا صنعتی یا نیروی حاصل ازاختراعات 
اعم ازالکتریسیته یا اتم يا هیدرژن دیا قدرتهاگی که سلاطین یازمامداران در 
قوا نین اساسی و تفو یش طرف اجتماعات دارا میشو ند میباشه بددهی است 
چنین نیروهاگی همیشه محدود و زوال پذیر است دلی قدرت عظیمی که عا لم 
هسئی درپرتوآن بو جود آمدهوزیست»یکند ونزد محععینو پژوهند گان راهسه 


ضف روم شرقی 
۳۷ 
در روم یك بدبختی بود که برای دولت وملت هردو میوءٌ تلخی 

پباز آورد وآن این بود که هصجوقت نخو استند حقایق دوحانی را با 
اصول وموازین مر بوط پروحانیت بسنجند وازسایر امور جدا سادند و 
این مطلب دا نتوانستند بفهمند و تشخیص دهند که مساگل مر بوظ 
یداو ند وماوراء طسعت بشری و ماوراء ماده دا تباید و تمستوان با 
مقیاسهای مادی‌سنجید وتحقیق کرد باینجپت همروحانیان» هم‌سایرمردم 
وحکومت در گمراهی وضلالت گر فتاد شدند باید بجر آت اظباد کرد 
تنپا این موضوع منشاء وپایةٌ بدیختی‌های دوم و اختلافات بین آنها در 
Hi‏ 

ج حقیقت شبیه باین نیرو ها نیست و از سنخ اینها نمیباشد تحقیق در بارة 
واجب الوجود از حوصلۂ فکر بشرخارج است فقط بشر میتواند درك کند این 
نیروی اذلی همیشه بوده وخواهد بود ودابطهٌ بین‌موجودات واین نیرو هستی 
آنان است این نیرو هیچگاء پنهان نبوده که محتاج به تحقیق وجستجو باشد 
بشر آغاز دانجام این نیرو دا فقط اذلحظه پیدایش حیات‌خویش نا لحظمر که 
میتواند نزد خود اندازه گیری کند یا نزد خود اندیشه نماید ولی در اصل 
وذات آن تا کنون نتوانسته تصور یا تعقل یا بحث منتج به نتیجه‌ای کنه ذیرا 
این نیرو که ذات خداو ند بز ر گی است تأبع ژمان و مکان و جسم و ماده و 
اندازه گیری های بشری فیست بلکه تمام عام امکان در بر تو این نیرو 
بوجود میآیند دجزگی بسیار کوچك ازآن دا تشکیل دادها ند . 

روحانیان مسیحی اعم از رهبانان یا امل‌کلیسا بطود کلی تحقیق در 

بارة حقیقت واجب الوجود را وسیلهٌ بحث وجدل وبر تری دانش خویش قراد 
داده بودند. در همه جای د نیا همیشه در هرمذهب ومسلك و مرامیآ نچه راکه 
نمیتوانستنه بایان برساننه و نتیجه بگیر ند وسیل جلب طبایم ساده قراد 
میداده‌ا ند روحانیان اسلام مخصوصاً طبقَةٌ عرفا ومتصوفه وفرق مختلف اسلامی 
هم در بار اینمطلب بحئها نموده, کتابها نوشته‌اند دهميشه دسیلةٌ جلب قلوب 
مردم وطبایم ساده بوده است . متر جم 


قصل بيست ودوم 
۳۷۳ 


این کشود بوده است . 

این موضوع بسیاد مهمی است که مسائای که بپم ارتباط وسنخیت 
ندارند پاید از هم جدا باشند و بهم محلوط نگردند و با هم ارتباط پیدا 
نکنند مسله مذهب و روحانیت امری است که نه تنبا خود »ذهب و 
موازین مذهبی بلکه احکام مسلم و مثبت عقل و منطق وحتی فضایای 
طبیعی حک میکند که باید اژسایر آموردنبوی جدا بوده وتفکاك‌شود 
تا باقی بماند» اساس آسایش ملل جپان براین استوار است مذهب راه 
خودرا که‌مر بوط باحساسات باطنی وقلبی افراد وطریقةٌ وصول بخداو ند 
است جدا برود وامورسناسی واحتماعی و کشورداری ومسائل مادی راه 
خودرا ازسوی دیگر بپیماید وهیچوقت باهم مخلوط نشوند . 

وقتی به‌تاریخ روم باستان توجه کنیم می‌بینيم بین دومیان‌خیلی 
قدیمی این موضو ع وجود داشته ومذهب از سایر امور به‌سيك زمان ما 
(عصرمو لف که تازه مذهب ازسیاست جدا شده بود) حدا بوده است‌زیرا 
کلودیوس وقتی سیسرن را تبعید مود خانه اورا برای آزادی وقف 
کرد ووقتی سسرن از تبعید گاه مراحعت نمود وخانة خودرا خواست 
روحانیان اظپار عقیده کردند چون وقف برخلاف شرایط وقف وبدون 
احارة مالك بعمل آمده باطل است و اید آنرا! بصاحیش مسترد نمود 
چنین امری خارج از موازین واصول مذهبی بوده است که بادشاه‌ملك 
کسی‌دا وقف کند وسسرن خود مینویسد دوحانیان دداین فتوی‌متوجه 
احکام مذهبی بودند ولی‌بقانون عرف که موردتصویب مردم بود توجه 
نکرده‌اند. پس‌این مسال میرساند که رومیان قدیم مذهب دا ازسیاست 
تفکيك نموده بودند . 


A 





دلیل طول مدت امپراطوری روم شرقی 
و زروال با سقوط آن 


مطالعةٌ مطالب فصول گذشته این سؤال دا پیش مبآودد که : با 
اینهمه آشفتگی و اغتشاش واختلافات چگونه چنین حکومتی [ نقدردوام 
پیدا کرد . تصورمیکنم بتوانم علل آنرا تشریح کنم : 

اولا اختلافاتی بود که پین خلفای عرب بر سرخالافت اسللام و 
فرمانرواگی برمسلمانان پیش آمد و بین آنا نزاع در گرفت ودد بین 


قصل بيست سوم 
۳۷۵ 


اعراب آن شود ایمان که در اوایل فتوحات اسلام وحود داشت رخت 
بر بسته بود و بعدازحند ولایت که از کشورهای روم تسخیر کرده‌بودند 
تقریباً پیشروی آنبا متوقف شد و سر گرم منازعات داخلی شدند و از 
طرفی جون اعراب بایران حمله کرده و آن کشوررا فتح کرده بودند 
و ناجارقسمتی ازقوای مسلمانان میبایستی در آن کشود بماند در نتجة 
تقسیم نیرو قوای قسمت غربی ضعیف شد و دومیان نفسی کشیدند و 
مجبور نبودند قسمت مپمی ازقوای خودرا درسواحل رودفرات برای 
مبارز بااعراب نگپدارند بالنتیجه حکومت روم شرقی با اینکه ضعیف 
شده بود بموحودیت خود ادامه مىداد . 

ثاناً کشف یااختراع ماد؛ آتش زائی بود که یکی ازاهالی‌سودیه 
پنام گالينيك موفق شده بود بدست آورد آنرادرلوله کرده ومیدمندند 
وهمه حیزدا بوسلةٌ آن مسوزاندند تصورمیرود گازیا آسدی بوده که 
ماهبت آنرا نتوانستند بغېمند و فقط از خاصیت آن استفاده میکردند 
این ماده دا بوسلهٌآب یاسایر وسائلی که میتوانستند آتش دا خاموش 
کنند نمیتوانستند خاموش نمایند بلکه برشدت آن میافزود. همینکه 
رومبان از آن‌استفاده نموده و پاستعمال آن مبادرت کردند توانستند مدت 
مدیدی نبروی دربائی دشمنان‌خویش راپاآن وسبله‌نا بود کنندمخصوصاً 
درمورد اعراب که ازطرف مصروسوریه به‌قسطنطنیه حمله میکردنداین 
تدبیر دا بکاد سبردند ویشروی آنانرا متوقف میساختنه . 

اینموضوع یکی اذاسرار موفقت درجنگ شد ودد بارء آن‌عقاید 
ودستودات بساری ازطرف سلاطین به جانشینان خود داده میشد . 

در اینمورد کنستا نتین‌پروفیروژنت یك د.تور مدبرانه به پسر 


دلیل‌طول مت .. 
۳۷۰ 


خود رمان داده است. او در کتاب اصول کشور داری حویش به‌بسرش 
توصیه میکند هروقت طوایف بربر و یا هر دشمنی خواستند بهراز این 
ماد آتش‌زا پی‌ببرند وآ گاه‌شوند آنانرا برحذرکن وبگو ملکی که 
ازجانب خداوندآ نرا بامیراطور دوم اعطا کرده گفته است به‌هيچيك از 
ملل‌دیگر نباید گفته شود واین‌سر باید مکتوم بماند و هر گاه کسی از 
این امر تخطی کند بمحض اینکه به کلیسا برود يك آتش از آسمان 
نازل مشود واودا میسوزاند وخا کستر سیاه میکند . 

اینہم یکی از علل دوام امیراطودی دوم شرقی در حال ضعف و 
ناتوانی بود . 

باز هم علل دیگر میتوان ذ کر کرد از آنجمله خرابی اوضاع 
تجارت وصنعت در مالك همجوار بود ذیرا از سمت شرق اعراب و از 
طرف غرب گت‌ها همه‌چیزدا ازبین‌برده وهمه‌جا دا خراب کرده بودند 
و تجادت منحصر شده بود به‌شپر قسطنطنه که قسمت اعظم تجادت‌جپان 
را این شپر اداده میکرد . بیشتر کارخانجات ابریشم بافی که در ایران 
بود پس از هجوم اعراب به شپر قسطنطنیه که مکانی امن تر بود انتقال 
یافته بود و قسمت مهم ددیانوردی در دست رومیان شرقی و اهالی این 
شهر بود در نتیجه دولت دوم شرقی تمول زیادی بدست آورد و وسائل 
بسباری تیه کرد و در اوضاع عمومی بپبودی بوجود آورد و در دور 
سلطنت آنددانيك کمن که شباهت زیادی به نرن داشت بسیاری از 
ولایات نسبتاً آ باد شده و بر برها کمتر زیان میرسانیدند ذیرا او عزمی 
راسخ داشت و از اجحاف و تعدی زیردستان خود بشدت جاو گیری 
میکرد تاجائی که بر برها هم ازتجاوزات سایرین جلو گیری مینمودند 


فصل بیست‌وسوم 
۳۷۷ 


این اوضاع و احوال هم باعث شد که دولت امیراطودی دوم شرقی در 
عین‌حال که دوران ضعف واضمحلال دا طی‌مینمود مدتی دوامیا بد زیرا 
تحت‌تأثیر سوء ادارٌ سلاطین و اختلافات بیپود مذهبی وحبلهوحماقت 
رهبانان کمرش خم‌شده‌بود وباحال نیمه‌جان دوام‌مییافت و بعضی‌عوامل 
که ذ کرش کشور دا در آن حال نگهدادی میکرد 

نظیر این وضعیت دا امروز در ادوپا می‌بینيم . « فرن هبجدهم > 
کشور انگلستان باوجود ضعفی که دارد بواسطٌ تمولی که ازهندوستان 
بدست آورده ومبآورد توانسته است خودرا حفظ کند . وایتالیا نسز در 
سایهٌ وجود پاپ واحترامی که سایر کشودها نسبت بان معمول‌میدار ند 
تا حدی سرپا مانده و از سقوط آن جلو گیری شده است تر کیه ( قرن 
هیجدهم) نیز در حال ضعف است ولی باهمهٌ ضعفی که دارد مدتها پر پا 
خواهد ماند ۱ زیرا بمحض اینکه کشوری بخواهد بان حمله کند و 
آنرا ساقط نماید بعضی کشورهای ارویاگی بمناست منافع اقتصادی و 
مبادلةٌ کالاهای باز رگانی و تجارت خود در مقام مایت و دفاع از آن 
برمیایند . 

ایثرا هم باید قبول کرد که علت وسبب اصلی بقای بعضی ملل و 
دول که بدون جہت پایدار و مستقل باقی میمانند مشیت البی و شانس 
5 

۱- نظریةٌ مو لف در باب دوام دوات عثمانی و درباد باب عالی عملا 
ثا بت شده‌است زیر ازتادیخ تحریر کتاب عظمت وا نحطاط روم تاسقوط دولت 
عثما نی یعنی از سال ۱۷۳۴ تا سال ۱٩۲۱‏ تقریباً یکصه وهشتاد و هفت سال 
طول کشید و دولت عثما نی در حال ضعف و فساد ووجود حرم سرا و هزاران 


مفأسد در بین بیم وامید قریب دوقرن پایداد بود . متر جم 


دلیل طول‌مدت .. 
۳۷۸ 


و اقبال آنهاهم هست که باوحود تمام کات وموحبات سقوط بازپاقی 
مانده‌اند . ۱ 

رفتار ناهنجار يك پادشاه عرب که در ایران حکومت میکرد 
عواقف عجیبی ببار آورد محمدسام سه‌هز ارسر باژازتر کان شمالی كمك 
گرفته بود ولی باآ نان بدرفتادی کرد وناداضی شدند و برعلیه او قیام 
کردند و محمد سام برای سر کو بی آنان عده‌ای فرستاد ولی آنبا هم 
شکست خورده ومتواری گردیدند . این پادشاه بی‌نہایت خشمکن‌شده 
ودستورداد به‌سر بازان لباس زنانه بوشانند تا آ نانرا سان به بیند وتحقیر 
کند اما سربازان تمر د کردہ بەتر کہا یعنی سر بازان ترك ملحق شدند 
این سر بازان اول به‌باد گانی که دراطر اف رود ارس برای حفاظت‌مرد 
و پل رود ارس بود حمله کردند و راه را برای هجوم لشکریان ترك 
بایران باز کردند » تر کان بایران‌تاختند وازهرسو حمله‌بردند وایران 
را فتح کردند دد اینموقع که زمان حکومت بازیل پرفیروژنت بود 
اقتدارات حکومت عر بی ازایران رخت‌بربست . تر کان سہس ازشرق 
بطرف مغرب گرائیدند و در تمام کشود امپراطوری روم شرقی پخش 
شدند وسلطان وقت رومن‌دیوژن را که درمقام دفاع ۳ بود اسر 
کردند وتمام متصرفات رومیان‌را تاسواحل بسفود تسخیر نمودند . 

روم شر قی ارطرف مغرب و زمامدادان ایتالا هم صدماتی خورد 
زیرا زمامدادان ایتا لیا نست بروم شرقی ابراز تنفر مینمودند و به آنا 
اهمست نمیدادند بلکه از آ نها نگران هم بودند ولی وقت خودرا متوجه 
امر‌اطوری آلمان مینمودند و از شرق غفلت داشتند به این جهت دو 
طایفه ازلاتن بشرق حمله کردند و چون بین دو ملتی که هر يك پیرو 


فصل بيست وسوم 
۳۷۹ 


عقدهٌ بخصوصی بودند و باهم کینه توری‌شدیدداشتنداختلاف و حودداشت 
زمامداران ایتالباهم در مقام اصلاح آنبا پر نیامده و توجهی نمیتمودند 
بالاخره دررمان الکسیس کمن حمله طوایف لاتن بشرق یکی از علل 
زوال امیراطودی روم شرقی شد . 

رومشرقی‌دد این اوضا میگذدا ندنا گهان‌جنگهای‌صلیبی‌دد 1 فت 
ودر اروبا آواژه راه افتاد که محل تو لدمسیح ومحلی که حضرت عبسی 
مورد شکنجه و آزاد یپودیان قرار گرفته بوده در تصرف کفار است و 
برای جبران چنین گناهی عظیم باید عسویان حپاد کنند و کفار دا از 
این امکنةٌ مقدس طردنمایند لذا مسیحیان مسلح شده وپرجم صلیب دا 
بلند کردند وچون‌دد آن‌عپداغلب کشورهای‌ارو پا جوانمردانی‌جنگجو 
و تندخو وحود داشت که مترصد جنگ و معتقد بودند کفار# گناهی 
که برعا ام مسجت و آزدشده بگردن | نپاست که جلو گیری‌نکرده! ند 
باید برای کار این گناه براه افتند و برعلیه کنار بجنگند . با چنین 
عقیدة راسخی ارتش صلیبی بمشرق تاخت ودر او لین‌حمله شپر نیسه دا 
محاصر ه‌نموده و تسخیر کردندو برومیانتسلیم داشتندو کفاررا که بعقدة 
آنا تر کبا بودند سراسمه بعقب راندند و تا حدود فرات پیش‌رفتند . 

TT 
ولی کشورهای اروپا همینکه این تجهیزات مېم و این سربازان دلیر و‎ 
این عظمت و شکوه و کبکبه دا دیدند نگران شدند و همینکه لشکر‎ 
صلیبی و ارد کشود  نپامیشد بر خودمبلرزیدند وظاهر ا کادی‌نمتوا نستند‎ 
بکنند بس بفکر جازه افتادند و بهتر ین‌تدبررا در آن‌دید ند که‌اروپائیان‎ 
دا ازاینکار بازدارند وسر بازان را دلسرد نموده و ازحنگ متنفر سازند‎ 


دلیل‌طول مدت... 
۳۸۰ 


لذا بهمکر و حیله و خیانت پرداختند و رفتاری ناشایسته میکردند که 
ممکن‌بود ازدشمنان‌ست‌خیا نت پیشه‌وه‌خنه‌سرزند . بااینکه‌فر انسویان 
خود پیشقدم این‌جپاد بودند اول آ نبا درمقام خرابکادی بر آمدند . 

امپراطور دوم‌شرقی آ ندرانيك کمن اینموضو ع‌را احساس‌میکرد 
ودرمقام ملامت وتأسف میگفت چون دربارء ملل بیگا نه رعایت احتیاط 
رانکردیم امروذ این‌مفاسد از آ نان تولید شده است وشاید همانوقت هم 
این مفاسد را داشتند . 

یکی از نجبای‌فر انسه‌هوس‌سلطنت برسرش افتاد وخو است‌بروددد 
جنگشر کت کندو فوربه تخت سلطنتامبر اطوری‌بنشیند کنت بودو تن 
دست‌اورا گرفت و گفت باندشو بایست درهر کجا که باشی باید برطبق 
آداب ورسوم آنجا رفتار کنی واو در جواب گفتآیا شایسته است يك 
فرومایه پنشیند واين همه افسران شریف سرپا بایستند « منظور از این 
گفت‌وشنود رفتار ناشایسته وتحشری‌اس تکه فرانسویان‌نسبت‌بجنگهای 
صلبی میگرده‌اند . » 

اما آ لماننپا که بعد از فرانسویان وارد جنگهای صلیبی شدند و 
بپترین مجاهدان داتشکیل میداد ند وشایدشر یفتر ین مردم جپان بود ند 
پراثر سبك مغزی های فرانسویان درعذاب بودند» عاقبت مخالفت هاء 
کارشکنی‌های پنهانی علنی شد و کاسهُ صبر وحوصلهٌ مجاهدان حقیقی 
جنگهای صلیبی لبریزشد و از حیله ها و حقه‌بازیپای پشت پرده بجان 
آمدند رشته‌های اتحاد و مودت باده گردید ببانه جوگی و بدرفتاری 
بدشمنی تبدیل شد و بعنوان اینکه نسبت به بازرگانان ونیزی 
بدرفتاری میشود فرا نسویان» ونیزیان علناً دشمنی و مخالفت بارومیان 


فصل بيست وسو م 
۳۸۱ 


را ابراز واظپار مسنمودند وتعصبات ظاهری بپانهٌ بدست آوددن مال و 
جاه گر دید و بالنتیجه تمام این جریانات دست بدست هم داد و شيرادة 
اتحاد و مودت محاهدین حنگهای صلیبی از هم گسست ؛ در جنگپای 
بعدی که بین‌دومیان صلسبی ومخالفین آ نبا که تر کہا ومسلمانان بودند 
سرباذان بی تجر بهٌ بی ایمان نبرد مبکردند . رفتار آنان شسه رفتار 
سرباذان حینی در جنگہائی که با تاتادها میکردند بنظر میرسید و 
گیسوان بلند میگذاشتند وبهتربگویم وضع لباس پوشیدن وطرز دفتاد 
آ نپا شبیه بزنان بود باچنین وضعی در معا بر وخیابانپای شبر قسطنطنیه 
میگشتندو کاغذ وقلمدان بدست‌میگرفتند وجینیان را مسحره مبکردند 
وسگفتند: این ملت رویةٌ حنگجوتی دا از دست داده است !! این‌طرز 
رفتار فرانسویان در طی جنگهای صلیبی بود بعد از خاتمة جنگ هم 
بادومیان نیامیختند و آنانرا بخود داه ندادند و باآنپا مثل بیگانگان 
رفتار کردند و قسمتهای غربی بدست فرانسویان و ونیزیان افتاد کنت 
فلاندر بیادشاهی‌این قسمت انتخاب گردید دومیان درمشرق تناما ندند 
و وضع آنا طوری بود که از یکطرف پین آنها وتر کہا فواصل زیاد و 
کوهپا وحود داشت از طرف دیگر بین آ نها وملل لاتين دریا ها فاصله 
بودید . 

بعد از جنگهای صلیبی دومیان همینکه فرصتی پیدا کردند به 
اروپا بر گشتند و مجدداً شر قسطنطنیه و قسمتهای غر بی دوم شرقی دا 
پس گرفته و امیراطوری جدید تشکیل دادند اما گفتم امیر اطوری !! 
بايد گفت سایه وشیحی ازامبراطوری گذشته. زیرانه آن قدرت وعظمت 
راداشت و نه آن‌وساگل را قسمتپای آرویاگی به کشورهای کوحك مستقل 


دلیل‌طول ملت... 
AY‏ 


تقسیم شده بود ودرسمت آسیا هم فقط شپرهائی‌ما نده بود که طرف شرقی 
نواحی مآ ندروسالگازبودند که از نظراقتصادی نیز بسیار ضعیف بودند» 
تجادت در طی‌جنگهای صلیبی بشپرهای ایتالیاانتقال پیدا کرده وشېر 
قسطلنطنبه فقیر شده‌بود تاحدی که احتیاجات‌داخلی آن‌از طرف مغرب و 
تجارایتالیائی تأمین ورفع میگردید ذیرا ددطی شصت‌سال که قسطنطنیه 
بدست ارویاشان و مردم لاتبنی نژّاد افتاده بود آنپاگکه عالب ممشد ند 
مشغول‌جنگ بودند آ نپاکه مخلوب مبگردیدند آشفته ودر یدږ شده و 
بی‌سروسامان بودند و کسی‌نبود تارو نقی به‌ تجارت بدهد . بعلاوه رومیان 
بعدازجنگهای بسیاد خسته به‌قسطنطنیه بر گشته‌نسبت بېمه چیز بدبین 
وازهرموضوعی نگران بودند بغکررصلح وصلاح بامللمختلف‌افتادند . 

خواستند و نیزیان دا که در حال متار که بودند تحبیب نموده 
وراضی کنند تا با نپا از در آشتی وصلح در ید , از پرداخت هر گو نه 
باج و خراجآنہا دا معاف کردند و همچنین اهالی ژن دا تملق گفتند 
تا باآ نپا دوست ودفیق شوندآ نپا را نیز از تأدیه و پرداخت هر گونه 
مالباتی معاف نمودند . 

این امیر اطوری‌جدید یاحکومت لرزان نتوانست نیروی‌ددیاگی 
را اداره کند ذیرا دوز بروز برضعف آن اضافه مسشد حون کشتی بقدر 
کفایت نداشتند ارتباط شپرها قطع شده بود و باینجهت نمیتوانستند از 
حزایره‌عدودی که دراحتاز داشتنداستفاده کنند و چون دردان دریاگی 
آنانرا داحت نمیگذاشتند ناجاراهالی جزایراز سواحل دورشده اغلب 
به صحاری متوادی مبگردیدند از طرفی تر کهاهم آنان‌ر! در امان 
نمیگذاشتند لذادولت دستور داد در قلعه ها متمر کز شوند تا از هجوم 


فصل بيست وسوم 
۳۸۳ 


تر کان درامان بمانند ولی‌تر کہا آ نپا دا در قلعه‌هم داحت نمیگذاشتند. 

در اینموقع جنگه تر کان طرز عجیبی بخود گرفته بود با حس 
انتقام‌جوگی به کشتارمردم میپرداختند مخصوصاً بز نان دومی بیشتر نظر 
داشتند ذیرا زنان اعران بد منظر و زشت بودند و وقتی دنان دومی دا 
مىدیدند نست بز نان خود بی ميل شده در صدد ربودن و اسارت دنان 
دومی برمبآمدند . تر کپاگی که مسلمان شده‌بودند تحت تاشر نات 
مدهبی به عبسویان ابقا نسکردند وهمینکه با نان دسترسی‌پید آمسمودند 
اموال آ نپا دا غادت › زنان آنا دا اسر وخود آنپا را با کمال شقاوت 
میکشتند و حون تر کپای مسلمان دسته دسته بودند وهردسته فر مانده 
. يا امیر مخصوصی داشت برای عیسویان تنبا داه نجات و امکان امنیت 
این بود که باتقدیم هدایائی به امس و فرمانده تا حدی از شدت حمله 
وفشار و زار تخل گی کا ۱ 

تر کہای مسلمان دداستیلای دوم شرقی نظیر قبایل هون بودند 
و چون کار تاتارها غالبا راهر‌نی بود و باینکار عادت کرده بودند در 
جنگیا هم‌بهمین نحو رفتار میکردند» تر کان چنان به امیر اطوریروم 
شرقی هجوم بردند که مثل سیل‌خروشان وسرمست هرچه بود از پیش 
با برمیداشتند و کسانی که موفق ميشدند از دستآنبا فرا رکنند به 
سواحل‌سنود خود دا میرساندند تا شاید از گزندآ نان محفوظ پمانند 
افرادی که میتوانستند خود دا به کشتی‌ها برسانند به قسمتهای‌اروپائی 
امیراطوری پناهنده میشدند وهمینامرسب شد که جمعت این نواحی 
ریاد شد . 


در نتیجه اختلاط و ازدیاد جمعیت در نواحی اروپائی جنگپای 


دلیل طول مدت.. 
۳۸۴ 


داخلی دخ نمود و آنقدد این جنگها شدید شد که طرفین متخاصم از 
تر کان که روم شرقی‌را تسخیر کرده ودرا نجا مستقر شده بودن د كمك 
خواستند !! 

تر کا نمز با کمال قساوت و شقاوت كمك خودرا مشروط باین 
کردند که هر چه‌ازدودستة مخالف اسیر کنند بغلامی ببرند و برد خود 
کنند اینان نیز با کمال سفاهت و حماقت به تصود اینکه هرقدر اسر 
بدست تر کان بیفتد ازارتش و سرباژان مخالف کم شده است این‌شرط 
عچیب دا پذیرفتند . 

سلطان بایز ید سایر امرای ترك را مطیع کرد ومیخواست همان 
کادیدا بکند که‌سلطان‌محمد ثانی کرد»یعنی شر فسطنطنه رامحاصره 
کند گرچه انجام این‌فکر برایش مقدود بود ولی هجوم طوایف‌مختاف 
تاتار باو مجال نداد واو را بزانو در آورد و بخود مشغول کرد تابسوی 
پرتگاه ذوال وانقراض دساند . 

من دیگر طاقت ندارم از وقایع تأسف آور و افتضاحاتی که از 
این به بعد روی دادچیزی بنویسم و باید بااین سطر کتاب خوددا تمام 
کنم و بگویم : 

کار امیر اطوری روم شرقی که در این زمان محدود و متحصر 
به شپر قسطنطنه شده بود بجاگی دسید که تواناگ ی آن تمام شد و مثل 
رود دن کهوقتی بدریا میرسد جوییاری کو چکی بیش نیست‌آمیر اطوری 
روم شرقی هم دداین‌اوان بپمان ضعف وناتواگی دسید ومضمحل گردید 
وباقط شد . 

پایان 


